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چاپ این کتاب در رگ #رمرداد ماه برع م۳ 
در چاپخانةد انشگار تهران خاتمه پذیرفت 
حق چاپ مخصو ص مو سسه" مطالعات و تحقیقات اجتماعی است 


با : ۱2۰ دیال 


فا 


تس و 


تج 





اذتن چو برفت جان پاك من و تو 
خشتی دو اهند بر مناك من و تو 
وانکه ذ برای خشت ود د"ران 
در کالیدی کشند خاكد هن و تو 


«خیام» 


در این کتاب از آداب و زسوم مردم مسلمان شیعی تهران » از زاده شدن تا 
آن مردم ی سین رفته.است .در این زمینهپتّش 
از اين» نوشته ها یی چاپ‌شدهاست! ۰ 

از تهران" تاپیش ازسال , ب « هجری»نامی در کتابهای‌تا ریخ وجغرافی نویسان 
دیده نمیشودو چنانکه پژوهیده‌انداز سدهُ سوم هجری تا پایان ویرانسازی مغولان» 
تهران روی به آبادی و شهری شدن بوده و درسدة دهم سیمای شهری به خود 
گرفته‌و سرانجام دزواپسین ساههای‌سال و . ب ,یا آغازسال . , ۲ » پایتخت ایران 
کر دده است 

بدین‌سان تهران نسبت به‌برخی‌از شهرهای‌ایران پیشینه‌ای کهنسال ندارد و 
توال گفت که شهری است کم بیش لیذ دوران رسیده؛ اما به تندی در «پیشرفت»» 
چندان کهازآغا زهای‌سدة سیزدهم هجری روز بروز اف افزوده گرد ندواست . 

بیشتر خانواده‌هایی که امروزه‌در تهران زند گی‌میکندد و به یککمعنی‌تهرانی 
بشمار میایند» ازسالها باز» از چها رگوشه این سرزمین » به انگیزه‌ها و امیدهایی » 
بدین"شهر درآمده و نشیمن گزیده‌اند . 


این مردم» ازدلها نداد پاره‌ای از آداب و رسوم و معتتدات و خرافات خود را 


۵9۰۹۰۹۱ سپ 


دو 

به رنگگ تهرانی درآوردند» یا با آن تهرانیان د رآمیختند؛ وبگذشت زبان پاره‌ای از 
آداب و رسوم و.عتقدات و خرافات تهرانیان را بادیگر گونی‌هایی» پذیرفتند؛ واحیانا 
در اثر بستگی و پیوندهای گونا گون - مانند زناشویی‌وجزآن - تحفه هایی| ز«فرهدگه 
مردم»" شهر یا ده خویش را به تهرانیان پذیراندند. 

این معنی » از آغاز سده سیزد هم کهقاجا ریان در تهران پای استوار کردند » 
تندی و نیزی بیشتر یافت . آداب و رسوم قاجاریان بر پایة سنت های ایلی استوار 
بود"» وچون پادشاهی یافتند, آداب و رسوم ایلی را بزودی فراموش نکردند. 

با بدیده‌د اش تن آنچه گذشت بویژه‌مها جرت‌مردم غیر تهرانی به تهران ودرآب‌خته 
شدن آداب و رسوم و معتقدات آنان با مردم تهران » و در نتيجه پیدا شدن یکت 
«فرهنگ مردم» 3 تر کیمی است از همه آنها؛ نمیتوان گفت آنچه که دراین 
کتاب آیده؛ از بیخ و ید ن از «فرهنگ‌مردم» نب ژاتاایت 1 پیکک مر اتمسریج) 
این آداب و رسوم و معتقدات‌وخرافات» مدتهاس تکد هویتی واحد و مستقل بدست 


آورده ا بت 2 


پانزده‌سال پیش که کتاب‌های«اوساند» و «نبرنگستان» از آثا رگرانقدر جاوید 
یاد صادق هدایت راخواندم بر آن شدم که «فرهنگ مردم» شهر خود 9 
چون خانواده با پشت در پشت تهرانی بوده‌اند » این خوشیختی را داشتم که در 
آرزوی خودنا اندازه‌ای کامیاپ‌شوم: یادداشت‌هایی فرا ده م‌آوردم که استخوان‌بندی 
این کتاب‌شد ,آ گامی‌هایی ه هم ا زک سانی که‌سالیان‌د راز در تهران ماندنیثدهبودند» 
ق آورد م ۲ 
آ گا هان‌میدانند که‌نا زسان‌چاپ«اوسانه» و «نیرنگ ستان»»دستگاه‌های فرهنگی 
ایران به «فرهنگک مردم» ایران ابدا توجهی نداشتند . از این روی» من از همان‌آغاز 
داردر بی گردآوریآد اب‌ورسومی‌بودم 5 هد رخانواده های‌تهرا نی روی به فراموشی نهاده 
بود»و یا تنهاسایه روشنی از آنها را در ذهن پبرزنان‌و پیرمردان تهرانی میشد یافت ؛ 
و بهتر آن دیدم که ذضیت کا ر نا کردء گذشتگان را انجام د هم .و چنان کردم . 








سه 
که در این کتاب زمان گذشته را در وصف آداب و رسوم و معتقدات و خرافات 
تهرائیان بکار برده‌ام» از همین چشمه سرچشمه میگیرد . نیزدر کمتر موردی‌به تاریخ 
پیدایی و روایی رسمی پا اعتقادی پرداختم۲ زیرا کذشبعة ازاین که ای خود زمينه 
پژوهشی جدا گانهاست؛د رکمتر سوردی‌میتوان‌به زسان‌دفیق پیدایی و رواییو نابودی 
و فراموشی «فرهنگک مردم» دست یافت : .از این روی درادن کنات زمان گذشته را 
کار برده‌ام؛ و گاه نیز نوشت که در «قدیم»چنین و چنان رسم‌بوده‌است . اما برروی 
همء این را میتوانم بگویم که آزچه در این کتاب آمده » کمابیش از زمان‌با تا به 
دویست سال پیش کشیده مشود . نوشتم«از زمان ما»؛ زیرا پاره‌ای از آداب‌ورسوم 
گذشته هنوزهم‌در نزد رها و طبقاتی از مردم تهران» به زند گی‌خود ادامه‌مید هد 
گاه با دیگ رگونی‌ها و به رنگ زبان درآمدن‌ها » وگاه باهمان چهره پا رینه اش- 
افزون, بریادداشت‌هایی که خود بگذشت سالها » فراهم کردم از آثار چند تن که 
در حاشیه شمارة یک « پیشگفتار» یاد کرده‌ام بهریاب گردیده‌ام , البته نوشته‌های 
هر یکک از آنان را با یادداشت‌هایی که خود فراهم آورده بودم » تطبوق کردم 6 
و مواردی را که باهم نمیخواند» دوبا ره پژو هیدم . در هر مورد که ازئوشته ها ی آنان 
برخوردا رشدهام» نامشان را یاد کردم . 

حز اینها» کتاب‌هایی هم دراین گردآوری بکارم آمده است که در جای‌خود 


نام و نشان آنها را بدست داده‌ام*. 
1 (" ۳ 


نام کتاب را «از خشت‌تاخشت» نهادم که گویای زادو م رگ‌است .«ازخشت 
افتادن»» «درخشت افتادن» و «به‌خشت افتادن» به‌معنی زا ده‌شدن است؛ وا ین‌از آنجا 
پدید آیده است که چون زایمان زن ی فرا میرسید» او را سرخشت می‌نشاندند . 
« وسربرخشت و » به معنی‌مردن است؛و هنوزهم در هنگام به خالك سبردن 
مرده» خشتی (یاء احری) ژیر سر مرده» وخشتی در زیر نهر او » می نخ‌ند . شب آن 
روز هم که مرده را به خاكمی‌سپردند» کسانش بر حای او خشتی می‌نها دند . 

از این گذشته» چون‌به‌آد اب و رسومی که از هنگام زاده‌شدن نا مردن‌به‌حای 
آرند» یکت درنگریم» دوهی مات خوا هد نت یکرت پیوستگی نمی درمیان 


ج ججج 0[ 


چهار 


آذها یافت میشود ؛ و این پیوستکی و همانندی بسی پرمعنی است". 


در این کتاب» گاه نا گزیر بودم که واژه‌ها؛ اصطلاحات و تعبیراتی بکار برم 
وداستان‌هایی‌بیاورم که از دید گاه قیودوسنت های اخلاق اجتماعی زمان» نا پسندیده 
و « رکیکث»میتماید» اما چون «دف» بیان واقعیت‌بوده‌است» از ثبت آنها روی گردان 
نبوده‌ام؛ خواه معیارهای تحه‌یلی اجتماع در نزد طبقه‌ای خاص از مردم » این کار 
را بپسندد» خواه نیسندد . بر آ گا دا دوشیده تیست "کل پرهیز و خودداری از بکار 
بردن برخی واژه‌ها در پهنه جامعه‌شناسی و روانشناسی به تبو (سحرم - 200) 
نامگذاری شده است؛ و آن از جمله نتیجه های فشار اجتماعی» و پدیده‌ای جهانگیر 
است . افزون براین» پاره‌ای از ژرف‌اند یشان براین باورند که پرهیز از بکار بردن 
این گونه واژه‌ها راییکک اعتبار میتوان با زنمايندة ریا کاری دانست‌نه«ادب»به معنی 
راستین آن. 

خوشبخانه در میراث گرانیهای فرهنگی خود از دیرباز آثادی داریم که از 
این ریا کاربها بدور است » مانند پاره‌ای از تراذه‌ها و داستانها و ضرب الحثل های 
اصیل عامیانهایرانی»و آثارس‌دی شیر زی» ومثنویمولوی بلخی» و رسا لات بی‌سا ند عبیید 
زا کانی» و آثار یغمای جندقی و میرژاحبیب اصفهانیو . 

همه اینها بکنار من درکا رگردآوری «فرهنگ مردم» بوده‌ام وبرمن نبود که 
آمو زگار خوی‌ها شوم وبه سود و زیان اخلاقی کار خود نگران‌باشم ؛ یا به‌داروی 
اخلاقی این و آن اند یشه کنم 1 

از این روی هرچه واقعیت بوده آورده‌ام - راه گرد آوری وپژوهش در « فرهنگگ 


مردم» نیز همین است : 


در این کتاب روشی‌ویژه آورده‌ام .تا کنون‌رسم براین بوده‌است که کرد آورند گان 
«فر هنک مردم»موضوعاتی راید یده‌بگیرزد و موادی که گرد آورده‌اند» زیر آن‌موضوعاث 
بیاورند . لین روش با خوبی‌هایی که دارد» از کمی‌ و کاستی هی نعست . از حمادء 


خواننده آن گونه کتابهاءدانستی‌هایی حد احدا در ذ هنش بد یدمیا ید و این دانستنیها 


تس 0 





در ذهن‌او بصورت مقولاتی‌جایگزین ميشود که به‌مدیگر پیوند ندارد؛ این معنی که 
خود سالبان‌دراز درهنگام خواندن کتاب‌هایی که پا «فرهنگ مردم» بستگی‌می‌دارد» 
دچارش بوده‌ام» مرا پرانگیخت که از جدا کردن مقولات بپرهیزم وهنگام سخن از 
آداب و رسوم نهرانیان - که موضوع اصلی این کتاب ات هرط:2۵ یستد آمداز 
خرافات و معتقدات‌آنان نیز بنویسم؛ و با بدیده داشتن ترتیب زمان » پیکری واحد 
از بخشی از «فره‌نگک مردم» تهران بسازم . 

اینکک که بکار خود باز مینگرم» از روشی که بر گزیده‌ام تادشنود نیستم»مکر 


آن ک4 می ونم چنانکه داخواه و آرزویم بودء کامیاب نگردیده‌ام 3 


سیاسکزاری 

از آقای د کتر حسن ره‌آورد که میخواستند این کتاب را به هزین خود چاپ 
کنند؛ آقای‌د کتر احسان نراقی که با چاپ این کتاب بوافقت کردند ء؛ آقای د کتر 
9 داوری کهصمیمانه مرا یاری کردند؛ آقا یان‌د کتر فریدون آدمیت و استاد مجتیِ 
3 ند ا زکتاب‌های‌بسیا رکه به امانت بمن‌سپردند» در چند مور" ۳ 
نظرهای‌صائب و کمک‌های معنویشان برخوردار شدم ؛ آقای د کتر بزرکک نادرزاد 


که کتا بخانه گرانبها یشان همیشه بروی من باز بوده است؛ سپاسگزارم . 


پوزش 
این کنات میىایست جند فهرست مداخت رده ند رد یتست اد جات دوم 


محمو د کتیر ای 
تثیر باه ۱۳۸ 


سسته 
سس سس 


حواشی پیشگنتاد 


۱- مانند آثار صادق هدایت . برخی از آنچه که در « اوسانه» و «نیرنگستان» آیدم 
از «فرهنگ‌مردم»تهران است» گرچه هدایت بدین معنی‌تصریح نکرده است .بانوا خترالملوله 
دولتشا هی(خواهر صادق هدایت) میگفتند. خانواده هدایت کنیزی خانه زادو نیمه‌سیاه بنام 
«م لیلی» داشتند؛ پدرش سفید پوست و ماد رش‌سیاه بود . بخشی‌از «نیرنگستان» اژگفته‌های 
این کنیزاست. همچنن با نو مهرانگیزدولتشا هی ( خوا هرزاد صادق هدایت) | ززبان خاله ها یشان 
بیگفتند : صادق هدایت برای گردآوری «فرهنگگ مردم» از هر فرصتی سود سی‌خست ؛ مفلا" 
ارگ باغبان دزدی یا نطنزی به خانه میامد» ازآداب و رسوم و اعتقادات و خرافات شهر و 
ده آنان جویا ميشد و یادداشت میکرد. نیز برخی از مطالب «نیرنگستان» ا زگفته‌های بادر 
صادق هدایت است . آقای بحمود هدایت بیگفتند. در خانة پدری صادق هدایت همیشه 
چند تن حاشیه‌نشین بودند » یا رفت و آمد داشتند» و صادق هدایت از گفته های آنان نیز 
بهرمند گردیده آمعت , 

از آگاهی‌هایی که خویشان هدایت به مادادند » وپژوهش هایی که خود در«فرهنگ 
مردم» تهران انجام داده‌ایم و بقایسة تطبیقی آذها با آثاری که هدایت در این زمینه‌چاپ 
کرده است» بدین نتیجه رسیده‌ايم که بخشی از آثار هدایت در زبیند«فرهنگ بردم» از آنر 
بمردم تهران است ,منایع دیگر آثار صادق هدایت تقریباً مشخص است. 

۰ عم اون اه 0/۵۶ .1۷2956 .11 - 

این کتاب در دوجلدبسال ۲ ۱+۳ درپاریس‌چاپ شده‌ویا همه کمی و کاستی‌ولغزش هایی 

که دارد » از بهترین کتابهایی است که در زميتة «فرهنگ مردم» ایران دردوره اسلامی 
بزبان فرنگی چاپ شده است . این کتاب آ گاهی‌هایی‌از « فرهنگ مردم »تهرانیان بدست 
میدهد. در این دو چلد» سر تا ته «ثیرنگستان» نیز ترجمه شده است . 


- چند مقاله از علی بلو کباشی در ماهناةٌ پیام نوین» سال‌های 44 ۱۳ و ۱۳ 


و ۰ 


سا سیگ هي ها که عیدالته مستوفی درکتاب ا«شرح زنددکانی, "من بلامث ‏ تید هد 

مقاله های علی جوا هرکلام و مأموشی دنم [موشن الدوله) در هفیه‌نامه:های " 
راطلاعات بانوان» و «زن روز ». . این مقاله‌ها با چشم پوشیی از لغزشی‌های آنهاء و این, که ا 
د رکجا چاپ شده» در جای خود سودند است . زا نا 

از این ها گذشته مقاله‌ای در روزنابةٌ فکاهی ابید د (مسارد ,سنج ووه) بد خابة 
علیرضا بهزادی و یادداشتی کوتاه درررکات هفتد» (شمارث بازدهم) و بای و 1۳3 های 


فابک چاپ کردیده که چندان اهمیتی ندارد . 


۳ دراین کتاب از نوشته هایی که باد کردم ) بسیاربهریاب دایم 


سس این نکته را هم یا ی د رکتاب » فهرست بقالات فارمی 1 » آورده آقای 
ایرج افشار » در بخش‌آثاری که درزمینة ره سردم» است » از مقاله ای که سالها پیش 
درباهنامة « بحیط » چاپ شده » یاد کردیده است .«جنین ۰ «محوط » ج( » ش.» سم 
خواستکاری در بیست سال پیش»و آن:درست نیست » عنوان د رستب مقاله. چنین, است؛ «رسم 
خواستگاری د ویست., سال, پیش از این» » که در شمارهة یکم از مال یکم باهنامه «محیط» 
صفحهٌ ب - ء ه, درشهریور ۰۱۳۲۱ »چاپ شده است , در آن مقاله شرحی نابانجام‌آمده,است 
دربارة این 4۶ ناد رشاه.پسن ازسفر هندوستان» سفارتی برای خواستگا ری شا هزاده الیزابت 
به س‌کو فرستاد رت پیداست که این موضوع به « فرهنک مردم » ربطی ندارد ‏ و گرد 
آورندء «فهرست مقالات فارسی» از نخوا ازدن بقاله » دچار لغزش کردیده است . شگفتی‌انگیز 
تر آنکه درکتاب سقدبه برجامعه. شداسی ایران» زیر بعنوان,«ببایع و بآخذ دربارة خانوادة 
درایران» (صفحةٌ ؛ ,۲ چاپ دوم) همین عنوان. «رسم خوا‌نکا ری :در تسیت سال بیش از 
این»یاد گردیده.است .از این معنی تخوبن بر میایدد که نوینند گاي. کتاب۱», آن مقاله را 
اصلا" ذدیده و مرجع آنهافقط «فهرست بقالات‌فارسی» بوده‌است :۰ : 

در باهتانه وحید» (شمازة ۳ مقرساه ۱۳۶۵) یر نقاله‌ای زیر غتوان «خواستگاری 
نادرشاه اقشار از الیزابت دختر پطر کبیر ».چاپا شده که کمترین اماره‌ای به مقال ساهنانهةٌ 


«محرط» نکرده است 5 


سپساا ۱99 


هی ش.ه 


۲- در بارة ابلای «تهران» ( که بسیاری‌به پیرویاز محمد قزوینی» «طهران» نویسند) 
نگاه شود به . بقالات کسروی» گرد آورده یحیی ذ کاء؛ بخش یکم» صفحه ۸ وپس ازآن 
(اين مقاله د رکتاب «چهل‌بقاله» صفحه ؛ ر ۱ وپس‌ازآن » نیز آسده است) ؛ ونامهای‌شهرها 
ودیه‌های ایران» نوشته احمد کسری. 

م- اقتماس از«تاریخ طهران»» عبدالعزیز جواه رکلام » ۰۱۳۲۰ 

بیشتر کسان ی که پس از چاپ وپخش این کتاب در بارة تهران چیزی نوشته‌انه » از 
این کتاب (و نیز مقاله های بندرج در ماهنامه کاوه» چاپ برلن» سال دوم شمارء۲»وسال 
دوم » شمارهُ ؛ ) بهربند گشعه | ند و اد بدین معنی تصریح نکرده‌اند . 

گذشته از مآخذهایی که کتاب «تاریخ طهران» بدست میدهد» نوشته‌های زیر نیزیاد 
کردنی است * 

جغرافیای ری - تهران»حسین یکرنگیان؛ ۲ اطلاعات شمارة ده‌هزار» ۱۳۲۸ 
باهنامة ایران‌آباد» شماره‌های 4 وه و ب» ۳۳۹ مقاله‌های معیر ونفیسی ؛ سخنرانی‌ها و 
گزارش‌ها در نخستین سمیتار بر رسی مسائل اجتماعی شهر تهران» ۱۳۳ ؛ از شهر تهران 
چه ميدانيم ؟ هوشنگ باختری ۰ ۱۳4۰ در «فه‌رست مقالات‌فارسی» ایرج افشا ۱۳4۰؛و 
«فهرست مقالات جغرافیایی» گنجی وصفی‌نژاد » ۱۳:۱ نیز پاره‌ای از مقاله های ی که در بارة 
«نهران» توشعه شده » یاد گردیده است . نیز نگاه شود به - 

۰ 66722 1 م۷ مصممماوط و 
1960۰ رصم روعنانن صمتومط ,متحطل م۲ بر 

دراین کتاب از صفحة یک :| نه در باره تهران نوشته شده است. 

» - در برابر اصطلاح فرانسوی و انگلیسی ۳01۳10:6 » صادق‌هدایت «دانش عوام» 
(فردهستان » صءید بیست وشش از دیباچه)» «فرهنگ‌توده» (ماهنابهة سخن » اسفندم ۲ ۱ 
بقالةُ : «فلکلر» یا فرهنگ تودهء به خابهٌ صادق هدایت)» «توده شناسی» (ساهنامُ موسیقی 
شهریور ۱۳۱۸ مقالهٌ : ترانه‌های عامیانه» به خام هدایت) وگاه خود «فلکلر» را بکار 


پرده است . 





فرهنگستان ایران» «توده‌شناسی» را نهاده است (واژه‌های‌نو» چاپ دبیرخا نف رهنگستان» 
سال‌های ۰۱۳۱۹9۱۳۱۷ 

ماد قکیا «هاموید» را ساخته است ( راهنمای گرد آوری گویش‌ها » چاپ ادارةٌ 

فرهنگگ عابد) . 
ابیر حسین آریانبور «فرهنگ قومی» و «علم فرهنگ قوسی»را نهاده است (پیام نوین» 
دیماه ۳۸ ص ٩۵؛‏ زمینه جامعه شناسی : واژه‌نامد). 
همچنین در برابر ابن اصطلاح» «فرهنگک عوامانه»»«آد اب‌ورسوم عامه»»«آد اب‌ورسوم 
و اعتقادات عامه» و... را بکار برده اند . 

۲(« ویندوقتی‌ حخضرت‌خاقان ( > فتحهء‌لی‌شاه) به حسین قلی خان» 
« کوسه عین الدین لوفرسودند: پرپیر شده‌ای وشنیده‌ام در عروسی بادر من» 
«ازاشخاصی بودی که خوانچهُ شیرینی برسر داشته از خانه پدرم به خان» 
«والده‌ام میبردی . حسین‌قلی‌خان عرض کرد درعروسی بادرتان بودم اسا» 
«شیرینی و خوانچه وخانه‌ای‌د رسیان نبود . کشمش بود وبادام‌بود درسیان» 
«پرپاش (طبق چوبی) از این آلاچیق بهآن آلاجیق بردیم . خاقال مغفور» 
«بسیار خندیدند و در حق او | کرام فرموده » فرمایش کردند : توراست» 
«یکویی» خداوند عالم ماهارا از آن اطاق‌های‌چویین به این‌عما رت‌رنگین» 
«دلنشین رساند» . تاریخ عضدی , چاپ کوهی » ص ؛ ؛ . ونیز نگا‌شود به 

همان کتاب » صفحه‌ های پ-ه ۲و۲ . 

۷- البته گاه میشود که بد ساد گی بتا ریخ پیدایی‌و روایی‌وفراموشی رسمی دست‌یابیم؛ 
معلاد راين کتاب‌سيخوانيم کهد رقد یم <زوجها زد ختریکدست غلیان  (‏ قلیان ص قلبون) تمام 
عیار هم بیفرستادند. و چون از تَاریخچة رواج و نکث غلیان کمابیش آگاهی داریم (نگاه 
شود به : تاریخچهٌ چیق و قلیان » احمد کسروی؛ هرمزدنامه» پورداود ؛ هنر و سردم»اسفند 
۱۷ فروردین ۱۳۸6) ميتوانيم تا حد زیادی تاریخ رواج و نکث این رسم را در نزد 
تهرانیان» تخمین بزنمم . 

۸- متامنانه در یک مورد بااخان چاپ نشده است ؛ اینک یاد آور میشویم که ّ 
«بیع شرطنامچد» که در صفحه های وب عس این کتاب آمده » از یکی از کتاب‌های نویسندة 


نامدار آقای محمدعلی حمالزاده ات ۰ 








ده 


4- درنزد زرتشتیان کزان «پرسش ‏ بنایی‌است دارای دو قسمت جداکانه 5د اسروه 
حسد مرد گان‌را در آن غسل دهند وسایر تشریفات دینی که قبل‌ازبه خاله سبردن زرسم است 
انجام دهند . چون این بنارا زاد ومرکک ی میخوانند » شاید :توان گف تکد سابقاً ؛ هم برای 
نوزاد » وهم سرد گان بکار سیرفته است ومحلی برای ثبت و ضبط آنها بوده است » . فرهنگک 
بهدیتان » جمشید سروشیان . 

سپس ازشستن و خشکک کردن نوزاد» تخست «پیران قیاست» تغش »یکنند؛ آنگاه 
«رخت توخشت» براو می‌پوشازند » و سر انجام قنداقش میکنند م - رده را نیز به سه جایه 
کفن کنند که بنوشته زادالمعاد ( چاپ ۱۳۰۸ ق» عن ۰4۲ ).عبارت اسث از« لنگ» و 
«پیراهن» و سرتاندری» . - و «قنداق» و سرتاسری هردو از پارچه ای سفید است . 

- آدم ناپالك یا (جتب يا حایض) به اطاق زن پا بزا نباید درآید » چون علی ظادر 
نخواهد شد و زن بزودی نخواهد زائید؛ نیز به اطاق زائو نباید در آید و گرنه زائو «بیوقتی» 
خواهد شد. ,. در هنگام جان دادن یز علی باید حاضر شود تاآدم. بمیرد. ۰4و نیز در وقت 
احتضار باید که «حایض, وجنب نزد او نباشد که دلایکه از ایشان نفرت میکنند» «زاد - 
المعاد » ص 4 ۰۳) , 

به هنگام عقد زناشویی «واجب اس تکه (دختر) تمام بندهارا بگشاید؛ حتی‌بند 
زیر جابه» (عقاید النساء» مشهور به کلثوم نه‌نه» آقاجمال خوانساری» کتا بفروشی‌فردوسی» 
اصفهان» ۲ هس 3 ص ۷) درهنگام به خالك سبردن برده نیز بند های کفن ازجانب سروپای 
او باز کنند (مفاتیح الجنان » عباس قمی» حاشيه صفْحدُ ر»-ه). 

سس اطاق شب زفاف را «حجله» مینامند؛ برای‌برخی از جوانمرگان نیز «حجله» درست 
میکننه وس رگورشان میبرند . 

<-صبی‌ها «هنکامی که‌پیماز در حاللزح الشتالیابیمفید عرولی اور که د تین ال 
لباس مذهبی اوست برتن بیمار میکنند و از او دوری می‌جویند » ( تریانا » مجد یکتایی » 
ص ۱ ۲) و «ا گر در ایام عروسی دست کسی به رت یاتن عروس و داماد تماس پیدا کند» 
دست او نجس شده وباید در آب رودخاند شستشو نماید, (همان » ص ء )و اگر «د رایام 
ونع حمل دست کسی به حایه وتن ژائو و بچه بخورد نجس شده و باید تطهیر شود.» 

(همان » ص ۲۰) و «رخت عروس وداماد هردو سپید است ۰ وههین لباسش الت زکه در 
هزگام مرگ پیش از آن کد بیمار جان میسیا رد برتن او کرده و به مترلهُ کفن بکار میرود» 


(همان» ص + ۲) . 





ی 


یازده 


- رسم چراغ نهادن یا شمع روشن کردن» درجای مرده ؛ روشن کردن چراغ برروی 
کور؛ روشن گذاشتن آننش مقدس در سه‌شیانه روزپس از به خاك سپردن برده» ص 
ان ری از رادشدن نوزاد» کوشض در نکاهداری آتش بویژه در درازای 
زمانی که زن» آبستن است» در نزد زردشتیان؛ مقایسه «جام چهل کلید» با « کاستالعفو» » 
نو 99وی خدل میت با سل جنابت ( در 
مفاتیح الجنان | سل بت مد عّل نایک ایست» » حاشمه 


ِ و ۳ 
ص 9۳) همه و همه پیوندهایی است که بین زند گی و برد می‌اینیم 





۱ 
با 5و _جحز . ۱ 


۴ 
بسا ۶ 


0 
نِ و ری ۰۱ 


۰ 


یس ی ها لبط خب تست : 


دسا ‌تسا نیز هه ریالم ۲ 
۱ 
۱ 


۳ سوه وت 


4 جه* ۱ ۰ 
فب 





زن نازا , کارهایی که برای آبستن شدن میکردند . پیدایی نوزاد . 
شایست‌ناشا یست‌های دوره بارداری . ویار و ویارانه , قفل کردن 
کمر زن آبستن , پیش بینی جنس نوزاد . سیسمانی . 

زایمان ونوزاد 
ال تایرا ر دیرراتی و ست راب اطات زاو و نوزاد . جنبن 
نوزاد . خوراك نواد. دایه . دیدار قابله از زاو و نوزاد . سوراخ 
0 نوزاد . ختنه , ختنه‌سوران . عقیقه . شب‌شش . مهرف 
پزك کردن زا ئوونوزاد , ولیمه‌و امگذاران. حمام زایمان ,چهل نیغ ۰ 
با جل نوزاد . عواب نوزاد .کارهایی که برای پا گرنتن نوزاد 
میکرد نك . داندانی . 

ازکودکینا نوجوانی 


نخستین بهار بچه . ازشی رگرفتن کودلك . آموزش و پرورش 


۳ نگی ۲ 
معلم سرخانه ی و پرورش یکتبی . پا یان آموزش مکتبی 
دختران , تیه بدلی . وظا یف خلیفه و شا گردن . کتابهای‌درسی . 
خطنوشتن وپایان آموزش مکتبی سرا . 

شوهریابی ودختریابی 
پسعت ار کارهایی که برای کشادن بخت دختر خانه‌مانده 
ببکردند .پیشگویی کشایش بخت دختر. صیغه گرفتن برای‌نوجوان . 


بی‌سوز زدن . راه‌های پیدا کردن دختر و شوهر. 


۳ رده 


خواسنگاری وشالانگشتری کردن 
خواستگای‌از دختر غریبه . خواستگاری از دختر خویش . صفات و 
ژیبا یی های دخت رکه پسند خواستگاران بود . نشان دادن دختر و 
پسر بیکد یگر , خرج بری , شال وانگشتری کردن. 


ذشان‌دادن‌د ختر به قابله پیش از عقد . خرید لباس برای عروس 
آدنده , وسائل مجلس عقد . فرستادن‌رقعه . پیرایش عروس‌آینده . 
فرستا دن اسیاب عقد . حمام‌عقد کنان ‏ آر ایش عروس آینده , آد اب عتد ‏ 
چیزهایی که درسر عقد با ید هه‌راهد ختر ات۳ بله گفتن .آوردن‌داباد 


به اطاق عتد . د لمد. ساز و آواز. آش آری‌بله . هل و کل فرستادن . 


عروسی 
حهاز عروس . خلعتی داماد : فرستادن جهاز . حجله , 
حنابندان و حمام عروس .حذا بندان و حمام داماد , ارات ۱۳ 
عروس بران . پیشیاز داماد از عروس . جادووتنبل در شب عءروسی . 
دست بدست‌دادن عروس و داماد , پاشویی ۰ روذمای شب زفاف , 
شام عروس و داباد . نماز شب عروسی . در بستر زفاف . پاییدن 
عروس و داماداز پشت حجله ‏ دخترگی..نمودن «نشان» عروس به 
مادر داماد و بادر عروس . پشت درماندن داباد , پاتختی . حهاز 
دیدن .چشم روشنی .جاخالی بای‌عروس ,سا زوآواز. روزسوم عروسی . 
لقب گذاری برای‌عروس . ۳ 

چند بادداشت کوتاه درباره ز ند گی‌درونی 
اوقات وآداب همخواد ی۰ عروس وادرشوهر. کنیز وغلام ودده 
و کا کا ,.هوو. جادو وتنیل . 


پا نزده 


مرگث و سوگواری 
از حان کندن تام دن . مرگ , مرده‌هایی که رو اشداند ‏ کریه 9 
زاری . شستشوی مرده در خانه , برداشتن مرده . فهستشوی برده‌در 
مرده‌شوی اند به اسرد نطازو حشتا خعم مردانه ‏ خعم اند 
شب هفت .له مرده با زد ید پس دادن وب مدال‌برده ,سیاه‌پوشیدن 
و اند کار ذخس‌تین عبد توا رات : حوانمر ارم 
درم مت 
ی ت؟ 
ابا (قادرن زر پدحه مریم , آل 1 مومیایی روغن و مولودی , نوپ‌مروا رید . 
پیه‌سوز . ث#عرها یی که بر روی اشیاء می‌نگا ردند . زیبا یی های پسند زمان . وسمه . 
سربه , چارقد . بستن داماد . قاله عقد . شاباش . 1 دلمه . خاله‌رورو. عمو 
سبزی‌فروشن ۰ ساز و آواز. سروروی‌ستردن 5 تصوير ساختن نخستین د یدارژن‌وشوهر . 
دختر بودل با نمودن . یکک مجلس عروسی .خالکوبی. سوزن عسالد . جوب سواحل ۰ 
خربهره . مزخر خوراندن . کس کفتار. مهرهماد . روشن کردن چراغ در جای‌برده. 


به خا لك سبردن برده در «ابا کن مقدسه» برسنگگ گور .فعملی ا زکتاب «رحالت» 





تصوبرها وعکس‌ها 


۱- عکس مکتب از این کتاب است ۰ 


کوعظ حصزحهءطذ میا دام ونم 12 جد عزو ۱۷6 حصمزو:م و۲۱6 حصذ ع‌صضاون7 


۰ ,0216 1,6[ ملسم علله۱ خظ حول منوج 


«وضع فعلی ایران آمروزین چنانکه از سفرنابة ابراهیم بیگی مکشوف میشود» از«وااتر 
شولتز» لا یدزیگ» ۲۳ کتاب و ترحمهُ عنوان کتاب از استاد مجتبی «رخوی است .) 
یاد آور میشویم که این عکس در د وکتاب دیور نی حا 


چاپ شده است ۰ 


الف - 1910 و09صم ما5 0۰ ۲ :بط عاومعط علذ فص هنمیمم 
هر فارسی‌سفرنامة هانری رنه دالمانی(ازخراسان تابختا ری) روبروی رو : 
۲- صفحه های آغاز و پایان قمالهُ عقد از آن پنجاه سال پیش . 


۳ صفحهُ آغاز قبالهةٌ عقد از آن بیست و اند سال پیش . 


6- مجلش عروسی ایلخانی پسر عضدااملکک در ربیع الاول توشقان‌ثیل ۳۹ ری 
دراینعکس کشیکچی باهنی وا نب ختیارغضداا ملک 


نوةبدایع نگا رد یده میشوند . (عکس وتوضیحات از بایگانی ع 


؛ صد ر دیوانخانه ؛معته‌دالوزاره 


بکس هایاد ارف رهنگ‌عابها 
۰ رنتن به زیارت و بردن استخوان‌های مرد کان به کربلا . ا زکتاب. 


۵۰ صز عمجم( توص علش که میومصزان 


96۰ ۲ :7« 
(کتاب ازآقای ۳ فریدون آدمیت ا 


ست) 
"- بردن استخوان‌های مرد گان به کربلد , 
(ا ز کتاب: «گفت وشنید» ذوشتةه حاوید یاد احمد کسروی) . 


زن نا از ابد بیکانه است: ! 
زا نازا کارهایی که برای آنسسن شدن می‌کردند ت پیدایی نوزاد 3 
شایست ناشایست‌های دوره" بارداری- ویاروویارانه قفل‌کردن کمر زن آبستن 
پیش‌بینی جنس نوزاد - سیسمانی. 
۲ 
مت مور 
زد نازا 
در دین زردشت» بهود و اسلام بد فرزندآوردن زن کما بیش ارج نهاده شده 
ات ۲ . زن و شوهری که بچه‌شان نمی‌شد ویا به‌شان آمد نداشت پانم ی گرفت) ۲ 
بسیار افسوس می خورد ند ؛ وبا این که می‌پنداشتند که هر گاه به زور نذر و دیاز از 


خدا بچه بخواهند - ی هم دارای فرزندی شوند _ شگون نخواهد داشت‌و سر پدر 


۱- ضرب‌المثل . نفل از : جامع‌التمثیل » حبله‌رودی. 
۳ دراین زدینه گواه بسیار یاد توان کرد» ۳ به جحند نمونه بنده میشود: 
"درآغاز اندرز «آدرباد با را سیند» می‌خوانیم ۰ « آدرباد رافرژندی نبود» پس خداوند 
را ستایش نموده» فرژندی خواست. دیری نگذش ت که پسری یافت و او را زرتشت‌نامنهاد». 
اخلاق ایران باستان» دینشاه ایرانی » ص ۰ ٩‏ گ 
در «وندیداد» آیده : «ای سبیتمان زردشت هرآینه من برد زن‌دار را ب رکس ی که‌عزب 
کفند بیشود ترجیح بید هم و,.. برد فرزنددار را بربی‌فرزند». وندید اد) ترجمداعی الاسلام» 
ص ۰۳٩‏ 
در «سددر» می‌خوانوم ۰ «پس به هیچ کرفه حایگاه در بهشت به دست نشاید آورد 
بگر به نوزادی کردن». سدد رچاپ اورنگک» ص ۰ ۳ 
در حدیت نود وجهار « کافی» آیده: «اسام زین العا بدین ع( فرود : ازسعادت برد 
است که فرزندانی‌داشته باشد که‌از آن‌ها کمک بگیردو نحت‌فرمان او باشند.ازدواج دراسلام» 
طفی اشنی . 


ودر باره یهودیان نگاه شود به مفر پیدایش » باب سي‌ام . 





[۱ 


۲ 
ومادرش را خواهد خورد » برای بچه‌دار شدن کاری نبود که نکنند . بویژه زنان 
برای این که بچددار شوند» از هیچ کاری رو گردان نبودند» ذا شوهرانشان بر سر 
آنان هوو نیاورند . 
برای آبستن‌شدن این کارهارا می کردند 
الف - چله‌بری 


چون عروسی یا زنی آبستن نمی‌شد» در آغاز چنین می‌پنداشتند که چله به او 
افتاده است ( یا : چله گیر شده ) » و برای این که آبستن شود » باید چله بری کند . 
جله بری ک نا بود 

۱- چله بری در حمام زنانة بهودیان . روز شنبه یا چهارشنبه» عروس یا زنی 
که [پستن نمی‌شد» با یکی از خویشان یا دوستان نزدیکك» به حمام زنانه یهودیان 
می‌رفت؛ وی یکی از پله های خزینه و پشت به خزینه می‌نشست و خویش یادوست 
نزدیک او چند سکه بول زیر پای او می‌نهاد؛ آبگی بر حمام یکک مشربه آب بر سرزن 
نازا می‌ریخت ,آنگاهزن نازابادست خود چهل‌ساقه تره (- گندنا) را ریزریز می کرد 
و توی خزینه حمام می ریخت وبرمی خاست ویک مشت از آب‌خزینة حمام به صورت 
خود می‌زد و از حمام بیرون می‌آمد ؛ و آبگیر» پولی کد زیر پای زن نازا نهاده شده 
بود» برای خود برمی‌داشت . 

۲- چله‌بری با هزارپا , هزارپای زنده یا مرده‌ای‌را که اندام تفش سالم بود» 
در جام آبی‌فرو می کردند و دربی‌آوردندءزن نازا آن آب را در روز چهارشنبه برخود 
می‌ریخت و با شوی خویش می‌آرمید . 

۳- چله بری در مرده‌شوی‌خانه . به مرده‌شوی‌خانه می‌رفتند و از آبی که روی 
مرده می ریختند یکک‌استکان می گرفتند . در برابر این آب» به مرده‌شوی‌پول وشیرینی 
می‌دادند . آب را با خودبه حمام می‌بردندوپس از شستشو آن را روی سر می ریختند 


و از حمام بیرون می‌آمدند , 


ف 


روایت دیور ٩‏ به‌مرده‌شوی خا نه می رفتند یکک دسته نره‌و کمی پول‌به برده‌ثدوی 
می‌داد ندو روی‌سنگک مرده‌شوی خانه دراز می کشیدند ,مرده‌شوی تره را خردبی کرد 
و روی شکم زن می‌پاشید و در حال پاشیدن ی گفت: به‌ئیت چله بری . 

روایت دیگر: یک شیشه از آب‌مرده‌شوی‌خانه می گرفتندو به‌خانه می‌آوردند 
و شب ؟ هنگام خواب سرشال را با آن آب ترمی کردند و باشوی می‌خفتند . 

ب - کارهای دیکر 

(- دست بدامن امامان و امامزاده‌ها می‌شدند تا موادشان‌را بگیرند . گذشته 
از امامزاد گان پرشمار تهران! به شهرهای" دیگر ,چون مشهدرضا و حتی به بیروه‌از 

البته گاهی نیز حاحتشان برآورده میهد و« معحزة حضبرت بسه همه بلاد 
می رفت "» . زن و شوهری که بدینسان دارای فرزند می‌ث‌دند نام امام یا امام ژاده‌ای 

رت برای فهرست امامزاده‌های‌تهران‌و دوربر آن» نگاه شود به : تاریخ ری + تهرانل» 
حسین یکرنگیان. ص ۰۷۱-۷۳ 

۲- یکث زن فرنگی 205 با شوهرش در زمان ناصرالدین‌شاه ره ایران آمده است ۶ از 
زبان جوانی می‌نویسد کد ,ی کفت. ۸ مروبلین آفا بل حوالی ,| روینه بالکد هکد؛ بزرگی 
است و با هم از زارعین او هستیم ۰ درسن شانزده سالگی متاهل شده و زنان زیادی در 
اند رون خود جمع کرده بود ولی بدبختانه از هیچ یک از آنها دا رای‌اولادی نشد. ازاین همه 
زن لا یا جاق » بزرگک 6 يا کوچک » یک‌نفر نتوانست عنوان پدری به او بد هد و از این 
بابت همیشه اندوم‌نالك به‌نظر می‌آمد و چون به سن چهل‌وشش سید به بلی از پیدا کردن 
اولادی که در آینده وارث دارایی او و یک کنیز قدیمی داشت که‌اسروز 
سوگلی اوست . 

این کنیز به او پیشنهاد کرد که بزیا رت مشهد برود . آقا هم پذیرفت و باتمام زنان 
اند رو ازخانم وخدستکار » کاروانی راه انداخت و همه به عزم زبارت حرکت کردیم و پس 
از پنجاه روز تحمل مستاقت راه‌پیمایی به مهد رسیدیم . 

آقا درآن‌جا خانه بزرگ ی که دارای‌اطاق های متعدد بود احاه کرد. طولی‌نکشید که 


سح 











۱۳ 


را که بدانان فر زند داده بود» بر فرزند خویش می نها د ند و اورا همراه خود به ریا رن 
آن امام یا امام زاده‌می‌بردند . 





جع 
زنانش باپاره‌ای از زنان‌خراسان آشنا شدند. این زنانع۳<وه برد لالی پا رچه و اجناس خراسانی» 
دلال محبت هم بودند. آمد ورفت آن‌ها در خائه زباد وحتی کاهی هم ازع 5 2 ۱3 
اندرون آقا می‌باندند. وقتی که آقا به منزل‌می‌آمد» چون بی‌دید که کنش های زنانه درپشت 
در است و خانم‌ها بهمان دارند» می رفت به اطاق دیگری ویا از خائه ببرون میرفت و با 
متولیان پیر عاشرت می کرد و با صرف‌چای وقایان با آنها از نداشتن اولاد درد دلبی کرد . 
آنها هم به او تسلی داده وامیدوارش می کردند . چندی نگذشت که نشانة حمل د رخانم ها 
و حتی خدمتکارها پدیدار گردید و آةا هم از خوشبختی در پوست نمی گنجید و با این که 
خانم‌ها مایل به‌حرکت نبودند به آذربایجان برگشت و پس ازهفت باه دارای هشت اولاد 
لد همه مال غیرهستند . 

پس از چند ماه اقاست درد هکده » باز خانم‌ها به یادایام خوش مسافرت افتاده‌خواستند 
با دلالان بحبت تجدید عهد کنند . این است ده دو باره آقا را به شکرانه قبول شدن نذر 
عازم زیا رت کرده‌اند و من خیال می کنم که این دفعه خانم ها دوقلو بزایند . , . من گفتم ۰ 
تو از کجا فومیدی که‌این بچه‌ها مال غیرهنتند؟ کفت : من‌بارها با همین دو چشم خودم 
دیدم که پاره‌ای از جوانان چادر سر کرده و با دلال ها به اندرون آقا می‌آمدند» . سفرنانٌ 
بائو دیولافوا» ترجمهة فره‌وشیص ۹-۱۰۰ 

مترجم سفرنامه در زیرئویس کتاب به نویسندء‌فرانسوی تاخته‌اند که چرا چنین«داستان 
جعلی» را نوشته است . اماهمانند چنین داستان‌هایی در تاریخ ایران پرشما ر است» در این جا 
نمی‌توان یکایک این گونه داستان‌ها را نوشت اما چون داستانی که جهانگرد فرانسوی‌آورده 
سربوط به دور ناصرالدین‌شاه است» با تنها نام چند کتاب را که داستان‌هایی همانند این 
داستان را آورده‌اند و مربوط به دورة ناصرالدین شاه و پس از آن است» در زیر یادمی کنيم. 

۱- رساله فجوریه» والی‌بن سهراب کرجستانی . اصل این رساله د رکتابخانه ملی‌تهران 
نگهداری‌می‌شود . 


۲- از باست که برماست» ابوالحسن بزرک امید, ص 1 سم 


ت 

۲ دست یه دامن کلیسا های سمیحیال می‌سدند! ۰ 

سب علف و گیاهی را که روی کنبد مشهد رضا سبز شده بود, می‌جوشاندند وبا 
نبات مصری به‌خورد زن نازا می‌دادند" . 

ء- زن را به یکثعزاخانه می‌بردند؛ پیش از آن که‌جنازه‌را از زمین بردارند» 
زن سهبرتبه از روی بردةمی کلاشنت : 

ه- به‌نخ نتابیده‌ای چهل بار سورة یوسف می‌خواندند وهربار یک کره به آن‌نخ 
می‌زدند وآن را به‌مردمی دادند تا به کمر خود بیندد . 


۳ دباغ خانه به‌سرو روی می‌زدند و یا می‌آشامدند ۲ : 


-ت 
رم ایام » د کتر میمندی‌نژاد» ص ۰۸۲-۸۳ 
و - اسید و آرزو ء دکتر میمندی‌نزاد » ص 4 ه و پس از آن . 
۰ - باشرف‌ها» ع» راصع (عماد عصار ) . 
۰ بامن بهشهرئو یا . حکیم‌الهی؛ج۲ داستانی نه‌از زبان زهرا آورده "است و بسیاری 


دیک رکه تنها نهرستی از آن‌ها» کتابچه‌ای خواهدشد . 





1 - شاردن نوشته است: «...زنان عقیم برای استخلاص خود از این بدبختی( ح نازایی) 
هرگونه اقدامی به عمل می‌آورند و به همه چیز. منشبث رمی گردند. م فی‌المل من تتجانمی را 
دیدم که پس ازیاس و حربان از انم اسلام» متوسل به کلیسا های مسیحیان شده بود» ؛ 
سیاحتنامهُ شناد روان»ترجمه عباسی» ج ه»ص ۰۲۹۰ 

هم | کنون‌نیز پارهای از تهرانیان برای برآمدن‌حاجت‌های گونا گون‌به برخیاز کایسا ها 
وبویزه کلیسای اراسته در خیابان ارامنه » رو می‌آورند وگاه شبی‌را در آن‌جا بیتوته‌بی کنند . 

درهمین کلیسا » خلیفه ارمنی بیری زند کی میکند که چون دیگ رکاری ازش نمی‌آید 
برای مسلمانان نیز فال قهوه ی رد و خوب درآسدی هم دارد . 

۷۲- خادمان مشهد رضا علف‌های روی کنبد را می کندند و همیشه برای فروش به 
خواستاران ان » آماده داشعید. 

۳- این رسم هنوز هم روایی دارد . د رکتابی‌انتقادی که تا زگی ها بهچاپ رسیده‌است 


بی‌خوانیم: 9 





۳ 


3 

ب- چادری که درنمایش مولودی» سر حضرث فاطمه می‌انداختند» به سرزن 

نازا می‌انداختند و او او را به‌جای حضرت ناطمه می‌نشاندند و پولی هم به‌مولودی 
خوان‌می‌داد ند ۱ ۲ 


۸« زن نا ژا 6 تم لا پشت را از پمش برخود برمی‌داشت و یا می‌خورد ۲ . 





۳ 
«... در چند نقطه از اواخر شهر تهران محلیاست به‌نام دباغ خانه که ...از چند 
متری آن بوی تعفن و کثافت همه را منزجر نموده و هرکس در موقع عبور می‌خواهد هرچد 
زودتر از آن محل کثیف گذشته و خود را نجات دهد 
با این کیفیت در روزه‌ای چهارشنبه سوری آخر هر سال جمعیت زیادی از زن وبردو 
بچه با اتومبیل و سماور و خوراله و غیره به‌آنجا آمده و از صبح تاعصر آن روز وقت خودرا 
در آن‌محل کثیف و عفن می گذرانند؛باآن کد بوی تعفن از چندمتری‌انسان را ناراحت‌بیکند 
تعجب است این مردم چگونه یک روز تمام را در این محل می گذرانند. در حالی که هم 
اطراف جوی آب ی کهبه سیله خانه بعروف است و از بحل‌شستشوی پوست‌ها و چرم‌های‌دباغ 
خانه که همه می‌دانند با ۳ وضعی شسته و خارج می‌شود جمع شده ودر کدام شمع یا لاب 
و سایرچیزها با خود آورده و در آن‌محل کئین نذرها می کنند و از آن آب متعفن حاجت‌ها 
می‌خواهند, . . قدری ازآن آب کئین پر میکرب را که از شستن پوست‌ها وآهک‌ها و سایر 
مواد دیگر جاری‌بیشود به‌صورت خودمیزنند ۰ بعضی‌ها هم برای تبركمی‌خورند اوقتی 
از آن‌ها سوّال زرم یو ره : هر زن یامرد ی که فرزندندارد 
باید به‌اين جا آمده ودر چهارشنبه آخر هز سال‌با این آب‌صورت‌خود رابشوید و لب‌این‌جوی 
نشسته با دل پاله و عقيدة سالم نذرکند ۰ البته دارای اولاد خواهد شد». نمونه‌ای از 
خرافات اجتماع »محمد رضا اسلامی»عص 4 ۲۳-۲ . 
ِ- این کار را برای بخت گشائی؛ د رمان‌بیمار ؛و برآورده‌شدن برخی حاحت‌های دیگر 
نیز مبیکرد ند . 
۲- فروشنده تخم لاك پشت» بیشتر کولی‌ها بودند که تا اندرون خانه‌ها راه داشتند . 
برخی زنان به تخم لا پشت باوری نداشتند و حتی بکاربردن آن را زیانبخش می‌دانستند ؛ 
می گویند زني‌نازا, تخم لاك پشت یه خود برداشت» پنر ته,ماه که زایید ء, نوزادش.بوحودی 
همانند لاله پشت بود. 


۷ 
و- ته سفره نذری‌را به سر زن نازا می‌تکاندند ۱. 
تِ و 1 رال ۱ ۳ 
ِ- اب ده زادو را در حمام بل )گرفتلد ودر همان‌حا به‌سر ره نازا ریختند 3 
زنانی که گوهرشکم نبودند (زود بزود آبستن می‌شدند و بچه می‌انداختند)» 
برای ایتکه آبستن نشوند و یا بچه‌شان نیفتد این کارها را می کردند. 
۱- به حادوتنیل دست می‌یا زیدند و پا نزد دعا بده می‌رفتندو دعامی گرفتند . 
هر بامداد» ناشتاء یکک کاسفقیمه خوری» آب زرشک آشی‌سرمی کشیدند. 
۳ بارهای سنگین برمی‌داشتند تا بچه‌شان بیفتد - مثلا" هاون سنگی بزر گ 
را بغل می کردند و به پشت‌بام می‌بردند , 
ع- چند مثقال زعفران و چند نخود کنه گنه می‌خوردند. 
ه- شیاف ترياك به‌خود برمی‌داشتند - که در اثر آن گاه خود می‌مردند . 
سه روز پشت هم» در پیش‌از آفتاب» شیاف ريش خطمی آغشته به نفت 
به خود برمی‌داشتند . 
۳ زهرة کاو و ب رگ با رهنگک می‌خورد ند . 
- هنگامی که می‌زاییدند» قابله سر ناف نوزاد را توی یک کیسه می‌نهادو 
همراه زائو میکرد . 
پیدایی نوزاد 
وک بچه در رحم بادر چهل روز نطفه است؛ چهل روز خون است ؛؟ 


پس از چهار باه ملک به دستور خداوند می‌آید و بچه را می‌سا زد * دست‌وپا 





۱ این کار را برای بخت کشائی ؛ درسان بیمار ؛ و برآورده شدن برخی حاحت‌های 
دیگر هم ی کردند . 
۲- کتاب هفته شماره یازد هم. 


۳- سعدی گوید: ون 








۸ 

و اندام های دیگربرایش می گذارد تا می‌رسد به شرمگاهش؛اینجا دیگر دست نگه 
مدا رد و از خحد| بی پرسد ۶ خداوندا ۱ مرد است یا زن امفتر٩‏ .خدامی گوید؛ اونش 
با تو نیست , آنگاه خداوند » نخست بینی . و پس از آن نری یا ماد کی برای او 
می گذارد. 

خدا که‌از کارش‌فارخ شدبه اسرافیل می کوید کد به بچه روح بدسدواسرافیل 
نفحه‌ای به رحم بادرمی‌دمد. همین کد اسرافیل به بچه روح‌دمید» بچه در رحم مادر 
به تلاطم می‌افتد و تکان می خورد ؛ و حا لا بچه درست هار باه و ده‌روزش‌است . 

شایست ناشایست‌های دوره" بارداری 


زن آبستن کد نه خودش سید است ونه شوهرش» به زیارت بی‌بی شهربانو ۱ 





به صورت آدبی شد قطرهٌ آب که چل ردزش قرار اندر رحم‌باند 
و گرچل‌ساله راعقل وادب‌نیست به تحقیقش نشاید آدمی خواند 
کلستان»چاپ نفیسی» ص 5 ۱. 
در فرهنگ سردم است که چون‌پسر یادختری به سن بلوغ رسد تیرة بینی‌اش‌می‌ت رکد 
ونر مود و هرا با رشد شربگاهش, بینی‌اش نیز بزرکگ می‌شود . 
۱- نام زیارتگاهی است در پیرایون تهران . داستانش دراز است . نگاه شود بد. 
تبرنکستان» هدایت » ص ۱۰۷-۱۱۷ . همانند این زیارتگاه دریزد هست , نگاه 
شود به + فرهنگ بهدینان جمشید سروشیان»ص ۲۰ 
در تعزیه‌هایی که‌در زمان ما در جنوب‌شهر تهران برپا می‌شود » مجلس بی‌بی‌شوربانو 
چنین توصیف می گردد: 
«در این مجلس چون سیدالشهداء (ع) شهید بی گردد ذوالجناح به خیام آمده وبا 
سر به‌شهربانو اشاره می‌نماید که سوار وی شده فرار نماید . شهربانو مادر امام زین العابدین 
(ع) طبق وصیت و سفارش اىام حسین (ع) بر ذوالجناح سوار و به طرف شهر ری رهسیار 
وی ردو این‌موفع دسته‌ای از شکریان پسر سعدد در بقام‌جستجو برآمده و برای‌دستگیری 
ص 


٩ 


نبا ید برود» چون‌ممکن ات بچه‌اش پسر و به «بی‌بی» نامحرم باشد و به همس حهوث 
کورشود. 
زن. آبستن از نگاه کردن به مرده باید بیرهیزد وگرنه چشمش شور میشود. . 
زن آبستن لقمدٌ هرکس و ناکسی را نباید بخورد ؛ ممکن است آن لقمه 
حرام باشد" . 
زن آبستن از زیر قطار شتر نباید رد بشود و گرنه سر ده ماه خواهد زایید . 
زن آبستن هنگامی که ماه یا خورشید میگیرد» نبایستی‌به تن خوددستبگذارد 
و یاتنش را بخاراند و گر نه همان جای تن نوزادش کبود می‌شود و یا لکك 


۳ 
بی‌افتد 5 





پست 
وی تا نزدیکی ری او را تعقیب می‌نمایند . چون شهربانو از قضیه اطلاع می‌یاید از 
بوم حان خود ب‌حای «یاهو» ‏ سهواً «یا کوه» کنته و ابداد می‌طلبد . به محفن این که لفظ 
يا کوه به‌زبان وی جاری می‌شود یکی از کوه‌های حوالی شهر ری به ندای او ازهم‌شکافته و 
#هربانو در آن پنهان ی گردد» ولی در موقع به هم آمدن شکافکوه کوش جادر وجندتاری 
از گیسوات او در بیرون کوه مانده باعث و علامتی می‌شود تا سردم در آن‌جا گنبد و بارگاهی 
بنا کرده‌و مزارخودرا قرارد هند» , نمونه‌ای‌از خرافات اجتماع » محمد رضا اسلامی»ص ۸۰-۸۱ ۰ 

۱ - زن آبستن که مرده یاتابوتی دیده باشد بایدیک گلوله نمک با دست خودش روی 
شکم مرده بگذارد. آ مرده» برد باشد» کلولة نمکک را به مردی محرم پایست بد هد که‌او 
آن را روی‌شکم مرده‌بگذارد . چندلحظه پس ا زگذاشتن نمکک روی‌شکم مرده‌نمک رابرسید اشتند 
و نکه‌میداشتند وقتی که زن می‌زایید » آن را می کوییدند و به‌تن نوزاد می‌پاشيدند. 

۲- «... ایتداء این احتباط است در لقمه که حق سبحانه‌وتعالیپیغاسبران رافرسوده 

است که ۰ یاایهاالرسل کلوامن‌طیبات و اعملواصالحاً- چون عمل صالح نتیجُلقمةً 
حلال ایت؟2 مرا مصاحت آنست کهاز کسب دست خویش خورم ...» اسرارالتوحید» جاب 
ذبیح الله صفا» ص ۰۱۷۹-۱۸۰ 

۳- بهروایتی» اگر هنگامی که خورشند گرفته است» زن» دست یا ناخن به تن آشنا 


کند همان‌جای تن نوزادش سرخ خواهد. 








| 


۳ 


زن آبستن وقتی که می‌خواهد آب داغ روی زسین یاتوی چاه آب‌چلو بریزد؛ 
باید بسم‌الته بگوید!. 

ی ریردرخت نباید بخوابد . 

زن آبستن تبها نباید بماند, 

زن آبستن ببوقت ( 7۳ پیش از آفتاب‌و پس از آفتاب) به باغ وصحرا نبایدبرود 


ممکن است ازما بهتران‌بهاو صدبه بزنند وبی‌وقتی شود . 


ویارو ویارانه 

و پار بیماری گوندای است که بسیاری از زئان در نخستین باه‌های با رداری 
بدان دچار شوند . از نشانه های آن یکی این است که زن آپستن از بوی بسیاری از 
غذا ها - بویژه غذاهای عادی و معمولی - بدش بی‌آید و اگر بوی آن به دباغش 
بخورد » زیر دلش می‌زند و دچار شکوفه می‌شود 2 

چنین زنی معمولا » به‌همان اندازه کد از برخی‌غذاها بسیار بیزاری می‌نه‌اید» 
ده برخی از خوردنی‌ها پس‌یار هوس ۵ 

زنی که دچار چنین حالتی می‌شد می گفتند که «آزار ویار» گرفته است . زمان 
هوس کردن زن را به برخی از خوردنی ها و بیزاری از دیگر خوردئی‌ها را به رشد 
جنین بیوسته می پنداشتند و میاد" باور داشتند که هنگاممو در آوردن‌بچد» مادرهوس 
خوردن ترشی‌می کند . 

برخی زنان‌ویا ردار»زغال می خورد ندوپا ره‌ای زغال پو که "راببشترمی پسندیدزد؛ 

۱- به روایت ماه‌وش خانم» هرنوزادی»همزادی از اجند و پریان دارد . آب‌داخ که 
روی زین می‌ریزد ممکن است همزاد نوزاد بسوزد و مادرو پدر همزاد » پیش از این که 
نوزاد به دئيابياید» اورا خقه کنند . 


۲- زغال پوکه زغالی اس تکد روشن شده و بعد آنرا خاموش کرده باشدد . 


۱1 

دیوار می‌کندند و آن را می‌جویدند و بعضی دیگر تباشیر قلمی " و یا برنج خشکک 
بی‌جویدند . زسانی که هنوز کیف دستی معمول نشده بود» اگر زن ویاردار" کلفت 
داشت» کلفت» یک کیسه کوچکك پالسفید پراز برنج خام همراه زن بارداربرم‌ییداشت 
وهمین که زن دلش مالش می‌رفت» یک مشت برئج خشک به او می‌داد . زن آن‌را 
گوشه لب خیس‌می کرد و می‌جوید و ساعتی با آن‌سرگر م بود . 

زنانی که کلفت‌نداشتند» برنج وزغال پ وکه‌وگاه گل و تباشیرو دیگرچیزهای 
بانند آن را» گوشه چارقد می‌بستند . 

فرستادن ویارانه بویژه برای عروس» حتمی بود . غَوراك بخته با سبزی‌وترشی 
وبانندآن را توی سینی‌و بشقاب وکاسه‌می گذاشتندوباسرپوش و روسینی‌می‌پوشاندند 
و روی‌سر نو کر یا قاقارد خانه یاغلام بچه می‌نهادند . یکث کلفت گیس‌سفیدچيزفهم 
هم دنبال آنها راه می‌افتاد . 

اگر راه دور بود» با الاغ یادرشکه می‌رفتند . نوکر دم در می‌ایستاد؛ کلفت 
کیس‌سفید » آن را با شتاب پیش زن باردار می‌برد وروپوش و سرپوش و باراندرا 


و 
7 
بو و 


برمی‌داشت وبی‌د رنگ به خانه برسی 


پس از آن» خانوادهدامادظرفو یا رانه رابا گل‌و شیرینی‌و مقدا ری پول زرد بس 





۱- در فرهنگ روستابی تألیف د کتر بهرامی زیر«خیزران» آمده «خیزان یانی‌هندی 
درختی است که در نواحی گرم مرطوبی مانند گیلان و مازندران می‌روید. درخت خیزران 
بیکن است تا بیست‌و پذج‌ستر بالا رود . بامبوءاقسام مختلف دارد بانند باموی‌آسیا »بامبوی 
خاردار » باسبوی برگ پهن ؛ بامبوی سیاه » بامپوی سبز » باسبوی طلایی و غیره . بامبو را 
بوسِلهٌ تخم و قلمه زیاد می کنند و برای‌تهیهد پراد چادر » ناو نردبام ... استعمال میشود. 
تخم پامپو و بوته‌جوان آن را هندی هاوچینی‌ها می‌خورند . تباشیرهندی که دوای زنانآبستن 


است از همین خیزران بدست می‌آید» . 














۳ 


می‌فرستاد . آن پول‌ها پایمزد نو کر و کلفت و غلام بچه سود وسیان آنان بخش 


۱ 


شد , 


ك 


ی 


در بهاران معء‌ولا"ویاران دلمه می‌پختند . دلمه رابیشتر از برگ بو وبرنج 
و قیمه و لیه و پیازداغ درست بیکردند . پا ره‌ای‌چاشنید لمه راس ر که‌شیره » وپاره‌ای 
دیگر » س رکه‌قند می‌ریختند . برخی نیز لای‌دلمه را که بی گذاشید درزمان 
ما » افزون بر دلمة بر مو» دلمة کام و بادمجان و گوجه فرنگی و فلفل فرنگی 
هم می پزند . 

کاهو وس رکه و گلپر وشنگگ ۱ تازه و شبدر و کوج سبز و چغاله بادام نیز از 
وبارانه‌های بهاران بود . 

فرستادن آش رشته با کشک و سیرداغ و پیازداغ ونعناع داغ» آن هم هنگام 
ظهر و داغ داغ و سرزده» ازویارانه های‌درحه یکی به‌شمار می‌آمد . 

" برخی از خانواده‌ها که سلیقهٌ پیشتری داشتند» چشمبراه حمام‌رفتن زن آبستن 
می‌ماندندو همین که از رفتنش به‌حمام آگاه می‌شدند» آش‌سماق با کوفته برنجی ویا 
کوفته نخودچی‌می پختند و می گذاشتند تاسردشود . آنگاه باترشی بادسجان و یا پیاز 
ترشی و سبزی‌خوردن و نان خانگی سرزده به حمام می‌فرستادند. این نوع ویاراند 
بایستی به اندازه‌ای پخته شود که دست کم همه کسانی که در حمام هستند یک 
لقمه از آن بخورند , 

کرت و بادمجان و حلیم‌باده‌جان و کشک هم از غذاهای ویارانه بود؛ و 
با ید سیرداغ هم د اشته باشد»چون‌یکی از خاصیت های‌سیر خام آن است که ازاستفراغ 
جلوگیری 0 


ره با زیر تست «به معنی نوعی سبزی صحرایی است و فروشند گان آن رابا 
صفت نازه وصف می کنند: «آهای شنگ تازه ». فرهنگ لغات‌عامیا نه » جمالزاده» ص ۲۰۸ . 
ونیز نگاه شود به: برمان قاطع » چاپ معین » ج ۳ص ۰.۱۳۰۱ 








۱ 





دیگ رکباب‌تنوری برد د حگر بره را کی روغن می‌بالیدند و قدری گردلیمو ۱ 


روی ان می‌پاشیدند . ذعنا وسبزی های خوشبوی خرد کرده هم بر آن می‌افزودند و ۱ 


همه اینها را در قابلمةً سسی و توی تنور می گذاشتند تا کباب شود آنگاه قابلمه 
کیاب‌تنوری را داخ‌داغ برای زن آبستن می‌برد ندد. ۱ 


دیگر چغارتمه بود : دل وجگر و سنگدان مرغ را دو تکه کرده با کمی روغن 





مرخ می کردند . قدری آبلیمو و نعناع داغ و تخم مرغ به آن می‌افزودند وسرزده 
برای زن با ردار می‌بردند , 

دیگر» سیرابی گاو بود: آن را خوب می‌شستند و تکه‌تکه می کردند ونوی 
د یگ سفید مسی خوب‌می‌پختند . آنگاه‌توی کاسه های چینی مرغی می‌ریختند ویک 
یه نم که هم پای ان ی کم سیراب داغ هم برای زن باردار» ما ند بوی 
سیرداغ اندتها می‌آورد ومانع ی و استفراغ می گرد ید! : 

قفل کردن کمرزن آبستن : 

زن آبستن که به چهار ماهگی پا می‌گذاشت و نیز زن آبستنی که لک‌سیدید 
و کمرش شل بود و بچه می‌انداخت» کمرش را قفل م ی کردند. قفل کردن کدرزن 
آپستن به دست قابلة یهودی یا مسلمان انجام سیگرفت. 

به روایت‌باه‌وش خانم: کمر زن آبستن رابیشتر قابله‌های بهودی قفل میکردند 
آنها قثل های مخصوصی داشتند که روی آن بعضی طلسم‌ها کنده کاری شده بود . 
وقت قفل کردن» شب چهارشنبه هنگام غروب آفتاب بود که وا باه می‌آمد و قفل را 
از یک ریسمان ابریشمی هفت رن می گذرانید و به کمر زن آبستن‌می‌بست وبه زن 
بل گنت 2 تا را می درم پشت دوه قاف می‌اندازم 1 همین که دردت گرفت خیرم 
کن کلید را بیاورم و قفل راباز کنم نا بچهُ مامانی به‌دنیا پیاید . و کلید رابه‌ناودان 


رو بدقبله آویزان می کرد ۷ 





۱ - در نوشتن «ویا رو ویاراند» از نوت علی حوا هر کلام بسیار سود حستیم . 


ّ 


ءِ۱ 


آنگاه به زن دستور می‌داد که : چیز سنگین بلند نکند ؛ از پله های بلندء بالا 
نرود » زعفران نخورد» آب زرشک نخورد و گرنه بچداش خواهد افتاد . 

اگر قابله مملمان بود» هنگام قفل کردن کمر زن آبستن » یس می‌خواند و 
هفت مبین آن را به قفل فوت می کرد و قفل را می‌بست, 

قفل کمر را گاه‌در ماه نهم‌آبستی» هنگامی که زن پابه‌زا می‌خواست بزایدباز 
من کردند رق رام تا مدت‌ها پس از زایمان باز نمی کرد ند . 


۰ ۰ ۰ ۰ 


پیش‌بینی جنس نوزاد 

زن آبستن » وقتی که له گوسفند را از میان به دونیم میکرد کر اروارها 
گوسفدد پر گوشت بود » دختر می‌زایید ء ۳۹ لخت بود (ح- پر گوشت نبود) پسر 
می زایید . 

نزدیکان زن» یک‌دارو چشم (< مقدار بسیا رکمی از برخی چیزها) نمک ؛ 
یواشکی روی مغز سرش می ریختند . آنوقت می‌نشستندو با او | ختلاطمیکرد ند تا ببینند 
دستش را به کجایش‌می کشد . ار دستش را می کشید »؛ دختر» و اگز 
به بینی و دهان و یا پشت لب بالایش می کشید» پسر می‌زایید : 

اگر در هنگام بارداری صورت زن» کک ودک و یا لک وپمس می‌شد, دختر 
می زا یید . 

اک در خواب بی‌دید که قرآن به‌دستش دادند» پسر می‌زایید . 

اگر شمشیر در خواب می‌دید» پسر بی‌زایید . 

ازور روا رید در خواب می‌دید» دختر می‌زایید . 

۳ ویارترشی داشت» دختر می‌زابید . 

ار وا و راه میرفت» پسر مي‌زایید اگر مي‌خورد و می‌خوابید, 


دختر می زایید , 


۱ 


اگر د رکوچه سوزن پیدامی کرد » پسر» و اگز سنجاق پیدا نی کرد دختر 
می‌ژایید . 

اگر بچه در شکم (رحم) زن» مانند ماهی لیز خورد» پسر وا گر قوز می کرد 
وگلوله می‌شد 4 به آهستگی می‌جنبید» دختر می زا یمد , 

زن آبستن نیتم ی کرد و منتظرمی‌شد تاکسی از در درآید؛ گر مرد می‌آمد 

ند 

سر وال رده می‌آمد» دختر می‌زایید . 

سیسمانی 


همین که عروس به شش یاهگی پا می‌نهاد » هنگام فرستادن سیسمانی فرا 
می رسید ؛ و آن‌عبارت بود از رخت ویخت نوزاد شکم اول همراه با برخی‌لوازم د یگر 
کد از خانهة بد رعروس به خانهءروس می‌فرستادند . 

خانواده‌های چیزدار » برای نوزاد پسر وهم برای نوزاد دختر» رخت و کلاه 
تهیه می‌د یدند .اماخانواده‌های کم‌چیزو بی‌چیز تدها یک حور رخت فراهم میکردند . 

سیسمانی را درماه طاق - و پیشتر درباه هفتم آپستنی عروس - می‌فرستادند . 
روزی که می خواستند رخت نوزاد آینده را ببرند» خانوادة داماد را برای‌ناهاردعوت 
می کردند . 

سیسمانی کمابیش از این چیزها تشکمل می‌شد: 

یک تاهفت قیاجچه برای نوزاد,پسر یا دختر؛ ابن قیاچه‌ها را کوچک‌وبز رگ 
می‌د وختند آنچنانکه به تن نوزاد توخشتی تا بِچهُ سه‌چها رساله می‌خورد . 

هرچند دست که قباچه بی‌دوختند » بهمال شمار هم , کلاهکک ( < کلاه 
کوچک) تهیه می‌دیدند , اگر زستتان بود کلاهک ترمه دا وخ اسردار رنه 
دورش پبراق‌دوزی شده بود» ها تا بستان با بهار بود , کلاهک‌های نازك - از 


اطلس و مان [ن - می‌دادندسیال در میان کلاهک‌ها بنکنه می‌آو یختند . 











«۵ 


۱ 


یک تا هفت لچکث سفید از ململ نازك يا ابریشم. 

یک تاهفت کمرچین رسمتانی و تابستانی» از مخمل»؛ اطلس و نافته , 

یک تا هفت سیغه بند ؛ پیشترینه به پشت و پیش سینه بند » پنبه می‌نهادند و 
باصطلاح «پنبهد وزی» می کردند تا سینه وپشت بچه را هنگام پوشیدن گرم نگهدارد 
سینه‌بند حای تکمه قیطان داشت و از پیش و پس آن آویزان می‌شد . 

چندین « کهنه» کدبا چیت‌های گلی؛ سمز و آبی درست میک زفاند : 

دو مشمع !یکی برای توی قندان و یکی‌برای‌روی تشکچد - روی تشکچه سشمع 
می‌انداختند که نجس نشود . 

یک بالشعکک به اندازژ کف دست (<- بسیار کوچکث) . آن را توی قندان و 
زیر سر نوزاد می‌نهادند تا هنگامی که تکانش می‌دهند» عرش "از پدن نرود . توی 
بالشتک را پر مرغ ۳ پر قو یا پشم شتر و یا پنبه می‌چباندند . 

یک قندان؛ و آن پارچه‌ای چهارگوش و سفید بود که از پا تازیر گردن‌نوزاد 
را تا چندماهگی در آن می‌پیچیدند, 

کوشوارة وطوق و النگو برای دختر؛ و کارد کوچک چوبی با غلاف مخمل 
برای نوزادپسر. 

یک نه‌نو " با ریسمان ها و میخ هایش که ته آن هم یک‌تشک جدا گانهبا 
یکک بالش می‌نهادند . نه‌نو خوابگاه تابستانی بچه‌بود . 

۱- مشمع عبارت بود از یک چهارگوش متقال ؛ آن را جلوی منقل آتش می گرفتند؛ 
گرم کف میهد دو سیر موم به آن خرج می کرد زد - یعنی موم را آن‌قدر به مشمع گرم شده 
می‌با لید ند ۳ به بخوردش رود و آهاردار شود , 

۲- به روایت ماه‌وش خانم «نه نو تقریباً یکت تختخواپ بود کد رویه آن مخمل ‏ وآستر 
وطتاب‌ها را به مییخ میکوبيدند. با این تختخواب بچه وسط اطاق بیان ستف و کف الأق 
ِ مي‌شد. بچه را توی نه‌نو می گذاشتند و تکان میدادند » , در فرهنگ لغات عامیانه 

سس 





۱۷ 


تک کم اوه باز وگ وازها که از سفق یازع واینااطلش ی کردند . 
گهواره خوابگاه زستانی‌بچه بود. 

گهوارة سبشمانی را نو تمرف , اکر گهوارة کار کرده در خانه داشتند » 
آن‌را ی دا دند + وا گر نداشیند نا گزین گهوارة نو می‌خریدند اما حتماً یک خون 
زان ی زر کت و لاشنه‌اش را به گدا می‌دادند ؛ یا 
اینکه پنچ‌سیر گوشت توی گهوارگنی میکناشتندو پیبن از ساعتی برسی‌داندتندوآن‌را 
به گدا می‌دادند. این کاررامی کردند زیرا که باورداشتند گهوارة نو «شکارسی کند» 
پعنی: بچه درآن‌خواهد مرد. 

نو چک) که کودك تا ده سالگی بتواند در آن 
بخوابد ؛ رختخواب نیمچه‌را به‌نسبت توانایی بالی» از مخمل» ترمه یا اطلس یازری 
ویا چدت و دبیت» رویه واستربی کردند ۴ 


پاره‌ای از خانواده‌هابرای این که منک تمام گذاشته باشند» مقداری آرد براج 


تس 

گردآورده جمالزاده آمده : «نه‌ئو - پارچه‌یی است بحکم و مستطیل هکل که از دو طرف 
آن چوبی رد می کنند و دو سرچوب را به طنابی استه سیخ می کوبند و آن را در هواآویزان 
زگاه میدارند و کودك را در آن خوا بانیده نکان میدهند تا به خواب رود . نظیر این وسیله را 
برای استراحت بزرگسالان در باغ ها و در بیان درختانل نیز با تورهای محکم د رست‌بیکنند 
ودر آن می‌نشینند» . 

ونیز نگاه شود به: برهان قاطع » چاپ معین» زیر«بانو »۰ 

۱- گاهوان را از چوب درست بیکردند . تشکی دامت که ازسه بخش تشکیل 
می‌شد: دو بخش آن بالا می‌باند و یک‌بخش پابین پای بچه جا می‌گرفت؛ در میان بخش 
سوم تشک سوراخی بود که هنگام گهواره کردن کودلكته او را روی آن‌سورا خ می‌نهادند . 
به‌نوشته هاثری باسه (مر۲. فعصهع۵ظ فعصبنامت اه جهعصهنر0۳0) نوع گهو رها برحسب 


نواحی مختلف اند کی از هم فرق دارد. 














۱۸ 
کوبیده» زعفران» هل ء»اسباب با زی بچه هم می فرستا د ند , اسباب با زی د ختربچه عمولا؟ 
عروسک های کوچکک وبز رگ بود کهبا پنبه درست‌سی کردند؛ واسپاب با زی پسربچد؛ 
چیزهابی مانند اسب‌چوبی ۱ ؛ تیله ؛ مهره؛ توب نخی۲ 4 روروله ۲ بود . 
طلسم و دعا. گذفته از آن چه یادشد» برای این که نوزاد ازهر گونه آسیبی 
درامان نماند» طلسم و دعاهایی همراه سیسمانی می‌فرستاد ند 250 آذها را به هنگام 
ژایش کودلد بر او می‌آویختند . ان طلسم و دعا هاعبارت بودند از ۰ نظر قربانی؟» 


۱- مولوی‌در مثنوی گوید ۰ 


خلق اطفالند جز مسست خدا نیست فارغ حز رهیده از هوی 
گفت: د نیا لهوولعب است‌وشما کود کیدوراست‌فربایدخدا.. . 
جمله باشه‌شیرچوبین حنگشان حمله4 در لاینبغی آهنگشان 
جمله‌شان گشته سواره برنیی کاین براق ماست یا دلدل‌پیی 


۲- به روایت باه‌وش خائم مقداری نخ سفت‌و سخت را گلوله می کردندو روی‌آن گلولد 
نخ را با ابریشم رنگارنگ گلدوزی ی کردند؛ بدیدسان توپ قشنگی درست می‌ش دکه آن 
را توپ نخی‌بی‌نامیدند . 

۳- به روایت ماه‌وش خانم روروك چهارتکه چوب رنگ کردءٌ قشنگی بود کد دوچرخ 
چوبی بایین آن کا رگذاشته بودند . کودك که‌می‌خواست راه بیفتد دو دستش را به‌بالای‌رورولد 
می گذاردند وزیر بغلش را می گرفتند و آهسته‌آسته چرخ را راه می‌انداختند و بچدبا کیک 
رورول رآه می رفت , 

4 - به روایت ماموش خانم روز عید قربان» چشم گوسفند قربانی را برمی‌داشتند و یا 
می‌د زد یدند- که در این صورت خاصیتش بیشتر می‌شد - و آن را خشک می کردند و درسوم 
یا قشری از طلا یا نقره می گرفتند تا گرد و گلوله شود , هنگام زایش نوزاد» آن را به لچکی 
سرش یا جای دیگر می‌دوختند . 

چشم‌قربانی برای کس ی که «نظر به جکرش کاری شده بود»- یعنی: به بیماری‌سخت 
دچار آمده بود وبیم مرر کش می‌رفت - بکار سی‌رفت. آن‌را بی‌ساییدند و با آب درمی آمیختند 
وبه بیمار می‌خوراندند و اگر بیمار زخمی داشت» روی زخمش می‌مالیدند تا «چاق»شود. 


دعتی بغ‌بودی یابد , 





۳۹ 


ببین بترلك ۰۱ کچیآبی۲» عدسی (۶)؛ زبان ماهی " » بازو * » طلسم وان یکاد * 





۱- به روایت با‌وش خانم » بهره‌ای بود رنگا رنگگ و همانند چم باباقو ری , آن را 
توی‌طلا یانقره» کار می گذاشتندو زیر لچک بچه می‌دوختند . باورشان بود که | گرچشم زخمی 
به بچه برسد این سهره درهم می‌شکند و خرد و خاکشی می‌شود . 

۲- «کجی بدضم اول» خربهره » مهره‌های آبی رن سفالین که برگردن خرزنند» . 
فرهنگ لغات عامیانه » جمالزاده. 

«مهرءة آبیگون کمبهایی است از سفال لعاب‌دا رکه برای دفع چشم زخم به گرد خر 
وهمچنین کو دکان شیری می‌بندند. در تهران بد آن کجی (به ضم اول) هم بی گویند» . 
تنگسیر» صادق چوبکث. 

و« کجی داره را به قربان» یا «کچی پیشش سپرده است»» مثل است و داستانی‌دارد. 
نگاه شود بد: داستان های امثال» امیرقلی امینی » ص 4 ۰۲۹۳ 

۳- تا سال‌ها پیش ازین» باهی آزاد و تازه در تهران به دست نمی‌آید زیرا وسیله 
آوردنش - آن‌چنانکه در راه خراب نشود - سهیا نبود . هرچه ماهی بود» دودی بود .ازاین 
رو زبان ماهی‌دودی را خشک می کردند وبکار بی‌بردند . 

پاره‌ای از خانواده‌ها براین باور بودند که زبان‌با هی‌را همراه بچه‌نباید کرد زیرا«عمرش 
قد باهی خواهد شد» - یعنی: کوتاه روزگار خواهد شد . 

؛-«سا زو(مهز‌عی دللد0) براثرنیش حشره‌ای است‌سوسوم به6)0:[2ظ1) 6 ند 
به جوانهٌ درخت مازو یا بلوط وزجمامعگصز مام6۲) تولید می‌شود؛ این حشره نتخم خود رادر 
حوانة درخت بی گذارد نا نوزادش از شیر آن تغذی هکند. پس از آن کد نوزاد تغییرشکل 
داد» در باه دوم تابستان تبدیل به حشره کامل شده از برآمدگی‌های حوانه که‌تولید کرده 
پرواز می‌نما ید . 

محصول بازو را باید قبل از پرواز حشرثسزبور جمع‌آوری نمود . برآمد کی‌های مازوقبل 
از پرواز حشره »سبزرنگک ودانه هایش سنگین ات لک پس از پرواز حشره » سفید وستک 
دانه های مازو به بزرگی فندق می‌باشد. باژو در طب‌هم استعمال بی‌شود .دوایی 
نگاه شود به همین فرهنگ» 


می‌شود . 
است قابض» .فرهنگگ روستابی» د کتربهرامی» ص 1 و 


ص‌ ۱ ؛ و برهان قاطح چاپ معین » ج 4ص ۰۱۹۱ 


سح 


سس 








أا۵9۵ا9اهاپ«پث« 


هت مهره ۱ " دندان بیر ۲ » ثربت دان") سم آهو ناخن گر کف "کوز غلاغ س 


۷/9 


قاپ گر گک"» دعای ام الصبیان" و. . , 


_ 
» - شاردن نویسد که «در مقابل چشم‌بد» ایرانیان تعویذی بکار می‌برند که روی آن 
این آیه از قرآن نگاشته است. 
وان‌یکاد الذین کفروا لیزلتونگک بابصارهم » لها سمعوا الذ کر و یقولون انه لمجنون 
وباهوالاذ کر العالمین , مفسرین قرآن بدعی هستند که در زبان حضرت بحمد صلعم درسکه 
یکی ساحر نامداری بوده است که بانگاه‌چشمان خویش ۰ اشخاص رام ی کشته است‌وهنگامی 
که این جادوگرء قصد آن حضرت را کرد؛ جبرایل با آیت سزبور » پیغم‌بر را از تصمیم‌ساحر 
آگاه کرد بطوری که هنگاب ی کد مشارالیه به حضور حضرت رسول آد» با قراءعت وان یکاد 
از طرف آن حضرت» چشمان جادو گر مکی فی‌المجلس بت ر کید . سیاحتنامُ شاردن» ترجم 
عباسی» ج ه » ص ۲۰۷ . 
۱- به ظاهر بایستی هفت مهرة خرد وبزرگگ بوده‌باشند . 
۲- بی گمان ساختگی است . آقای جمالزاده در کتاب هزار بیشه (ص ۰ ۱۷) این بیت 
از مشرف اصفهانی - که به نوشته ایشان نمونه‌ایازسک دادائیسم است - یاد کرده‌اند. 
ز افسار زئبور و شلوار ببر قفس بی‌توال ساخت‌ابا به صبر 
«دندان ببر» ا کر با«شلواریبر» همسنگ نباشد» چندان پارسنگ هم نبرد. 
۳ - یکه‌فندق( ‏ تکه پا رچه بسیا رکوچک) ترس که توی آن کمی‌پنبه وروی پنبه کمی‌تربت 
ی نها د ند و می‌ ستند , 
ی روحانی سروده ۰ 
زن هه‌سايه باجنبل وجادو دارد پیه کز کف و دل‌شیروسمآهودارد 
دیوان فکاهیات روحانی » ص 1۲. 
- عوام » کلاغ را. علاخ بزبان آرند . : 
۰- «می گفتندقاپ گ رک بچه را از شر همزادحفظمیکند . معمولا چوپانان که گرگ ها 
را م ی کشتند قاپ کر کک را درمی‌آوردند و به قیمت خوبی به خانم هامی‌فروختند . آنان‌هاهم 
ی 








۲, 


به روایت ماهوش‌خانم» افزون بر آنچه که یاد شد » مادر عزوس ده دوازده 
کبس کوچک سفید می‌دوخت و توی هر کیسه یکی .از لوازم زائو را می‌ریخت: 
یکک صابون‌رنده می کردوتوی کیسه‌ای می‌ریخت تاهنگامی کدنوزاد به دنیامی‌آمد 
تنش را با آن بشویند؛ نوی کوسه‌های دیگرء بارهنگ» خا کشی و نبات کوبیده » 
اسفند و کندر » پنجة مریم !»و ريشه الیا می‌ریخت . 
این کارها که پایان می‌پذیرفت » دوسه تا صددوق کوچک می‌آوردند و با 
سلیقهُ هرچه بیشتر» همه این‌ها را توی صندوقچه‌ها می‌چیدند . لابلدی رخت‌ها و 
ند ها نقل وسکه های طلا ونقره می با شید ند آنگاه‌بد خانوادة داماد خبرمی داد ند 
که سیسمانی حاضر است و سیسمانی را روی سر غلام بچه ها به خانة عروس 
می‌فرستاد ند . 
هنگام ی که‌سیسمانی به در خانة عروس‌می رسید» خانواده داماد اگرتوانائی 
کی داشت » یک گوسفند یا گاو ء و ار نه بک خروس » جلوی سیسمانی سر 
می‌براندند . 
صندوقچه های .یسمانی را یکراست توی اطاق مادرشوهر می‌بردند . پیرزنی 
که همراه سیسمانی به خانة داماد رفتد بود » کلید صندوقچه‌ها را دو دستی به 
بادر شوهر می‌داد . خویشان زنانهة داباد همه رخت‌ها وخرده ریز ها را ازصندوقچه ها 


بیرول می‌آوردند و دف اطاق می‌چید ند . عروس حاد رنما زشی ر تا روی حشمها پیش 


توت 
قاپ گرک را سوراخ م ی کردند و با ریسمان سفید و آبی به گردن نوزاد می‌انداختند » . 
باه‌وش خانم . 

۷- دراین باره نگاه شود به : باهنابه خن » شمارهٌ یکم » سال شانزدهم » بقالهٌ 
«نجزیه و تحلیل از آل‌وام الصبیان» . 


۱ - نگاه شود به «پیوست» . 
۲- «الیا - به‌فتح اول و سکون ثانی‌وتحتانی به الف کشیده » به لغت یونانی خطمی 


صحرایی را گویند و به‌عربی شحم المرج خوانند» . برهان قاطع » چاپ بعين » ج۱» ص ۰۱۱۰ 














۷ 


یه ری کوفی اطا نشسته بود و دلش مثل سیر و س رکه می‌جوشيد که میادا 
مادر شوهربه‌سیسمانی ایرادی بگیرد و آن‌را پس بفرستد و بگوید که لایق خائوادء 
ما نیست , ,. 

پس از این که مادر شوهر سیسمانی را خوب ورانداز می کرد » اگر دلش 
را گرفتد بود » از زیر تشکچه‌ای که روی آن نشسته بود » دو سه قرانی درتی او 
و کش دست آن پیرزن می گذاشت و می گنت که به‌مادر عروس سلام بلثد برساند 


وبگوید که دستشان درد نکند» خیلی خیلی زحمت کشیدند . 


زن‌پابزا-دیرزایی‌وسخت زایی- اطاق زائو وئوزادجنس‌نوزاد_خورالنوزاد- 
دایه-دیدار قابله از زائو و نوزاد - گوش سوراخ کردن ختنه‌وختنه سورأن - 
عقیقه - شب شش -مهر وبزك کردن زائوو نوزاد ولیمه و نامگذاران- 
حمام زایمان- چهل‌تیغ - حمام چله" نوزاد _ خواب نوزاد - کارهای یکه‌برای 


پا گرفتن نوزاد میکردند - دندانی . 


زایمان و نوزاد 


۰ 


كت 


زن پابزا 


زن پابزا که د ردش‌می گرفت» اورا در رحتخوابی که به‌دست یک زن‌یک بخته 


حم 
رده بود ند می خوابا ند ند و به دئبال قابله ۱ می‌رفتند . 





۱ -تاسال ها پیش د رتهران هرمحله ای یک یادو ویاسه‌قا بله د اشت . برخی بسلمان و پاره‌ای 
یهودی بودند ,در حدود پنجاه سال پیش» یک‌دوتن از قابله های‌بهودی خیلی اسمی بودند . 
مسلمانان نیز قابله‌های بهودی را برای زایا ندن‌زنان به خانه خویش بی‌خواندند . 

هنگام ی که به دنبال قابلهٌ مسلمان می‌فرستادند» پیاده می‌آید . اما قابل یهودی بر 
خری سنید سوار می‌شد و سرش را می‌پوشانید , قابلهٌ یهودی تنها هنگام زایمان زن می‌آمد 
و پایمزدش را سی گرفت ومی‌رفت و دیکر؛ روز سوم و شب شش و روز حمام زایمان و جز 
آن پیدایش نمی‌شد. وقتی هم که بخانة مسلمانی بی‌آبد » تنها سیوه و شیرینی می‌خورد و به 
غذای آنان لب نمی‌زد حتی اگر وقت ناهار یا شام بود و ناگزیر بود که نزد زائو بماند » 
یکی را می‌فرستاد که از خانه‌اش غذا بیاورد. 

ابا قابله مسلمان» اگر نهر روز » با ری‌روز سومو شب شش‌و روزحمام زایمان‌می‌آسد. 
درخور یادآوری اس تکه یکی از نویسند گان پس از یاد کردن این اپيات‌ها از فردوسی : 

هم 


۳ 


قایله زیه ییاد تا ازهای دماغ کردن با خانگیان و خوردن شیرینی 


۲ 


و میوه و چای - از زن پابزا معاینه‌ای می کرد . معمولا دستوربی‌داد که روخن 
بادام یاروغن خورا کی بباورندو شکم زن‌را باآن چرب‌بی کرد وا گربچدبد انتاده بود؛ 
بچه رامی‌چرخاند ,برای اینکه درد زد‌پابزا تند تربشوددستور می‌داد که گل بومادران 
بجوشانند و به او بخورانند, 

همین که قابله درمی‌یافت‌دم زادن زن فرا رسیده دستور می‌داد که یک مجمعه 
یرلاک ری ۳ و یا یکک سفرهُ چرمین بیاورند و توی 
آن خا کسترالکک کرده بریزند وروی خا کستر چند تکه پارچه پیندا زند - ؛ خارن ۳۳ 
برای این می‌ریختند تا خونابه‌ای که هنگام زایمان از زن می‌آید از مجمعه بیرون 
نریزدو به خورد خا کستررود - ؛ و دو یا سه خشت دره-وی راست و دوبا سه خشت 
دیگر ۰دسوی چپ » توی مجمعه یا سفرةٌ چرمین بگذارند ,آنگاه زیر بغل زن دم‌بزا 
را می گرفتندو او را سر تحت می‌برد ند ومی‌نشا ند زد . زن » دوپای خود را- درست 
مانند وضع نشستن در کنارآب ایرانی - روی خشت‌ها می گذاشت . 

آنگاه قابله - | کر مسلمان بود - پشت سر.زن می‌نشست و می گفت : « ندند 
علی‌را داد کن» ؛.و زن نیربا آء وناله‌وجیغ و فریاد می گفت: «هاعلی,., +ناعلی .و 
یاری خواستن از علی برای این بود که باور داشتند تا علی حاضر نشود » زن 
نمی‌تواند بزاید , 


سس 
پيامد یکی موید چیره دست برآن ماهرخ را به می کرد مست 
یکافید بی رنج پهلوی ماه بتایید بر بچه را سر ز راه 
چنان بی گزندش برون آورید که کس در جهان آن‌شگفتی ندید 
نویسد : «. از آن مهم تر عمل بیرون آوردنکودلء از پهل و که اروپاییان آن را بم 
جرا هان‌با هرخود نسمیت‌بی‌د هند از خیلی‌قدیم در ایران بتداول بودهاست» . تا ریخ دامپزشکی» 
د کتر میمتدی نواد» قسمت اول» ص ۸. 


۲ ۵ 


قابله » یکک تنگگ روحی هم دیزی مه وک نوی دنوش اکتا دبعم 
نا فشار به‌پاینش بیاید؛ و یا یکک قلیان که کوزهةٌ آن پرآب بود به دستش ی‌دادتا 
گفت: 


ده نی قلیان فوت کند , همچنین درش را به کعر زن دم‌بزا میناد و تندتندمی 


«کوج کوج کوج کوج کوج کرج » تا بچه رودثر س ا زیر شود و بیاید. 
شگرد دیگر قابله ابن ,بود که می گفت : « باخشضر ی بامللما من »زاین آبنده از 
اون بنده خلاص !» -برای این که خضرو الیاس دو پیغمیری هستتند کدروی زممن 
ززده‌اند و«این بنده» زن دم بزا» و «آن‌بنده» بچه‌ای است که در رحم بادراست ؟ 
درمیان این هیرو ویر که زن از چهار درد به خود می‌پیچمد ء گاه روی می‌داد که 
از زنان بی چا ود هن که با ز نک لحمی لحم‌کک بود ند وشوخید اشتند وم‌خواستند 


برحی 
گفتند + «عزیزم ! اون تسب که خوزدی 


از راهی از درد و رنج او بکاهند» به او می 
یادت نبود که درد داره؟ ! حالا هرچی خوردی با ید پس بدی( -- بدهی)» ۰ 


۰ و ۰ 


دختر خان یزد باندم دروغ یکم؟ ! 


دیرزایی و سخت‌زایی 


با اینکه باورداشتندزن‌پا بزابه هنگام زا دنل هرچه بیشترد رد بکشد» پیشتر گنا انش 


آمرزیده خوا هد فد و فلگ یک کارش شتا کشا زحم زثان است‌باید"حاضرشود 
۱ - «. ., .به‌لهجةٌ یزدیان؛ دختر خان یزد باشم‌ودردغ بگویم» «مان‌حای‌برا کهد رد 
دارد می گویم . و شرح قصه از قطعة ذیل روشن میشود: 
خود زنکی وقت وضع حمل بنالید وای فلاذم به ناله کردی مقرون 
گفت قرینش به ناله لفظ کم رگوی هیچ مگوی آن‌چه‌نیست‌عادت‌وقا نون 
گفت: دراین‌حال زار پابه لب گور کفت نیارم سخن مزورو مدهون 
م رگ‌به من نیزرو بروی نشسته است می‌نتوان م کنم سخن کم وافزون . 
یرژا ابوالحسن حلوه اابطال وحکم دهخدا» ج ۲ ءوص ۰۷۷۵ 





|۳۳ 


۳ 


و رحم زن را باز کند نا زن بزاید و پس از آن رحم زن را بپندد " ؛ و حضرت علی 
حاضر شود نا زن بزاید» برای این کد رود ثر بزاید این کارهاراد ی‌بیکزاد؛ 

به روایت صادق هدایت بت( یتفره :1 شکم او می‌بستند؛ و یا مان 
از بیرون به بچه خطاب می کرد بیا بیرون» زودباش» آب گرم برای شسمت‌و شویت 
درست کرده‌ایم » رخت نو برایت دوخته‌ايم» چر امعطل‌می کنی ۹ 

چادر زن پا بزا را درد کان بقالی گرو می گذاشتند و هم‌وزنش خربا یا برنج 
ویا کندم من گرفتتن ۰ سس ژ اینکه زن زایید» خرما را خور رز و برچ و گندم 
را به گدا مر ی‌داد ند .چادر را هم»بادادن‌پول یی کد یرس ودره ۱ ۱۳۶ 
دعایی ویژه » بر تکه چلواری می‌نوشتند و آن را به کمر زن می بستند. یک دعاهم 
به ران راست‌او می‌ستند , 

بالای‌سرزن» قرآن‌ورق می زد ند . 

چهار قل وآیذالکرسی می‌خواندند , 

زر حشت ها ککز طلا ونقره می‌نهاد ند . 

بالاصی. سر رت ؛ مرخ یا خروس بلا گردان‌می کردندو صدقه می‌دادند , 

دختری نابالغ را وامی‌داشتند که ريشة الیا, توی‌هاون بساید؛ گرد آن‌را در 
آب 9 2 رت رای در ۱۳ 

پسربچهٌ نابالغی را به پشت بام می‌فرستادند که اذان بگوید. مردم کدصدای 


۱- حدیث دارد که هر کس حضرت پیغءبر اسلام را بخ‌نداند بهشت بر او واجعب 
می‌شود یک روزحضرت بر سر منبر موعظه می کرد وسی گفت : ملک می‌آید و رحم را باز 
مبی کند و بجه ۳ به‌د نیا می‌آوردو پس از آن ملکه می‌آید درمی‌بدددود ر ماج یکی گفت 
یا رسول لته ! ملکث بازکن به‌خان با آید ابا ملک‌جمع کن نیامد . حضرتلبخندی زد وبهشت 
برآن مردواحب شد م همبرشود با داستانی" کد در این با ره در این کتاب‌آننده است ۰ زهرالربیع » 
ترحمهٌ فارسی» ج ۱» ص ۷ ۱ 

۲- ثیرنگستان» صادق هدایت . 





۴ 

اذان بی‌وقت را می‌شنودئد دعا م ی کردند که «عدا زودثر فرجش بددهل» . 

شوهر ء در دامن‌قبای خود آب می ریخت وازآن به زن دیرژا می‌خوراندند . 

پنجه مریم ! در آب‌ی‌اندا ختند و باورداشتند کهدچون پیج مریم درآب ازهم 
باز شود» زن‌خواهد زایید . 

زن «هرش را می‌بخشید - دوروبری‌های زن دیرزا به او می گفتند ری بر 
بیتوانی ببخش ؛ مهرت را ببخش . و زن همم فت : «بخٌیدم ی بخشیدم .۰ 

به روایت باه‌وش خانم» اکن روز زایمان» روز سه‌شنیه بود - بویژه هه شلد آخر 
باه شعبان ط سفره «بی بی‌سهشنمه»می ند ا ختند و باور دات‌عند که پسن از سفره‌انداختن 
بچه ستما 3:44 نیا م ی آیدن 

هنگامی که بچه مرازیر می‌شد » قابله با دو دست اه رز می‌گرفت که نوی 
بجمعه یفتد . آنگاه زائو را از سر خشت بلند می کردندو در رختخوابی که برایش 
انداخته بودند می‌خواباندند و یک کاسه شربت عرق بیدمشک و تخم بالنگوم به او 
می‌خوراندند ومی گفتند که هردانهٌ ذتخم بالنگوم بد اندازه یک بره قوت دارد. هن 
از آن هم یک بلاقه (ملعقد) کاچی‌داع داغ به حلقش می ریختند . حفت بچه که 
بی‌آمد» قابله ناف او را بشرح زیر می‌زد: 

بانخ سید و اس ناف بچه را می‌بست و باقیچی ای با آن خیاطی‌می دند- 
ناف را از حفت حدا بس#درد : ور نوزاد پسر بود» در این هنگام خویشان زا توبویژه 
پد رش مب به اندا زه توانائی‌مالی خود پولی‌به‌قا بله می‌داد ند وان پول را «سرنافی» 
می‌نامید ند . 

پش از ناف زدن (یا : ناف بریدن)» بی‌درنگ حفت را از اطاق زائو بیرون 
می‌بردند و یک سوزن به آن فرو می کرد ند تا آل ۲ نتواند به‌آن نزد یکک شود _وآن 

۱ - نگاه شود به «پیوست» . 


۷۲- دربارهة «آل» نگاه شود به «پیوست» . دراین جا یادآوری م ی کنیم که در فرهنگک 


هه 





۲۸ 

را با یک تکه زغال در باغچه خانه‌چالبی کردند یااین کهبه چاه میال‌می|ندا ختند 
تا بدست گربه نیفتد - زیرا اگر چنین می‌شد تخم‌نوزاد پسر باد می کرد و نا یازیر 
ناف نوزاد دختر ورم می کرد و ممکن بود بمیرد, 

آنگاه قابله باصا بون‌رنده کرده‌ای که جزو سیسمانی به خانه دامادفرستاده‌بودند 
و با آب گرم » نوزاد را می‌شست ؛ و تکد چلوار ی کد میانش را چالك داده بودند و 
آن را پبراهن قیامت می‌نامیدند, به تن نوزاد می کرد این پیراهن ساده وبی‌آسستین» 
سینه و پشت‌نوزاد را می‌پوشانید .روی این پبراهن» کوچکترین پیراهن سیادة سفیدی 
را ک‌جزو سیسمانی فرستا ده‌بود ند وآن را رخت نوخشت می خواندند» بدومی‌پوشاند . 
یککلچکک هم به سر نوزاد می بست‌و یک کلاغی۱ هم‌تامی کرد وبه پیشانی او گره 

اس 

مردم» آل - وهمچنین پریال و ازما بهتران - از آهن می‌ترسید ندو از همین راه می‌توان آنان 
راهگرفتار کرد , 

نقل ی کنند که مردی هرروز یامدادان که به ستور گاه‌خاند خویش می‌رفت تا اسبش 
را بردارد و سوار شود. اسب را خسته و خوی کرده بی‌دید. درشگفت بود تا روز یکدچون 
به ستورگاه درآید» دخترکی دید پر اسب سواره چوب قرص‌باه . د ریافت که از «ازما بهتران» 
است . سنجاق از لب قبایش بر کشید و بررخت او زد ودختر نتوانست بگریزد . او را د رخانه 
نگه داشت و به خدمتکاری گماشت و از حمله ؛ نان‌پختن را به او وا گذاشت . دختر نانی 
می‌پخت بسیارخوش خورالد وخوثمزه کد آدم می‌خواست دست ها یش را هم با نان بخورد . 
کدبانوی خانه انگعت بدهان که این همان آرد و همان‌تنور است؛ یک رو که به کنجکاوی 
او را درحال خمیرکردن می‌پایید دید که دخترد به جای آبی که باید به آرد درافزاید و 
خرف | در آن شاشید . یه شوهر باز گفت , دخترل دانست که رازش آشکار شده. 
از خانه بیرون رئت و به سبزی‌فروش س رکوچه گفت: من دستم بند است بی زحمت این‌سوزن 
را از بیراهن من بردار . سبزی‌فروش چنا نکر د که او بی‌خواست و دخترك دریک‌چشم‌بهم 
زدن ناپدید شد! . 

۳ نام پارچه‌ای, است میاه‌رنکت» ابریشمین و ریشه‌دا رکه گاه راه‌های رنگی 

ك 


۳ 


بیزد - تا پیشانی بچه تخت شود - و یک سنجاق نیز به روی آن می‌زد تا آل و 
از مابهتران نتواند به او آسیبی‌برسانند و یا بچه «باد دماغ» زشیود - یعنی: دماغش 
نگیرد و خفه نشود - این سنجاق را تا چهل روز از سر نوزاد برنمی‌داشتند . دماغ 
نوزادرا هم‌می‌سالود تا با ریک و قلمی‌شود و دراین باره بی گفتند : بچه که به خشت 
می‌افتد»دماغش نرمو استخوانش باد تخورده است و به هرشکلی که بخوا هند میشود 
در ارت 7 

پس از این» قابله یایکی از پیرزنان رح 


پا یا تربت سیدالشهدا آشنا می کرد و به دهان نوزاد می‌برد و وردی می‌خواند 9 


جحد 
چون سبز و سرخ داشت. آن را در هنگام‌سرما و بویژه هنگام با زگشتن از حمای روی‌چا رقد 
به‌سرشان می بستند . کلاغی روزگاری ویزه اعیان ی بوده ات »انا توت تنها پاره‌ای از 
روستا یبال وکولی‌ها و کردها به سر می‌بندند . یک‌ترانة کردی - ترحمه فارسی آن را درژیر 
بی‌آوريم - گوید : 

ای دوست عزیزم بیا برویم درحال ی که کلاغی به روی کمرچینت است 

ترانه های کردی » مجمد بکری» ص ۰.۹ 

نوشته‌ان که در دور ناصرالدین‌شاه قاجار «بعضی زنها روی‌چا رقد یک دستمال بزرگ 
هم ابریشمی و غبره دور سر خود می‌پیچیدند موی*پیشانی هم از زیر چارقد پیدا نننود که 
خیلی به پوشانیدن مومقید بودند.. . واین دستمال را کلاغی می‌نامیدند» تب« شالت زان که 
غالبا مقید پودند که رنکک این دستمال سیاه باشد و رنگگ سیاه: را پر کلاغی می‌نامیدند واین 
کلاغی در بعضی زن‌های محتربه بویژه ا کراد و الوار به درجه‌ای بز رک بود که سر زن 
را بزرکک می‌نمود » مانند عمابه سيدها ء وامردهای | کراد و الوار نیز چنین دستمال بزرگی 
را روی کلاه خودمی‌بستند با ریشه های آویختها ز اطراف س رکه هنکام راه‌رفنتن و حر کت سر 
و حرف‌زدن» آن ريشه ها می‌لرزیده و شکل سملیحی نمودار می‌شد و اکنون‌هم درا کراداین 


وضع باقی است» . کیوان تابه» عباسعلی کیوان قزویثی . 





6 


مسق نوزاد رابرمی‌داشت! : 

نوزاد را | گر درشت بود و یا این که فصل زسمتان بود » تا روز حمام زایمان 
قندان‌می کردند و پس از آن به گهواره می‌بستند , 

اطاق زائو و نوزاد 

برااق اینکه زائو و نوزاد از آسیب آل در امان بمانند » از دم زایمان تا روز 
حمام زایمان» هیچگاه آنان را تنها نمی گذاشتند؛ سه تا پنج پیاز و یک سیخ آهنی 
۱ و بالای‌سر زائو و یا کوشد اطاق می‌نهادند و گاهی هم کنار سیخ پیاز 
شمشیر یا خنجرو یا قداره می گذاشتند , هربار که ژا و می خواست به کنار آب برود» 
سیخ آهنی را هم همراه خود برمی‌داشت تا آل نزندش . 

به روایت ماه‌وش خانم ء دور رختخواب زائو ریسمان پشمی سیاه می‌نهاد ندو 
دوازده‌تا فتیله پنبه‌ای که یک طرفش سفید و طرف دیگرش با پشت دی سیاه شده 
بود» دورادور اطاق می‌چسباندند؛ اگر زائو بخواب.ی‌فت» بیشتر از یکی دوساعت 


نمی گذاشتند بخوابد» بیدارش می کردند و با او حرف می زدند . 





۱- بل و کباشی‌نویسد «سق برداشتن : کام برداشتن . کام نوزاد را ماما یا زن ی که‌مژین 
و صبور است برمی‌دارد . او انگشت نشانة خود را برتربت (خاله زمین کربلا) یابر انگشتری 
نج تن (انگشتری کد روی نگین آن نام پنج‌تن : محمد » علی » فاطمد حسن و حسین کنده 
شده است) می‌زند وکام نوزاد را با آن به سوی بالا فشار می‌دهد. سق نوزاد را از آن روی 
بریدارند چون می گویند بچه‌ای که زاییده می‌شود سقش پائین افتاده و راه دهانش بسته 
است و نمیتواند پستان مادر را به‌آسانی بگیرد و بمکد, صاحب آنندراج «سق برد اشتن» رادر 
فرهنگک خود « کام برد اشتن و ب رگرفتن» یادداشت کرده و نوشته است هنگامی که بچه زاییده 
شد. بابا با انگغت عسل کام اورا برمی‌دارد و زقه ( دارویی _است ) در کلویش می‌ریزد . 
همچنین افزوده است که به آن « بنا کوش کردن » نیز می گویند یام . نوین(ء. شمارة 
هشتم» ‏ ۱۳۳. 


۲2۳ ۱ ۴ 


ا 3 


۱ با 


دراطاق زائو دهن گ رک ۱ سی گذاشتند تا اگر آدم دعایی با غشی به اطاق 
پیا یدویا زردی هه‌راه خود دانشته باشد و یا اتفاقاً با رخت آب نزده دراید؛ ازنهءب 
کرک » خطر به زائو و نوزاد کاری نشود. 
زنی که ششکک زده بود - یعنی : نوزادش در شب شش مرده بود و زنی که 
زا یرده ولی جله‌اش تمام ده بود» نمی با یست به سر زائو ونوزاد پرود . 

نوزاد ۳ هنگامی که جله‌اش تمام نشده بود » ترآن زدر مرش می گذاشتند که 
بیوقتی نود . 

برای اینکه زائو و نوزاد از هر خطری در امان بمانند ء «قاب قرآن پولاد "» 
ات ید( دند تااگر دست برقضا تنها ماندند» بیوقتی نشوند . 

به اطاق زائو ونوزاد 6 کوشت تبخته نمی‌آوردند ۳ زیرا جلهٌ گوشت به بچه 
می‌افتاد و حالش هم می‌ خورد 2 

جنس وزاد 

بیچه که به دنیا می‌آمد۶ا کز لسر بودپدر و مادر و خویشان انانسححت‌شادتان 
می‌شدند .در بارة نوزادپسر می گفتند که: احاق روشن‌می کند و در خانه بازمیکند . 

- دهن گرگ را از عطار سربحل یا دعایده و یاکس دیگر بی گرفتند و به یهودی 
فالگیر بی‌دادند که آن را افسون کند؛ آنگاه آن را در پارچه‌ای می‌پیچید ند و ابریشم هفت 
رت 2 سبز » گلی » سفید » زرد 6 آبی » بنفثس » وقفایی به دورش بی‌بستند و آن را در کنار 
زائو و نوزاد می‌نهادند بطوری کدد هن گ رگ بسوی در اطاق نگاه می کرد. اگر نوزادحالش 
بهم می خورد » یک‌نن» د مان گ رگ را در دست نکه می‌داشت و دیگری نوزاد را با قتداق 
یا بی‌قنداق ارات رد هی کرد بعمولا. سه‌بار نوزاد را ازدهن گرگ رد می کردند . 

۲- قاب قرآن پولاد» گرد و از پولاد بود . توی آن ترآن کوچکی می‌نهادند ودرش را 
را می‌بستند و به علاقه‌بند می‌دادند تا به طرزی خاص به آن نج می کرد و همرادشان 
بی کردند . 

و ۲ اتفاقاً گوشت نیخته به اطاق می‌آوردند » برای پیثگیری از بیماری نوزاد 


همه 








۲۳۳ 


وقتی که پدر و مادرش پیر شدند از آنان دستگیری خواهد کرد . وقتی هم که زن ‌ 
گرفت» زنش خدمت مادر و پدر شوهرش راخواهد کرد 

برای اینکه پسر بزایند؛ نذرهای گونا کون می کرد ند و نیز دست به دامن 
رمال و دعانویس و جادو کر می‌شدندا , 

«عمولا وقتی زن پسر می‌زایید؛ کسی که این خبر را به پدر نوزاد می‌رسانید؛ 
مژد کانی خوبی دریافت‌بی کرد" نیز جشن شب شش و روز حمام زایمان نوزادپسر 
را چرب تر و پرطول وتفصیل تر می گرفتند , سادر نوزاد پسرهم بسیار سرافراز و ارج 





تصقر 
گوشت را توی آب می‌شستند وچنث می‌زدند و آب را روی سر نوزاد می‌ریختند :یک پارچد 
مشلد" هوله - روی‌سرنوزاد می‌انداختند و آب را «فرتی» روی هوله می‌ریختند و «زرتی» هولد 
را برمی‌داشتند » به‌نحوی که نوزاد خیس نمی‌شد. 

۱- «از حضرت امام‌جعفر صادق عایه السلام منقول است که هر گاه زنی را حملی‌باشد 
و چهار باه بر او بگذردء روی او را به قبله کن و آیةالکرسی بخوان و دست. بر پهلوی او 
یزن و بکو : اللهم انی قد.سمیته محمد" . یعنی خدایا من اورا محمد نام کردم؛ چون چنین 
کند » خدا آن.فرزندرا پس رگرداند پس او را محمد نام کند مبارك باشد و اکر نام نکند 
خدا اگر خواهد از او بگیرد و | گرخواهد براو ببخشد». کلیات مفا تیح الجنان» عباس‌قمی» 
ص .4٩۹۲-۲‏ 

نذر می کردند که ا کر خدا پسری‌به آنها بدهد نام او را حسین بگذارند و او راذ کر 
سیدالشن‌داء یکنند؛ یا نام اورا عباس بگذارند و سقای حضرت عباس شود. 

۲- شاردن می‌نویسد : «هنگامی که در خانواده‌ای فرزند نرینه‌ای بی‌آید » برحسب 
رسوم هرچه پد ر د ربرخوددارد متعلق به کسی است که این خبررا برایش می‌رساند. بااپلاغ : 
پسری برایتان آمده است» دستار (کلاه تاج قزلباش) پدر را از سرش برمی‌دارند و او نیز 
فی‌الفور بایستی به‌عنوان مد گانی هدیه‌ای در مقابل این پیام خویش به‌آورندة خبرتسليم 
بدارد تا ملبوس و هرچیزی که در بر خود دارد با زخری دکند» . سیاحتنامهُ شاردن» ترحمهٌ 
عباسی» ج 4 » ص ۰۱۸۷ 


۳۳ 


وقر بش نزد شوهرو کسان‌او ۱ 

ابا | رگج نوزاد برد ختز بودء همه وا می‌پرفتن . با‌وش خانم(مونس الدوله) که 
درم ۱۲ هجری قمعری زاده شده می نویسد : 

«در دوره ماءدختر ارج و قربی نداشت‌و هرباد وی‌آرزو داشت» 
«نوزادشی پسرباشد . یکک‌پس رکا کل زری» تبل سل ,د ختر ذلیل بود و» 
«تومری‌خور .. یک لقمه نان یه او می‌داد ندو هزارتا سر کوفت‌می‌زدند» . 
«ماد رسن (- ماه‌وش خانم) نقل‌می کرد : بعضی‌برد ها که وحوددختر» 
«را بدشگون وباعث‌سرتکستگی‌ی‌دانستند» | گرزنشان‌برای آنها دخش» 


«سی‌آورد » او را با بچه‌اش ازخانه بیرون می‌اندا ختند و تنها درفامیل» 


«باد رم که از متجدددردن مبردم آن‌وقت بود ند » من چندنا ازاین بردها» 
‌» را سراغ داشتم» ۳ 
«بادرم پمثان از تولد من به حاحت‌این که بچهداش پسر باشد» 


« جند مرنعه سفرة بی‌بی‌حور و سفرة بی بی نور» انداخت وهفت مرلمه هم» 
«احیل ماما نذر کرد 5 ی و وقتی من روی خّت افتادم»» 


سس 

تاورنیه می‌نویسد: «نقأ رمچی‌هاحق دارند به هرخانهای که در آن جا اولاد ذ کوری 
متولد شده باشد بروند و نقاره بزنند. » صاحب خانه. هم مجبور است نبلغی به آن‌ها بدهد» . 
سفرنامهُ تاو رنید » ترجم‌فارسی ».ص 4 ۱۳ 3 


ی روحانی سروده : 


پسر زاید اگر زن » سرفراز است چوگللعلش به شکر خنده بازاست 
پسر گویی بود تخم دو زرده که از زاییدنش زن سرفراز است 
برای یک پسر نه باه و نه روز به دوران کار زن نذر و نیاز است 
چوتالك ارزاد دختر سر بزیر است وگر زاید پسر چون . سرو ناز است 
پسرزا گر زنی.. باشد. » ,زبانش هدا رس روش زکزیداراز اسنت بر 


دیوان فکاهیات روحانی ص 2 


۳ 





«بادرم با وجودی که داشت دردمی کشید و بی‌تاب بود همین کد) 
«فهمید من دخترم» هق هقی زد زور کر آخر به پدرم قول داده بود » 
« که یکت پسر برایش به دیا بیاورد و حالاثرسش از این بود که چه‌طور» 
«آين خبر را به پدرم ب هد .» 
«پدرم بوقعی که از حریان مطلع شند باول کمی‌دادو بمداد» 
« کرد » ابا زود آرام ان وگفت: به رضای خدا راضیم , ۱.۰» 
به روایت سساهموش خانم » » همان روز اول زایمان » فوری لوطی‌عنتری‌ها و 
اوطی‌بزی ها و خرس گردان هاخبر می‌شدندو به خانه زائو می‌آمدند .ا گر نوزاد» پسر 
بود» لوطی‌عنتری ها بویژه خلعت و انعام چرب و ذرسی می گرفتند . 

دج یکی‌از لوطی‌ها یکک‌دنبکک زیر بغلش بود ولوطی دیگر زنجیر میمون 

یا عنتر یا بچه‌خرس يا بزریش بلندی را در دست داشت ؛ یک پسربچه هم 1 
ره مخمل گلی به تن داشت و دهربندی‌نقره‌ای بسته‌بود» سربرهنه با زاف های 
پریشان و سر انگشت هایش زنگ بسته همراه لوطی ها بود . پسربچه میا حیاط 
می‌رقصیدوبز وخرس‌و میمون هم با او همکاری‌بی کردند؛و لوطی‌هادنبکک می زدند 
و شعر می‌خواند ند . 

7 دار ارو 27 کیان بتاریخ پانزدهم شهریور ساه ۰۰ شمار؛ ۰:۹۲ یکی از 
ساباهای تهران در ضمن شرح خاطرات خود نوشته است ک.د سر زن بارداری در حوالی 
سیدملک‌خاتون رفتم که شانزده سال داشت و «شوه‌رش که سن ابتدا خیال کردم پسراوست» 
سدبرابر او من داشت . زشت‌و بدتر کیب‌بود. ته ریش حدا یی رن صورت پهن و؟ شت‌آلودش 
را قاب گرفته بود... پیش از آن که شودرش را به بالین او ببرد پشت در اطاق زو بد بن 
کرد وگفت + بچه من یاید حتما پسر باشد , حیرت‌زده پرسيديم : این -دیگر دست"خداست» 
وانگهی چه‌فرق می کند پسر یا دختر ؟! 

شانه‌هایش را بالا انداخ تکه ۰ ا گر دختر بود بچة من نیست » پیشکش مادرش ! 
و ... با یک جور لجاجت گفت" ۱۰ کر دختر بود جایش توی خائه من نیست مثل سک‌توله 


می‌اندازمش وی کوجه» . 








۳۰ 


وقت ی که لوطی‌عنتری‌ها توی حیاط بودند» زن‌ها درهای اطاق را می‌بستند و 


پرده‌ها. را می‌انداختند واز پشت‌پرده به تماشا می‌ایستادند. 


خو راك نوزاد 


پس از شستن وفنداق کردن نوزاد» یک زن سبید بخت ونکت نوی »ودره 


بی‌زد ودهان نوزاد ور نوزاد زیاد بی‌تابی‌نمی کرد» یکی‌دوساعت پس 
از زاده شد دنن حند نا قاشق جای خوری آب گرم مات و با قنداغ به او سی‌خوراندند ی 
درسه روز نخضس‌تون زاده‌شدن» کره و با رهنگگ بل و آل را مامدزه‌سی نا مد ند - 
و خا کشی‌نبات به نوزاد می‌خوراندند . کره را به‌عنوان غذا و هم‌برای کندن رودل 
نوزاد و ردشدن مامزی" به او می‌خوراندند. 
1 در یکی‌از التن سه رو ز» برای‌نوزاد حلوای زند کانی ۲ می پختند تاعمرش 
درازشود ۹ 


کته از آن‌چد یاد شد » برای نوزاد از دم زادن پستانی۲- کد«پسونی»به 


زبان می‌آورد ند-د رست بی کرد ند ۲ 


۱-سمامزی خونی بود که در معده نوزاد بسته شده بود. در ۲ فره‌نگ اغات عامیانه » 
کردآوردة حمالزاده در زیر (مامازی) نوشته شده : «اولین مدفوع یکه از شکم نوزاد بیرون 
می‌آید و رنکک آن سیاه و قهوه‌ای است» . 

۲ نام غذایی است که از آرد ویدزه نکن می پختند, 

۳- زمانی که پستانک بیازار نباسده بود»پستانی کار آنرا نی کرد؛ توی یک‌تکه پا رچ 
سفید نازك مانند ململ » "کمی‌نیات کويدة الک کرده و خا کشی و یغز | کلیل کوایده و 
با رهنگگ سی ریختند و به اندازه یک‌فندق درفتت*گزه می‌زداد (مانند نوك پستان بادن وآن 
را در دهان نوزاد می‌نهادند. پستانی‌را با سنجاق‌قفلی به پیش سین نوزاد بی‌آویختند تاوقتی 
که نوزاد به‌آن مکک می‌زد» بیخ گلویش نرود و حفهاش‌نکند. پستانی را از روز زایش نوزاد 
تا مدت‌ها پسن از آن به او می‌دادندو معمولا" پس از شیردادن یه نوزاد» آن را به‌دهانش 


سی‌نهادند که خوایش ببرد و شکه‌ش ذنخ کدی اف تلم پستانی جزو سوسما نی‌سی‌فرستا دند. 





زا 





از شب‌چهارم به» نوزادشهر میداد ند , به روا یت‌ساه‌وش خانم : بعضی‌نوزادان 
پستان بهدهان نمی گرفتندو این هم یکث گرفتا ری برای مادر بچه بود . گاهاهم‌می‌شد 
که نوزاد بستان کی ابا شیر نمی آممد . برای اینکه شیر از پستان بیاید » وله 
پستان را توی سر کلاب پاش می گذاشتدد و از لول گلاب‌پاش» مکلسی زد ند که شیر 
حاری‌شود .۱ این کارهم فایده‌نمی کرد » سک‌نوله به پستان‌زائو می‌انداختند که 
خیلی,محکم مکث بزند, و شیر درآید - چون, شیرخشک هنوز پبازارنیاده بود و اکر 


شور نمی امد» بستان مادر ورم می درد و نوزاد نیز گرسند می‌ساند , 
دابه 


خانواده‌های اعیان ونیز ماد رهایی که‌شی رکافی‌نداشتندو دستشان به د دا نشان 
می‌رسید» برای نوزاد خود؛ دایه ۱۳ 

هر به بچه نمی‌دادند زیرا ده مرد است و بچه سردیش می "ند 
و بالاپائین وبیمار میشود , از این گذشتد پاره‌ای براین باور بودند که شیر کاو بچه 
را به خوی گاو درمی‌آورد . 

درگزیدن دایه » .سخت با زیکث‌می‌شدند : ژنی خوشرو» خوش بروبا لا»خوشگو» 
تددارست و برشور برسی گزیدند! 2 

_ «شیر آدم خوب و بد تأثیر خودش را در اخلاق و عادات و .صنات بچه انتقال 
می‌د هل چنانکد بد طور نفرین گفنته می‌شود ۰ ذف به شیرت بیاید : پستانش بسوزد که‌د هنت 
گذاشت ؛ و یا در موقع آفرین گویند ۳ آفرین به شیر پا کی که خورده ..- بعروف است که 
چنگیزاز شیر ماده گرگ پرورش یافده و بدین جهت خونخوا رشد » نیرنگسبتان»صادق هدایت . 

دررویس‌ورامین آمرده ۰ 


[ جو از داید بگیرد شیر نابا له به آلوده نژاد و خوی و 
کل ویزه نزاد پا کوهر ازران کوه رکه او دارد فروتر 





۳۷ 

برای دایه هميشه خوراك چرب ونرم وپر نیرود رستی کردندوهمه‌جورتنقلات 
پر یش آماده‌می "کرد ندبالای نلر اه همیشبه جوبه کق اصفهان -بیدبشکی»مغزپمتهدای 
و بادامی - »سوهان قم و باقلوا و پشمک یزد می گذاشتند 

عبدانته مستوفی می‌نویسد" که در دورة قاجا ریان خانواده‌های دارااب بویژه 
| گرشوهر» ذاب‌تدنیدن زاق وزیق بچه ر ند اخجت واگ بجهُ خوددا یدای مین گوفتفد؛ 
اما درگرفتن دایه به‌تندرستی وخوی و پا کدامنی او بسیار ارج می‌نها دندسی گفتند : 
«پستان هر بی‌سروبایی را به‌دهن بچه تباید گنااششد 3 

دایه را اغلب با احیرنامه به مهرملای بل که سند ثیتی آن دوره بود » 
بکا زاینی گماشتند , دایه‌ها اغلب یا بچه شببرخوااری دانتدد. کهسرده‌بود ؛ ویاشیرشان 
زیاد: بود.و می‌توانستند افزون بر بجه خودشان به «بچه دیگری‌هم شیر بدهند. 

دیدارقاباه از زائو ونوزاد 

قابله در روزهای پس از زایمان بویژه در رور سوم» برای دیدن زائو ونوزاد 
می‌آمد .| گر سرناف نوزاد " تا دوسه‌روز پس از زاده شدنش هنوز نیفتاده‌بود»به ناف 


تس 
ا گر شیرتن خورد فرزندخورشیّد به تور اویا ید داشت‌امید.,.» 
نوشته های پرا کندة صادق هدایت » ص ۰.۰۱۰ 
«بردم دارای همان‌خویی هستند که از زمان شیر خوا رگی خود کسب نموده‌اند» اخلاق 


ایران‌باستان: اندرز آدرآباد مارا سبند » ص ۰.۹٩‏ 


» زنه‌ار کد از برای فرزند .علول و ائیم دایه مد 
خوی ی که به شیر ازبدن‌رفت آنگه برود که جان‌ژزئن رفت» 


اخلاق ناصری» ص ۷ ۲ ۰ 

«انیرالمومنین فرمود : :بپینیدچه کسی اولا دئتما را شیر می‌د هد زیرا بچه با خوی شیر 
رشد میکند» حدیث ۱۳۷ کافی» ص ٩۳‏ : ازدواج در اسلام » مصطفی کاشفی . 

کاری که شیرمی کند فیخشیر نمی العل (ضرب‌المثل) ؛ طبیعتی که به شیر آمل ند نون 
می‌رود (ضرب‌المثل) . 

۱,- شرح زند گانی من» عبداننه مستوفی. 

۲- سرناف وزاد را که ی‌افتاد » اعلب خشک ی کردند و ساییدند و برای دربان 
«باد»و « وطوبت» به پیمار می خوراندند . 





۳۸ 





نوژاد مغز حرام ۲ می‌نهاد؛ وا گر مغز حرام دست نمی‌داد مثلا" شمابود.- یک‌نکد 
دیبه را سوراخ می: کرد و نوی روده می‌چپاند وروی ناف می‌خواباند . 

رک روده از ناف نوزاد جدا می‌شید» توی ناف نوزاد. سفیدایب قلم 
می‌پاشید تا زخم آن چاق شود؛ گاه نیز به‌جای سفیداب قلع سرنج 7 می‌پاشیدتالب 
بچه سرخ و گلی بماند ؛ و به ندرت هم کل ورز بکار می‌برد » اما چون گل ورزلیچ 
می‌افتاد,چنانکه یادشد بسیار کم بکار می‌رفت .قابله حال زائو را هم وارسی‌بی کرد 
وا گر زائو بس درد- یعنی : درد سانده پس از زایش ‏ داشت )جستوز می‌داد که 
آب سیرابی به او بدهند و یادستنبوی دم کرده به او بخورانند" . 

قابله تا شب شش چندبار به دیدن زائو و بچه می‌آید و اغاب دستورهایی 
از این گونه کدیاد شدء می‌داد و هنگام رفتن » شیرینی و آجیل و آچار مفصل بهش 


می‌دادند که ۳ خود می برد . 


گوش سوراخ کردن 

اکر توزاد » دختر بودء پنس از راد وا در شب شش - قابله‌یایکی 
ارس فان ار ش او را سوراخ می کرد:سوزنی را نخ می کرد و به‌نخ 
روغن خوردن و زردچوبه می‌بالید و ش‌های نوزاد را سوراخ‌می کرد و همان‌نخ 
زردچوبه درروغن خوردن بالیده . را به جای گوشواره توی گوش او می‌نهاد تا 


سوراخ گوش وزاد سره شود , 





۱ الا مفتولی مانند لزجی که در میان تیر؛‌پشت جانور ( گوسفندو. , ,) است ,مخز 
<رام را در ساختن روشوی یا سنیداب - به‌علت چرب بود نش - بکار می برد ند . 
۲- سرئج اسرنچج [‌ . .وآن رنگی باشد معروف که نتاشان و مصوران بکا ربرند و 








مو رگ بی‌ها را نیز افع و رهان‌قاطع ءچاپ مین ۱ ص ۱۲۸ و ۷. . .آن (< سرنج) 
درغایت حمرت می‌باشد. ..» برهان قاطع » چاپ معیق ۶ ج۲) ص ۱۱۲۰ 

۲- دستنبوی خشکک و با پوست را از عطاری‌ها می‌خریدند . 

4 - به روایت بلو کباشی درزمان سا«ا گر نوزاد دختر باشدء ماما یازنی از بستگان زائو 


به 





۳۹۹ 


که ۱۳ 
حنمه 


معمولا" نوزاد پسر را در روز سوم یا پنجم یا هفتم ویا نهم ختنه می کردند . 


روزهای اول و دوم تولد» ختنه‌اش نمی کردند زیر می ذربید ند بچه از دست‌برود . 
گاه نیز بجه را در پنج یا هقت سالحکی و خیلی به ندرت درسال‌ های بالاتر » ختند 
می کردند . اما و در سال های دو وسد» بچه را ختنه نمی کردند و سلفتند 
بچه شیطان است و راه می‌افتد و خوب نمیست . 
سس 
درشب شش يا در همان روز زایش لاله های گوش کودلد را با سوزن ی که نولآن درآتش 
سوزانده شده سوراخ ب ی کند و برای‌هم نیامدن - یا به هم‌نیاسدن (-- به هم نییوستن وأچسبیدن 
و پسته نشدن دهانة موراخ ) دوتارنخ آبی و سفید به‌هم تابیده را از هریک ازسوراخ ها 
می گذراند و سرشان را در بیرون لاله گوش گره می‌زند. پس ازچندی سادر نوزاد نخ را از 
سوراخ گوش دخترش د رمی‌آورد و به‌جایش‌دو حلقه سزبیس ی کند تا لاله گوش او زخم نشود 
چند روز بعد هم دو حلقه سربی را در می‌آورد وگوشواره‌ای, را که «عمولا مهمانان,برای 
کودلك چشم روشنی آورده ند درگوش او ب ی کنند» پیام نوین » سال ۰۱۳۳4 شمارة ششم . 
تن زردشت و کتاب‌های یک از آن بازماندم از ختنه سختن نرفته است. اما 
در دین‌موسی دسئور صریح در بارُ ختنه هست. دردین عیسی نیز سخنی‌دراین با رذمی‌یا بیم 
حز این که درانجیل آمده که‌عیسی درروز هشتم زادنش‌ختنه شده است ,نگاه شود به «ختنه» 
دکتر عزیزانته بلوره چاپ تهران » ۰۱۳۳۷ 
در حدیث آبده است : «اسام‌صادق (ع) فرسود از دین سبین حنیف ابراهیم (ع)ختنه 
کردن است» , و «امیرالمومندن (ع) فرسود اگرزن ره دواد اشکال ندارد اما سرد هاباید 
ختنه شوند» , ازدواج در اسلام» مصطفی کاشفی 
یک جهانگرد ایرانی از ختنة دختران عرب در حدود سومنگرد » ونیز اهالی جاسکث 
و حوالی آن» خبرداده است . نگاه شود به: دیدنی‌ها وشنیدنی‌های ایران» محموددانشور. 
وهانری‌ساسه نیز در این‌باره از هربرت‌نقل قول‌بی کند و نیز از قول آرا کلیان‌بی‌نویسد 
که کردها نه تنها پسران که دختران را نیز خننه‌سی کنند. نکاه شود به : 
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ه 





روز ختنه کردن‌بچه» چندتن از خویشان‌ودوستان را به خانه خودمی خواندند. 
زک بچه کمی بزر کال بود» پیش از این که ختنهاش کنند » هریکک از نزدیکان 
و خویشان نزدیکش پولی یا تحفه‌ای به او می‌دادند تا دلش را خوش کنند و 
برای ختنه شدن حاضر شود . زیرا بچه به محض این که بو می‌برد که می‌خواهند 
دولش را ببرند, از پیم و هراس» کم میماند که زهره‌اش آب شود . و این » یکی 
بدین علت بود که بارها از زبان مادرش سخنانی تهدیدآمیز از اینگونه شنیده بوده 
«| گرشیطان ی کنی بید هم دلاك دوات را بیرد ۱ گرنخوانی فردا دلا که رامی گویم 
بیاید» و بائید آن ۱ 

پس»بچه گریه را سربی‌داد و به‌عجز ولابه و التماس می‌افتاد , علی‌الخصوص 
ده نازالویبه و یکی‌یک‌دانه و ته‌تغاری و لوس ( هم بود که دیگر خر بیارو 
باقالی بارکن . 

برای آرامو رام دردن بچه» خویشان‌نزدیکش نزد او می‌رفتند و کنا رزختخواب 
نوی کد برایش ده رده بود ندمی ذشس‌تند و می گفتند: » ب۵ به به بد ! با رك اه ۱ 
رختخواب نوهم‌داری ! خوب دیگر حالا می‌خواهی مسلمان بشوی. هرکی ختنه 
نکرده کافر است" . دلا که حالا می‌آید و دور دولت خط بی کشد . (در این هنگام 
بچه پقی‌می‌زد زیر گریه و پانق ونوق‌بی کرد)ای‌وای! این که چیزی نیست , اوسا 
می‌آید فقط یک خط دورش‌می کشد . اگر پس‌فردا که آمد» خطش پاك شده باشد 


دیگر خننه اث نمی کند , اگرنه؛ دک خط دیکر: سیکشد ومی رود» راحت می‌شوی . 





۱- در زمان ناصرالدین‌شاه » سید جمال‌الدین اسدآبادقی در زاویه عبدالعظيم » بست 
تست . چندی نگذشت بکد او را از بست بیرون کتیدند و « محض این که اهالی قصبه 
(عبدالعظیّم) نگویند که در بست‌این مزار شریف کسی را مأخوذ کردن » آن هم آزساداة و 
اولاد رسول » خلاف حرست زاويد مقدسه است» (مختا رخان حا کم قصبه ) فریاد برآورد ود 
این مرد سید نیست سهل است اسلام او مشکوله است و غیر ستختون است . در زار بندازار 


اورا بریدند و مکشوف العورة» باسرو پای برهند به‌یا بوبستندوبه‌سواران مأمور سپرد ند و...» 


خاطرات سیاسی میرزاعلی‌خان امین الدوله» چاپ فرسانفرسائیان» ص ۱۰۰. 
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حالا من هم به‌تو پول می‌دهم نا پول هایت جمع شود» یکث فانوس قشنگك بخری » 
باركانته ۱ . 

ختنه را سلمانی که گاه به اودلالك و اوسا (اتتاد) هم نی گفتتد - انجام 
می‌داذ . دلالك به‌خانه می آبد و «ابزارهای کار خود را از کیفی چرسین درهی آورد 
و پیش دست خود م رگ آنگاه سر پوست دول کودلك را به‌سوی بیرود‌می 
را ۰ ۲۳ و ار کار ود تقاشتد بارنمم توزو نن تاوشی 
آن را می‌برید!» , 

پس از ختنه» نخست یک مشت‌خا کستر نرم روک خعده گاه‌سی ریخت تاخونش 
بدد پیاید.. یا اینکه پنبه سوخته: روی ختنه گاه:می باشید و.ازسن آن»"روغن سغز 
هلوی سوخته سانیده و یا روغن عقزب"۲ بد" خفته گاه می‌مالیّد . 

آنگاه» دلاك پوست ختنه را برمی‌داشت وتو فولیش مت ی 3۳اظت "و قیریی 


وپولی ات( 





۱- پیام نوین» ش ۸»س ۳6 مقالة زایمان به‌خامه علی‌بل و کباشی 
۲- روغن چراغ (روغن کرچک) را در شیشه‌ای می‌ریختند . هرچه عقرب توی خانه 
د رمی آبد» می کشتند و توی آن شيشه می‌انداختند و آن را چون‌سرهم زخم‌ها بکار می‌بردند . 
هانری رنه‌دالما نی‌می‌نویسد ۰ «یکی‌ازسیاحان هلتتی ب توت سح تاه ات 
برای اجتناب از عقرب شب‌ها در ننو سی‌خوابند و برای ترداه امیس 8ا یوت ی (ازایژادهة 
سس که در س رکه تند خیسانده و با کمی عسل آمیخته باشند می‌خورند و نیز روغنی‌ازءقرب 
درست می کنند که موسوم است به روغن عترب وآن را در محل گزیده , شده می‌مالند» . از 

خراسان تابختیاری» ترجمث فره‌وشی» ص ,۰۸۷۲ 

تس ۳- گاهی پوست ختنه را با دادن به د لاک م ی گرفتند ,زذ که سی‌خواست پسرزا 
شودءآن پوست را گرم ۴ رم بیخ گلومی‌انداخت وغورت بی‌داد . درپا ره‌ای خانواده‌ها رهم بود 
که پوست ختند را از نخی ردمی کردند و به گردن بچه می‌انداختند و روز هفتم. آن را پیش 


تسه 


۰۲ 





برسز زبانها بود که دلالد از پوست ختنه» روغن آدم! یت 1 


جلف 
مرغ یاخروس بی‌انداختند که بخورد, 

برخی» بوست ختنم را چال می, کردندتا بچه‌شان در بزرگی «عاقل »شود, 

بعضی » برای این کد بچه زیاد بیآرامی‌نکند» پوست ختنه را به خاند یاد کان‌بهودی 
بی‌انداختند . ۱ 

روایت صادق هدایت : «پوستی که دربوقع ختنه می‌برند بایدجدا گانه کباب کرده 
با غذا به بچه بخورانند تا از بدنش چیزی کاماته نشود . برای این که روز پنجاه هزارسال 
وقتی که باد ذرات بدن را جمع می کند و آدم‌ها دوباره درست بی‌شوند » چیزی از بدن او 
کم نياید» . نیرنگستان»هدایت. 

به روایت بل وکباشی : «مادر کودك » برای این که زخم دول فرزندش خوب شود؛ 
تکه پوست بریده شد؛ دول ,او را با پیاز و سیر به سیخ می کشد وراز بام ,درون . آفمیزخانه 
می‌آدیزد» .یام نوین » ش ۱۸ س ۱۳۵۰ . ۱ : 

۱- سلمانان (شیعیان تهرانی) مدعی بودند کد جهودها روغن آدم می گیرند . این 
ادعا - یا به قول‌یهودیان : آتهام - پیشینه ای کهن‌دارد . درکتاب 16721 نوشت ۳ 
زیر سال 4 ۱۱۱میلادی صفح ۷ می‌خوانیم : امه عل حمتاهونع2 معمزم۳ 
مه مت تین تاتا رم تا | »اي چمله زا - آزمسن جنس ان ۳ 
ترجمه کرده است: ح 

«اولین تهمت به یهودیان که کود کان خردسال را می کشند و خون آنها را در س 
می‌ریزند» . (ص 0 

بیدانیم که سسلمانان رونیز فرنگیان) با بهودیان خوب تا نمی کردند (نگاه شود به: 
تاریخ یهود ایران حبیتِ لوی» چاپ بروخیم. البته نویسند هکتاب تنها به قاضی‌رفته است). 
جنبش مشروطه خواهی و اعلام قائون ‏ اسامی "تا حدودی بسود هودیان شد آما هنوز ۶ 
رفتار نا هنجار سردم بطو رکامل در امان نبودند (نگاه شود به : تاریخ بیست‌ساله » مکی» ج 
۲ص ۰۱۹۹۱۲ 9۲۰ هر زیت ۳ مستوفی » ج ۰۳ ص ۲۹۱-۲9۰۲۳) 
+هودیاد فیز از هیچ زشتی و پستی کوربا هر ندز بهرحال شایع بود که جهود هابچه‌های 
مسلمان را گول می‌زنند و می‌برند؛ در سرداب‌خانة خود می‌اندازند» او را گرسنگی‌می‌دهند, 


۰۳ 


به. پسربچه, اک رکود کی‌بود. که راه‌رفتن آموخته بود ء تام زمانی وکهمزخجمتین 
بهبودی نمی‌یافت » شلوار نمی پوشا ند ندو بد جای آن پیراه‌نی سفید و بلند مه تایب 
و پاهایشی ونر ی وتان و به زخمم آو آسبی‌نمی‌رساند - می‌پوشاندند گاه نیز 
پیراهنی معمولی می‌پوشا ندندو بجای شلوا لنگی به کمرش می‌بستند . 

روز سوم , دلالك به حانه‌میآمدوبه کمکک‌روغن عقرب پنبه وخته‌وخا کستری 
را که روی نفس بچه پاشیده بود»می ند . 

بچه‌ای را که ختنه کرده بودند تاسه روز تنها نم ی گذاشتند . بعد از سه روز 
به سرد آب می‌ردند: یحی بچه را نگه می‌دات ودومی پارچه‌ای کلفت روی‌سر 
بچه می گرفت و سوسی باطاس چهل کلید» روی‌پا رچه آب می ریخت‌و دومی بی‌درنگک 
پارچه‌را جمع می کردوآبش راتوی لگنی که پیشا پیش حاض رکرده بودند»می ریخت . 
اس را «آب‌سد» می گفتند؛ یعنی آبی که روز سوم ختنه به بچه‌سی زد ند . 

به بچه‌ای که جندساله بود و خیلی خردسال نبود»در این روزآب نمی‌دادند 


هشیم 
کتک می‌زنند , لگدمالش مب یکنند» و هرروز بقداری اراوعون م ی کیرد" وسی*43 خو 
خونشی را گرفتند» او را می‌بزندو در همان جای ی که بیش از این ربوده بوّدنداش س ی گذارند» 
ویا این که او را سحمدی» می کنند-یهء‌نی ریسمانی به لدملت کرد نشن تسد دنق هل شانه 
هریکث» سر ریسمان را بگیرند وبه‌سوی خود کشند و چون بچه‌نا گزیر به سوی ایشان کشیده 
شد» با کاردی که در دست دارند تن او را خسته و خلیده کنند» و این کار را تاهنگایی که 
بچه از پا درآید ادامه ددند . آنگاه تن بی‌جان‌او را مقل آبگوشت با رکنند؛زسانی که پخت» 
روغنی که روي این آبگوت بی‌افتد » بردا رند , واین » روغن آدم است . 

روغن آدم را برای _زخم بریده » کته بندی» جای بریده و چاقو خووده و نیز برای 
دربان زائوی ی که در اثر درشتی بچه و ناش ی گری‌قابله؛ زحمش زخمنی‌هادو ایا جرسی‌خورد» 
چون آخرالدوا» بکار می‌بردند. 

بسلمانان وقتی که دچار چنین: زخم هایی می‌شد ند » به دلالك‌ها که از پوست ختته 
روغن آدم سی گرفتند و یا به‌جهود های قا بله و دعا بده رجوع ب ی کرد ند و از آنان روغن آدم 
راید 








براق این که «دولش آب نکش , گر نوزاد بود » ب-ه.شیر مادز بسنده: مم .کرد لل 


وا گر <ردسال بود» خوّردنی ها چرتب - مانند کاچی»- خا کیند؛ مرخ - می‌دادند" 


ختنه سوران 


.. ختله سوران چشنی بود کد از ختنه کردن کودلد به شبادمانی و تندرستی او 


ختنه‌سوران را حدا کانه می گرفتند . این حشن پیشتر در بعداز ظهر همان روزی که 
کودك را ختنه‌می کردند برپا می‌شد , در ان روز مهحانی کد از چند روز پمش برای 
ناهاریاپس از آن‌در ختنه‌سوران دعوت‌شده بودند»می‌آمد ند و گاه با خود چشم روشني ! 
برای کود لد می‌آورد ند 1 7 
خننده سوران از جشن هایی بود ورن با ید حتماً گرفتد شود و می گفتند که اک 
پدری برای بچه اش ختنه سوران‌نگیرد و در آن روز ناهار ندهد؛ پیش از عروسی‌پسرش 
خوا هد مرد ,. 0 
, مد الته مستوفی در بارُ ختنه. و ختنسوران, سخنی دارد که طبق مد-ول او 
با شاهاندازی و خودنمایی همراه است ولی نقل آن شودیند و مکمل موضوع 99 
دیدت مامت می‌تویشسد ۰ 
0۰0 ۰ سل 
2۱ «چشم‌روشنی - هدیه‌وارسغانی که مهمانان‌د ر حشن عروسی و ختنه‌سورالودیگر 
جشن هایی از اینگونه برای عروس و داماد و کودلد خعنه شده می‌برند یا امی‌فرشتند» . پیام: 
نوین » شمارةُ ۸,سال ۶ زیرنویس مقالذ؛ زایمان .به خاسهبل و کباشی.. و« هدیه ای است 
که برای,مسافر تاز‌وارد . , , فرستند» . افررهنگگ عوام » ابیرقلی‌امینی» ص۰ ۱۹ . ونیز بمغنی 
«کادو» چیزی که‌به عنوان‌تعازف و خوشامدبرای کسانی که . ..خانه ای خریده اندمی براند». 
فرهنگگ لغات‌عامیانه » جمالزاده «ص وم وبالاخره ره آوردی که مسافرپس از زیا رت ویاسفر های 
دیگر برای دوستان» خویشان و آشنایان می‌آورد.. 
۲- با استفاده از ال بل و کباشی در پیام وین » شماره ۸ سال ۳ 


4 
وک روزدیدی دقع بایان لس سی گیرند ِ« 
« آن‌هم زری‌ناصری گلی! :این ززی‌ها. را .در اصفعان می‌بافتند . میرژا» 
« فتح علی‌خان صاحب دیوان» وقتی در اصفهان حا کم بوده » ترویج» 
» بسزایی زاین صذعت کرده و در ضمن با رخانه شب عبد 3 مقدا ری از» 
«اين زری‌ها هم برای شاه فرستاده است و برای امتباز بین این زری‌ف» 
« زری گجرات مان را ناصری موسوم کردند . زمینه ابریشمی آن»» 
«بات و قدری نازك تر یاشفاف و ند ری ضخیم ترو هیچ از زری گجرات» 
«عقب نبود . زری که برای قبای با خریداری شده بود» گل های زری» 
« در میال خانههای لسن داشت و رنگک ان تلی رد وان آن براق» 
« و خیلی‌زیبا وشیک‌تردن پا رچهُمعمول مان بود و ۵ کمجسته گریخته» 
«ازبیا نات زیرلبی بعضی پرچانه های خانددانستیم که تفضیل ازچه قرار» 
«خواهد بود .یک روز صبح دید دم قباهای زری را بربا کردند و پس‌از » 
« نیم‌ساعتی استاد هادی .کرمانشاهی» اسنتاد ,حمام میرزا غلام‌شاه با » 
« خان‌دایی‌و جدم‌و یکی‌دونفرنو کر» بارا احاطه نمودند , برای‌این که» 
ر,عدد انیخاص که‌خمل را متحمل سی‌شوند» طاق ود » ,دختر زادة نه نه» 
« زهرا را هم بر ما دونفر افزوده بود ند . خلاضنه» عمل احراء شد وس؛» 
« دست رختخواب ازداختند و مارا خواباندند . پلافاصله دسته مطرب» 
» در تالار فروع ۳ ی درد . همان ها ۳9 می رسیدند . » 
« اول به اطاق‌ا ی آمد نله و تبریگمی ففنند و بعد به ثالار می رفتند .» 
‌» ماصدای‌ساز و آواز را می‌شنیدیم و هر دفعه ای که نوبت رقص می‌شد»» 
« رقاص سری‌هم به اطاق ما که پهلوی تالار بودامی‌زد وبه نوایی که» 
« در تالار می‌زدند می‌زفصید . چشمهای سیاه ومزگان بلند و موهای» ‏ 


2 فراوانی داشت مد خیلی بر حمالشی افزوده و اسم این رقاص‌سحینه» 


۱ ۶1 





« بود . مهمان‌ها» ناهار را در اطاق دیگر خوردند و ءصرهم عصراند» ‏ 

« مفصل بود . نزدیکث غروب یکی‌یکی یا دسته دسته» چادر چانچو» . 
« کردئد و در وقت رفتن هم سری به اطاق با زده حالی پرس ۱ 3 
«و رفتند , از فردا صمح سر هدیه های قوم 0 خویشان و دوستان کد 6 
«به این جشن دعوت شده بودند باز شد, ۷ [ کش تدش ۳۳ 
دگاهی پارچه های نابریده‌ای‌برای لباس‌بود .در این وقت دادن‌اسیاب/ 
« با زی به بچه ها مرسوم نبود ۱ تدار 5 اسیاب با زی ۳۳ بچه ها به » 
« منرله افسانه یاد سبتان دادن » به شمار بی‌آمد . گذشته از این »» 
« بچه ها خودشان‌در خانه »اسباب بازی می‌توانستندبرای خودتدا رک» 
کت به همین واسطه د کانی هم که اسباب‌با زی بفروشد وحودنداشت» 
« حتی خروس قندی‌و وق وق صاجب فروش,دوره گرد هم نبود , » 
« فتتط در جلوخان صحن شاه‌عبد العظیم یک اسیاب‌با زی های خیلی » 
« ساده‌ای مانند میمونک چوبی و فرفره قلعی ‏ و طبلک‌های دستددار» 
« می‌فروختند تا مادرها بتوانند بچه‌های خود را.به وعده این اسباب» 
« بازی‌ها گولبزنندوبی‌آن ها وسرفارغ به زیارت بروند چرا؛ دخترها» 
« عروسک‌با زی‌سی کرد ندولیعروسک های آن ها رابز رگ‌تر هااز پارچه‌و» 
«پنه یرای آن هاد رست‌می کردند . کسی پول به بهای این چیزهانمی داد .» 

« در این دوره له سوران برای ی ها یک نیمه عروسی» 
« و خیلی معمول بود. هر کس تمعنی ۳ برای پسرش این حشن» 
« را می گرفت یا به ,عنوان طاق.شدن عدد در جشن بچه اعیان‌ها ء» 


« پسرهای خود را شر کت بی‌داد, رسم ختنه کردن طفل در چهل » 


5:۷ 


« روز اول ولادت- خز‌ در خانه‌های فقیر که توانایی جشن نداشتند - 


) معمول مود ِ« 


۳ از فرد اصح سر مطرب های‌دوره گرد که د رحانه ها می برد ذك» 
« و با صدای بلند تبریکک م ی گفتند و از ابزار نوازند گی خودصدا های» 
«بقدماتی د رسی‌آورد ندو دل ا هل خانهو به خصوص‌صاحپ جدّن را به» 
« قیلی‌ویلیمی 


« تا صدای دعاشان بلند می‌شد با اجازة ماددم واردمی‌شدند؛د رگوشة» 


اندا ختندباز شد , درخا نه مااین ها خبلیمعطل نمی‌شدند» 


« حیاط دسا ط توازند رای و بازی خود را پهون و سراهل خانه را مشغول» 
« می, کرد ند . دنبال این دسته نوازنده هم بچه‌های کوچه بودند که » 
«به آن‌ها احازه داده بی‌شد وارد حیاط میوند و تماشا کنتلتم ,, هرژوز» 
‌» یکی دوتا از این بساط ها بر پا می‌شد .این دسته ها عبارت بودند از » 
« میمون‌باز و عتتریاز, وخرش با ژاو بزبا که باضرتب تنیکک» تصنیف‌های» 
«سعمول زمان را می‌خواندند و حیوان خود.راابه رقعن:ذ و می آورد ند .» 
«دستَهٌ دیگری هم بود که نقاره ! و دهل وکمانچه دافت ۰ رقاص» 
«جهل بندپوش ۲ هم با این دسته بود که بی‌راصید , ازهمه مضحک‌تر» 


۱- در باه نقاره» نگاه شود. به : سرگذشت سوسیقی ایران » ره ح لته خالقی» ح ٩۱‏ 
‌ن ۷۲۱ 161*90۱۹ 160 و و00 6 40 . 1۷۲2556 .11 

۲- چهل بند که‌چل بند تلفظ م ی کردند«جاه زریفتیبود که به طرز رقاصان اسپا نیولی 
بی‌دوختند و دامش دارای طبقات چندی از پا رچه‌های مختلف» از قبیل اطلس: وسخمل و 
تافته و غهره بود که دور آن رشته های گلابتون قرار می‌داد ندوهنگام رقص دایرة رنگازنگی 
اطراف رقاص ها تشکیل می‌یافت » . یادداشت‌هایی از زندگانی خصوصی ناطّرالدین شاه » 
دوستعلی معبره ص ۰1۸ [ 

دامن» گاه‌نا قوزلك پا می رسید , گاه نیز یک‌طبقه بود وکشاد (در کتاب : دس فرت یرال » 
سولتیکف » ترجمةُ محسن‌صبا» تصویر شما ره هنت . یک نقاشی از رقاضان چل بند پوش را 


می‌توال دید) . میرژاحبیب اسپهانی گوید: همه 


۰:۸ 





« دستهای که تاره و دهل بزرکن دایدت) پیرسرد ریش پهنی با کلام 
«پاپاق ۱ گنده رقاصی‌می کرد:» 

«جال پا پاخ سنه نی‌نمه بورده باخ سنه نی‌نمد» 

« بی‌خواند و غمزه‌های زنانه هی ,کرد کنه من از این ادا در» 
«همان بچکی. خوشم نيامد! تور شوه کد این اوضاع خرج گزافی» 
برصاحب خانه تحمیل‌بی کرد, خیر! «نتهی به هر بکث ازاین دسته‌ها» 


۰ به بازیگر به‌حدی سخت پیوئد به چل بندی او مانند چل بند 
(ایرنامد» نسخه خعطی) . 


۱- کلده پا پاق يا پاپاخ ویا پاخ پاخ : در فرهنگ لغات عامیانه نوشته : «پاخپاخ 
[۱۷خ] : نوع ی کله‌پوستی», ص ۲۷ .بانو دیولافوادر سفرنامثاش می‌نویسد که کدخدای 
میا نه «سرداری و شلواری ازکتان دربرداشت که در روی آن تکمه‌های طلایی‌شیر و خورشید 
که معرف مأمورین دولتی است می‌د رخشید . که کوچکی پرسر داشت و معلوم بود که 
می‌خوا هد مد تازث درباری, را تقلیدکرده باشد » در صورتی که نو کران او و اهالی شهر 
همه دارای پاپاخ ت رکمانی هستند» .سفرنامة بانو دیولافوا » ترجمهٌ فارسی ص ٩‏ ۷. 

براوان می‌نویسد (یکسال دربیان ایرانیان» ترجمه‌فارسی ۱) که چارپادارهایی که 
از تر کیه به دستور قسول,ایران. او را به ایران می‌رساندند؛ کلاه‌پوستی به نام پاپاخ برسر 
داشتند و اضافه می کند که این»کلاه «کل موی روستاییان ایران امبت » (ص۸۸ ترجة 


ثارسی).و نرسیده به شور تبریز نویسد. «لباس کشاوززان نیز.با لبلب سکن آن طرف"مرزفرق 
داشت. ودیگر اثری از کلاه فیند به نظر نمیرسید ود رعوضی کشاورزان کلاهن لبهد ارموسیوم 
به شکاری برسر داشتند و بعضی هم مثل چها ریاد رهای‌با لاه پوستی موسوم به پا پاخ برسر 
گذاشته‌بودند» . کتاب یشین »اضْ ٩۷‏ ۱ 

مجاهدان ایرانی بعروف به مجاهدان قفقازی کد « چون از قفقاز آمده.و خود رخت 
قفقازی به تن مي کردند» به آن نام خوانده گردیدند » (تاریخ مشروطة ایران؛احند کسروی 
مس 0۱۹6+« نیز کلله پاپاح سرشان بود؛ 


۶۹ 


«کد دوسه قران می‌دادند» ور ما نها زخامی‌شا * 
« زن‌ها وبچه‌هایی‌هم که برای رون با تخت خاده» 
«را ترك مي گفتند , به طور ی که تمترین مراحعتی از ورود و خرلح» 
« آن‌ها به خانه وارد نمی‌آمد .حتی بعضی از پیرزن‌ها جملة «انشاءلقه» 
« عروس آقاها را هم عمر داشته باشیم بهیمنوم» م یگفتند ِ« 

«د ر این دورةپانزده‌رو ز کهبابه‌جای شلوار» (نگک بسته بودیم»» 
«هروقت می خواستيم قدری زیاد در حیاط ورسو" بزئیم» ما را به استاد» 
«هادی می‌ترسانیدند ,استاد هم هر دود روز یک بار سری‌به‌مامی‌زد» 
«و دستور می‌داد تا بالاخره موقع حمام رفتن رسید . البته حمام‌یا هم» 
« همان حمام میرژا غلام شاه بود که خان دایی‌با با رخت حمام وطول» 
« وتفصیل حمام برد . آن روژها هم‌مثل روز عمل» نا هاری برای‌استاد» 
» وکارگرهای حمامش فرستاده شد . هروقت هم که ایتا دبه عیادت‌با» 
« می‌آمدظرف‌شیرینی برای‌او می‌آور دتد وخصوصاً نو کری که‌واظب» 
« وارد کردن‌و خارج کردن استاد بود بداصرا رهم که نده بودمحتویات» 


« بشقتاب را به دسمال استاد تقل مي رد حق العملی که از این سه 


با 

«خیال کرده بودی من هم از آن‌خان و خوانین پوسیده و گندیده و سمتیدی هستم که 
تا ان به لول نوزر و دهائ هشلول وکلاه پاخپاخ یک نفر مجاهد بی‌سرو پامی‌افتد 
بند دلشان پاره می‌شود ...» قلاشن دیوان» جمال‌زاده» ص 4 ۰4 

۱- شاردن نویسد: 

نوا زند گان دربا ری «درمقابل وجه اند کی به سنازل اشخاص ی روند . هنگاسی که 
یکی از رجال از طرف شاهنشاه به مقام مهمی منصوب گردد » يا ختنه‌سوران کود کی از 
خانواده‌های بز رگ در سلاء عام برگزار شود به مدخل خان منزل می‌شتابند و برای‌تحصیل 
چیزی به ساز وآواز می‌پردازند» . سیاحتنابة شاردن » ترجمهٌ فارسی» جه » ص ۰۱۱۵+ 


۲- ورسوزدن ‏ پرسه زدل . 








» عحمل حشن یر اساه می‌آمد شا ید بمش از پانزده فران نبود ...۱ 
عقبقه 

بر هرپدر و بادری واحب بود که ۳ نوزادشان سر باشد» دوسفندی بنام 
او عقیقه کنند. از را از روزی که نوزاد به دنیا بی‌آمد تا هروقت‌و هرچندسال 
پس از آن می‌توانستندانجام دهند , باور داشتند که گوسنند عقیقه شده درروز قیامت 
بهصورت شتری د ری آید و نزد صاحب عقمقه - یعنی ؛ دسی که برای‌اوعتیته شده 
است - می‌شدابد ؛ صاحب عقیته هم سوار شتر » از روی پل صراط که باریک‌تر از 
موی و تیزتر از شمشیر است» مثل برق وباد خواهد گذشت . 

اگر دست برفضا » پدر و بادر نتوانسته بودند برای فرزندشان عقیقه کنند ؛ 
خود او- هنگامی که بزر اک می‌شد - می‌توانست برای خودش عقیقه کند" . 

۳ در روزهای نخستین ژاده شدن بچه ء عقمقه دی درد ند 6 حتماً یک ران 
گوسفند را برای قابله می‌فرستادند" برای عقيقه کوسنند را به خانه می‌آوردند و دم 
باغچه یا جایی دیگر ید پوست و خونش را با روده و شکمبه و احشاء ؛ 
همان‌جاچال‌می کردند؛ پس از آن کوستند را درسته توی‌دیگی‌بزرگک بارسی گذاشتند 

سور 

۱<- شرح زند گانی من » عمدالله ممتوفی» ج ۱) ص ۲۰۰۲۸۸۲ 

۲- «عمربن یزید خدبت ایام صادق (ع( عرض کرد : من نمی‌دانم پدرم برای من 
عقیقه کرده یانه . حضرت فربود که خودت برای خود عقيقه کن ؛ در حالی که پیر بودم). 
حدیث صد وچهل وش من لا یحضره الفقیه.ص ۰ .ازدواج در اسلام» مصطفی کاشفی . 

9 ایام صادق رع( فرمود برای طفل در روز هفتم عقمقه ,کنید,و بوی مرش را 
تراشیده و به وزنش طلد یا نقره صدقه دهید و ران کوسنند یا شتری که عقيقه شده به قابله 
دهید» . حدیث صد و چهل‌ونه کافی» ۸۹ 

« امام صادق (ع) فرسود عقيقه در روز هفتم باید داده شود و یک ران و یک پای 

گوسفند را به قابله دهید و استخوان گوبفند عقیقه را نشکنید» . حدیث صد و پنجاه کافی»؛ 
ص ۰۸٩‏ کتاب پیشین . 





5۱ 


و بثل آبگوشت به آن فلفل» زردچوبه» نمکک وآل | دوبه.می زدند وقتی کدی پعخت» 
ارف اف ی شود ند استخوان های درشت آن را درس یآوردند و بخشی از آن را 
به فقرا می‌دادند و بازبانده را برای این و آن می‌فرستادند ابا خود پدر و مادربه آن 
لب نمی زد ند . 

هر کننن کل برایشن از آبگوشت عقیقه فرستاده می‌شد» استیخوان‌های آن رادر 
همالطرف‌نیریخت و نمی کرداند گاه یرسفا رش‌م ی کردند که استخوان هایش 
را برگرذ انب , 

تمام این استخوان‌ها راد رکنار باغچهخانه‌و یاجایی مانندآن؛چال‌می کردند . 
تمام ظرف ها یی که غذا توی آن‌ها کشیده بودند» بایستی در همان دیگی که پختد 
بودند» فسته شود و آب شستشوی ظرف‌ها را هم باید روی امتخوان هایی که چال 
کرده بودند بریزند . لا - وبه روایتی : حتماً - تمام آن‌چه را که ا زگوسفندچال 
می کردند _ از پوست و خون و روده و شکمبه و استخوان وجز آن - با یستی د ریکث 
زقطه خالک بکنشد . 

بخشی از کوشت عقيقه را کباب می کردند و یا آن را" لای لو و توی 
خورش می‌نع‌ادند و دوستان‌و خویشان وافتاتات ۷ به مهه‌انی شام یا نا هاردعوت 


حاککا 
می کردند 7 


۱« ...ود رحد یت دیگروا ردشده‌است که ربع گوسفند رابه‌قا بله‌می د هدوا کرقا بله زا دیده 


باشدآن را بهباد ر می‌د هد که به ه رکه خوا هد بد هدو اقل" بخوردده کس از سملما نان دهد و 


هرچند زیاده باشد بهتر است و خود ا زگوشت عقیقه تس خورد وا ثر فابله زن بهود به باشد» 
قیخت رح دوسمن به او می‌دهد . ..» . مفاتیح الجنان» عباس قمی» ص ٩۹۷‏ .۰ 

۲-به روأایت صادق هدایت« کسی که پسرش نمی‌با ند نذرس یکن دکد گوسفند عقیقه بکند 
و آن عبارت است از این که گوسفند دوعاله‌ای را در زیر زسین سرمی‌برند تا آسمان نبیند. 
بعد آن را د رسته در د یک می‌پزند بدون این که‌به آن چاشنی و نمک بزنند . |کومت !ان( 
اشخان. پا لك باید بخورند فلی استخوان‌هایش را نباید دور بریزند» آن استخوان‌ها را جمع 


سسه 








و 

مهروبزك کردنزائو ونوزاد 
نمي گذاشتندوبی گفتند: «تاجهل روزیکک پا یش این د نیاو یک پا پش آن‌دنیاست» وا کر 
مثلا هول بکند» ممکن است پس بیفتد یا دست کم بیمار شود؛ بویژه در شپ‌شش 
که آن را شب خیر زائومی‌دانستند» و معتقدبودن د کد از شب های د یک رخطرنالك تر 
ات و ک شب شش به خیر بگذرد» شب ‌های دیگر جندان مهم نیست . 

۰ ۶ ۶ ۰ ۰ و 

در شب شش » قابله طرف عصر به خانه زائو بیآید . چست زانو را مسر 
9 ۰ 

یک تکه پنبه میع گرفت » آنرا لوله و دراز می کرد. وسطش را هم بند بند 
می کرد .جاهایی را که بندبند کرده‌بود به پشت دیگه میرائی می کشید تا سیاه شود . 
آنگاه پنبه بندبند سیاه و دراز را بالای سر زائو توی طاقچه آویزان می کرد» ویا این 
که آن را تکه‌تکه مس‌وکرد و دورتادور اطاق می کوبید . 

بعد » اسپند و کندر فراوان دود بل زگرد و چهارقل و آیذال؟ مبی بی‌خواند و 
به زائو و بچه و دورتا دور اطاق و شش حهت فوت نمی درد و با خا کستری کد از 

یکت خال اسبند به بیان ابروها »ء یکی 0 دست جپ» یکی‌به کف‌دست 
راست» یکی به پستان چپ یکی به پستان راست» یکی‌به کف پای چپ ویکی به 
9 بای راست زائو می گذاشت , اکر زائو پسر زاییده بودبز کش به تفع‌یل‌وا گر 


دختر به اختصار بود . 











وت 
پساتننذ ودر همان زیرزین چال م ی کنند» تیرتستان 6 ص ۰ 4 (نقل با حذف). 
در کتاب‌های مذهبی بانند مفائیح الجنان دربارة عقیقه بتفصیلبیخن کفته شدم است. 
نگاه شود بویژه به: مفاتیح الجنان ء عباس قمی» ص 0۰۰-: ٩‏ , 


۰۳ 

پس از این» یکک‌یا دو نخ خام- یعنی: نخ تاب نداذمت ,اب و سفید برمی داشت» 
آن‌ها را به هم تاب ببداد و به مج دست راست زائو می‌بست > و ٩:‏ سراغ نوزاد 
می‌رفت . برای نوزاد سر » ابرو و خال یواست تا در بتزتی زندانی نود , ابا 
چشم نوزاد پسر و دختر را با همان میل وقیا هی ده به چشم زا ئ و کشیده بود» سیاه 
میکرد تا خواب زائوبه چشم نوزاد برود و زیاد بخوابد . 

آنگاه نوزادرا روی غربالی کددمر کرده بودند می گذاشدت - زیرا معتقدبودند 
یه ار در شب ششی نوزاد را روی زین بگذا رند آل زده خواهد شد و از همین رده 
گاه به حای آنکه نوزاد را روی غربال بخوابانند , بل میکردند تاا «شش از شب 
بگذرد»-. 

پس, از این » یک نعلیکی برنج و ماش و ارزن حاخربیکردند ,و قاپله»برنج 9 
ماش وارزن را در چهار کنج‌ تشک زائو و چها رگوشه‌اطاق می‌پاشید . 

این کار هم که تمام شدء قابله یک شمشیر _ وا گر شم‌شیر دست میداد » 
یکت کارد.- به دست ۱ دور اطاق راه بیافتاد و نوک شه‌شور یا کارد را به 
چها رذیوار اطاقآشنامیکردوچندبار می گفت: «حصار سیکشم»؛ و حاضران‌میپرسیدند: 
«براق کی ؟»؛ و او حواب میداد «برای مریم و بچه‌اش» . سس از این » شمشوریا 


کارد را کنار رختخواب زائو میگذاشت . 


به روا یت باه‌وش خانم « دوتا پیرزن هریک سیخی پزر کف دیت بیگرفتاد 3 
هما نطو رکد زاو و نوزاد پهلوی هم ذوی رختخواب خوابیده بودند » با آن؛ سیخ ها 
دو ختخواب | حطر 4 سل ند . دک. از پیرزن‌ها رکفت * ردص رسک » حصا! 

ر رختخواب را یکشم یکی از پیرزن‌ها میگفت: رمیکشم رِ 
میکشم»؛ آن د ودفت * «چه حصار میکشی »٩‏ پیرزن اولی حواب میداد ۰«حصار 
مریم و عیسی » حصار خحدیِحه کیری‌و فاطمه زهرا گَ حصار حوا»؛ و بالا خره نام نوزاد 
راز میبردند و.بعد آن دو سیخ را توی. آتش داغ مکرد ند وبه آب میانداختند, و 


و آب‌آهن کدااختد رابه زائو میخوراند ند و این آب را «حصار آنب»س ی گفتند» ّ 





۰ 





ولیمه ونامگذاران درشب شش 

0 اک "۱ 

درشب ششم زایمان» ولیمءه می‌دادند: عده‌ای برد وزن از خویشان وآذنایان 

را برای شر کت در مراسم این شمب و خوزردن شام ره خانه زا لو دعوت می کردند , 0 
مردان در پیرونی۲ و زنان دراندرونی " می‌نشستند ,یکی از «آقایان 6 (- آخوندان) 

راهم برای شام به خانه دعوت می رد ۳-۰ 

پیش از خوردن شام؛ بچه را بد ۳ می‌آورد ند و بعل «آقا» می گذاشتدد 





۱ ویاشی رفایت نی کید که در رت ۱ «#ر جشن شب شش زن ومرد پا هم" 
+عوت می‌شوند» در صورتی که بیش از این مردان در شب‌شش و زنان در روزحمام زایمان 
دعوت می‌شدند» . پیام وین» ش ۰۸ شهریور ومهر :4 ۱۳ ح 

اما آن‌چه با می‌دانیم این است که در گذشته نیز درشب شش» زنانی ازخویشان را 
به‌میهمانی شب شش می‌خواندند. 

۲سرهیم. تقریبا هم کسائی کد در ایران خانه مخصبی داشتددد ر,محوطه‌ای که چهاز 
دیوار داهت و به همین جهت بهآن حیاط بی گفتند» زد میم کزد ند ؛ کسانی که زند کیشان 
بیشتر وسعت داشت یک حیاط بیرونی و یک حیاط اند رونی د اشتند و کسانی‌هم بودند که 
حیاط آشبرخانه و حیاط آبدارخانه و حمام سرخانه و طویله برای نگاهداری اسب والاغ در 
خانه خود داشتند وبرخی یک حیاط خلوت داشتند کد در بیان بیرونی و اندرونی بود .حیاط ِ 
بیرونی مخصوص پذیرائی از مردان و نوکرهای متعدد بود. کسانی بودند که پیشخدستو 
فراش و اطاقدار و آبدار و آشپز مردانه و جلودار و مهتر وتون‌تاب و باغبان و درشکه‌چی و 
کالسکه‌چی و گاهی تا پیست فر مرد در حیاط بیرونی‌و ده‌دوازده زن به اسم کلفت در حیاط 
اندرونی‌ایشان کارمیکرد ند .حیاطییرونی و اندرونی +حوطه‌ای بیش و کم وسیع بود که از چهار 
طرف در آن ساختمان کرده بودند. . . » شمار؛ مخصوص اطلاعات,( )ال 
بخش مقایسه» مقال : زندگی عموم مردم . 

محض تصریح بوشتر می‌افزاييم کد, #برونی ویژه‌سرد خانه بود و زنان - جز درسواقع 
بسیار ضروری نبایستی در بیرونی آفتابی‌شوند» زیرا سمکن بود» مرد غریبه آنها را ببیند. زنان 
در داخل اندرونی می‌پلکیدند و گاه ناف می‌انداختند و در بیرونی » ن وکران و غلابان, نا 
را ترو خشک می کردند؛ گاه خانم در اندرونی از یک سو » و آقادربیرونی »ازسوی,ذیگن 
دسته گل هایی به آب بی‌دادند کد تفصیل دارد . . . 


9 


6 6 
و از «آقا» خواهش می کردند که برای نوزاد نامی بر گز یند ! 4 «آقا» هم م ی گفت . 
«بسیا ر خوب ۰ انشاءالته قدم و رسیده مما رلک ات _ آنگاه حند اسم 1 روی چم 
کاغذ بی‌نوشت و آنها ,را لابلای قرآن می گذاشتء بو اذان: به گوش,رابت بو اقابه 
به گوش چپ بچه می گفت و بدنبال آن» یکی ا زکاغذ هایی که نام نوزاد را بر آن 
زوشتد ولای قرآن نهاده‌بود» بیرون می کشید و آن نام را با صدای بلند می خوا ند و 
۳ نوزاد. رو می کرد و می گفت : «... آفا (ياء خانم) م انشاءانته مبارك است این 
اسم برای نو » و به‌سلامتی زدر اند در وبادر بز رک وا را 

به روا یتباه‌وش خانم : « همین ک5د در مجلس مردانه اسم و لب نوزادتعمین 
بی‌شد» یکی از محرم های زاگو - مملا" پدرطو هر یا پدر نوزاد - توی زنانه می‌آندی 
و پا می‌افتادند هرچه اسیاب زنانه توی اطاق بود قایم می کرد ند مثلا" کفش های 
زنانه را با رد از حلوی سم بر بردارند-همین که اطاق کاملا" مردانه می‌شد»دو 
با متا یزن جال رچافچورسی کرد ندوپشت پرده توق اطاق زائی چمبا تعههتی نشف 
مزدی که محرم بود جلو می‌افتاد و جندبار «یا النه» «یاانته»می گفت و خر میداد کی 
مر راه نماشد , چراغ حلوی با رون می کردند و او را بد اطاق ژائو می‌بردند . 

رنه را زير لحاف می کرد ند و با در یک گوش اطاق می‌نشت . مبردی 
که محرم بود قنداقة نوزاد را توی دامن بلا میگذارد . ملا توی گوش چپش‌اقامه 
ی گفتو دای وا مرن ی کرد و نام نوزاد را به زبان سیآورد و فوری ازاطاق 





۱- به روایت بل وکباشی (پیام نوین» ش سال ۱۳۳ در زدان با در این شب 
این روایت بدین‌صورت د رست دا وت و حتی‌د ر خانواده‌های «ابل» و «قدیمی» هم 


روضه خوانی در ثسب شش ورافتاده ات 


۵ ٩ 





آن دوسد تن پیرزن چادرچافچوریازپشتپرده‌ببرون می‌آمدندو دست ی زدنن 
و میژقصدند و لخاف را از روی سرو صورت زاو برمی‌داشنتند و زائو زابالقب‌تان 
مثلا" «والده متحمدآقا» یا"«والدة گلبدن خانم» صدا می کردندو از آنموقع بهبعد زاو 
را" هميشه به اسم فرزندش می خواندند , ۰ 

ما که از اطاق زائو بیرون‌وبه‌نجاس مردانه می‌آند» یکک‌ترآن یا یکث کتابی 
دعا پیش او می‌آوردند تاپشت آن‌تاریخ ولادت‌نوزاد را که تا آن شب اننج نداشته: 

اسم و رسم تعام و ساعت و دقیته تواد با دفت بنویسد. 

«من از رفتن ملابزن و بکوب ب شروع می‌شد . مردها در مجلض مردانه 
و زن ها در بجلس زنانه ساز و آواز داشتند . آنوقت‌ها که زذها شب ششی را باید. 
تاصیح بیدار بمانند با فندق با زی ی کذ را نید ند - یعنی :فندق توی‌دستشان‌بی گرفتند. 
و طاق یاجفت بازی‌می کرد ند . 

پس از مراسم‌ناسگذاری» قابله بایکک کیسه برنج يا گندم توی اطاقق می‌آنند 
و دور رختخواب زائو برنج یا گندم می‌ریخت . این گندم يا برنج تااصبح, روزد هم 
که زائوحمام‌می‌رفت باقی بود . آن‌روز کندم يا برنج‌را جمع‌می کردند. وبه کبوترهای 
امامزاده‌ها می‌دادند» . 

اک آنعوزد دعوت نمی کردند» نوزاد را به بغل پدار بز رگا (پدار پدر ویاپدر 
مادر) می گذاشتند, البتد پدر پدرمتدم بود ابا محض احترام» پدر پدر» نوزاد را به 
بل پدر مادر می گذاشت آنگاه بس از مشورت » چند نام برسی گزیدند و روی تکده 
کاغذی می‌نوشتندو لای قرآن می گذاشتند و پدر پدر یاپدر مادر » پنن‌ازاذان و 
اقامه گفت. ن به گوش بچه» آن را ببرون می کشید و نام نوزاد نهاده می‌شد . 

اگ ر به هنکام ۳ م گذاردن؛ نوزاد در بغل پدر بادر می‌ماند » پسن از پایان 
کاز باید به نوزاد رونما بدهد . 

اگر نوزاد دختر بود» بیشتر گوشوازه يا پولی پر قنداق بچه می گذائشت ویا 
به کسی که می‌آمد تا نوزاد را از بیرونی به اندرونی ببرد» می‌سپرد . 





(1 


5۷ 


ا گر نوزاد پسشر بودء معمولا" یکی‌چهل بسم‌انتا که از طلای ناب د رنت‌شده 
بود با یا یکک‌طوق طل» یا یکث با زوبتد ویا پولی» رونمای نوزادمی کرد 5 


نام‌هابی که برنوزاد می‌نهادند 
نام نوزاد را بیشتر از نام و و شود غرم ترفتند و 
7 «روز محشر انام هم اسم او می ید عاعش زا می ند . 

و نیز می‌پنداشتند که آن امام او را حفظ مه , در نامگذاری نوزاد 
۶ ره نام نیکو براو نهند" , و نام نیکو در نظر آنها محمد؛ علی؛حسن 
وحسین و... بود , ۱ 


زمان زايش نوزاد نیز در برگزیدن نام برای او تاثیر داشت : بچه‌ای: که 


۱- «در زبان ساسانیان‌یکی از گناهان بزرک این‌بود که روی بچه اسم بیکانه یعنی 
به" ین ازفا ری بگذارند. (دینکرت» ۰ ۱: ۸۶۳۱۰) .بعداز اسلا اسم‌فا رسی‌وغربی بدون | نتخاب 
مبی گذ‌اشتندها نند سحد؟ فیزوز؛ بهمن من ؛ عمر و غیره . به نظر می‌آید که این قانون از 
زسان صفویه به‌بعداختراع شده‌باشد» ,نیرنگستان» صادق هدایت . 

۰-۲« . در حدیت آنده که هر مودنی کد یکی از نام های اهل بیت‌را داشته باشداز 
نش دوزخ حقعاد سال راه دوار باشند . . .». جامع التمئیل » 9 

۳- «چون فززند بوحود آیدایلد! به*ششيه از بای کرد یه نامی تیک » چه اگرنامی 
ناموافق بر او نهند مدت عمر از او اخوشدل باشد» . اخلاق ناصری» ص 4۷ ۰۲ 

«بدان ای عزی زکها گر خدای تراپسری دهد. اول نام خوش بروی ند از حق هاء 
پذران‌یکی این است». قابوس نامه» چاپ نقیسی ص ۹۰. 

«ابام موسی کاظم(ع ع) فرمود» اولین قدم ومحبتی که باید در بارة فرژند برداست این 
است که اسم خوب برای او معین کلید ». حدیث صلً وبیست کاقی» ص ۰۸۰ تهذیب‌ص 
۰۳۳٩‏ ازدواج در اسلام » ص ۰۷٩‏ 

زردشتیان یزد ‏ وکرسان و تهران - و دیگرجاها - هنوز نام‌های زیبای ایرانی را برای 
فززئدان خود می‌نهند ؛ برای نمونه این نام‌ها زگاه شود به ۰ فرهنگ بهدینال» جمشید 


مروئلیان» ص ۰۱۹۸-۲۰۲ 


۸ 





روز نوروز به دئیامیآمد» ناسش را نوروزیا نورو زعلی‌سی نها د ند ؛| کرد رفدنب عید قربانل 
و یا در فاصلهٌ اول ذی‌الحجه تا دهم آن ماه به دنیا می‌آند» ناش را حاجی‌قربان 
ی وا گر از «قربان» خوششان نمی‌آمد 6 ممکن بود ام دیگری بگذا رند 
قی درهرحال یک «حاجی»! برسرنامش می‌افزودند . 

مبردم» این گوند حاجی‌ها را به طعنه حاجی‌بعده‌ای می نا سید ند ت‌ دربرابرحاجی 
برد رفته که حاجی حعده‌ای (--حاده‌ای) می خواند ند ‌ گاهی هم این حاجی‌های 
مکه ندیده را ء حاجی‌تودلی‌می گفتند . ۱ 

افزون برآنچه نوشتیم» گاهی‌نام آن باهی که بچه‌در آن بدنیا آمده بود بر او" 
می‌نهادند؛ مانند محرم» صفر» شعبان و جز آن . 


و دست آخر برای نامگذاری نوزاد ممکن بود دست به کتاب بیرند" . 





۱- 9۰.۰ یز رسم عوام شیعه ایران است که مولود در باه ذی‌حجد را - پویژه کد 


در عرفه یا عید باشد - حجی‌نامند» نه حاجی. اما به تحریف حاجی کفتد و سشتبه می‌شود 
زا 


بعضی توضیح داده حاجی اد رزاد گویند؛ و نیز اکر زن آبستن به حج رود و در راه یادر 
بکه بزاید» آن‌بچه را حجی نامند» اگر چد زایش در غیر ماه ذی‌حجه باشد ؛ و نیز اکر پدر 
به حج رنته و فرزندی برایش در وطن متولد شود ا کر چه در غیر ذی‌حجه باشداو را حجی 
نامند . وهمه این رسوم به قصد ترویج حج و تشویق به‌آن بر پا شده از جانب خودشیعیان؛ 
نه از مدارلد اسلامی» . حج‌نامه» عباسعلی کیوان» ص۰1۲ 
۲- بولودثابه. چون خواهند اطفال خود رانام نهند در این جدول‌نگرند. 
شنبه : بوجود آید. دختر باشد» زینب , پسرباشد موسی, 
هیم » دخترباشد مریم . 


دوششه 2 دختر باشد اد و کلثوم» پسر باشد اسحق نام نهند . 
سه‌شنبه ۰ ۳ 


یکشنبه : به‌وجودآید» پسرباشد ابرا 


ر بوجود آید پسر اسحق » دختر باشد هاجر یا ساره. 
چها رشنبه + دخترباشد آینه یا کلئوم» پسر باشد حسین . 
پنچ‌شنبد » ۹ بوجود آید دختر باشد» آمنه یا کلئوم» پسر باشد محمد یا علی». 





۹ 

برخی از نام‌ها را - با این که به‌نار خودشان جزو ام‌های نیکو بود- کمتر 
بر روی نوزادشان می‌ذهاد ند , از این گونه نام ها» یکی زینب بود؛ باور داشتند که 
اک نام زینب بر فرزند بگذارند »ستم کش خواهد شد ۲ پاره‌ای از خانواده‌ها» دو 
نام برای فرزند خودبرمی گزیدند" . 

کل > 

ن از نامگذاران نوزاد» شام می‌آورد ند . ط زمستان بود 6 حزو شام خیما 
شش‌انداز * درست می کردند . شیرین پلو و قوزنه سبزی هم در شب شش از 
واجبات بود . 

از این‌شام به زائو سب بی‌دادند؛و این نخستین بار بود که زائو» بسن ازشش 
شبانروز لبش به برنج می‌رسید . 

به روایت ماه‌وش خانم : در شب اسم گذاری» گذشته از آجیل و آچارءچند 


جور قاووت *نیز درست بی کر دند؛ مانند قاووت نخودچی؛ قاووت هسته آلبالو؛قاووت 


۱-د ر زبان عوام»« زیذب سم کش» به زن‌یادختری بی گفتند که دچار آسیب وخواری 
باشد و تمام کارها و زحمت‌های خانواده‌ای را به دوش او گذاشتهبافند. 

با اعتماد السلطنه درتاریخ ٩‏ 4( نودسد؛ «ابشب نب بخیر پسر نایب السلطند 
است . اسم او را محمد مهدی‌سیرزا به جهت بیمنت گذاشتند و سلطان ملک‌سیرزا اسم ببرند 
که معروف به سلطان ملک‌یرزا باشد» . روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه». ص .۸۸٩‏ 

همانند این رسم 3 در ایران‌باستان نیز بوده ات۳ ذگاه شود به : شا هنامه فرد وسی. 

۳ شش‌انداز را دوحور د رست می کردند : 

الف - پیاز را رنده‌می کرد ند ونوی روغن سرخ بی کرد نذو یک استکان‌س رکه قندنوی 
آن می‌ریختند.. وقتی که می‌پخت. به تعداد کسانی که‌از آن خواهند خورد » تخم‌سرغ درآن 

ب- بانند گونة تخست » جر این که هویج رنده کرده هم بدان می‌افزودند - وهویج 
در قدیم فقتط به هنگام زسستان پیدا می‌شسد؛ هویج فرنگی هم اصلا" نمود . 


ء - ده‌خدا بنقل از برعان قاطع نوشته : «قاورد نوعی‌از حلواست» و افزوده : «محتمل 
بت 





"۰ 





تخم کشنیز؛ قاووت فوفل و. .. از این ها بویژه فاووت فوفل را 5* از زعفران وئوفل 
کوبیده و شکر درست می کردند» به زائو می‌خوراندند. 1 

داد ۱ 9( 

پس از شام» بمهمانان می‌رفتند . قابله در هنگام رفتن, به دور وبری‌های, زائو 

سفارش بیکرد که نخوابند و زائو را هم نخوابانند تا شب بشکند - یعنی؛ شب از 

نیمه بگذرد - همه اهل خانه دراین شب» دست کم تا شش از شب رفته بیدار 

میماندند تا زائو شيشه گیر نشود و در تمام اين مدت دعا و فرآن و چهل‌قل:هواننه 


و آیةالکرسی میخواندند و به زائو» نوزاد» و شش‌جهت فوت می کردند... ۱۰۲ 


حمام ز ایمان یه 
شب حمام زایمان 
معمولا" اگر زائو پسر زاییده بود» روز دهم» وا گر دختر » روز هفتم زایمان 
به حمامش می‌بردند! - روز هفتم برای‌این که وقتی دختر بز رگ شد» بیش ازهفت 
روز در ماه‌سرداروغه تشکند -. اگر زائو مریضاحوال بود ویاهوا بسیار سرد بود و 
برف‌و بارانل قطم نمی‌شدء دست نوه مد آشعند نا زائو حالش خوب و هوا بهتر شود 
و آنگاه او را به حمام‌سی برد ند . 


سح ۳ ۱ 
است اصل کلمة قاووت یا قاوود همین لفظ باشد» .امثال و حکم» ج ۲ زیرنوپس ص,۱۱۰۵. 
و نیز نگاه شود به : ایلخچی» غلامحسین ساعدی »متن و زیرنوییس صفحٌ ۱۳۳ .ما تلفظ 
معمول بردم تهران را ثبت کردیم. ۳ 

۱- «اين که چون زن بزاید باید که بیست ویک روز سر نشوید. و دست به هیچ ی 
نزند و بربم‌خانه نشود و پای برآستانة درسرای‌ننهد و پس از بیست ویک‌روز | گرخویشتن 
را چنان پیند که سر بتواند شستن» سر بشوید وگرنه تا چهل روز پرهی زکند» .سددز چان 


اورنگ » ص ۸ ۱۰. 


سّ 

شب پمش از حمام زایمان‌سر وکمر زائورا می‌چسماندند: سر زائو راباهخلوطی 
از زرده و سفیده‌تخم‌مرخ و نخود خام کوبیده و ماش بوداده و قهوه و موردمی بستند 
تا سرو مغزش قوتبگیرد . 

به کمر زائو عسل فراوان میمالیندند و خوب سالش‌میدادند تااعسل به‌خورد 
پوبات رود بحد ی که وقتی دست روی آن سیگذارند و برمیدارند» صدا کند . 

تین وزای ابر که کنموهزن- نز زا قوف کیرد ایک فرص کم" میگرفتتدگ 
وید ند و زد الککادرمیکردند وپوسشتن را دورمیا ند هد وی" ازتالیدن سل 
گردی را که‌از قرص کمرآماده کرده‌بود ند روی آن میباشیدند و اگر میخواستند کمی 
اسپند بوداده هم روی آن می‌پاشيدند , آنگاه یکگ پارچه رزوی کمر نم ی گذاشتنند و 


«ی : پستند , 


روزحمام ز ایمان 


برای روز حمام زایمان » چند تن از خویشان و همسالال زاو و نیز قابله - 





۱- قرص کمر «یوةٌ درختی از نوع «بلادر هندی» که بوست آن قهوه‌ای‌رنگک و غز 
آن مانند نارگیل سفید است و دونوع دارد ۰ قرص نر فرص ناده "فرص نز توچکترااشت 
و قرص‌ماده بزرگتر . هردوئوع قرص بدور وقطر دایرء آنها بین چهار تا هفت‌سانتیم‌ترمیباشد . 
قرصل کمر در تداوی بعنوان داروی تقویت بکار بیرود و وا زتان برای قوت بخشیدن 
به کمرزائو یاژنآبستن ازآن استفاده‌میکنند» .عقا یدورسومعاسهٌمردم خراسان»ابرا هیم‌شکورژاده» 
زیرنویس ۹-۰ بدوشته‌شایهر»قرص کعرعت 6صصطهم: وا ۳ عزلجنصهنمعه ننل 2»2۲هظ 

۰ ۸220 : ددع۸ 1۳ 
.عبونوهلووه‌عط اه اه مباوتامع»عصععطم - م6 ۱۲60 عنوملمصتصته 1 ره صصصزاط5 
07« 
ذر فرهنگ گیلکی‌آمده: «اردكما هی -پنام‌علمی رز عجار[ دو12 معروف است. ۰.» 
قرص کمر؛ نام‌دیگری برای این ماهی است‌و «عروف است کد خورد 11 فیی آن‌باعث تتویت 


3 است» فرهنگگ گیلکی» منوچهر ستوده» ص ۰۷ 
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درصورتی که اش ان بود-:از صیح به خانه زاو دعوت می‌شد ند برای دعون 
خویشان و هسالان زائوه معمولا کنیز» دده وگاه غلامبچه‌ای را برسی گماردند . 
دعوت‌شد گان»شب حمام زایمان لوازم حمام خود را به خانٌ زائو بی‌فرنتادند 5ا 
روز حه‌ام زایمان با اسباب حمام زائو به حمام‌برده شود . 

به روایت باه‌وش خانم : از صبح روزحمام زایمان» حمام را برای زائو ودارو 
دسته‌اش قرق می کردند و این قرق تا غروب نمی‌شکست. ,اما پیش از قرق کردن 
حمام یک مسأله بود که باید بین خانواده عروس وداماد حل می‌شد : خانواده 
عروس مین وفعزد زائو باید به حمامی‌برود که ایام دختری به آنجامی رفت .وخانواده 
داماد ی گفتند زا و با ید به حمام ی‌برود 45ماد رشوهروخوا هرشوهرش به آنجا می روند , 
گاه برسراین مساله قشقرقی به پامی‌شدوبین خانواد؛عروس وداماد برسر انتخاب حمام ) 
بگومگو می‌شد ودست‌آخر زائو قهرسی کرد و بساط حمام زایمان بهم سی‌خورد . 

مک ر اختلاف سلیقه پیش نمی‌آمد» مهمانان به خانث زائو می‌آمدند وقابله 
به کمک دوسه‌تا ازگیسی‌سفیدهای «حرم» زاو را برای رفتن به‌حمام تدای کی 

یک کلاغی (-- دستمال ابریشمی بزرگ) سرش می‌بستند ؛ یک چادرشب به پر 

آتهرشی می‌زدند و پیش از هر کار دیگر » اورااز «قلعه یس» يا از توی پیراهن‌قرآن 
رد م كت و جام چهل کلیداروی «ینه اش می فد آشتنل و زظ ر قربانی به گردنش 


ِ 1 درخانه های قدیم ای و درتا ۳۳ 
کنارُ بعضی از این جام ها سوراخی داشت که سیمی از آن میگذشت وداخل سیم چهل تکه 
کوچک برنجی بود کد روی هر تکه» «بسم‌انته» کنده بودند و بدین‌جهت آن جام‌را «چهل 

کلید» هم می گفتند» ماءوش خانم . ۱ ۱ 
به روایت‌دیگر «جامی است برنجین یا مسین‌و کوچک که درون و ببرون آن چهارقل 
و یس و آیةالکر, سی‌و دوازده امام و چهارده معصوم کنده و نوشته شده و چهل تا کاید ما 
کوچک که هر یک سوراخی ریزدارند - و بوسیلة حاقه‌ای» از سوراخی که درگوشه جام 
کرده‌اند آویخته شده است ۰ و «چهارقل» چهار سور قرآن اس تکه نخستین کلمه آی هر 
یک از آن‌ها با «قل» آغاز میشود» : قل هوالته‌ا<د؛ قل اعوذ برب‌الناس ؛ قل یا ایهاالکانرون؛ 
قل‌اعوذ برب‌الفلق» . 
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می‌انداختند و چادرچاقچورش می کردند و سوار برتخت‌روان یا کجاوه ‏ وگاهی‌پیاده 
راهیش می کردند. در حالی که زائو از خانه خارج می‌شد» زن‌ها دست می زدند» 
هلهله می کشیدند و دسته‌جمعی این ترانه را می‌خواندند: 

هد هد خبرآورده . 

سک و عثیر آورده . 

بادام تر آورده. 

مس وقمر آورده. 

برگردان این ترانه هم این طور بود: 

قدمش مبارگ باشد 

قدمش مبارك باشد , .. 

وقتی زائو به پل دوم یا سوم حمام پا م ی گذاشت» یکی از محفلی‌هایش » 
پیا زی‌را که‌از روز زایمان در اتاق زائو به‌سیخ کشیده‌بودند زیر پای زائوسی گذاشت 
تراک کت ان« پیاز را بهآب داده بودند» یک گردو زیر پای زا ئومی‌شکستند . 

وقتی از پله های حمام پائین می‌آمدند و به سر بینه می‌رسیدند » زن اوسا 
( اوستاد) » با منقل اسفند حلو می‌آمد و دلاك های زنان حمام » با داریه ودنیکک 
09 زدن می‌پردا ختند «زن اوسا» اسپند وکندرتو ی آتش می‌ر یخت‌ومی خواند : 

آسفند اسفنددونه 

اسفندسی‌وسه دونه 

ازخویش و از بیگوند» 

ه رکه ازدروازه بیرون‌بره» 

ه رکهازدوازه تو بیاد» 

کور شه چشم حسود و بخول ... 

دراین هنگام یکی | زمحفلی های زا ئو» یک‌قالب‌صابون به «زن‌اوسا» می‌داد . .. 


زائو ومحفلی‌ها» لیخت بی‌شد ند و نوی حمام می‌رفتند . دلالد زاذو » تخست 


ءِ" 


تن اف را ۳ مومیایی روغن ! <رب د ی کرد و پشت بندش» مشت و مال مفجلی به 
او بی داد تا کوفت وروفتش گرفته شود. واز زیر چناغ سیذه تا زیر ناف زائو را ببه 
آهستکی 6 از بالا به با نین مالش بی‌داد ثا آب هاد ی که پس از زایمان درشکش 


جع شده بود» بیرون بیا ید و«آب دلشس کرف۳د شود» , 


وا 19 موبیایی دست‌امی داد ۰ مغ گردو راذرم مي کوپید ندوتوی آن تخم‌مرغ 


می‌شکاند ند و آن را ۱ زگردن به پائین » یره تن زاو می‌مالیدند" . 


پس از آن :6 زادو زا می کشید و می‌شست . آنگاه ا گر زاو صورتش 
در هنگام آبستنی ککومکبه شده بود» نخود خام کوبید؛‌الک کرده را خشک خشکك 


بد چهره‌اش می سا لید و نود را درا زش را ت که خیس بود ۳ دم به دم به چهره‌اش 
می تسد ۷ 


الم بیش ازاین که زائو و محفلی‌های‌او از توی‌حمام پابه‌سر بینه بگذارند» 
از خانة زد تازهزا» میوه و شیرینی و شربت وقاووت به حمام آورده بودند. 

در تابستان آدردن شربت از واجیات ببود . شربت‌زائو را معمولا جدا گانه و 
چرب‌تر درست میکردند: در یک تنگک یا قوری» بیدهمشکک و ترنحمشک میریختند و 
یی یخ در آن میانداختند - زیاد یخ نمیریختند که مبادا دل زائو درد بگیرد-. 
برای محفلی‌هاو کار کنان حمام» از همین شربت‌و باشربتی بساده‌تر بایغ فت‌وفراوان 
در شربت خوری های بز رگ میآوردند . انزون بر شربت» میوه های‌فصل وشیرینی های 
رنگارنگک که بیشتر خاز ی‌بود - وقاووت» برسرحمام میآوردند, 


قاووت حمام ژایمان را در شش رنگگ درست میکردزد: 
را ۳ ۱۳۳۲ 
۱- تاه شود به «بیوست» , 


۲- تاورنیه در شرح «حالات عده‌ای از ممالک که بیان دو دریا و در سواحل بحرخزر 
و دریای سیاه واتع شده‌اند» بی‌نویسد: «اشخاص یکه در صحرا و بیابان‌های ممالکی که‌شرح 
داده شد و همچنین‌در ایران» پیاده راه می روند»وقتی خسته می‌شوند در جلوی‌آتش ۳ 
با مغ زگردو مالیده چرب می کنند و تا اندازه‌ای که بتوانند طاقت بیاورند حرارت می‌د هند» 
فورً خستگی ایشان رن می‌شود» , سفرنامةُ تاورئیه » ترحمم ثارسی » چاپ دوم ص ۲۰۰-۱ , 





ن 


قاووت دارچینی : نشودچی؛ خا کدقند (یا + شکر) 5 هل ؛ ودارچین . 
تا ووکاشارودای لن‌ دی دلب هه 0 بودم هتفه 
لو رب وکشتیز بوداده : 


قاووت ترش : 1 مق موه ریت باولینوععانی : 


قاووت 9 


وت ۱ اد وم عوزست : 


ق تا ا (ح ی واه ۹۳:359. 

وقتی زائو از توی حمام وارد سر بینه میشد» «زث اوسا» برایش اسپند و کندر 
دود میکرد و دوتا زرد تخم‌مرغ نیم بند هم که اند کی پیش از آن » پای منقل 
گذاشتد و رویش برای اِ ن که زادو پسرزا شود فوفل پاشیده بود ء به او میداد 
بخورد تا کمرش هم قوت بگیرد . زا توالباستی را مر پوشید۱» ودرا بزلك میکرد؟ 
وپس از خوردن شربت و میوه و شیرینی وقاووت » یکی‌از محفلی‌هایش به پیشانی 
او تربت «بیبی » (رح بی+ بی‌شهربانو) میمالید . 

هنگام رفتن به‌خانه» جامه‌دارحمام» اسباب‌حمام زائو راجمع‌سی کردو زائو و 


حمام نوزاد 

اگر نوزاد لاحون و ریقو بود و هواهم سرد بود» در روز هفت یاده او را به 
حمام نمی‌برد ند . در این صورت روز دهم زاد روزش به‌سر نوزاد آب ده میزدندتا زر 
صال ات بعفتی نشود , 

ا گر نوزاد ت رگل‌ورگل بود؛ همان روزی که مادررا به حمام‌می‌بردند-یعنی: 
روز هفتم یا دهم - اورا هم کمی پس از شستشوی زائو» به حمام‌می‌بردند؛ قابله - 
وا گر قا باه نبود» کس دیگر - نوزاد را لیف وصابون میزد وسروتنش را می‌شست و 


انگاه سرتا پا یش ر‌ حندا می‌بست‌تا گوشتش سفت شود ۹ 
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آب چله زدن ۱ 

هنگامی که شس‌تشوی زائو و نوزاد تمام میشد» یکی‌از همراهان زائو‌نوزاد 
را بالای‌سربادرش‌سیگرفت و دیگری با جام چهل کلید روی سرنوزاد آب میریخت . 
در طول مدت آب‌ریختن» زائو ظرفی در دست میگرفت و آبیکه از روی سر نوزاد 
بر او میربخت در آن ظرف چمع میکرد وآن آب را برسر خود بیریخت تا چله براو 
نوفتد - یعنی:نازا نشود-. 

ناهار روز حمام زایمان ۱ 

روز حمام زایمان بویژه گر زائو پسر زاییده بود»جشنی مفصل برپا میکردند . 
گروهی,از خوبشان» دوستان و آشنایان را به خانه میخواندند . مهمانی هم مردانه 
بود و هم زنانه , مردها در بیرونی و زنها در اندرونی پذیرایی یسد ند . در این روز 
گذشته از نا هار مفصل و خورالك های رنگارنگ» کاچی" و غیغناغ (قیقناق)" نیز 


۱- کاچی خورا کی است ساده و پر نیرو . آن را از آرد برنج یا آرد گندم و روغن 
حیوانی و شکر و زعفران (وگاه زردچوبه) درست می کردند . کاچی خوراك دیرگواری نبود؛ 
رقیق بود» گاه بدان هفت ادویه میافرودند . 

پختن کاچی‌در بسیاری ازنقاط ایران‌هنوز نی زکما بیش رواج‌دارد؛اما بواد وطرزد رست 
کردنش» کمابیش از تهران متفاوت است. در برهان قاطع (چاپ معین » ج۲» ص ۱۰۰۷) 
نوشته : « کاچی . . . حلوای روانی را نیز گوین د که ازدواها و تخم‌های گرم پزند» . در 
کربان» کاچی به «غذای یکد با شیر و کمی آرد گندم میپزند» (فرهنگ‌بهدینان.سروشیان؛ 
ص ۱۲۰) گویند: در «فرهنگ عوام» (اسیرقلی امینی» ص ۳۷:) «کاچی یک‌نوع, آش است 
که از مخلوطی مر کب از آرد گندم و شیرة انگور و روغن بطور رقیق پخته شد باشد» ؛ و 
بدنبال آن مینویس د که علت این که بیگویند «کاچی به از هیچی» اینست که این خورالك 
مردم فقیر است . اما این سخن تنهایک بیک اعتبار سمکن است دزست باشد وآن هنگامی است 
که کاچی را با مواد ارزان بها درس تکنند؛ و نیزسمکن است که علت بکازبردن این مثل را 
زود پختن‌و زود آماده‌شدنش دانست , در «فرهنگ لغات عامیانه» جمالزاده در تءرین کاچی 
اند کی مسامحه شده است . 

۲- غیغناغ » زرده‌های تخم مرخ است که درروغن سرخ بیکردندو با آرد برنج سرخ 





۵ 
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درست میکردند . برای «زن اوسا» و دلالك ها وآپگیرو جابه‌دار حمام نیز ازاین ناهار 


۷ 


" می‌فرستادند. 

دراین روزها لوطی‌هایی که بو وتیل و میمون میرقصاندند» سرزده وا رد خانه 
موشد ند و ترانههایی با آهنگ میخواندند وسات اه هی نها انماع !و 
نا هار میداد . 

چهل تیغ 

روز چهلم زاده‌ت.دن‌نوزاد» چهل تیغ! و به روایتی‌چهل وبک‌تیغ» به آوبیزدند 
زیرا می‌پنداشتند که نوزاد تا چهار ماه وده روزخونش پا نیست‌چون در رحم‌بادر» 
خون حیض خورده است و همین «ناپا کی» پدیدآرنده بیما ریهای گونا گون,ا ند زرده 
زخم» قی و...خواهد شد. 

برای تمغ زدن» مادر‌نوزاد را بغل میکرد و رو به قبله نگه میدانت ودلاك 
(سامانی) یا یکی از خویشان نوزاد که دست به تیخ‌زدنش خوب بود» نخست هم 
بند های نوزاد و پس‌از آن میان‌د وکتفو توی چهاربندش را تیغ میزد ,آنگاه‌نشست 
(--سقعد) نوزاد را باز میکرد و دوسه تیغ توی آن بیزد تا کرمکک نشود . 

پس از تمغ زدن» صبرزرد کوبیده‌نرم را روی‌جا هایی که تمغ زده بود» میپیاشید 


و روی‌آن ها تکه کهنه‌ای میگذاشت یانمیگذاشت . 





وه 
وزدرده و خا که‌قند یا شکر میامیختند وگویا این راخا گیند هم مینامیدند . در«فرهنگ گیلکی» 
منوچهر ستوده آنده * «قیقناق - غذایی که از تخم مرغ ومعی و ادویه و کمی برنج ساخته 
می‌شود»: 

۱ آفای حمالزاده نوشته‌اند: این عمل گرچه موسوم ات به چهل تیغ ولی چدبسا به 
صد تیغ هم بیرسد و اثراتش در وجود طفل نوزاد سعصوم واضح تر از آن است که محتاج به 
توضیع باشد . .. به اطراف صورت و لاله هر د وگوش نیز تیغ میزدند , کشکول جمالی»ج ۰۲ 


ص‌ هت ۰۷ 





۸ 


حمام چله نوزاد 

ا گر نوزاد بسر بود » دو سه روز پس از چهلمین روز زاده شدنش؛ واکر 
دختر بود» چند روز پیش از این که چله اش برسد» به حمامش می‌بردند .نوزاد پسر 
را دیرتر به حمام میبردند» برای اینکه «پرحرأت» شود؛ و نوزاد دختر را زودتر؛ 
تا «کم‌جرأت» شود . پس از این که نوزاد را شستند »آب چله به او میزدند: باجام 
چهل کلید بر سروتنش آب میریختند .| کر جام چهل کلید در دسترس نداشتندشانه 
تخته‌ای قزوینی را چهل بار در ظرفی فرو سیبردند و درمیاوردند و آنگاه آن ظرف 
آب را به سر وتن بچه میریختند . 

اگر هوا سرد بود و می‌ترسیدند که اک نوزاد را به حمام پبرند» سرما بخورد 
و چایمان کند و سینه پهلو شود» او را در خانه آب چله میزدند : ظرفی آب پشت‌سر 
نوزاد می گذاشتند ویکک‌حب زغال‌و یکک بر گگ سبز وبکک‌دسته کلید درآن‌میانداخ‌تند 
و روی آن پارچه‌ای سرخ میکشیدند . یک ظرف خالی هم پیش نوزاد مینهادند . 
آنگاه با کف دست چهل مرتبه آب را از ظرفی که در پشت سر نوزاد بود » از روی 
پارچه رد می کردندو در ظرفی که پیش نوزاد نهاده بودند» می‌ریختند وسپس با این 
آب نوزاد را« گربه‌شور» میکردند , کاه نیز پا رچه ای با لای‌سرنوزاد میگرفتند» یکی روی 
آن آب میریخت ودیگری پارچه را بی درنگ جمع میکرد » به نحوی که بچه خیس 
در ۳ 

خواب‌نوزاد 


معموله" برای این که نوزاد بخوابد و نحسی نکند» یک عب کیف! وبایک 





۱- «کیف : بهفتح اول و سکون یا. حال‌خوش؛ سرور و نشاط سکر و مستی» نشوه. 
نوعی داروی بمخد رکه از افیون و بعضی‌بواد دیکر بیساختند و برای خواب کردن کود کان 
نوزاد به آنان میخوراندند . این‌عمل را «کیف دادن» ونوزادی را که بدان عادت کرده‌بود 
« کیفی» میگفتند», فرهنگ لغات عامیانه» جمالزاده ص 4 ۳.. 





1۹ 
قاشق شرب تک و کنارا میخوراندند و برای اینکه کیف ازگلویش پائین,برودوشربت 
ک وکذار از لب‌ولوچه اش بیرون نریزد» بی د رنگگ پستان را به د هان نوزادمیچبا نمدند . 
هت با شرت متا ردست نمیداد» کمی تریالك ۲ پشت لب نوزاد 
میمالیدند تا سرش گیچ دود و رای دی ترتالک را گاه بتنهایی وگاه باصبرزرد" 


میامیختند ووقتی که تریاك کشیدن باب شد» دود تریاك‌هم به‌بچه میدادند؟. 





تحت 

کیف را از عطارها میخریدند.وقتی مادر بچه میخواست بثلا" به‌حمام برود» یاهنگام 
ی تمهراید , یک خب ین لیخ #تلوی بجد ای انلاعت والی‌درنکت بستان 
بدهانش بیکرد . 

۱- برای درس تکردن شرب تک وکنا رن کو کنار وعناب وتاجریزی‌را در هاول‌نیم کوب 
می کردند و با عناب ‏ وگل بنفشه و کل نیلوفر ميامیختند و روی اجاق می گذاشتند . وقنی 
که عناب پخت از روی اجاق برسیداشتند» از صافی رد میکردند ؛ آبش را از روی ترتجیین 
ورد ی ده وه از عانی رردرشیکردند هرا زورروی انشا ند مت ۳ جع 3 
قوام بیاید . برای اینکه خراب نشود در تابستان آن را سفت ودر زستان شل درست 
بیکردند. هروقت که میخواستند بچه زود بخواب رود» یک قاشق مرباخوری از این شربت 
به اومیخوراندند. 

۲- نگاه شود به : «پیوست» . 

۳- صبر (۸06) » از خانواده نباتات زنبقی (6ع1.1:206) بیباشد . بوته آن زیبا با 
ب رگ‌های زنبقی پهن است . دور ب رگهایش کنگره و تیغ دارد .از وسط برگهای گوشتیش‌ساقة 
بلندی میروید که در نو آن یک خوشه گل انگشتانه‌ای آبی ظا هر میشود . ۳ در 
تواحی گرمسیری میروید» از برگ این نبات شیره‌ای میگیرند موسوم به:«ضبر» که خشکانیده 
وارد تجارت مینمایند ,«صبر» مسهل است و درطب قدیم استعمال میشود». فرهنگ‌روستایی 
بهرامی» ص ۰۷٩۲‏ 

ودرمثل است: «مثل صبر زرد» ؛ یعنی : سخت تلخ و دش . 

یک فرنگی که در حدود چهل و چند سال پیش به ایران آمده » د رسفرنامه اش 
فصلی در بارةُ ترياك گشوده و از جمله چنین نوشته : «بیکویند هم اکنون هزاران کود کب 


سس 





۱/ ۰ 





کارهایی که برای پا گرفتن‌نوزاد می کردزد 

برای این که بچه پابگیرد - یعنی؛ بماند و ۳ - این کارها را و( 

ب- از هفت محمد نام گدایی میکردند و رکف پیراهن میخریدند و تن بچه 
میدید ره نذر میکردند که برای پا کرفتن بچه» این کار را تا پنج یا هفت سال 
اداید دهند , ح سس 

۲ بچه را از توی پیراهن سیدی رد میکردود . 

۳- بادری که بچه هایش پا نمی گرفتند ین فارغ میشد» نوزاد راتوی 
دامن زئی که پرزاد ورود بود میانداخت که‌یعنی: بال تست؛ و پس‌ازآن؛ زنی که 
بچه‌را گرفته بود» اورا به مادر اصلی می‌بخشید .تا برایش بماند _ 

ع- اگر بچه مدنی‌دراز بیمار ميشد یا علیل تن بود ودوا وغذا و دغا بهش 
کارگر نبود و بیم تفت می گفتند نامی که بر او گذاشته‌ايم به اونمياید 
و امش را عوض‌میکردزدا برای این کار یک‌دست لباس یا یک پیزاهن بچه گانه 





چب 
ایرانی را بوسیلم دمیدن ریا به صورت آنها میخوابا نند و یا برای همین منظور» ماد 
قطعه بسیا رکوچکی از ترياك را زیر ناخن خود جای بیدهد و کودكك را وادار به مکیدلَْ 


میکند, پس از بیرون‌آوردن شیر خشخاش» پوست آن را با قدری آب و شکر می‌جوشانندو 
از آن شیرینی تهیة بیکنند که پس از صاف کردن, مادران آثرا به کود وان کر ۱ 
آن‌ها را بخوابانند ؛ این شربت را «شربت بچه» بینامط : .6۳ , سفرئاتا فرد ریا رگ ار ده 
مین دخت صبا » ص ‏ ۲ . 

۱- «اعتقاد به سحر الفاظ یعنی قدرت جادویی کلمه با قطع نظر از معنی آن؛ در همه 
جوابع بشری قدیم رواج داشته است ,. گاهی همین عقاید عابیانه 


ن‌ موجب بیشود 
که از نایگذاری به کودلد 


خودداری شود تا مبادا همزادش او را بشناسد و با خود ببرد. 
تسز - که یکی از امیران‌شواززنشاهی بود - نام خود را از این‌جا دارد ؛زیرا که این کلمد 
در زبان تر کی جفتایی به معنی « بی‌نام » است . نظیر ث پرهین در ایران و بیان فارسی 


ژبانان نیز دیده میشود » زبان‌شناسی و زبان فارسی, خاناری» ص ۱۱۱و ۱۱۸ 


۷ 


از زنی که پرزاد ورود بود و هیچیک از فرزندانش نمرده بود» می گرفتند ویک روز 
ناهار چندتن از خویشان و دوستان را بد حانه می خواند ند وولیمه بیدا دند ,پس از 
ناها زخوردن» آن لاس یاآن پیراهن را تن بچه میکرد ندو می گفتند : اسم این بچه . .. 
بودء خالا ۰ .. گذاشتيم؛ و مهماناننی گفتند : مبارك باشد. 

بیماری یا علیلی را رم ۷ خلت رآن ایند اند 
و علت‌اصلی‌عوض کردن‌نام پبچه این بود که مببنداشتند نام بچه را که عوض کنند» 


ازبا بهتران او را نخواهند شناخت و بچه از آسیب آنان درامان خواهد ماند . 


دندونی (دندانی) 

بچه که بیخواست دزدان‌د ربیاورد» برایش د ذدونی د رست بیکرد ندتا دندانش 
را سیک دربیاورد. ود بچه هنگام دندان درآوردن میگوید اگر بادرم 
دندونی‌می بزد . دوجور دندونی می‌پختند . آش دندونی ؛ و دمی دندونی. 

آش دندونی را چنین می‌پختند: کندم را نم میزدند و میکوبیدند و پوستش 
را درمیآوردند . بعد » هراندازه گندم برد اشته بودند» تصف آن»برنج پرمیداشتند , نتخود 
و عدس ولوبیا هم به آن می‌افزودند . گوشت را هم میکوبيدند و توی آن میریختند 
و پیازداغ فت وفراوان به آن می‌زدند . از این آش » هم میخوردندو هم جلوی 
کبوترهای امابژاده‌ای میر یختند َ 

دمی دندونی را به روا یت‌صا دق هدایت چنین‌می پختند: «از بنشن ها» عدس» 
نخود» کندم پوست مد ۵ 6 ماش» لوبیاقرمز و لوبیا چشم‌بلیلی را از هر کدام حهل 
دانه می‌شما رند و علاوه بر آن هربقداری که به قدر وسع پزنده باشد توی دیگگ 


میریزند و با کمیآب آن را بی‌جونا نند و بثل پلو دم یکنشد گاهی روغن و پیاز 








۷ 

داغ هم به‌آن اضافه میکنند. .. واز آن جل و کبوتر امام زاده ی ب 
خرن پنسا شا 

برای دفع خنش دندان بچه» نکه ۳9 دِ 

نیش بکشد و برسر زبان‌ها بود کد 9 ناراحتی ۳ 
درآوردن بداند پستانش را کباب منکن و به خورد اد 








۱- صادق هدایت پس ازاین نقل» نویسد 
آن را «د ندونی» می گویند؛ فقط وقتی که 





: «در دهات؛ 0 خودش غذایی است کد ۱ 


مخصوص دندان درآوردن بچه درست بکنند این 
تشریفات را دارد و «دندونی» نامیده میشود» . نیرنگستان 


ص 4-۰ ۰.۱۹ 


نخستین بهار بچه - ازشی رگرفتن کوده - آموزش وپرورش خانگی- 
معلم‌سرخانه - آموزش و پرورش مکتبی - آغاز درس مکتبی - پایان آموزش . 
مکتبی دختران - تنبیه بدنی - وظایف خلیفه و شاگردان - کتابهای درسی - 


خطنوشتن و پایان آموزش مکتبی پسران. 


از گود کی تا ثجوانی 

نخستین بهار بچه 

نخستین بهار بچه که فرا میرسید» رطوبت او را می‌بستند نا حال کودك بهم 
تخورد و بالاپایین و بیما رنشود .برای‌بستن رطوبت بچهءشب اول‌باه‌ا ز د کال عطاری 
یک جفت «ثر و ماده»" می‌خریدند و به‌خانة دعابده می‌بردند» یکک‌شاخه نبات‌هم 
نیازش می کردند. دعابده با نخ هفت‌رنگگ - آبی» گلی » سفید» زرد» سبزء بنفش و 
عنابی - «ثرو ماده» را به‌هم می‌بست و با موم می‌چسباندو دعایی می‌خواندو آنگاه 
آن را به دست طرف میداد و میگفت ۰ این را توی یک سوراخ یا جایی بگذارید 
که تکان نخورد و کسی به آن دست نزند. 

رک دیگری کددر نخستین بهار بچه‌سی کردند این بود که پیراهن‌تن کودك 
را لای گل سرخ‌محمدی میگذاشتند و آنگاه تنش میکردند. 


۱- می گویند «ثر و ماده»‌چیزی‌است زرد چم (-- زردرنگ؛ زردفام؛ به زردی گراینده) 
و اندازة یک خرماخرك . نام اصلی آن‌چیزیدیگربوده است‌وبه رمز آن‌را «نرو ماده»میخواندند. 
حتی هنگام ی که می‌خواستند آن را از عطار بخرندمی گفتند؛ « آقا ! یک حفت‌نرویاده‌بد هید» , 
نام «نر و ماده» راپیش بچه‌ها به زبان نمی‌آوردند زیرا که باورداشتندد رصورت به زبان‌آوردن 
نام «ثر وباده»» » بچه بالاپایین خواهد شد. 


۲ اگر دعای «نرویاده» را بلد بودند» خودشان میخوائدند و پیش دعابده‌نمی‌رفتند . 
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ازشیر گرفتن بچه 

معمولا" به پسربچه دوسال و دوىاه کم و دست بالا دو سال » و به دختربچه 
و4( كِِ ۳ دونال و دو ماه بالا» شیر نیدادند و دلیلشان این بود که می گفتند: 
ارت ازمال میبزد» دختر ازشیر . 

1 میخواستند بچه را از شیر بگیرند؛ پستان‌هارا از م رکب يا دوده 
پشت دبک » سیاه میکردند و کمی هسم صبرزرد و تریالك ساییده به نوک ۳ 
ممالیدند؛ بچه کدشیر میخواپست»ماد و پسهتا نش را د رهیآوردونشانش میداد ودیگفت۰ 
ببین ممه اخ. شده ۱ لولوشده | "نخوری‌ها!] بزنتی | آخش کن ا دید ۱۳ 
شده | لولو خوردش۱۱ ال ۱۳۳ 

(بچه هم دراین.هنگام یا پستان ۱ و تب ۰ ودوباره 
2 بپه رسکگ زدن و خوردن میکرد یا میترسیل و بءیخورد توت ۹۲ ممه را 
ار میکرد ای ۱ انیت ۳ و 

,,براي بر باز هم پستان ۳ » دوباره دبا جنپ 
1 و ضبرزرد غلیظ تر بیمالیدند تا رفته رفته شیرخوردن از سربچه پیفتد  .‏ 

۱ هنگامی ,که بچه را,از شیر میگرفتند برای این که شبیرشان را خشک کنو 

پستانهایشان پرشیر انشود ‏ درآفتاب شیر میدوشیدند . 

آموزش وپرورش خانگی 

کودلد تا حدود پنچسالگی » در خانه درسیان‌دست و پای:مادروپدر یادا یله 
قورع رل شام سا بزرگ میشد ,بد ین‌سان آموزش .و ,پرورش کودك . 
تا حدود. پنچسالگی‌خانگی بود؛ کود کستان‌و جاهاپ ی که کودله را در آن‌نکهدارند 


و سرگرم کنند؛ نبود , اگر فرزندشان پسر بود بیشتر هوایش را داشتدد و اگر دختر 


بود ,کمتر, 0 3 او هل 





۱- معهرا لوله برد .ضجرب‌المثل. 


۷ 

بر زویه‌م آموزش و پرورش خانگی بچه» به وضع طبقاتی خا نوادهاش بستگی 
داشت: در خانواده‌های فرودست » معمولا" بچه در اث رکوچکترین نافرمانی کتکث 
بیخورد و او را از لولوخورخوره » جن و ازبابهتران و علی‌موجود" و درویش وگدا 
و انندآن می‌ترساندند تا آرام بگیردو کریه یا شیطانی نکند.برای اینکه بچه‌برخی 
کارها را نکند»او را بیم میدادندو مثلا" به او می گفتند: اگر انگشت توی دماغت 
یکن ی کچل میشوی؛ اگر دست به چپق بزنی (یا : لب به چق‌بزنی)» قدت‌همین 
قدر میماند؛ ا گر برنج خام بخوری کوسه میشوی؛و مانندآن . 

سر در پیش بجد» نام های زشت و دشنام های ارکتکت و بویژه نام عورت 
را نمی‌بردند زیرا باور داشتند که «بچه حکم طوطی‌را دارد». بچه راوامیداشتند که 
به بزرگترهاو بویژه به پدر و مادر احترام بگذارد. به او می‌آسوختند که جزازدست 
پدر و مادر چیزی از دست کسی‌نگیرد . 

نفرین کردن به بچه‌های «شیطان» و «اذی ت کن» و س رکوفت زدن وبد گفتن 
بدانان» در پاره‌ای از خانواده‌هاروایی دانت . برخی‌از آنهارا يادميکنيم: الهی‌تنت 
روی تَخته مرده شور (-مرده‌شوی) خانه بیفتد؛ الهی به‌شب نکشی ؛ الهی‌به باد 
سام گرفتار شوی؛ الهی جلوی روی خودم پرپر بزنی؛الهی به تور مت کوفتا رشوی؛ 
الهی هرچه درد و بلای (فلان بچه) است بخورد توی مغز سرت . و : | کبیری ؛ 
ان‌ت ر کیب ؛ زغنبود؛ کوفت؛ ماشرا؛ سیاه سوخته۳؛ کا کاسیاه و ... 

گاه‌وبیگاه - بویثه در شب‌های‌زستان 2 برای بچه‌قصه‌نی گفتند .این قصه ها 
از هر دست بود؛ برخی از آنها را باید قصه‌های جنسی اصطلاح کنیم : 


این زکند را ذوز بیفزاییم که رابطهُ پدر با فرزندانش» گاه صورت را بطه بچه 





۱-« علی‌موجود - برای پاترسونة بچه میگویند : مید هیمت بدست علی‌موجود . این 
علی«وجود درویشی استآند بچه را پرده به چهار میخ سکناک وزیرش چراغ موشی‌بیگذا ردتا 
روغن آدم بگیرد» . نیزتگستان» هی 0۳ 3 

۳۲ این‌دو را به شوخی نیزمی گفتدد؛ و نیز ۰ سیاه سیاه خانه بانیا » عروس داریم 


بدش‌میاد ! 


۷۹ 





بالولوخورخوره و حکایت‌جن و بسمانته‌را داشت: پدر معمولا" صبح س رکار می‌رفت 
وگاه تاغروب‌به خانه باز نمی گشت. هنگامی‌هم کهدیه خانه‌میامد»ا گر بچه‌شیطانی 
کرده‌بود» ممکن بود که‌باد رش‌چغلی او رابه پدرش بکندو دراین صورت با خشوئت 
و خشم پدر روبرو میشد, زند گی کودلد بدینسان تا حدود پنجسالگی میگذشت. 

معلم سر خازه 

خانواده‌های اعیان‌و دام کلفت کود کان خود را به مکتب نمی‌فرستادند و 
برای آنان در حدود پنجسالگی معلم‌سرخانه میاوردند. برای پسر در حیاط غلوت‌یا 
بیرونی » اطاقی معین میکردند که اطاق درس او بود و معلم که به خانه یامد 
یکراست به آن اطاق میرفت؛ و برای دختران معام به اندرون می‌آورد ند . 

به روایت حسام معزی: برای پسران معمولا" یکی از طلاب که او را حاج 
آخوند يا ملاباشی میخواندند روزی چند ساعت برای درس دادن به خانه میامد. 
اگر درخانواده بیش از یکی دو بچه نبود» از نزدیکان و بچه‌های‌هم‌شان نیزد وسه 
تن میافزودند تا بچه تنها نماند و هم»حس همچشمی دراو بیدار شود . گذشته از 
درس معمول مکتبی» نامه‌هایی که در خانواده بود» دنبال یکدیگر می‌چسباندند و 
طوبا ری از آنها درست بیکردند تا بچه با خواندن آنها ببه خطهای گونا گون آذننا 
شود و هم شیوة نوشتن نامه‌ها را بلی درد 

برای مشق خط نیز هفته‌ای یکی‌دوروز » مشاق به خانه میآید و معمولا 
کتابی خوش خط در اختیار بچه مينهادند که از روی آن بنویسد» وهدف اصلی‌تقلید 
قطعه عای بیرعماد و درویش بود. 

به روایت‌اهوش خانم : معلم سرخانه‌دختران را معمولا بلایاجی‌بینامیدند. 
ملاباجی همان برنامهُ مکتب‌های دخترانه را که عمده آن آموزش قراءت قرآن بود 
به دختر بیآموخت, برخی از بلاباجی های باسلیقد » دوخت‌و دوز هم یادمدادند؛ 
پاره‌ای از آنان ا زکارهای‌د یگرنیز سررشته داشتندو مایه‌سر گربی زنان خانه‌می‌شدند 
فال حافظ میگرفتند؛ تخم مرغ نظارمی‌نوشتند ؛جاد ووجنبل می کردند ؛ شرح‌حال دوازده 
امام و چهارده معصوم را نقل‌می کردند؛ و درشکیات و سهویات سخن میگفتند . 


۷۷ 


آموزش وپرورش مکتبی! 

بعمولا کودك را در حدود پنجسالگی به مکتب می‌سپردند . مکتب پسران 
از مکتب دختران جدا بود: مکتب پسران معمولا" دکان یا اطاقی بود کرسر ددرت 
حجره‌ای در مدرسه؛ مکتب دختران معمولا" د رکنجی دنج وکم‌آمد و رفت یاد رزیر 
زسین - که گاه کم روشنایی ونمور بود . 

معمولا" مکتیدار پسرانه راء آمیرزا (-آقامیرزا) یا آخوند ومکتبدار دخترانه 
راء ملاباجی » مینامیدند. آمیرزا و بلاباجی و۳ چندان سوادی نداشتند " و بر 
رودهم مکتبدارشدن کاری آسان و پردرآید بود و هربیکاره‌ای میتوانست‌د رگوشه‌ای 
بساط منکتبدا ری پهن بود. 

گذران مکتبدارها » افزون بردرآمد ی که از راه درس‌دادن به بچه‌ها ولفت 
ولیس از خوراك و دیگر چیزهای آنان؛ داشتند ازراه کاغذنویسی و استخاره و 


همچتون رس ره به امور جزئی شرعی اهل بحل بود . بدران و بادران کود کان 





۱- از دورصفویان»در اصنهان و پاره‌ای ازشهره‌ای دیگر ایران»فرنگیان‌دبستانهایی 
برپا کردند که نزدیک به همهٌ شا گردان آنها غیرسسلمان بودند . پس از آن در دور میرزا 
تقی‌خان امی رکبیر دا رالفنون برپاشد (۱۲۰۸ق) و از زسان مظفرالدین‌شاه دبستان ودبیرستان 
درایان دیش یافت (۱۳۱۸ق) و مردم اندلك اندك به فرستادن فر زندان خود به دبستان 
و دییرستان, خ وگرفتند اما ته بساط مکتب‌ها تا سال‌ها پس ازآن - ابویژه در شهر‌ها 
ودیه‌ها - پهن بود. 

۲- نقل طنز آمیز زین العابدین مراغه‌ای» در بارٌ بسیاری از مکتبدارهای قدیم راست 
میاید. او می‌نویسد که به مکتبی رفتم» بکتبدار «گفت: پس در اردبیل-که‌ولا یت‌شماست- 
در مکتب‌ها به اطفال چه درس بیدهند ؟ کف لت وا ارب تست الفت ان 
کجاست ؟ گفتم ۰ قطعه‌ای دیگر از کرة زمین . گفت : از قول شما چنان معاوم میشود که 
طرف شیراز یا بغداد باید باشد . گنتم ۰ هیچکدام نیست بلکه آمریک است. گفت : آمریکک 
بایدنزد یک سلماس باشد . دیدم خیلی «آخوند» است» گفتم :بلی ۰..»سیا حتنامه ابراهیم بیک» 


چاپ جدید» ص ه) , 


۷۸ 





به مکتبدار به چشم احترام در مینگریستند و برای رسید گی بیشتر مکتبدار به درس 
و مشق فرزندشان» اگر پمششان میرفت, گاهگاه او را برای ناهار یا شام به خانة 
خود میخواند ند ۹ 

بچد مکتبی هرروز بامدادان به بکتب روانه میشد و تا غروب درآنجا بود, 


چاشت بندی ( - چاشته بندی ‏ دستمال سته ناهار) خودرا هم‌می‌برد؛معمولا" 
بیش از آنچه که میخورد 6 همراه بمممرد تا اگر مکتبدار هم میل به خوراك ا وکند؛ 
از آن بخورد . گذشته از آنچه یاد شد هر بچه‌سکتبی یک تشکچه یا پلاس یا یک 
دخته پوست بره یا پوست بز و نیز یک قرآن باخود به عم می‌برد . 

دختران با حادر و جافچور و روبنده همراه در یابراد رشان به مس( 
دک دخترانه هميشه بسته بود که میادا مردی سرزده‌به مکتب درآید .,دختر 
هنگایی که به دم در مکتب میرسید » در میزد و همینکه پا به درون مینهاد» 
حاد ر و جافچور و روبنده را برمیداشت و چاد رنهاز سر میکرد و نوی اطاق مت 
میرفت . 

آغاز درس مکتبی 

رسم بود که نخستین روز آغاز به درس» برای مکتبدار شهرینی میبردند . 
مکتبدار تست الفباوهجی کردن را به کود کك میاموخت, روش آموختن آن چنین 
بود که مکتبدار از «الف » تا«ی» را به نشانه و صفتی یاد میکرد مثلا" «الف» هیچی 
(ح< هیچ چیز) ندارد ۱؛ «ب» یکی به زیر دارد؛ «پ» سه‌تا به زیر دارد؛«ت» دوتا 

۳ 
به‌سر دارد؛ «ج»یکی توشکم‌دارد 4«ح» هیچی تو شکم ندارد ؛«و»سرقتنبّلی‌دارد. ۳3 
+ برای یاددادن ژیر وزبر و پیش مشدد» میگفت: 
‌ یگ 
الف دوزبر «۱» » دو پیش «ا دوزیر «». 
وشا گردان باید آنچد را که مکتبدار میگفت با آوای بلند با زگویند. 


۱- قزوینی نویسد؛ «الفابدال : شاعری از معاصرین‌شاه‌اسماعیل » وقتی که این اخیر» 
سسدب 








۷۹ 


"پس از آموزش حروف هجاو ابجدوهو ژ ! که با ند یک کله قندیاقد کث 


۱۶ 


09 + 


یا چیزی بانند اینها برای دکتبداز یا مت 

آزگاه با دیدن«ساعت»» آموزش عم جزو (عمهجزو) آغاژ میگزدیل» یعنی جزو 
آخر قرآن از «عم یتسائلونکک» تا پایان قرآن را بد شاگرد میانوختند و آنرا چندبار 
دوره میکردند و چون به سور یسن میرسیدند» مکتبدار بهُ شاگزد میگفت : به یسن 
رداچ م شیریتی بیاور تا ذرستباهم" . وا کرد بسته به‌توانایق مالی‌خانواده‌اش 


کر رای مکتبدار میآوردو درش‌دنبال‌نیشدنا ا تست تس رسد 4 با زدیکر 





تب 
ات زا فتح کرد» و راتس و۳ 9 و زا ۳ الف 
چیزی ندارد» این لطیفه را بمجلس شاه اسماعیل نقل کردند» او را کید نوازش تاد 
ایضاً از اشعار اوست: 9 
چون الفچیزی ندارم درجهان تابدست‌آرم تذ روی خوش خرام 
۱ ای دریغا کاشکی بی‌بودمی تا یکی در زیر من بودی مدام 
۱ ۱ (نحفه سامی ۲۱ 2 
بقتصود اینستکه این اصطلاحات مکتب خانه‌ها ... رل ثبل‌هم متدااول 
و 7 است». یادذاشتهای قزوینی» ج ۱» ص ۰.۹9۸ خ 

۱- حمالزاده تویسد: «ازنرا کش گرفته تا دامن کوههّای هیهالیا و جزایر مالژی در 
اقیائوسیه" در قلمرو خالك اسلام ه رکجا طفل خردسالی قدم به‌سکتب گذاشته و بنای خواندن 
القبا زا نهاد همینکه از بند اول «الف هیچ‌چیز ندارد» :۰.۰ و.او سرقنبلی‌دارد» گذثبت» پیش 

ازآنکه به بند «تخها رقل»افتد باید. ازبرزخ طلسم" نگولة« بجد و هوز» ,عبورا نماید : ..بخلاجنه 

آنکد ابجد" و هوزنه اسّم شیاطین و.عفاریت ات نذ اسم. روزهای هنته؛ نه اسم بلولك:و 
نتلاطین اساطیری بلکهٌ اذر حقیقت همان "الف بای عربی است که بترتیب: «الفبای نبطیی که 
اصل وريشهٌ الفبای عربی است در پهلوی ترتیب تازةً معمولی الفبا باقیمانده: و بیهوده‌اسپاب 
تاریکی ذهن بیچاره اطفال خردسال تازه به مکتب رفته را فراهم میآورث»مجلة کاوه » چاب 
برلن» شمار ۱۰» ص ۰۸ 0 

ار ساره ات ور باراش میگفتند ۰ دل‌قرآن است. 





۸۰ 


شا گرد میبایست برای بکتبدار شیرینی بیاورد . باز درس دنبال میشد تا به سور 
«ویل لکل ...» برسند و دراین هنگام مکتبدارمیگفت : 
ویل کل 
دو مرخ کل 
آخوند مهمانی‌بکن ! 
پدر بچه» مکتبدار را به مهمانی به‌خانه سیخواندو پذیرایی چرب ونرسی ازاو 
میکرد؛ چند روزپس ازاین هم جشن ختم‌قرآن‌می گرفت وسوری کلان به مکتبدارمی‌داد. 
درضمن خواندن قرآن یا پس از آن» خواندن یک کتاب فارسی را نیز به بچه 
میاموختند . پس‌ازآن هنگام آسوختن خط و نوشتن فرا میرسید و این زمان کود کث 
معمولا" به هشت یا نه سالگی پا نهاده بود . 
پایال آموزشی مکتبی دختران 
دختران همینکه به سال اول روزهپا میگذاشتند (نه سالگی) اگرهم خواندن 
قرآن را پپایان نرسانیده بودند» ازمکتب درشان میآوردند. به دختر چندان اهمیت 
نمی‌داد ند و می‌خواستند هرچه زودتر او را به خانهة شوهرفرستند»و چون نها اورا 


برای زندو زا و بچه‌داری‌وشوهرداری و آشپزی وهمخوابگی می‌دانمتید ۱ به آموزش 
کتابی او ارجی نمی‌نهادند" . حتی زنان شصت‌وهفتاد سالهامروز تهران که‌خواندن 





۱- زنان‌را همین پس بود یک‌هنر . نشینندوزایند شیران‌نر, امثال وحکمج ۰۷ ص . ٩۲‏ .. 

۳- در اندرز آدرباد مار اسپند آیده : « زن و فرزند خود را از تحصیل علم بازبدارتا 
غم و اندوه بتو نرسد و پشیمان نشوی» . اخلاق ایران‌باستان» دینشاه ایرانی» ص ٩2‏ .ودر 
حدیث است : «طلب العلم فريضة علی کل مسلم و مسلمه» امثال و حکم»ج ۲ ص ٩۱۰۷۳‏ 
و غزالی د رکیمیای‌سعادت» چاپ احمد آرام» این حدیث‌را چنین آورده : «طلب العلم فریضة 
علی کل مسلم». 


۳ اوحدی گوید ۰ 


زن بد را قلم بدست بده دست خود را قل م کنی آن‌به 


6 


۱ 


و نوشتن میداندد ا زکسان انگشت‌شمار دورة خود بوده‌اند که پدرانشان آنها را به 
درس خواندن واداشته بوده‌اند, دست‌خط آموختن به دختر راز عیس سی‌شه رد ند از نار 
معا میا نس رد نار دطذرشتن هم ام زد » اپشت ابش .هزار 
چیزس ی گفنتند؛ لغز می‌خواندند و نواخوانی و رحزخوانی می کردند. که « دختر جه 
معنی دارد سواد یاد بکیرد ؟! مشق که بلد شد کاغذپرانی میکند" » یعنی برای 
پسرها کاغذ دا یت شوم و قربانت گردم خوا هد نوشت . 

در میان خانواده‌های‌صدسال پیش به‌ند رت دخترا نی‌نوشتن آموخته اند واینگونه 


دختران را هم براقب بودند که خطشان بدست نامحرم ومد که لناه داست ۰ 


زاتکه‌شوهر شود سیه‌جامه 
چر ژن‌را دای کردبجل 


ماع و یی اد تور 
او که بی‌نامه نامه‌تاندنکرد 


تا که خاتون شود سیه ناد 

تلم ولوحگو به مرد بهل 

بس بود گ رکند به دانش زور 

نامه خوانی کندچه خواهد کرد 
امثال وحکم»ج ۲ ص ۰۹۲۱ 


خواحهد تصیرالد ین طوسی وید که دختران ر «در سلازست خانه 9 ححاب» وقاروعفت 


و حیا و دیگر خصالی که در باب زنان برشمردیم تربیت باید فرسود و ازخواندن ونوشتن من 


نمود و هنرهایی که از زنان بعحمود باشد آموخت»(ا خلاق ناصری » جاپ و حرد دامغانی» ص 


۳۰۷ «ا کر فرزندد ختر پاشداو را به دایکان مور تتکو برور بسیا ر وجون بزوگ شود بد 


بعلمه ده نا نما ز و روزه و آنجه بط شریعت آن ات ۶ از فرایضص بیاموزد و لیکن دبیری 


بیاموزش». قابوسنابه» چاپ نفیسی» ص ۰۹۸ 
۱ دختر چو بکف گرفت خامه 


آن‌نانه نشان روسیاً هی است 


ارسال کند حواب ناسه 
نامش چووشنه۵د گواهی است 


نظامی»امثال وحکم »ج ۲ ص ۵ ۷۷ ۰ 


۲« هروقت که مهری تکلیف خود را می‌توشت و به بعلم نشان می‌داد و ازو 


ذمره بیورفت و آن ورق کاغذ دیگر برا 


زیرا که خط دختری نمی‌با پیت بدست نأمحرم 


ای‌او مصرفی‌نداشت مادرش فوراً آن‌را نابودمی کرد 


پیفند» . آتش های نهفته» سعیدنفیسی ص ‏ ۰۱۱ 








۸ 





تنبیه بدنی 

از ابزارهای مکتیداری چوب وفلک ۱ و از واجبات آن تنبیه و کتک بود ,پدر 
و بادرهنگامی که بچه را به مکتب‌میسپردند؛ معمولا" به مکتبدارمی گفتند, گوشت 
و بوستش از شما» استخوانش ازما " کتکت‌زدن کودلد عامل اضلی پرورش اوبشمار 
و چوب و فلکک همواره وردست مکتبدار بود . انزون براین یکی دوشلاق‌هم 
به دیوار مکتب آویخته بود و چوبی از درخت آلوبالو و بسیار بلند نیز همیشه در 
دست داشت که با کشاله رفتن میتوانست سرآن را به ته اطاق برساند. به انداه 





۱- «فلک یافلکه» چوب د رازی بود که‌در وسط آن‌طناب یاتکه چرمی‌راازسوراخ هایی 
گذارنده بودند و پای بچه را در آن میگذاشتند وپیج میدادندبطوری کهسحکم بشود و دوسر 
چوب را دونفر می گرفتند و معلم یا خلیفه با ت رک آلوبالو یا انار و یا چوب دیگری که نرم 
باشد و نشکند به او « کف‌پایی» میزدند». (اطلاعات»شمارة مخصوص ده‌هزا سال۱۳۳۸) 
در فرهنگگ کرمانی زیر «فلکک» نوشته‌اند : «چوبی قطور بطول دومت رکه طنابی‌وسط آن‌تعبیه 
شده بود» شخص را که می‌خواستند به کف‌پا هایش چوب بزنند به پشت‌بیخواباندند و دو 
پای او رادر طتاب میکردندو چوب‌را می‌پیچاندند» طناب کوتاه‌تر بیشد ودوپای اوبی‌حر کت 
و ثابت قرار میگرفت . میرزا قاسم ادیب گفته است . 

من شوریده از تکوفالی دست دردست یار و پا به‌فلک 

(فرهنگ کرمانی» بنوچهر ستوده» ص 4 ۱۲) به نوشتة حسام معزی» چوب و فلک عبارت‌بود 
از «یک جوب تقریباً کلفت و به درازی دوبت رکه بیان آن را به فاصلة دو وحب سوراخ 
کرده و تکه طناب ناهمواری از آن گذرانیده بود . دو شا گرد قوی‌تر دو سر فلکك را گرفته و 
سوبی باتر که یا شلاق به پاها و ساق لخت ونازك آن کود کان خطوط چپ و راست کبود 
و سیاه رسم بیکرد که گاهی منجر به جراحت و جریان خون میشد. هنگام این چوبکاری 
شا گردان باید با صدای بلند و درهم» درس را بهانه کنند و طوری فریاد کشن که زاله‌های 
عجزآمیز آن معصوم شنیده نشود ببادا عابر آبرومند و خوش‌قابی برسد و شفاعت کند -همان 
کاری‌را که طبال وشیبورچی درد بیرستان‌نظام انجام‌می‌دادند» خواندنی هاءسال پنجم شمارة 
پیست وهشتم» اسفند ۱۳۲۳. 


۲- به روایت دیگر ۰ « گوشت وبوستش از شماء استخوانش از سگهای محله». 
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بی‌توجهی و تکان‌خوردن » چوب برسرو له کود که فرود میامد . تقریباً هیچ بچه 
مکتبی نمیشدیافت که زچوبمکتبدان نوش جان نکرده‌باشد . باور مردم در این بارهاز 
کلام زیرخوانده میشود: 
سر دار کل 
ه رکی‌نخور خل 
بیم دادن کودکک به انداختن او به سیاه‌چالی" که در آن مار وعقرب خانه 
کرده‌اند نیز روایی داشت . برخی از تنبیهات‌ویژه د جدربچه ها بود - مانند نیشگون 
گرفتن تن بچه بطوری که جای آن کبود واه رت ای دون زدن به پشت 
دست‌های آنها- . 
تاه دون رت در ظاهر برای تربیت او بود » اما براستی وابسته به عوامل 
گونا گون تسا اگ رکود کی اد بود بیشتر تنبیه میشد» اگر مکتدار از کسی 
دل پری داشت‌وپیشامد نا خوشایندی برایش رخ داده بودء بچه‌ها بیشتر از هر روز 
کتک بیخوردند؛و... 
وظایف خلیفه وشاگردان 
دار ازسیان ۱۸ گر دان رکه علیفه برمیکزید . گزینش خلیقه از سویبکتید ار 
با هیکل و سال و محیوب بودن آن شا د در زره مکتبدار بستگی داشت . 
هر روز ازشوی خلیفه ء دوتن از شا گردان بر گزیده میشدند تا فردای آن » 
زود تر از دیگرشازیردان به مکتب پیایند . خلیفه زود تر از همه به‌مکتب بپآمد ودر 


گت را ار برد وان دوشا گرد زیرنظر خلیفه به حاروب کردن صحن سکتب و 





۱- سالها پیش که در دبستان خاور - که دخترانه بودو پسران را هم تا سال‌چهارم 
دبستان میید یرفتند - درس میخواندم » بچه‌ها را به انداختن در سیاه‌چال و همدم شدن با 
کزدم و بار بیم سید اد ند و هنگامی که شلاق خانم ناظم بسوی شا گردی بلند بیشد ودر 
هوا تاب بیخوود و بر سرو روی او وید یر شا کردک را ميشد یافت که شلوارزش 


را خیس تکرده باشد. 


۸ 





تازه کردن آب کوزه‌ها و کارهایی مانند آن میپرداختند . 

گاه خرید توش روزانة خانه‌مکتیدار نیز به گزینش خلیفد؛ به‌دوتن ازشا کردان 
و ۳ بررودهم هریکک از بچه‌مکتبی‌هایکی ا زکارهای‌شخصی مکترداررانیز 
انجام میداد . درگرسای تا بستان هریک ازشا گردان بایستی با بادزن » مکتبدار 
را باد بزنند» بویژه هنگامی که مکتیدار میخوابید دوتن بدینکار گماشته میشدند و 
اگر بیدار میشدومیدید کسی مشغول‌بادزدن اونیست».ه‌کن بود همه را تنبیه کند . 

یکی از کارهای خلیفه » بوکشی بود بدین. «عنی که ا گر بادی از شا گردی 
درمیرفت و بویش در فضای مکتب می پیچید» می بایست یکی‌یکی مار دا را بو 
بکشد تا کسی که این کار را کرده بشناسد وسزایش را آنچنانکه مکنبدا رمیخواست 
کف دشتش بکدارد: 

درهریکث از عیدها» شا گردان میبایست برای مکتهدار ثقل و نبات و شیرینی 
بنرند | گرشا گردی‌چیزی نمیبرد» مکتیدار بیهانه‌این که درسش را خوب یادنگرفته 
ویا کار خلافی از او سرزده است او را به چوب می‌بست. ۱ 

در عید نورو ز معمولا مکتبدار برای هریک از شا گردان «قطعه» ‏ ای‌می‌نوشت 


و شا گردان‌بایستی پس از دریافت «قطعه» برایشارمغانی از پول یاجئس بیاورند, 
کتاب‌های درسی 


چنانکه اشاره شد» در ضهن خواندن قرآن یا پس از آن؛ خواندن یک کتاب 

او طالب زاده در این با ره می‌نویسد : «قطعهُ معلم اینقدر نانعی و بی بعنی است که 
حاکی‌جمیع حالات او و مراتب تعلیم مکاتب ماست؛ نقش های بی‌معنی» صورت های‌بی عم 
تناسب اشعار لغو و باطل که در آن‌ها نوشته میشود بایهٌ تعجب و حیرت است ؛ ولی این 
فقره یز در حثب سایر بعایب ندریش اطفال دحتمل وفتی 33 الفیای ۳ را تغییر داد زد 
اصلاح گزدد . اک در این قطعه اقلد" تاریخ وضع عید نوروز و مطالب دایر بدین روز فیروز 
را مینوشتند با ز اطلاعی برای اطفال حاصل معسد» 2 سفینه طالبی‌یا کتاب احمد؛ جاپ استاذمول» 


۲ و ص ۳۲. 
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۸۰ 


فارسی‌را نیزیه بچه میآموختند -مانند کتاب‌جودی « و خاله‌سوسکه ۲ وعاق‌والدین " 
۱ اه ۳۹ 2 
 (‏ نام کتابی است منظوم» از میرزاعبدالجواد بتخلعن به حودی » در ذعت و برییه 
شهیدان کربلا و سدح و منقدت بنیاد گزار اسلام و علی‌بن ابیطالب و شرح مصاب دختر 
لبیغمیر و 2 
حودی گهرفشاند به جای سخن زاب زان جودیش تخلص‌و نامش جوادشد 
کلیات حودی» کتا بفروشی اسلامیه » ص ۰۱ 


کتاب حودی با این ابیات آغاز میشود: 


اول بیدان عشق وادی کرب وبلاست ه رکه در او پانهاد بر سر عهد و وفاست 
ازدوحهان‌دل برید هر که به حانان رسید ریک روان تردن یال نذا متکاست ... 


کتاب جودی ا زکتابهای درسی مکتب های تهران بوده است وگذشته از این»چنانکه 
ازنوشتة جمالزاده برسیآیداین کتاب»د رکوچه پس کوچه های اصفهان نیزا ز چشم بچه مکتبی ها 
و زن آخوند» اشک میگرفته است . حمالزاده مینویسد : «. ,. بعد از ظهر نوبت به بزرگ‌ها 
بیرسید که عموماً پشت لبشان داشت‌سبز میشد و دورة عربی یعنی پزجلحم و قرآن را طی‌نموده 
به دور فارسی رسیده بودند. به معض اینکه صف نماز ظهر- "که خود پسر سلاعلی‌اصغر 


پیشنما ز آن‌بود می‌شکست» کثاب حودی باز ممشد وخود آخوند نیز با نا گردان‌فا رسی‌خوان 


خود همصداشده آوا زهااوج میگرفتو آخوند و شا کرذباهم دسته‌جمع دشن رامیگرفتند که: 
دو بودی‌و ارت ملک‌سلیمان چه شند انکشت وهم‌انگشتر تو؟ 
بغل بکتتاو زیتب را یرگ زدن مییرس کنو آن بعجر تو ؟ 


در این حا صدای گریه و زاری زن‌آخوند نیز از اطاق‌دیک رکه شنب‌وروزد رها یش بسته 
بود پلند میشد..,» سر و ته یک کرباس» حلد یکم» چاپ‌حبیبی» ص ۰9۰-۵۱ 

۲- خاله‌سوسکه‌نامد استان ی کهنسال است که‌آثرا به نظم هم د رآورده‌اندو د ربکتب های 
قدیم صورت نوم آنرا میخواندند .ستن مشور داستان‌د راین کتاب ثرت شده است: افسانه‌های 
کهن» صیحی سمهتدی» جلد یکم » ص ۰۹۹-۱۸ 

۳ داستان عاق‌والدین بکوتاهی چنین است که سلمان فارسی روزی به گورستان رفت : 
دید از یک قبر آتنش سرزده شعله و رگردیده چون آتشکده 

بسیار در شگفت شد و بسوی پیغمیر شتافت وگفت: 

دیدم از قبر آتشی سوزان چنان شلف آنشی" رود ابز مان 
پیغمبر به خواسث حنق با اصیحاب به سوی آن‌گور رواند شد . آتش‌به دیدن پیفه‌یر» 


از شرم خاسوش گردید: ی 


اد 


و گلستان منعدی ۲ واتر سل " و مانندآنها. 


چب 
پس رسول‌الته نظر بنمود و دید نوجوانی را زع-رش ناامید 
هم بنرمان خداوند کریم حسم اوافتاده د رقعرجحیم . 
حوان به دیدن پیغمیر» گفت: 
رس به‌فریادم که اینکی مضطرم این حنا باثد زآه ماد رم 


و داستانش را با زگفت که به وسوسٌ زنش» مادرش را در تنور انداخته بوده ومادرش 
اورا نفرین کرده است . پیغمبر به سلمان «نیکو نهاد کفت که مادر آن حوال ر بر سر مزار 
فرزندش آورد و از او خواست که از گناه فرزندش بگذرد و به زن وعده داد کد. 


درقیامت ای زن افسرده‌جان همنشین سازم تورا باحوریان 
زن نیذ یرفت . امیرالمژمنین پیش آمد و درخواست کرد؛ سودی نبخشید و. 
باز آتش شعلهور شدآنچنان کز زسین شد شعله برهفت‌آسمان 
پس از آن فاطمه پیش آمد و درخواست کرد. زن‌بازهم نپذیرفت . حسن مجتبی‌پیش 
آید و کات 2 
عرص فردا بدادت بیرسم شدت کربا بیادت میرسم 
این زمان‌بگذرزجرم این پسر جر وتقصیرش ببخش ود رگذر 
پیر زن نشنید اصلا از حسن باردیگر کرد نفرین از محن 
سرانجام» حسین پیش آبد و چون زن میخواست شفاعت اورا هم نبذ یرد 
ان ندا ابد زحی ذوالمنن کای زن بدقلب و شوم پرفتن 
گ رکنی‌اورامکدرزین میب سیزنم آتش به‌جانت ازغضب 


+ سرت ناچار فرزندش را بخشید و در دم آتش برآن جوان گلیتان ‏ . 

در حدود ۷۰۰ بوستان‌شیخ (سعدی) در د کن در مکاتب معمول‌بود که به‌اطفال 
می‌آموختند. حکایتی در این خصوص راجم به علاءالدین حسن کانگوی بهمنی از اولین‌سلاطین 
بهمنید کن در وقت‌احتضار او .فرشته ۱ (ریادد اشتهای قزوینی »ج ه» ص ۸ ۱۰). 

«حکایتی در تاریخ فرشته ۱ : ۲۸۱ کدازآن معلوم‌بی‌شود واضحاً که | زهمان زمانهای 
بلافاصله بعد از شیخ در بورد مانحن فیه درسن ۰٩‏ بوستان شیخ را در مکاتب باطفال 
می‌آموخته اند (در هندوستان در مورد بانحن‌فیه » و لابد در ایران هم همینطور بوده است 
قطعا بل به‌طریق اولی)» . کتاب‌پیشین ص ۱۱۰ 

۲- «ترسل مجموعه ای بود از صنایع ب#دعی ترصیع و جناس و قلب و تشبید و تسیق 

بسدی 





۸۷ 


حط نوشتن و پایان آموزش مکتبی سران 

پسران پس از ختم قرآن و خواندن یک کتاب فارسی» خطنوشتن میآموختند 
و تازه در این هنگام بود که با قلم و رنب ۰ و کاغذ آشثا بیشدند . دراین دوره 
بکتبدار به شا گرد خودنوشتن حروف و اند کی‌حساب یاد میداد و گاه افزون‌براین 
رسالهُ مرجع نقلید زمان را نیز میآموخت. 

پس از این» بمواج پسران را از مکتب در میآوردند که دئبال کاروزند گی 
بو و تفت نار نیز معمولا بیشن از این چیزی نمیدانست که بد شا گردان خود 
بیاموزد . 

د کلد کل 
چت. 

الصقات که شاهکار ادبی قائم‌مقام آنهم با خطشکسته و چاپ سنگی که هر حرفی از آن‌باری 
است بهم پیچیده یا دم اد ها یی براحت خفته که در تحریرات‌زبان این‌طور تعریف‌بی کردند: 

پیچ مج و حلقه حلقه مانند زلف نوعروسان تاب داده و بچوانب افکنده : 

ای زاف تو پیچیده‌ترازخط ترسل- خواندنی‌هاءمقالهُ حسام‌سعزی . 

۱- بعمولا برای ساختن مر کب » بازو و دوده روغن‌دار را بهم بيآمیختند و اندی 
آهن و صمغ عربی بدان میافزودند و جوش میدادند تا غلیظ و شفاف شود . نگاه شود به : 
سفین طالبی یا کتاب احمد» طالب زاده» استانبول» ۰۱۳۳۲ ص ۰۲۳ 

ت ر کیب رکب از بیت زیر نیز پیدا میشود : 

هم‌وزن دوده زاج وهم‌وزن هردو بازو هم‌وزن هرسه صمغ است آنگاه زور بازو 
فرهنگگ کربانی» ستوده» زیر سازو» . 

دهخدا تویسد ۰ «سثل دودة مر کب . بسیار سیاه شده . کلمهٌدوده بی‌هیچ شبهه‌اصل 
ریت به سعتی مداد و سیاهی وزگالاب ونفس است .در قدیم آن را دوده‌میکفته اند 
چه آنرا از دوده و خوال‌بیگرفته‌اند چناکه سعدی فرماید: 

آتش به نی قلم‌د رافتاد وین دوده که بیرود دخان است 

و سپس آن‌را کامل ت ر کرده‌اند و مثلا با زاج و نبات و غیره‌آمیخته‌اند» دودٌیر کب 
نامیده‌اند و به کثرت استعمال دوده را حذف کرده و مر کب اسم داده‌اند و همین تعبیر مشلی 
نیز بوید این دعوی است» . امثال و حکم» جلد سوم» ص ۰۱۳۷ 









پس ازاین دوره؛ ۳۱ رکسی میخواست «عالم» دا 
و 6 س ابوتعبر و )له دس و معا ت 


۶ م۱ 
حف لمعد و معالم وه و عوامل چرجای بو :1 ط 


به ( مالکی‌بن‌سالکث) و ۵ شم بح جامی‌به کافیه وی 
می‌پرداخت ۱ 3 





۶ 
بخت‌گشایی - کارهایی که‌برای گشادن بخت دخترخانهبافده‌میکرد ند- 
ِ 2 ّ ۳ ۰ ۰ جِّ ‌ ۰ ۰ + ۰ ۰ 
پیشگویی گشایش بخت دختر - صیغه گرفتن برای نوجوان‌پی‌سوززد" - 


راه‌های پیدا کردن دختروشوهر. 


شوهریابی و دختریابی 


بخت گشایی " 

دختری که پا به بیست‌سالگی می گذاشت و هنوز شوهری برایش پیدانشده 
بود » ترشیده بهدشمار میرفت و پدر وبادرش به تکاپو میافتادند تا برد سربه زیر و 
سر براهی را برای او بجویند زیرا باورشان بود که : «دختر نابوده به» چون ببودیا 
به شوی‌یا به گور»" .و : «ن که رسید به بیست‌باید بحالش گریست» . و نیز براین 


باور بودند که بخت دخترشان بسته شده است؛ باید بختش را گشود ۱ 


۱- بخت در زبال سردم به معنی طالع» شوی. و اقبال است . باورداشتن به «بخت»» 
پیشینه ای کهن دارد . در این باره در ادبیات عوام و ادبیات فارسی» گواه‌های بسیا رتوال 
یافت , در این‌جا به یاد کردن‌چند نمونه بسنده میشود: 

ت13 بر شت بالوده دندان میشکند».؛ «بختت‌راعوض کن ن !» (برای‌داستان‌این 
بثل» نگاه شود بد: داستان‌های امثال» امیرقلی اسینی » ص ۰۰۷۸ ۷) > «بختش بیدار شده»؛ 
«بخ تکه ب رگردد» عروس د رحجله‌ن رگردد» ؛ «بازوی بخت ب هکدبازوی‌سخت» (سعدی) و 
«بخت گو زوی کن و روی زسین لثک رگیر» حافظ. 

۲- قابوس‌نابه . نقل از اسثال و حکمء»د هخدا» ج ۲» ش ۰ ۷۷ . درقا بوس‌نابه چاپ 
نفیسی ص ٩۸‏ آین‌چنین انست؛: «د خر نابوذه به وجون پوذباشوی به» یا به گور» . 


عوامل گونا گون در پیدایش اين‌طرز فکر سو ثر افتاده است . به برخی از آنها که نا 


کنون توجهی نشده است ۶ اشاره بی‌شود: سس 
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کار هابی که برای‌گشادن بخت دختر میکردند 





[ٍ سر کتاب باز کردن . 
مادر دختر - بی‌آنکه ۳ بعهمد - نزد رال یا آخوند دعا بده میرات و 
ث ۳ میخواهم یک بخت گشایی کنم ؛ با میگفت ۰ یک‌سر کتاب برایم‌با ز کنید , 


چست. 
علاقه پدر و مادر : پدر و بادر دلشان می‌خواست و سخت آرزومند بودند که 


عروس شدن دخترشان را ببینند . 

- بیم آن داشتند که دخترشان« خراب» شود . یک ضرب‌المثل آذ ربایجانی این نگرانی 
را چنین بیان می‌کند: «دختر را که بحال خود گذاشتی »یا به « عاشق » شوه رکند » یا به 
«سورنایی». امثال و حکم در لهجة محلی آذربایجان, علیا کبر مجتهدی. 

اعتقاد دیئی ۰ «... رسول (ع) فرموده است تعجیل در هیچ کار ماح نبودمگر 
درسه کار یکی آن که دختر رازود به شوهردهند. ..»(تحفةالملوك مص 4 ۸) .ود رت ریخ ها 
نوشتهاند که به هنگام تکاح «عايشه هفت‌سالد بود و دو سال دیگردر خانه پدر بنشست» . 
تجارب السلف» نقل از : خاتون هفت‌قلعد» باستانی پاریزی» ص ۷۳. 

- خود کایگی پادشاهان و فرمانروایان و ستم و بیداد گری آنان و نبودن آزادی 
فردی و اجتماعی را نیز باید بدیده داشت. می‌توان گفت کد باره‌ای از پدروماد رهای‌ایرانی» 
برای اینکه زورگویان دخترشان را به زور ازآنان نگیرندتا به خیل پرد کیان پرشمارخویش 
بیفزایند » بناچار هرچه زودتر آنان‌را به‌شوی بی‌دادند . نگاه شود به شرحی که سفیر اسبائیا 
از دختر بر گزیدن شاهعباس کبیر! داده است در این کتاب : مینودر » محمدعلی گاریزهص 
۱۸۳-۸ و یز نگاه شود به ۰ سیاحتنایه شاردن» ترحمه عباسی »ج ۲ص ۲۰۲-۳ ۸ص 
۶۹ روزنایه خاطرات اعتهاد الساطند ءص ۳۹۷-۹ 

در داستان‌های عابیانه فارسی - آن‌جا که سخن از «دیو» یا «اژدهایی» می‌رود که 
مردم شهر هرشب از بیم آزارش دختری را به او می‌سبارند می‌توان بخوبی انعکاس وضع 
اجتماعی بردم ایران را در داستان‌های عامیانه, دریافت . گذشتد از آنچه یاد شد, نگام‌شود 


به ۰ بقدبه بر جامعه‌شناسی ایران» بهنام - رایخ » ص ۱۳۰۱۲۱ . 





۹1 

رف که ولاگ رکه با ران(-بالان)دیدهون رخوردهفمی‌شدهبود» حرف هام از 
این گونه میزد: دختر شما توی کوچه‌از ردی چیزی رد شده ‏ ومنظورش از «چیز»» 
حادو بود - ؛ یکی برایش‌جاد و کرده‌و بختش را بسته . آنگاه دستورها یی‌میداد که 
نمونه‌ای از آن یاد میشود : یکث دعا میدهم‌برای اینکه بشوید و بصورتش بزند؛ 
یکث دعای دیگرهم میدهم که باید آن را با قدری پوست پیاز و پوست سیر و موی 
گربه و فضله سک زیر دامنش دود کند؛ دعای دیگری هم مید هم که باید درآب 
بشوید و هفت روز ناشتا بخورد ... با اینگونه تجویزها , کلی جیب بادر دختر را 
خالی و او را راهی میکرد. 

تکان دادن سفرهةٌ عقد بر سردختر ترشیده . 

دختر بخت بسته را به بجلس عقد میبردند . هنگامی که د ختر عقد کرده را 
از سرحانماز عقد بلند میکردند» دخترترشیده را به جای او می‌نشاندند و ته سفرء؛‌عقد 
را روی‌سرش تکان میدادند . 

م- بردن دختر به‌حمام یه‌ودی‌ها . 

دختر ترشیده را به‌حمام یهودیان می‌بردند . هنگام ورود » مقداری‌شیرینی 9 
یک کلّه قند و یک شاخه‌نبات به زن استاد (- زن‌اوسا) میدادند تادم دهنش را 
بکذا رند و بانع کارشان سود بعد دختر را توی خزینه سیکردند و 
از آنجاد ختر را یکسر به حمام خودشان - حمام مسلمانان - میبردند تا از «نجاست» 
حمام یهودی‌درآید . این کار را سه‌یاچهار بان وهربا ردر روز شنبه» انجام میدادند . 

ءٍ- گذراندن چادرنماز دختر از رودهُ گوسفند . 

گوسفند که م ی کشتند» چادرنماز دختر را از توی رود گوسفند می گذراندند 
تا بختش با زشود! . 

راهن مراد 

مادری که بخت دخترش پسته بود ؟» از اول باه رمضان تا بیست‌وهفتم آن» 


,- این روایت را صادق هدایت‌نیزد ر «ثیرنگستان, یاد کرده‌است . 
۲ و نیز زنی که بچه‌اش نمی‌شدیا پسرزانبود ویا بیمارو علیل تن بود . 





۹ 


از مرد هایی که نامشان محمدیاعلی‌بود و یک بخته! هم‌بودند» پول گداییسی کرد . 
روز بیست وهفتم‌ماه رسضان - که می گفتند روز قتل ابن بلجم" است- هفت‌قلم خود 
زا می آزاشگ چارقدسرخ‌سرسی کرد وحتی اگر پیرزن بود سرخاب می‌مالید و به بکد 
د کان بزازی که رو بهقبله واقع شده بود می‌رفت .پول کدایی را که توی دستمالی 
پیچیده بود - روی پیشخوان د کان می گذاشت وبی‌آن که حرفی بزند» به‌پارچه‌ای 
که می‌خوادت اشاره می کرد . بزاز بی‌آنکد پول را بشمرد» به اندازه یک پیراهن 
پا رجه می‌برید و به‌صاحب‌سراد میداد ومی گفت : خدامرادت را بد هد , زن ؛ پا رچه 


را برمی‌داشت وبه . سجد بی برد 








۱- سرد یک بختد + مردی که زن خود را طلاق نداده‌باشد ویک زن بیشتر نداشته باشد . 
۲- «ابن سلجم , عبدالرحمن بن بلجم برادی <حیری تجوبی » او از خوارج و متعصب 
در طریقت خویش" بود . و بابرك‌بن عبدانته تمیحی و عمربن بکر سعدای در خانه کعبه سوگند 
یاد کردند کددر روز معین امیرالموسنین علیعلیه السلام و معاویذبن ابی‌سفیان‌و عمروبن العاص 
را به‌عل برسانند و به گمان خویش از آن رفع اختلاف مسلمانان می‌خواستند . عبدالرحمن 
:در نوزد هم ردضان, سال چهل از هجرت هنگام نمازصیح به بقصود خویش نائل‌آمد و آن 
دوبر معاویه و عمرو» دست نیافتند. پس از وات امیرالمژمنین علی‌علیهالسلام» وی را به 
قصاص بکشتند و او را مسلمانان لقب اشقی‌الاشقیا دهند » . لغت‌نارة دهخدا : 1 - ابوسعد؛ 
ص 4 ۰ ۳. ح ۱ 
شیعیان همیشه به ابنلجم کینه ورزیده‌اند . در تهران وقتی می خواستند بی‌رحمی و 
بدادلی و سیاه‌دلی کسی را یکجا بیان کنند, می گفتند : مثل این سلجم است . 
به روایت اموش خانم در روز بیست‌وهفتم ماه رمضان» واعظان بر بالای منبرحرف‌های 
خنده‌دار می زدند , بعمول بود که در این روز زنان با کله پاچه‌افطار می کردند. در بسیاری 
از حرم ها بعد از افطار » بلاهای زنانه می‌آمدند» مولودی می‌خواندند. تشت می‌زدند وتا 
سحر جشن و شادی بی کردند . همچنان کد در شب قتل امیرالمسنین » پاره‌ای. زنان که 
نذ رشان ادا شده بود بدست خودشان توی مسجد به زن‌ها گلاب می‌دادند کلفت‌ها تیدتید 
شیشه‌های گلاب را توی گلاب‌پاش ها خالی می کردند و خانم کلاب به زن‌ها میداد و 
می گفت : «براین ملجمبن‌برادی لعنت» و زنهای دیکربی گفتند: ‏ «بیش باد !» : 
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به روایت جواهر کلام . مبحل بریدن و دوختن پیراهن غالبا مسجد جمعه 
یا بمبتجد لنیه‌سالا رفدیم وجدید بود ؛ زن صاعب "حاجث» همراه چندتن ازآشنایان 
زودتر از همه می‌آمد و درصف اول زنانه توی شبشتان جامی گرفت تت و 
قیچی و انگشتانه و لوازم خیاطی ازهرجهت فراهم بود . < ی چرخ خیاطی 
همراه 0 

امام جماعت نماز ظهر را می‌خواند . خانم‌ها اقتدام ی کردند و همین که‌نماژ 
ظهر تمام می‌شد» تعقیب نهاز آغاز می گت . دعای یاعلی و یاعظیم سمی خواندند . 
اذان دوم را بی گفتند و در همین فرصت کوتاه خانم‌ها پیراهن براد را می‌بریدندو 
۹ می زد ند و موقع بریدن و دوختن این و رد را می‌خواندند: 

ابن سلجم بن مراد لعنت‌حنی برتو باد ! 

به روا یتباه‌وش خانم» ژنانی کهدر مس‌جدحاضر بودند به‌صاحب براده‌یطفتند : 
«الهی حاجت روا بشوی» ء «الهی دخترت سال دیر این موقع خانه بخت باشد» ‏ 

هنوز عصر تمام ده و39 9 ودوخت پیراهن مراد به پایال میرسد 
صاحب حاجت پیراهن را می‌پوشیدو نماز عصر را با پیراهن ومی‌خواند و از نسجد 
ی رت اه اتفاق می‌افتاد که در میان زنانی که در مسجد بودند» یکی که 
دختر را پسندیده‌بود از اوخواستگاری کند دراین‌صورت - و نیز درصورتی ,که دختر 
د رظرف ههان‌سال شوهری پیدا می کرد - رخت‌عرودی او را | زهمان بزازی‌سی خرایك ند 
که پارچه پیراهن مراد را خریده بودند . 

گاه» به‌جای‌آن که از پول گدایی پیراهن مراد بدوزند » جوراب با چارقدی 
می خرید ند و پیش ارتان تس ان را به پا سی کرد ند ویابه‌سر می‌انداختند . 

شعر فکاهی زبر» مارا در باره این رسمء آ گاه‌ترسی کند: 
کم کم به قول زاهد خلوت‌نشین با محکم شده است رشته آداب دین‌سا» 
رارق ما فديم بآ ری ار هان آب بی‌رود ز ته,لولیین م» 


ی 


« بگرفت‌از ریده‌دیکگ بختد تا که‌پول اقبال رو نمود به خانم ی ما » 


۹ 





« می گفت تا برای گدایی قدم زدیم بودند لاسیان به یسار ویمین ما 
«دعوت‌به خانه کرد که تا پولمان‌د هد آن‌سگگ که‌بود گربه مبفت د رکین‌ما» 
« پیراهنی ز پول گدایی بدوختیم تا بخت یار گردد و دولت قرین ما» 
« خیاط خانه گشت محل نماز شیخ بس بخیه خورد جامهُ بی‌آستین ما» 
« هنگابه ها به پا شده اندرصف نماز می‌دوختند جامه» دهین تا ۱۳۳۳ 
«مانده‌است‌این مدا رس اخلاق‌یاد گار از مژمنات سا و هم ازمومتین باه 
« بس کرز آتشین زنکیرین می خورد برفرق هر کسی که‌شد از منکرین ما» 


«حای عدوی با به جهنم که آتش است» 
« آن لعنتی کجا و بهشت برین آما » 
1 آب قرآن 
روز حععه آخر باه رمضان» آب برابر قرآن 4 رل , دختر نرشیده‌قد ری‌از 
آن آب به صورتش می‌زد و هم به تنش می‌بالید . 
آب قرآن برای گشایش هر کاری‌به کار می‌رفت . در مثل از این آب به بیمار 
هم می خورازد زد تا به‌بودی‌یا بد . از این رو اغاب‌اوقات از آب قرآن درخانه پستا ۳ 
ورد ند تا بهنگام نیا ز بکار آید . 





۱- این تکته را در جای دیگر نیز - فی‌لااشاره - می‌بینیم : «.۰., مخصوصاً از چند روز 
به ۲۷ رمضان بانده که بازار بکاره پشت مسجد رنگ و رونقی‌می گرفت و تمام جوانان هرزه 
ود وبوالهوس تهران جمع‌شده و پول پیراهن راد به زن‌ها می‌دادند» کیف ما بیشت رکولد 
بود . چون حقيقة از عبارات‌سستهجن و غیر فصیحی که بين آنها رد وبدل می‌شد بی‌اغراق‌یک 
کتاب فرهنگگ می‌شد نوشت». آبعلی (داستان)» ایراندعت تیمورتاش» ص ۰٩۰‏ تهران » 
۰ واین» یکی از راه‌های آشنایی زنان و بردان قديم‌بود. 

- فکاهیات روحانی » ص ۸ . 

۳- «پسا [پستا] ۰ ذخیره. اندوخته.بار. کرت . دفعه ,نوبتمن از آسیا می‌آیم تو 
می و۱ آسیاوپستا» . لغت نامه دهخدا:پ - پلاته ص ۳۳۰ «این پساء آن‌پساء 


سسه 


۳ 


۹ 
ب- پلوی عروسی 
به روایت اه‌وش خانم پیرد خترها که خیلی خانه‌ما نده بودند قیمه پلومی پختند 


و نهماندءٌ پلو عروسی را با آن قاطی می کردندو بهفقرا می‌دادند که بختشان با زشود 
وخانهُ شوهر بروند . 

حنایسرعروس 

از حدای سرعروس به قدر یک فندق‌برمی‌داشتند وبا رنگ و حناقاطی‌سیکردند 
و سر دخترهای خانه‌مانده می‌بستند که بختشان باز بشود . 


و -وارونه‌سر کردن چادرنماز: 


به هنگام نماز یا وقت دیگر» به دختر م ی گفتند چاد رنما زش را وارونه به 


سراندازد . 
۰ هر زدن 
به روایت صادق هدایت در روز سیزده نوروز دخترانل برای اینکه بختشان 


گره می‌زدند ومیگفتند: 


پاز بشود سبزه 
سال د گر خحانه شو هر 


سپزده بدر و 
۱ بایدر دن 
شب چهارشنبه » دختر | لک‌آردی یاظرفی دیگر به بانند آن را با یک‌قاشق 
ی‌پوشید که شنا خعه نشود و یکک ساعت از 


جوبی برمید اشت ؛ سرو روی را خوب دب 
دق‌الباب دی وقتی در را 


شب رفنه» به د رخانه ها راه می‌افتاد : با قاشق چوبی 


گشودند» بی‌آن که حرفی بزند؛,قاشق و ظرف را نشان‌می‌داد .صاحب 


به رویش می 


بت 
در این وقت» در آن وقت .در این 


معلی است به‌ظا هر اصفهانی و داه-تانی دارد . تگاه‌شودبه 


ثوبت» بدان نوبت» . همان » ص ۲ ۲ ۳و « سا رقص‌بام‌موشه» 


داستان‌ های اسثال اسیرقلی آمینی» 


صن ۸۹-۱ 
اما در تهران» پسا تنها به بعنئی پس ‌انداز و اندوخته به دار می‌رود. 


۱- نیرنکستان» صادق هدایت . 





۹1 





خانه هم » برنج» ول ویا هرچیز دیگر که مثاسب می‌دید د رظرف او می گذاشت ۲ 
دختر از این در به آن‌در و از این خانه به آن خانه می‌رفت تا اینکه به اندازة یک 
وعده شام» غذا يا پول بدست بی‌آورد . آنگاه با ول کدایی کرده؛ شمعی می‌خرید 
و جمعٌ بعد» روزه می گرفت و شمع را شباهنگام می‌افروخت و با غذایی که با پول 
کی و یا موادی کهدر ظرف او ريخته بودند - پخته بود» روزه می‌شکست‌وافطار 
می کرد تا بختش چون گل بشکندا . 

۲- توسل به اما کن‌مقدس مسیحیان 

وقتی از امام زاده‌های‌خود؛ خیر و معجزی نمی‌د یدند؛ دست به دامن اما کن 
مقدس مسیحیان می‌شدند و دختر را بدان‌جا هامی‌بردند . نذر می کردند و شمعی 
می‌افروختند" . 

۳ - نذر مولودی: 

ندرمی کردند که| گرشوهری خوب کیرد خترشان بید»برایش مولوذی "بگیرند ‏ 

ء ,- با زکردن قفل 

به روایت ماه‌وش خانم : در شب چهارشنبه سوری کوش چاد ردختر خانه‌بانده 
را سوراخ و قفلی از آن رد میکردند و قفل را می‌بستند؛ بعد دختر با یکی ازپیرزنهای 
خویش خودسرچهار راه‌میایستادو هرمردی کهاز آن‌جامیگذشت پیرزن ازاوه‌مپرسید: 
ی را اسم شا علی امت: کر تموانت میت ود و۳ 
قفل را بدست آن مرد میداد و خواهش میکرد قفل را با ز کند؛ بعد یک‌مشت نقل 
و بات به آن مرد میداد و بدین ترتیس رم بی‌شوهر ماندن دختر بدست یک مرد 
باز میشد . 





۱- نقل با اندلد افزایش از :وهور 11 ,ادامل اء و0 ر ۷۲2556( ,17 

۲ برای‌د رمان‌شدن آبسش شدن و پرشیرشدن نیز به مکان های‌بقدس مسیحی بی رفتند. 
نگاه شود به کتاب هانری‌باسه که | کنون یاد شد ۱4 ص ٩‏ ۰۲وج۲» ص ۰۰ . 

۳- نگاه شود به «پیوست» . 





۹ 6 


1۹۷ 
به روایت صادق‌هدایت: در شب چهارشنبهسوری دختران ی که بختشان بسته 
بود» قفلی ر می بستند و به زنجیری میاو دختند و کردن خود میا نداختند بطوریکه 
قفل روی سیفنه میال دوپستا نشان حای میی کرت ۹ آنگاه غعروب آفتاب بد سرجهار 


راهی 


مورفتند» سید که ردمی‌شد» صدامی کردند که دیا ید و قفل را باز کند! ٌ 
به روایت هانری‌ماسه : پیش از درآمدن آفتاب» دختر قفلی را برمیداشت و 
به کمرش می (ست . قفل را اد بیکرد و کلیدشی را رو بیاویخت آنگاه راه 
بیافتاد .قفل را چنان‌می بست کهعابران آن را مشند . آنگاه کسی که قفل ۳ سید دد » 
بط دی رش سمل نس اد وان زا بازم‌بکرد و درحین,: با زکردن» :یه دختر 
یتلفت* اذشاءانته بختت کشاده شه ! خدا برادت را بده ! این کار راب چهارشنبه 
سو ری هم انجام میدادزد 4 

و ,- آب هقت گری 

آب هفت گری» آبی بود که مادر زد ری با تن یر از هفت د کان که 
نام تدغاشان بد « گری» پا یال می پذ یرفت» می گرفت و آن‌ها عبارت بودند از : 
آهنگری؛ سفود گری؛ زرگری؛ در مسگری؟ ريخته گری 9 دواتگری*این 
آبها را در شیشه‌ای جتع/ تل ی کرد و به خانه می‌آورد 3 آذگاه در نیمروز آدینه پس از 
غسل حمعد دختر بخت بسح ترشیده» دو رکعت نماز حاجت 7 و پس‌ازآن» 
رو به قبلد می‌ایستاد و آب هفتگری را که در حام باطل سحر ریخته شده بود » به 
پیت ی بخت به روی سرش می‌ریخت ‏ . 

۱- نیرنگستان» صادق هدایت . 

207-۲ و1 واتا00) 6 05) ۲1۰۱۷۲2596۰ 

۳- شیشه گران ازحمله » مردنگی و لاله و قلیان می‌ساختند . 

6 دواتگران سماور وظرف هایی بانند آن می‌سا ختند . 

تِ_ د رکلژوم نهنه آبده: «. . .بدان کد زنان را چندین روژه‌بی‌باشد که به آن روزه به 
بطلب خود می‌رسند . .. سوم باز روز مرتضی علی است و او این است که از هفت‌خانهآب 
جاه پیاورد و به این آب‌ها افطا رکند و دورکعت تا نی ترا رد ۰ ,» و یز نگاه‌شودبد: 


و90 ,1 006 ۶ 020۲ ,۰۲1۰1۷2556 


سس 





۱- بیرون کردن دختر از خانه 
در ندب چهارشنبه‌سوری دخترخانه‌دانده را با یکی از مان های تیم 513 
از خانه بیرون میرگ ن3 ئا بختش کش شاده شود : لابض 
۷ - توسل به منار 4 ۱۰ 
در بای منار برای بخت کشابی‌شمع روشن میکردندو نذر و یاز میکردند" ‏ 
- حنای سی‌تباركك 


۱۳۳ 


به روایت ما‌وش خانم : از اول ماه رسضان روزی یک با ر سورهٌتبا لك رامیخواندند 
و به یک مشت حنا فوت میکردند؛ شب خود ماه‌رمضان (فطر) حنای سی‌تبا رك رابه 
سرد ختر دم بخت می‌بستند کدتا عید دیگربخت او بازشود . 

٩‏ - توسل به توپ مروا رید ح 

برای‌بخت کشایی؛ بد توپ سروارید که‌در میدان ارك تهران بودمتوسل میشدند 
و دخیل می بستند ۲ . 


صر 


پیشکوبی گشایش بخت دختر 


به روایت ماه‌وش خانم در روز بیست وهفتم ماه رمضان» دختر همراه مادرو 





۱« در اغاب د هکده‌ها رسم است که پس از انجام گرفتن آتش افروزی در شب 
چها رشنبه‌سوری 6 خاا انعر آنش را دوشیز یز گان از خانه یرون میبرند و درکنار دیوارق 
مبریزند , سبس آن دوشیزه‌به کنار د رخانه خود بیایدو در بیزند در این هنگام از د رون‌خانه 


سژال بیشود : کیه‌در میزنه ؟ آن‌دوشیزه پاسخ بید هد : شم . از او میبرسند. از کجاآمده‌ای ؟ 


دوشیزه پاسخ بیدهد: از عروسی . دوباره از دوشیزه سوال میشود کد. با خود چه آورده‌ای ؟ 
آن دوشیزه بیگوید: : تندرستی» . جشن های باستانی ایران» عل ی خوروش دیلمانی . 

۲- توسل به بنار (نگاه شود به : نیرنگستان» ص ۱۰۸) و چیزهایی مائند آن (نگاه 
شود به : ومو و1 رند6 ۶ 0:0 .1.2]2996] رسز میان پای 
فرویدیسم با اشاراد 


برد ات ۰ نگاه شود بهء 
ی به ادبیات و عرفان» امیرحسین آریانبور. 
۳ - نگاه شود به «پیوست . 


۳ 


۹۹ 


يا کس وکار نزدیکک خود سر صلوة تلهیر بالای گادستة مسجد بزرکگ شهر 
۳ رفت و هنگامی که مردها دسته‌دسته برای وضو ارفتگ و نما زخواندن واردس‌جد 
می‌شدند»چاد رسیاهد ختررااز بالای گلدسته بائین سی‌انداخت! گرچادر» سرمردعمامه‌ای 
بی‌افتاد» وم شوهر ایندة او عمابه‌ای‌بی‌شد وم راردا هیا می‌افتاد شوهر 
آینده‌اش کل هی‌بود .اما ا گر چادر بزمین می‌افتاد» معلوم بی‌شد که آن سال‌ازشوهر 
خبری یست و باید تا سال آینده صبر کند . 

به روایت دیگرء روز جمعه آخر ماه‌رسضان مادر دختر یا کسی از نزدیکان‌او 
به مسجد می رفت‌ و چادر دختر را گلوله میکردو از بالای گلدسته پائین می‌انداخت . 
کر چاد رنماز باز می‌شد» تشانةااین"بود ند ارهز 4 هل اقیز) خی زفتت :یار 
همچنان گلوله‌واربه زسین می‌نشست» پیدا بود که تا سال دیگر همان وقت»شوهری 
ار ش ذخوا اهد آید ‏ 

صیخه گرفتن برای ژوجوان 

بیشتر شانواده‌های پولدارود م کلفت وباصطلاح اعیان» هنگامی که پسرشان 
به پانزده و شانزده سالگی پا مینهاد » دختری را برای او صیغه میکردند. مدمولا" 
برای پیدا کردن دختری که صيغة پسرشان بشود به دلاله‌ها می‌سپردند . دلاله ها 
نیز دختر دلخواه آنان را می‌جستند و مشتلق چرب ونرسی میگرفتند . 

تقر یبا همیشه» خانواده‌هایی به‌صیغه شدن دخترشان تن‌درسیداد ند که بی‌چدز 
و ب ی کس و کار و بی‌بار و یاور و بی‌سرپرست و دست بدهان بودند . برای پسرشان 
صیغه میگرفتند که «سرش گرم بشود» و «فیلش یاد هندوستان تکند» و چشمش‌دنبال 
کنیز وددء خانه نباشد , گاه نیزپم‌رشان و شیرین عقل بود و برایش‌دختری 
صیغه میکردندنگر سرعةل ببیا ید 

۱- «ستتلق - به‌ضم اول‌و سوم و چهارم و سکول‌دوم» مد گانی . چیزی که درهنکام 


رسانیدن خبرخوش یا یافتن چی زگم کرد کسی‌به صاحب خبر و يابندة آن سید هندافرهنگگ 


لغات‌عاسیاند» حمالزا ده , 








۱۳ 

چندی که میگذشت» پر بدر میشد, حند بهار دیگر هم می گذشت » سره 
بزرگ میشد و دندان عقلش دربیامد و زمان زن‌داد نش فرا میرسید ,در این هنگام 
خانه سیماندو کلفتی میکرداماچون‌صیغه‌اش را پس خوانده بودند» ظا هرآزن«آقازاده» 
مود زیرا برای او رک زن عقدی گرفته بودندا 0 

بی‌سوز زدن" 

برخی از پدر و مادرها بسیار دیر به اندیشه زن‌دادن پسرشان میافتادند و 

۰ ۰ ۰ و ۰ 0 ۳ ۶ 
چی کنتو مرد با ید «عاقل » شود یعنی از بل جوانی بگذ رد ب و توانانی نان‌آوری 
خانواده‌ای را داشته‌یاشد » آنگاه زن بگیرد . در این گونه خانواده‌ها » هنگامی که 
9 
حوان از یخلایی و یالغوزی خسمته مینشد و در ضمن روی این را نا اخت ,که به پدر 
یا مادرش بگویدزن میخواهم ۲؛بارمزی» خواست خودرا به‌آنان می‌فغما نید ؛ وآن‌چنین. 

۱- شاردن به این رسم در دورهة صفویان» اشا رم‌ای دارد. م از شا نزده‌وهند‌سالگی 
برای‌حوانان درصورت احساس اشتیاق»؛ زنی راصیغه (صیغه سوقت ومنقطع ) می کنند»-یاحتنامه 
شاردن» ترحمهٌ عباس ءج 4؛ ص ۱۰۰ . 

در دور ناصرالدین‌شاه نیز هنوز این رسم روایی داشته است . نگاه شود به:باهنابة 
نگین » شما ره ۲۲ ماه 2۱ سخنی چند در بارة روزنابة خاطراتاععماد الساطنه ‏ ذوشته 
محمود کتیرایی . 

اپ نگاه شود به «پموست». 

۳« پس نیداشکده ۵ دانشمیر سوز؟ پس چرا از خر صحبت نمیکنید . پسری کهاول 
شب وارد خانه شدء, دیدکید پدر و مادرش مشغول صحبتند. و خواباند و شنید که 
پدرش میگوید؛ ای ژن» پسره دیگر بزرگ شده»باید برایش‌زن گرفت؛ من نقشه ای کشیده‌ام 
که الاغ را بفروشیم و عروسی راراه بیندازیم . چندروزی گذشت ؛چون پسر دید خبری نشد 
یک رو زکه سه نفری ننهسته بود ند بی‌بقدمه گفت . . .ِ« امثال وحکمد ر لهج محلی‌آذ ربایخان» 
بجتهدی» ص ۸۱-۸۷ . 





۱۰1 
باتک گذل-کور پی‌سوز را دوسه‌بار به لیةْ سینی چسییده در زیر بی‌سوزه میزد» واین 
نشانه این بود کهزن میخواهد . 

پی‌سوز زدن‌در پیش روی پدر و سادر»وبویژه‌پدر» عیب بود و بعمولاآهنگامی 
که بادره» مثلا" به پستوی اطاق يا صندوقخانه میرفت» حوان بی‌سوز میزد ؛ وبادر 
کد صدای‌آن را می‌شنید شستش خبردار میشدو آن را با شوهرش دربیان میگذاشت 
تا فکری برایش بکنند. 

راه‌های پیدا کردن دختر وشوهر. 

,- دخترو پسرخویشاوند . 


پیش ازهر کار دیگرء‌توی‌دخترهای خویش! وپیوند» دنبال د ختری که بد رد 





۱ - پیداست که مراد با خویش محرم نیست. ابا زناشوثی با خویشان تزدیک یا 
آمیزش با آثان - مانند خواهر و برادر: بادر و پسره پدر و دختر- ریشه‌اش تا تاریکی‌های 
تاریخ کشیده میشود . از پژوهش هاییکهشده آشکا رگرد ید که زناشوبی با حویشان نزد یکك 
در نزد پادشا مان هخامنشی و اشکانی و اشراف ساسانی روایی داشته است (نگاه شود به : 
زن در حقوق ساسانی» بارتلمه» ترجمه صاحب‌الزمانی) . ابا بهرحال این رسم نباید از آیین 
زردشتی بشمار آید , احمد کسروی در مقاله‌ای کوتاه (پیمان» ش ۱ ۰س ۷ ص ۱۲-۲) 
پس از شرخی در بارةٌ ارداویراف که هت خواهر خود را بزنی گرفت و خسروپرویز که‌دختر 
خویش را بزنی داشته. و داریوش سوم» خواهر خود را» و اردشیر دوم » دختر خود راءبه 
داستان زناشویی کنیوجیا با آتوشا (خواهر وی) اشاره میکند وبه استناد هرودت‌بینویسد که 
کنبوجیا به آتوشا دلیاعت و عواست او را بزئی کیرد » مویدان گفتند این کار نارواست ؛ 
اما چون کنبوجیا بی‌تابی سینمود » یکی از موبدان گفت - خواست پادشاه از همه بالاتر 
است. پس ازاین » کسروی مینویسد از این نوشت هرودت برمیاید که در آئین زردشت 
زناشویی با خویشان نزد یک سخت ناروا شمرده بیشده و این آیین را کنبوجیا » به دستاویز 
گفتة بوبدی» شکسته است . همچنین مینویسد که شرم اردشیر دوم از این که دختر خود را 
نود بیداشتد» نشانة دیکری است از این که «آیین» چنان کاری را روا نمی‌شمرده است. 

در شا هنامه فردوسی نیز میخوانیم که بهمن» دختر خود همای‌را بزنی گرفت (نکاه‌شود 


> 


1۳ 
آنها بخورد میگشتند . و دراین باره می گفتنل : «وصلت با خویش معامله با غیر» . 
از دختران خویشاوند» دختر عمو از همه مقدم تربود .می گفتند: عقد دخترعمو با پسر 
عمو در آسمان (یا : عرش) بسته شده است" , به نوش یکی از نویسند گان ۲ این 
رسم چنان روایی داشت که ا کر کسی بدا" خویش متناسب نداشت و میخواست با 
«غریبه» وصلت کند» طافهُ عروس بیش از حد معمول به پرس و جو در بار؛ داماد 
برمیامدند» زیرا پیش خودمیاندیشیدند کداین مردبایستی عمج و نقصی داشته باشد 
که خویشانش از آن آگاهند و به او دختر نمیدهند , 


از سوی دیگر » طایفه داماد هم در برگزیدن دختر « غریبه » بسیار با ریک 





1 
به ۰ شاهنامه» چاپ بروخیم » ص ۱۷۰۰-۱۷۰:۷). در« واچکه‌ای چندآتورپات مهر 
سپندان» آمده: «زن از پیوند خویش کنید تا پیوندتان دورتر رود » چه پیداس تکه کشفتن 
(پریشان و پرا کنده شدن) وکین و زیان کد به دامان (مخلوقات) اورسزدآمد » بیشتر از آن 
بود که دخت خویش بدادند و پسر خویش را دخت کسان بزنی خواستند تا دور بوناسید. 
(تباه شد)». (مجلة دانشکدم ادبیات توران» سال پنجم » شمارٌ سوم مقال سخنی چند در 
بر زث از ادییات پهلوی» به خامهُ صادق کیا) بنا بر افسانه‌ای « گناه جمشید این بود که 
وی خواهری داشت بیمکك» که مان کلیةٌ جفت‌های‌نخستین ضمناً همسر وی‌نیز بود»(اساطیر 
ایرانی» ,کارنوی» ترجمهُ طباطبایی» ص ۷۳) و نیز نگاه شود به : نوشته‌های بر کندمادق 
هدایت» ص ۰۰۰۱ . 

خانملک ساسانی‌می گفت؛ در زان ناصرالدین‌شاه», دختر سرد ی که « عیاربلکک » در 
دستش بود باردار شده بود . ناصرالدین‌شاه که با خانواده دختر خویشی سببی داشت از آن 
آگاه شد؛ دختر را خواست و ازاو پرسید ک‌چه کسی ترا باردار ساخته ؟ دختر سرانجام گفت: 
پدرم . نیز نگاه شود به : پسیکانالیز و عشق ؛ آندره‌تریدن » ترجمهُ مهدی غروی » بقدبهٌ 
مترجم . 

۱ «دخیرعهوی حودت از نی بکر تا مرده‌شوی‌و زنده‌شویت باشد» ضرب‌المئل های 
بختیا ری» گردآورده داوری. 

۲- شرح زند گانی‌سن» عبدانته مستوفی . 





/ 


میشدن د که مبادا بنجل خانواده‌ای در حانة آنهاآب شوداو مل «ذاعترخوب از 
قبیلد ۱ عربی از طویله بیرول نمیرود» را پیش چشم داشتند . 1 

برخی از خانواده‌های خویشاوند که با هم «لحمکت لحمی! » و « سری ازهم 
سوا» بودند» ناف پسر یا دختر خود را بنام پسر یا دختر آندیگر» میبریدند" . وآندو 
هنگام نوجوانی» ممکن بود که با هم ژن‌وشوهر شوند . نوشتیم «ممکن بود»» برای 
این که گاه پس رکه از خردسالی درآمده و چشم کف باز شده بود به «فضولی» 
میگفت؛ «این نکه که برای من گرفته‌اید از سرمن زیاد است»» و اگر خیلی سربزیر 
بود» مثلا" میگفت : «س ی کی‌زن خواستم ؟ هر وقت شتو نواله خواست کزدن دراز 
میکند | وقعش خبرتان‌مبکنم» .و این سخنان معمولا چنین سعنی‌میش ده که‌جوانکث» پاسوز 
دشتری دیگر است . 

رویعم رفتد» مردم تن فاد( «وصلت با خویشس و معابله با پیگانه» با ید 
رد۳ زیرا که«قوم وخویش وصلهتن است» وزن‌و شوهری که خویشی با هم داشته 
وان فست هم را بخورند» استخوانش را دور نممریزند» چنانکه« کا رد دسته 
خودش را ذمیبرد» . 

با این همه گاه‌بر خی خانوا اده‌ها بهتر میدانستند که بایان وصلت ند تاا گر 


نقا ری پیش‌آید بین خویشان نباشد. 





۱ - «لحمکت لحمی بودن پلوکشی: با او یگانه بودن . اشا ره به فرسودة رسول ا کرم‌در 
بارةٌ علی علیه السلام» امثخال وحکم» د هخدا» ج ۳؛ ۳ 

۲- زردشت به دخترش فرمود: « من از برای تو جاماسب را بد شوهری ب رگزیدم» 
ابا تو پس | زسشورت با خرد خودت تکلیف پارسایی خویهی بلجای ار ۳ نگاه شود به : گاث‌ها» 
بخش نخست» اکوازش پورداود » من وزیرنویس ص ۰۱۰۲ 

در آیینه آیین مازدیسنی (چاپه ۲ ۱۳ق» ص ۰ ٩-۷‏ ۷) آمده* «در هنگامی که‌پسران 
ودختران نارساباشند با ید به خشنودی پدر و بادر خود و دانایان » حفتی برای خود نابزد 
نما یند» . 

۳- «ابا تا بتوانی ار را زن دهی یا دختر را به‌شوهر دهی» با خویشال‌خویش 


4 


ت‌ دختر و پر بیگانه 

| گر با خویشان وصلت نمی کردند» بیاری دلاله‌ها یا دلالد حمام و کسانی 
مانند اینان» دختری برای پسرشان» یاشوهری برای دخترشان دست‌و پامی کردند . 

دلاله ها دو دسته بودند .یکی زنان‌پیری که کارشان پیدا کردن دختر وشوور 
و کلفت و دایه ولله و آشین برای خانواده‌ها بود؛ و برخی از آنان » کار « پرخیر و 
ب ر-کت» ۰ ره 

این دلاله‌ها هميشه جند دختر ریز و درشت» خوشگل وزشت» نورس ونرشیده؛ 
وحند حوان زن خواه» یا عاقل مردزن برده یا زن‌طلاق داده با زن‌دار 6 زیر چاق 
داشتند . مادری که میخواست برای پسرش زن بگیردیا شوهری برای د خترش پیدا 
کند,د م دلاله رامیدید و او زمینه را برای آشنایی باخانواده مورد نظر وخواستگاری 
آماده مکزن. 

دسته دیگر از زنان دلاله» بزازان دوره گرد بودند» بیشتر بهودی ۲ ووکمتره 

چت 

وصلت مکن ؛ زن از بیگانگان خواه . با قرابات خویشا گر وصلت کنی و اگر نکنی ایشان 
خود گوشت و خون تواند»بس ازقبیلة دیگر خواه که قبیلة خویش راقبیله کرده‌باشی‌وقبیله بگانه 
راخویش کرده تا قوت د و گرددواز دو حالب ترابعاوت بود» فا بوسنامه» چاپ نفیسی»ص ۰.۹۸ 

كِ- از نامدارترین دلاله های این کاره در دوره‌های اخیر » «زن خان» بود که شرح 
کارهایش درکتاب باشرف‌ها» نوشتة ع راصع (عماد عصار) آییده ات , 

۲- به زنان دلاله بزاز دوره گرد یهودی » «سشتری» می ,گزتدد ( شرح زند گانی من » 
عبد ابله مستوفی» ج۰۱ ص ۲۲۳) پان‌ای از این « مشتری‌ها» در زمان خود زبانزد خاص و 
عام بود ند 4 برخی از آنان برای برخی سفارتخانه ها - پوپژه سفارت انگلیس - جاسوسی هم 
می کردند» وکار اصلیغان براستی همین بود کد اوناع و احوال داخلی‌وخانواد گی رحال‌و 
مردم ایران را به «صاحب» آگاهی دهند , از این دسان نام «نیات حجهود» را بیدانیم (نگاه 
شود به > دست پنهان سیاست انگلیس درایران» خانملکت ساسانی» ی ۳۶) چند سال پیش 
روزی دوستعلی‌خان معیرالممالک با ساد گی و ساده‌بینی شگفتی‌آمیزی در پاسخ پرسش من‌در 
باره دوره گردان بهودی و مسلمان )گنت : « زن‌های یهودی به خانه با خیلی رفت وآمد 

هه 





۱ 





۱۰ 


مسلمان .وچون به اندرون‌ها راه داشتند از چند و چون نا کی خانواده ها » اندازهُ 
دارائی» پیوندهای خانواد گی» رفتا ر دخترهای خانه و بسیار چیزهای دیگرء نیکت 
آکاه بودند : 

مردم از این بزازان دوره گرد - البته از آنها که سسلمان بودند - برای پیدا 
کردن دختر يا شوهر برای فرزندانشان» یاری می‌جستند" . 

| کنون به دلا لك حمام ( زنانه ) میرسی که خود یکپا خبرچی وحتی‌رازداربرخی از 
زذان‌بود . 
0 

داشتند .اینها بیشتر به خانه های‌بز رگانو اعیان‌آمد وشد داشتند . جواهرو یره می‌فرو خن . 
یکی ازآنها اسمش« گوهر» بود» دوسی«نته سلیمان»سومی«خاتون»وچها رسی «رقید» . نمیدانم 
چرا اسمشان‌را اسم مسلما نی گذاشته بودند چون بء‌ضی‌شان یهودی بودند .دو دختر یهودی» 
یکی بنام «غزال» و دیگری «سرال» به خانة با آمدند و سلمان شدند و سالها پیش بادر 
بزرگ من خدمتکار بود ند . پد رشان هم مسلمان‌شد. پدرشان‌از همان دست‌فروشهای‌دوره گرد 
بود. با این که دخترها مسلمان شده بودند ابا غذای ما را نمیخوردند» . 

,- سا‌وش‌خانم در بارة زنان‌دلاله بزاز صد سال‌پیش چنین روایت می کند: سهمترین 
زنهای کاسب کار؛ زنهای دلاله بودند که خیلی‌هم حاسنگین و بعتبر حساب میشدنددلاله 
زنها طاقه‌شال‌و جواهرات و مروارید به خانه‌ها می‌بردند .آنها هیچوقت تنها راه‌نمیافتادند . 
زیرا هر کداسان‌به پول آنروز چندهزار تومان جواهر و بروارید و طاقه‌شال توی بقچه همراه 
داشتند . بنابراین شوهر یا پسر یا برادرشان با آنها بودند.بعضی از این دلاله نها » کلیمی» 
بعضی هم مسلمان بودند . حواهرات و شره‌های «روارید را خود دلاله زنها توی بقچه زیر 
چاد رشان نگاه میداشتند» ابا طاقه‌شال‌ها را مردها که همراه بودند» البته با بقچه زیربغل 
بی گرفتند. دلاله‌زنها علاوه بر جوا هر فروشی‌دخترها راهم شوهر میدادند و برای پسرها زن 
پیدا می کردند .معمولا زن دلاله انعام کوچکی(دوقران) به باباقاپچی میداد , با باقا پچی‌سیا مد 
توی اندرون و بتچه‌ها را پهن‌میکرد که به خانم عرض کنید «نبات خانم دلاله آىده است» . 
خانم ها احازه میدادند . دلاله میامد توی اند رون و بقچه‌ها را پهن بیکرد و مشغول صحبت 
میشد. مرد که همراه او بود همانجا پیش با باقاپچی و نو کرهای توی بیرونی می‌نشست. 
صحبت و گفتگوی دلاله و خانم‌ها از صبح جا غروب طول‌تی کشید . ناهار هم همانجاتوی 


+ 
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درقدیم» حمام زنانه جای وقت گذرانی»غیبت و درددل کردن» کنگرخوردن 
و لنگر انداختن ووراجی کردن بود . زنان ساعت‌های دراز در حمام میما ند زد و گاه 


ناها رشان را نیز در آنجا می‌خوردند . هرزنی که به حمام میرفت» دلاك خودش باید 


اورا بشوید, ا کر دلاله دستش بند بود» زنکگ می نشسمت‌تا کارد لاله تعام شود . 

با توجه بدین معنی؛ پیداست که دلالد پس ازچندی» از چند وچون زند گی 
و خلق وخوی زن مشتری» چیزهایی دمتگیرش میشد: حتی گاه چنال محرم زن مد 
که کار برخی از دلاله‌ها راهم برای‌او ماد ۰ 

موقءیت دلا ک پیشتر از این جهت مورد توجه بود کد دختران رنگ‌ووارنگی 
25 یه حمام بیامد زد از همه‌حهت بخوبی میتوانست بشنامند . به هدن <ب4ت ) 
مادرانی که می خواستند عروس بیاورند » از او یاری می‌حستند و او با گرفتن انعام 
چرب ونرس زسینه را برای خواستگاری آماده تک 





سر 
اندرون میخورد .برای مردی که با دلالد بود» سینی نار میبردند. اوهم با نو کرهاوباباقاپچی 
وراجی میکرد . 

روزی که دلالد نوی اندرون میامد» عید بزرگ خانم ها بود. هزار جور صحبتبمیان 
ميابد . پشت‌سرهم قلمان و چای و شیرینی و بیوه و آجیل میاوردند و قهقه خنده خانم‌ها به 
آمنمان میرسید . د لاله ها هم از آن حرف‌های خوشء‌زه و قصه های اند رون‌ها برای خانم ها و 
کلفت‌ها میگفت. بعضی وقت‌ها برای مشغولیات یک کارهایی هم می کردند ؛ مثلا" فیروزة 
لکددار را خمیرسی گرفتند و بخورد خروس بیدادند , بعداز دوسه ساعت سر خروس رامیبریدند 
فشروزه را از چینه‌دان او درسیاوردند و لک فیروزه تماما پاك شده بود .۱ کر می‌خواستند 
مروارید اصل را امتحان کنندء یک‌دانه مروارید را توی سر که میانداختند و غلت بیدادید, 
بعد از نیم ساعت ا گر مروارید اصل بود » یک درقه نازك ازرروی بروارید توی. س رکه آب 
میشد و ا گر اصل نبود.هیچ تغیبری نمیکرد. .خلاصه دلاله‌های آنرو کار خیلی خوش میحرت 
بودند» تمام خبرهای شهر پیش آنها بود و ازهمه‌چیز و همه‌جا اطلاع د اشتند , د رهربعابله‌ای 
تومانی دوسه‌قران فایده میبردند , دلاله‌ها با جواهرفروش هاو طاقه‌شال فروشها معابلهد اشتند , 
از آنها جنس میخریدند و به اندرون‌ها میبردند. آنوقت‌ها خانم های محترمه کمتر به با 


زار 
میرفتند» | گرهم بیازار میرفتند» میل معامله با دلاله‌زنها به‌آنها عوش تمرزه ۳ 


۰ 






۱ 


۳ 
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افزون براینءمادرانی کدد ختر نورسشان را می خواستندبدمزدی. غریبه بد هند؟ 
یا دختری ترشیده و فطیرچه در خاند دامتتد دست در داهن او میاویختند » وبه او 

۰ ج 
می‌سبردند : «ا .گر.کندی سراغ یکک دخترنجیب و عفیف وخانه‌دار را از تو گرفت 6 
د.خترمرا تالف بده» یلا مت دم لوش دلا لك را هم چنانکه با ید و شاید جرب 
بی کرد ند ۱ خواستشان را برآورد . 

>د > >لد 

یکراه دیگربرای پیدا کردن دختره دخترهای در و همسا یه بودند . زنان‌قدیم 
حون زند کی ار رکه ردند ات ای اززههای 
بر 11 
گونا گون تست ایند را یج‌ترین آن» کشیک کشیدن خانهة همسایه » از پشت 


بام بود , .۰ 





خواستگاری از دختر غریبه - خواستگاری از دختر خویش - صفات 
وزیبایی‌های‌دختر که پسندخواستگاران بود - نشان‌دادن دخترو پسربیکدیگرر 
خرج‌بری - شال و انگشتری کردن , 


خو استگاری وشال و انگشتری کردن 


خواستگاری از دختر غریبه»معمولا" به‌یاری دلاله» یا بزاز دوره گردء یا د لاد 
حمام و مانند اینان» انجام میگرفت؛ این میانجی‌ها با موافقت خانوادة دختر» روزی 
را برای خواستگاری برمیگزیدند و در آن روز همراه خواستگاران به خانه دختر 
میرفتند . خواستگاری از دختری که با خانواد؛ خواستگار خویشی داشت چنین بود 
که از پیش, برای مادر دختر پیغام میفرستادند که فلان روز را«ساعت»دیده‌ايم‌و 
می‌خواهيم برای خواستگاری به خانهٌ شما بياييم . مادردختر | کردلش نی ۱۳ 
که دخترش را به‌انها بدهد» بهانه هایی‌سیاورد - مثلا" | گر دختر نارس (- نابالغ) 
بود» به پیغام آور بیگفت : «واقهدخترم جالا قابل تیست پرای نان ٩‏ ۱۳ 
دهنش بوی شیر میدهد» اذشاءالته وقتی بزرکک شد هرچه خدابخواهد همان خوا هد 
شد؛ تا نصیب و قسمت چهباشد , , .». 

ابا ا گر میخواست که‌دخترش را به‌آنها بدهد» می گفت: «به . . ,خانم‌سلام 
برسانید» بگوییدمنزل خودتان است» هر وقت دلتان بیخواهد تشریف بیاورید , ,.». 

در روز معین» مادر داماد آینده با چند تن از خویشان آزسوده و سرد و گرم 
روز کار جشیده به حانة دختر می‌رفتند . مادر دختر هم یکی دوسه تن از خویشان 
نزدیک خود را به خانه فرامیخواند تا هنگام آیدن خواستگاران دست و بالش 
پسته نماند , 

خواستگاران آرا و پیرا (آرایش و پیرایش)و هفت‌قام بزك کرده وحامه های 


۹ 


۱۰۹ 
نو نوار پوشیده به خانٌ دختر وارد میشدند . پس از رد وبدل کردن یک آب انبار 
تعارف د م ریز و تکلف‌های پرشمار و نوشیدن چندفصل‌چای لمریز ولب‌سوز ولب 
دوز و کشیدن دوسهدوره قلیان باشبا کوی زرد و زعفرانی‌هکان؟ یکی ازدواستگا ران 
به بادر دختر روی‌می کرد وت کشت (جاره بیدا (یعتی دختری که 
به خواشتعکا ریشن آیده بودند) آب بیاورند» ٌ خادر دختر هم به یکی از خویشانش 
که برای این روز به خانه خوانده بود یا به یکی از اهل خانه‌س ی گفت که + « به 
(نام دخترش را می‌برد) بگویید که بیا ید» و خودشی هیچگاه دخترش را نمیاورد» 

زیرا رسم نبود . 

۱ - کوزة قلیان» مسی» یا نقره‌ای؛ يا نارگیلی » یا بلوری بود . کوژه قلیان ثارگیلی 
همان کدوی رشتی ( کدو تنبل) پرورده اس ت که زسانی که هنوز بخوبی خشک‌نشده بودروی 
آن را نقش ونگار و گاه بته (بوته) جقه مینگاردند. گاه درکوزة قلیان به‌جای آب» گلاب - 
بویژه گلاب قمص رکاشان - میريختند. اگ رکوزهة قلیان‌بلوری بود » چند دانه گل یا برگ‌سبز 
نیز در آن میافکندند . گل ها با غلغل قلیان در آب می‌رقصیدند و قلیا نکش و بینند گان را 
لیف 

رو ی کوزة قلیان» مع‌مولاً ابیاتی از این گونه می‌نکا ردند: 

برای نقل هرسجلس, به از هرچیزقلیان است 
ندانم چیست‌قلیانل را کد درهرحال تالال‌ات 
بسا عاشقی باند که از هجران یارانش 
به‌فرق شآنش وآ هش بدل» اشکش بدامان اسنت 

(این دودیت نقل‌شد از - ماهنابة هثر و بردم» دورة حدید» ش ۰4۱-4۲ ص ۷ ۱( ۰ 

۲- «هکان (معادل) » نام یکی از دهستان‌های سه کانة بخ ش کوهک شهرستان 
چهرم است , .۰۰ تنبا کوی هکان‌در فارس از حمث مرغوییت» سعروف است» . فره‌نگک‌جغرافیایی 
ایران» چاپ ارتش » ج ۰۷ ص ۱ ۲4 «حکان (با تشدید کاف) » اسم بحلی ات در خی 
اصفهان که تنبا کوی قلبانش«عروف است؛ و تنبا کوی گربکندی (بوزن گربه‌بندی) تنب کوی 
دیگر است از دهات اصفهان که بپای‌تنبا کوی حکان نمی رسد و ازجنس پست است» ,یغما» 


س1 ۱ش ۸ آبان 6 ۰۱۳ بقالهٌ حمالزاده. 


ده‌بیست دقیقه بعد» دختر بایکی از خویشان به اطاق وارد میشد ۰ یگلست 
دختر در این هنگام در دست زنی بود که او را همراهیدیکرد؛ و در دست دیگرش 
یک کاس مرغی زیبای پر از آب داشت , دختر آهسته ف شرمگینا زه سلام می کرد , 
مادرش به اوروی‌میکرد و در حالی که‌سادرشوهر آیندم۲ را نشانش میداد »میگفت: 
«آب را بده خدبت خانم» , دختر هم با آرامی 6 آب را بسوی, آن زن ی‌برد و دو 
دستی تقدیعش می کرد , زنک‌دست درازمی کرد و کاس آب‌را میگرفت وبا کنچکاوی 

"۳ ام ۰ ۰ ت_ ۰ ۰ ‌ 
چهازچشنی دحتر را ورانداز میکرد , دحتر در این هنگام 3 چشمانش به گنل قالی 
دوحخته شده بود... پس از آن» مادر دختر» به دخترش میگفت ۰ بنشمین (نام دختر 


را می‌برد) خانم این جا» و با سرانگشت یا نگاهش» جایی را به‌او بیناودر ند رویا 


رودی ماد رشوهرآینده » بود . دختر دم همان‌حای که مادرثن گفته بود ؛ هار زانو 
میم نش و درخود رو میرفت » مثل فنری که تنا شده باشد؛:بی آن که کی را 
نگاه تکنل, 


۰« 1۱ 
- پاره‌ای از دختران» در این هنگام» از کم رویی‌یا حیله گری روی پشهان‌می کردند و 


از آمدن به نزد خواستگاران 6 خوددا ری می‌نمود ند ‌ معمولا در ادن هنگام » مادر 





دخت رکه میدید دخترش دير,کرده؛ برمی خاننت و نزد او می‌رفت و میگفت:«پس چرانمیایی 
نه‌ن‌حان ؟» و سخنانی از اینگونه : «اين اطفارها چیست که از خودت درمیاوری ! ؟ دختر 
حکم سکوی‌حمام را دارد» هزار نفر ردیش می‌نشینند و بیروند! "بد-انت نیایی» من حجاات 
می کشم ...» د رکتاب زن‌شذاسی گرد آوردة کمال الدین مرتضویان آشده است ۰ «از دانشمند 
بذله گویی سوال نمودند: چرا دوشیز کان در موقع اختیار شوهر اظهار بی‌میلی‌میکنند ؟جواب 
داد: یازبان بس میزنند و با دست پیش میکشتدا» ...۰ 

پاره‌ای دیگر از دختران که‌شبانروز در آرزوی گشایش بخت گره د رگره» و برای‌ششوهر 
به «مرئومرنو» افتاده بودند بی‌ناز و اطفان به نزد خواستگاران می‌شتافتند؛ اما پشت‌سر این 
جور دختران‌سی کفتند: «چه دختر پر رو و دزیده‌ای امت ۱ 

۲- سکیا در پسری کهبرایش به‌خواستگاری آمده‌بود ند نبود »ما د رد ختر به‌سالمندترین 
زن از خواستگاران» اشاره میکرد . 





1۱ 


!۱ 
در این تکام یکی از خواستگاران که سرزبان‌دارتر از آن دیگران می‌بود» با 
فعی؟ ینک باز میکرد تا ازحال و کار و شیوه ولو نکاسنض یکفعن و چیزهای‌دیگر 

او» سردربیاورد . 

نمونه‌ای از این گفتگورا که از آن ریدغ گذشته است» مياوريم با این یادآوری 
که چنانکه پیداخواهد لد کر عرکه دایم تا به بلشنی ها ی جواجتیازابارسح د اده» 
از خانواده‌های‌بسیار روشنفکرزمانش بوده که دست خطد اشتن را برای دختر «عیب» 
نمی‌دانستند . 

خواستگار : خانم احوال شما رچطوراست ؟ 

دختر : الحمدانته ! 

رادار ء قرآن خواندی خانم ؟ 

دختر : بعله ! 

خواستکار, چندتا (- دور) قرآن خواندید؟ 

دختر . دوتا (-- دور) خواندم ! 

خواستگار : کتاب هم خوا ندید ؟ 

دختر ۰ بعله ! 

سار چندتا کتاب خواندید؟ 

دختر ۰ دوتا ! 

خواستگار : چد کتابهایی خواندید؟ 

دعتر : جودی خواندم» گلستان هم خواندم» رساله هم خواندم ! 


کواست ار : رسال کی را 


خواند یذ ! ِ 

دختر : رساله آقای میرزای شیرازی " را خواندم ! 
خواستگار : دیگر چه خواندید؟ 

دحررر همین . دیگر چیزی تخواندم ! 

خی :> مقلد کدام بحتهدی هستی؟ 

۲ - سرجع تقلید شیعیان دردورهة ناصرالدین‌شاه , 








۱۱ ۱ 


رنگک روی دختر در هنگام پاسخگویی 6 مشل, شله مرخ میشد و خیس عرق 
شرم می گردید و حال برزخی را میگذراند, از این روی» یکی ازخویشان دختر بد 
پبرترین زن خواستگار روی دیکرد و می گفت : «خانم ! احازه بدهید (نام دختر 
را میبرد) خانم بروند !» و زن پاسخ میداد : «بغرهایمدخانم ! تشریف ببرید» . همین 
که دختر از روی زمین برسیخاست که برود» یکی از خواستگاران برای اینکه یکت 
بار دیگر روی دخترلك را ببیند و چیزی هم دستگیرش بشود» به او می گفت»«کا 
تلف رای میبرید خانم به این زودی ؟ ۱ حالا بفرمایید» . اما دختر مشل کسی کد 
آرد توی دهانش کرده‌باشند؛ لام تا کام دم نمیزد؛ در این هنگام مادر دختر یا یکی 
از همان خواستگاران» می گفت : «بگذارید برود» خجالت میکشد! ۱ . 

سرانجام خواستگاران پا میشدند و میرفتند, .. 

کل > 

ا گر به خواستگاری دخترغریبه رفته بودندو دختر به دلشان‌نهسته وپسندشان 
شده بودء گاه برای شناسائی اوو خانواده‌اش سراغ در وهمسایه دختر می‌رفتند 
ومی گفتند«پیش خودمان بماند»مارفتهم خواستگا ری‌این د ختر همسایه شما؛ پسندمان 


هم‌شده . میخواستيم از شما هم رس جو کنیم » که چه جوری است‌این دختر؟» 
آذها هم » اکر د ختربه حششان «خوب» نمیاید» روی‌در و همسایگی» نخست 


سس 


۱- عیاسعلی کیوان مینویسد «سابتاً ۰ دختر را سخت مانم .میشدند از زینت کردن 
و رخت خوب پوشیدن . همان که بمخطوبه و معقوده ميشد اجاژه لباس به او بیدادند ابا 
مرخص نبود به داماد نگاه بکند یا حرف بزند و با کسان داماد نیز؛ و در اطاقی که آنها 
با همندننشیند .تا وقت زفاف» اول وقت زینت کردن‌دختر بود از آرایش و پیرایش ؛ واستعمال 
نوره نیز برای دختر و پیرزن بیوه سخت ممنوع بود و اگر در حمام تدهابود و نوزه ب ی کفیل 
ژنان دیگر سخت مانع شده‌سمانعت‌ها مینمودند تا او ازکار باز بیایستاد و ا کنون در تهران 
شنیده میشود که خواست‌گار میا ید و می‌بیند که‌دختر د رخانه نیست» میپرسد , میگویند که‌تنها 
بگردش رفته به باغ‌ملی یا سینما , پس خواستگار میما ندتاد خترسیاید باتمام زینت» کیوان‌نامه؛ 
و۱۱۱ 


[۳ 


1 ۳ 

پاسخ رلک و راستی نمیدادند و بیلد" می گفتند: «والته با خه میدانیم ! انشاءالته کد 
خوب‌است . ۰« ابا آقدر خواستکار پا میفشرد» ممکن بود مثلا بگویند: را زبانشنیده 
بگیرید» به درد هت نمیخورد » بل دختر سعدای بیمازد 6 بکگ خرده پاسیکگ استء 
ما خوشمان نیایده . باز هم خودتال میدانید سره نوا تباید متصل» شرتی 
به در ءشرنی به پام» شرتی به بالا نردبام 6 جادر الاسرش بیتدازد و این درحسن » 
آن‌در حسین» هی این خانه» هی آن‌خانه» برود ,۰ این مخنان ۳ بود که 
خواستگادان حساببازشان را بکدند و از کوسا رخ بان دختر» پابکشند . 

باور مردم این بود که بویژه‌در زناشویی نباید .ب ی گدار به آپرد: ی کفتند: 
زن کفش و کلاه تمست 43 هر روز آدم تخواست 1 بشود عوخنان. کرد ۴ دخثر خوب 
هم زیاد تست لد نوی دست و پای و کوچه ردخته شده باشد . باید یک «9لشن 
چوبی پا کرد و یک عصای آهنی ( ت3۳ و در بدر بدنبال دختری دلخواه 

دا لا 

اک دخدر پسندثان شده بود چندبار دسته بدسته بدیدن دختر بیرفتند تادختر 
و خانواده‌اش را تا هم فمعا خالدون بشناسند. از سوی دیگر خانوادة دختر که میدید 
۰ ب ۰ 3 ۰ جح ۰ جح ۰ 3 ۳3 ۰ 
خواستگاران پا قرص کرده‌اند» از راه‌های گونا گون‌در بی انایی و شناسایی از سرو 
ریخت و حال و روزگار وخوی و رفتار داماد آینده ووضع خانوادة او از سیر تا پیاز» 
دریی مد ن 

در بار دوم یا سوم که رد یدن‌د خدر می رفتند» درهنگام خدانگهدا ری یا هنگام 
ات تابکره کی از خواستگاران‌دست و پادار با زبر و زرنگی و فرزی»د هان‌دختر 
را ماچی ثر و حسیان برد تا د ریا بد که دهان دحتر بو مد هد یا نله > ویس از آن 

۱« کفش آهنی و عصای پولادی» و « کفش و عصای آهنین» (ابثال و حکمءج۳» 
ص۲۱ ( و « کفش جدنی‌و عصا یآهنی» (یادبودهای سفارت استانبول» خانملک ساسانی» 


ص ۸ ۷) نم بکار بیرفته است* 


2 









۳۳ 


بید رنگث با الا کی چارقد دختر را پس میزد که ۳ طبیعی است ۳9 
عاریه گذاشتهاست؛ هم چنین دستی زیر بغل دختر میکرد و به بینی ممیرد وبوم‌کشید 
تا بداند که عرق تن دختر بدبوست یا ند. 

رنگگ روی‌د ختر دراین هنگام مثل انار » و کلگونة وی بر چهره‌اش چدیدار 
میشد؛ سرش را به پائین می‌افکند و از بس نار احتی اب میگزید . اما خواستگار 
ول کن نبود و هنگامی که دختر سر به ژانین میانداخت» به او میگفت : «خانم‌من 
را نگاه کن . چرا سرت را پائین میاندازی ٩‏ چرا چشمهایت را هم بیگذاری ؟ بگر 
خدای‌نکرده جشمع‌ایت چمز یش هست ؟ دی این کارها مال تدیم بود !» . 

هنگامی که زنکک» دختر را وارسی میکرد» مادر دختر به او بیگفت : « والته 
هیچ عیبی ندارد » ۱ است» . اما زن و به این حرذها بدهکار نبود ۱ 
و کار خودش را بوکرد و درد دل میکفت : دختری که بادر تعریفش را بکند 
برای آقاداییش خوب‌است . 

> > > 

برخیزخواستگا ران که‌عا رشان‌میامداین کارها رابکنند» یاملاحظات خوبشاوندی 
مانع می‌بود»از سوی خود» کلفت» ددهء رختشوی‌یا زنی که دست‌وپادار و کار کشته 
و خبره و | مورد اعتمادو محرم باشد» به خانة دختر می‌فرستادند . 

آن زن یکک روز به خانه میرفت و میگفت «آمدم عروس خانم را ببینم !» . 
مادر دختر و دیگران بی میبردند که برای چه آمده اما «عمولا به روی خودشان و 
او » نمی‌آوردند - مگر پاره‌ای زنان کد جلوی زبان خود را نمی‌توانستند بگیرند و 
می خواستند بدیگران بفهما نند که‌سیفه‌مند ؛ این گوند زنان‌بالحنی پرسعنی روی‌به زنک 
میکرد ند وسی گفتند «د ختربا ازآن دخترها نیست ده شما خیال م۳۲ دختر ما 
مثل گل‌میماند»مل لای‌پنبه است» هیچ عم و نقصی ندارد» صحیح وسالم است !». 


زنکث هم خودرا از تنگ و تا نمیا ندا خت و خند؛‌قباسوختگی‌سی کردو یگفت: 


۱- همانند : همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به حمال . گلستان؛ 
جاب قیمسی » ص ۷ ۱۷. 


سس 


«چه چیزها ! من خودم آددم عروس خانم را ببینم . , آخر من هم دل‌دارم , امروز 
از خانم‌اجا زه گرفتم بیایم بدیدن‌عروس خانم ۱»» و بدنبال آن سراغ دختر را میگرفت 
واگر دختر نزد اونمی‌آمد» او به نزدش میرفت . پهلوی اومی‌نشست وبا اوا ختلاط 
میکرد» تا ببیند زبانش میگیرد یانه؟ چش‌ض لوج نباشد ؛ گوشش سنگین نباشد و 
هزار ویک جوز پید او نهان دیگ رکهوصفش بویا آنجا» دا داند کجا. ..۳» 
لا لد کل 

در بر گزیدن عروس آینده به تکته های زیر توحه بسیار داشتند : 

, اصالت و تجابت . 

خانواده‌های کهنسال و ریشه‌دار - نه خانواده‌های تازه‌بدوران رسیدةبی ننک 
وعار- به‌اصالت و جابت‌د ختر و خانواده‌او بسیار | همیت میداد ند" , اصالت‌وتجابت 
را هم در مال و منال و عنوان و مقام نمی دانستند .می گفتند: «دختر باید اصیل » 


عفیف و جیب باشد» . به توارت و پرورش رواد ۳ بسیار باور داشتدد و خوی 


۱- درکتاب یکه در بارة زناشوئی مسلمانان توس در حدود بیست و هفت سال پیش 
چاپ و پخش شده است» به نکته هایی برمیخوریم که با آنچه که در تن آوردیم» کاند ی 
یا همانندی دارد . برای مثال» در آن کتاب بيخوانيم که خواستگاران» پس‌از اينکه دح زا 
پسند ید ند» از دختر آزبایش های دقیق می کنند؛ یاحرفی رت دختر به خنده بیفتد تا 
د ریا بند خنده‌اش دلرباو دلچسب‌است یانه؟ و دندان‌هایش سپید است یانه؟او را بی‌چمزی 
بی‌فرستند تا راه‌رفتن و خرامیدن‌او را ببینند . د رهربکک از حر کات د ختردقت سیکنندتاچنا نچه 
زقاط ضعف وعیب هایی‌داشته و پدهان کرده باشد » دریابند ,برایآ گاهی پیشتر نگاه‌شودبه: 
٩. ۸۰ ۰‏ وطم) 1۳0 ,عتعنصه ۲ جه هام۱۷ عو2ز ۲۸ 6 ۱۷۲۵8/6۷۰ 11,16 
.19411 
۲- «در برگزیدن زن از دود دیکربه گوهر (نژاد» خانواده) اوتوحه بسیا ر بیکردند. 
در«د اتستال ی ین وگ‌خرت»» آبده است: «زن بکوهر ( گوهردار) گزین چه آن بهتر است 
که افدم ( سرانجام ) خسروتر ( نیکنام تر ) بود » . مجلهٌ دانش‌کدء ادبیات تهران » س 


ِ« ش ۲ بعااله «سخنی چند درباره زن درادبیات پهلوی» به تساه اد 










۱۱۰ 


و سرشت و نهاد دختر را به نژاد گی‌خانواده او و خوی‌و سرشت و نهاد پا 
باز پسته دید‌استند ‏ ث 

از همین روی‌بود که سی گفتنده : «مادر را ین »۵ حعرر موزل 1 9 
رهگذر بود که گاه هرگ با خانواده‌های تازه بدوران رسیده وصلت. م۳ 
آنها را به‌چشم و دال؛کرسدگی می‌ستود زد۲ وبی گفتند دحتر ( یا پسری) که 0 
بابا نهنه اش بز رگ نشده برای لای حرز خوب است» ( یاه بد رد زند گی‌نمی" 
دختر (یا پسر) باید «پدر ومادردار» باشد و گرنه جان به‌جانش کنی «پوست 
وخوی نمیگذارد» . در این باره داستان‌ها میاوردند و شعرها میخواندند؛,. 
۳ 


- این بثل را به گونه «بادر را ببین » دختر را ارس ات ۱۳۳ ایا و 
۹ 
آن است کد درستن آوردیم. ۳۳۹ 





یکک‌غرب المئل بختیاری گوید : «دختر بهنادرمیماند» گوساله به گاوه (خرب السئل های ۱ 
بختیا ری» بهرام داوری) و نیز گویند « دختر بیخواهی ماماش را ببین » کزباسن میخواهی 
بهناش را ببین» (فرهنگی عوام» امیرقلی امینی» ص ۰۲ ۲)؛ و نیز در تهران گویند:« کرباسی 
را کنارش ببین» دختر را برارش بین» . 


۲- همانند این خودداری را در پاره‌ای ایل ها نیز می‌یا بیم . برای نمونه‌نگاه شود بد. 
عرف وعادت درعشژایرفارس» (همن بیگی » ۰ ص ۱۰. 
۳- سعدی گوید ‌ «| گر ریگ بیابان پر شود» 


چشم گدایان پر نشود» وخواستش«گدا ۱ 
طبعان» است؛ و نیز کوید. 


مپندار گر سفله قارون شود 


که طبع لگیمشد کر گون‌شود 
6- درادن با ره 1 بسیار یاد توان کرد 
نظامی گود . ۰ 


اصل بد در خطا خطا نکند بد گهر با کسی وفا نکند 


وضرب المثل است : خوش اصل جفا نکند » بداصل وفانکند؛ این مثل را چنین به نظم 


. دراینجا به چند نمونه بسنده بیشود . 0 

۱ 

۱ 

کشیده‌اند . / 
۱ 


 / 


۳۳۷ 
کل ناو کر 
دختری رامی پسندیدند که بخور و به خشتکمال نباشد» غیرتی و کاری‌باشد؛ 
از پنچانگشتش هنر بریزد؛ ۰ 
به روایت باه‌وش خانم» در برخی از خانواده‌ها رسم چنین بود کد واستاز 
از خانواددختر درخواست میکرد که «یک دستمالسبزی‌خوردن یا سبزی آش‌جلوی 
دختر بریزند و از او می‌خواست که سیزی‌ها را بالگ کید . سپس دو چم دادت: 39 
دوچشم دیگر هم قرض میکرد و طرز کدیان وگری خانم آدیدی را زور نظرمی/گرفت» 
در این قبیل‌مواردم‌عمولا دختر باید سبزی را زود پالك کند؛صرفه جویی بخرجید هد؛ 
درعین حال» پر ک‌های زرد و پوسیده را حدا کند؛ از تربچه و پیازچه» سر عروسکث 
درست کند؛ وط بشعاب سدی بچییم. رسبزی آش وا طوری خرد کند که تکه‌های 
سبزی توی قاشق پیدا باشد» برعکس‌سبزی‌پلو و خورش قرمه سبزی که هرچه ریزثر 
باشد مرغوب‌تراست» . علی جوا هر کلام نیوهوین معنی را چنین روایت, کرده است 
«بعضی خواستگارهای پرسدعا یکک‌دستمال سبزی پاك نکرده همراه خودشان میبردند 


اجه 


سس 
تا خواندم و دیدم و شنیدم دیدم تا بوده و تا که هست دنیا برپاست 
۳ خویش ذهایان‌سازد خوش‌اصل حفا نکرد وید اصل وفا 


استال منظوم» اخکر» ج۱ ۰ 

آورده‌اند «دختری در ور وگ را که صباحتی داشت پادشاهی به زنق گرفت: دختر با 
همه ابرام شاه هیچگاه با او به طعام آمی نشست . شاه تجسس را شبی پشت در نهان شد و 
از روزن به وثاق دختر چشم بدوخت . آنگاه که خدستکا رال خوان کسترده و برفتند» درا 
پرابر هریکك ایستاد و زبان به ستوال کشاده بیگفت: خدای را باحی خیرم دهء و آنگاه از هر 
زله لزمهای برداشته و پس از ثنا و دعایی بر صاحعب خیر» ودست د هنده» تناول میکرد ....» 
(امتال وحکم؛ دهخدا» ج ۱ ص ۷ ۳) بانند این‌داستان را در تهران» در بارة یکی اززنان 
ناصرالد ین‌شاه لمز می گفتند»واین نسیت‌د ر با ره آن‌زن راست بیاید , نگاه‌شود به ء یا دداشتهایی 


از زند گانی خصوصی ناصرالدین‌شاه» د وستعلی خال بعیرالممالک . 


۱۲۱۸ 


و پیش دختر می گذاشتند تا سبزی‌ها را پالك کند و از طرز سبزی پالك کردن او بد 


میزان کدبانو گریش پی میبردند» . 

۳-سال دختر 

دختر نورس و ثر و تازه و نوخاسته که گاش را نچیده بودند و دستمالی نشده 
بودوبانده و ترشیده و فطیرچه نبود» ارزش دیگری داشت . میی-کفتید ‏ زد زود پیرو 
مک مشود اما مرد تازه وقتی که به چهل‌سالگی رسید؛ اول چل چلیش است» پس 
دختر بایددست کم ده‌پانزده سالی» خردسال تر از مرد خواستگار باشدو نیزمی گفتند: 
از بیاض گردن دختر بوی بهشت میایدا . 

ء- زیبایی 

دختری 4 و0 بربشت و دراز و اند کی تابدار و مشکی بمانند شبق ؛ 
داشت بسیار پسندیده بود .چنین گیسوبی را نشانة زنده‌دلی» شادابیو خرس دارندهة 
تا ببینند مودار یا کچل وکلاه گیس بسر یا کیس عاریه‌دار است . 


> لد علر 


ها همین روی به هنگام خواستگاری؛ چارقد دختر را پس‌می‌زدند 


۱- در اندرزآدرباد مار اسپندآیده. «چهار کاراز نادانی‌ودشمتی‌به حود و۱۳۳۳ 
سوم»سرد جوانی که زن پیر بزنی گیرد» و نیز آمده است «زن جوان بگیر»(اخلاق‌ایران‌باستان؛ 
دینشاه ایرانی» ص )٩۹-۱۰۰‏ آذربایجانی‌ها میگویند : « همسر خرد سال‌اختیا رکن » اگر 
خانه‌دار از آب درآید» چه سعادتی» امذال و حکم در لهج محلی آذربایجان» بجتهدی . 

۲- گیس آب‌دل‌را می‌خورد (ضربالمثل) .در بار زلف و گیسو» شاعران هفتادمغنوی 
شعرگفته اند . آن را سمن‌سا سنبل» نافه گشا؛ مشکبیز » عنبربوی»غالیه گون » شب یلدا؛ 
بی‌قرار و . .. خوانده‌اند ( نگاه شود به: انیس العشاق» شرف الدین رامی» چاپ اقبال » ص 
۸-۹) درشاهنابهٌ فردوسی «شیرویه که سخت به شیرین عاشق است برای این که او را در 
مقابل خود به زانو درآورد * به جادویی وشنیل ( تلل ۶ جتیل )بتهمشی بسا و 
علاقَة فراوان پرویز را ساحری و مکاری او بیداند . شیرین پسش از دفاع از خود در حضور 

ی 





ی 





 / 


۹ ۱ 
چشمانی که بوشتر مردم می‌پسندند: چشمان قیر گون سیاه" ود رشت بودبویژه 
هنگامی که میگون و مخمور ۲ ور گردان وححوانبآلودا باهلثجعتان اندازه کهاز 


چشم سیاه خوششان میامد» از چشم آسمانی‌رنگ بیزار بودند » چندان که « چشم 





تت_ 


بزرگان چادر از سر برسیدا رد و وا ۵ ر نان بد هد و بیگوید : 


مرا از هنر بوی بد در تهان کد آن را ندیدی کس اندرجهان 
نمودم» همین استآن‌جادویی نه از شنبل و کرو ازبد خویی 


سخن» س4 ۱» ش ۱ مقالهُ طلعت بصاری بنام «چهرة شیرین» ۰ 
حافظ شیراز ی که زلف آشفته و گره‌د رگره‌نگا ر شوخ وشن وبا نمک‌شیرازی» دل ودینش 
را برده و توبه اش را شکسته به «مستعدین » چنین اندرز داده : 
ستصو ‏ و بگذارند و خم طره یاری گیرند 
و درغزلی بسیار نغز و دلکش فرسوده : 
گذارکن چو صبا بر بنفشه‌زار وببین که از تطاول زلفت چه بی‌قرارانند ... 
«در وویل» که در زان فتحعلی‌شاه به ایران آمده‌است می‌نویسد: «ایرانیان به کیسوان 
بد ارزشی زیادی قائلند و از اين نظر طبیعت چیزی از آنان مضایقه نکرده است . گیسوان 
ور بسیار انبوه است‌و غالا تا سطح زسین میرسد .۰ .» سفرنامه‌در وویل» ترجمه 
حواد بحیی» ص ۰۰۲ 
درکراک سیر ساسا رسخن گفته اند .ما به یک بیت(سنده‌سیکنیم» 
حافظ گوید: 
بوی شیر از لب همچون شکزش بیاید 
کرچه خون‌می چکد از شیوة چشم هثل 
۲- این «قول» زنی است در جفای شوهرش: 
چشم خمار که داشتم 
ابرو تکار که داشتم 
من که برات‌جون‌میدادم 


هم , ..وهم . .. میدادم 






بل 


آبی» گونه‌ای‌دشنام بشمار میرفت" . از چشمی که گوشه هایش بیش از اندازة-مول 
ارفا بود نیز میرمیدند» این گونه چشم ها را « چشم دریده » می‌نامهدند و درباره؟ 
کسی که چنین چشمانی داشیمی کفتند که «د ریده» و بی‌حیا است ؛ حبا دشر 
آبرو را س رکشیده" , نها 
چشم هرچه سپیدیش کمتر» پسندیده‌تر بود و گویا از همین رهگذر بود که به آدم ‏ 


‌ 


لجباز و خبرهدرو کستاخ و بی‌شرم «چشم سفید» یا « سفیدچشم» میم لنتین ۱۱ 4 
چشمی که‌توی آن رگهُخونی داش پسندیده نبود؛و از چشمی که درسبیدی ‏ 

آن «تورلد» افتاده‌بود پرهیزمیکرد ندو پا ره‌ای‌براین باوربودند که‌دارنده آد جر 

شور است؛ چشمی را که «وغ زده»( -- وق زده) نگاه میکرد خوش نداشتند ومیگفتند 

ده چشم باید افکنده باشد و حالت یا «آن» داشعه پاش ۱ 








۱- «زسخشری درکتاب کشاف می‌نویسد: رنگگ آبی بدترین رنگگ در نزد عرب‌هاست 
زیرا رومیان که دشمنان عرب بوده‌اند چشم آبی‌رنگ داشته‌اند . چنانکه در وصف دشمنان 
خود گفته‌اند: اسودالکبد صحب السبال ازرق‌العین - سیاه دل و سرخ سوی وآبی‌چشم اند - و 
هنوز هم‌قبایل کردد رشمالعراقلباس آبی رامکروه میدانندمخصوصاً | گررنگگ آبی لا س‌طبیعی 
نباشد .اما یزیدیان‌و صابئین رنگآبی راحرام کرده‌اند». (یزیدی‌ها و شیطان پرست‌ها» ترجمه 
جعفر غضبان» زیرنویس ص ۱۰۷) به چشمان آبی « شرفیان » روی‌خوشی نشان نداده‌اند » 
به اعتقاد اينکه نشانه کندی و سستی و دورویی و بد اخلاقی است در اشعا رو قطعات خود 
آن‌را نکوهش مینمایند. تنها بعضی. آن‌هم‌یا بواسطة صنعت شعری‌یا به سلاحظهمحبت‌های 


شخصی از آن‌ستایش نموده‌اند. صائب گوید. 


دل خراب‌برا حور آسمان کم بود که‌چشم‌شوخ تو ظالم هم‌آسما نگون شد 
مگو د رچشمه خورشید نیلوفرنمی باشد برآن رخسار» چشم آسمانگون راتماشا کن 


۲ حافظ گوید. 


شوخی تراک روکد پیش توبشکفت چشم دریده ادب نگاه ندا رد 


6 


1۳1 


ابروی دختر را کمانی ۱ یه مثال حلاقَه«ل» »و بریشت‌ و بشکی می پس‌ند ید ند . 


۴ 


و از همین جابود که ی کفتند: «راستیا برود رکجیآن‌است» .نیزد ختربا ید ابر وکشاده 
باشد - که آنرانشان خوشخویی میدائستند- . ْ 
اد کل > 

رنگگ جهره را سرخ و سفید می پسند ید ند ایا سره با نیک و بایبلاحت.نهسيزة 
زردنبوی واه سوت ۱۳۶ برآن برتری مینهادند" . رورت مور همچون قرص‌باه شب 
جها رده بسا رمقبول بود" .د ختربا یدهثل بر ك گل» ترو تازه‌ونا زل وشکننده وگونه هایش 
سرخ پمانند رنگگ انار باشد؟* . 

دساغ کافت وکوفته‌ای رانمی پسندیدند؛ بینی‌قلعی وه و کوتاه‌ و کوچکث 
را می‌پسند یدند . به دهان کوچکک چون غنچه سخت دلبسته بودند. دندان سپید و 
صاف و خوش ریخت» باب دندان‌بود» وزنخدان‌چون گوی‌سیین » آن‌چنانکه به‌قرص 


باه‌جهره لطمه نزند» دلیس‌ند . 


لب های کافت را به زنگیان بانند میکردند و دارندة آن را شهوتی (د بر 


۰ سح 


۱- در ادبیات فارسی ابرو را به «هلال» » «طغرا» و سانندآن همانند کرده‌اند . نگاه‌شود 
به « لغت‌نابه د هخدا» 1 - ابوسعد» «ابرو» . 
۲- ترانة عامیانه: 
مل دی صد تومن 
معرخ و سفید سیصد نتوین 
حالا که رسید به سبزه 
هرچه بدی(یا : بگی) میا ره 
۳ حافظ گوید: 
روشنی طلءت تو ماه ندارد پیش توگل روتی گیاه ندارد 
- حافظط گوید 


ندین برآن گل عارض غزلسرايم وبس که عندلیب تو ازهرطرف هزارانند 


۱۳۲ 







شهوت) می د انستند ,لب های‌نا زك و قیطانی رانیز نشان بی‌وفا یی و بدجنسی می‌شمرد ند , 


من کفرنه پروکلفت ورد نازك بود » می‌پسندیدند . سپیدی گردن ی ۳ 
مطلوب بود , 
لد لد کل ۱ 
دختر چاق وچله را بردختر لاغر و مردنی برتری می‌نهادند . بالای‌بسیاریلند . 
یا بسیار کوتاه را نمی پس‌ند یدند» در باره آدم های کوتاءبالامی گفتند«سیخ طویله پای ۱ 
خروس» است و آدم های بسیار بالابلند رامی گفتند کد «میخوا هد برود آسان‌شوربا 
بیاورد» .از سوی‌دیگر آدم های قد کوتوله رابدجنس وریا کار" می دا ذستند ومیگفتند 
«نصفش زیرزسین است» و قد درازان را گول ونادان" میشماردند . 
پستان های ات حول دو موف از سینه افتاده‌و سرتاسر بالاتنه را 
گرفته, بسیا ر سندیده بود . به همین ترتمب بقچه بندی ( رین و کپل) دخترهدرچه 
بر کر رووکف ات در ود پسندیده‌تربود . اما از پای کنیل خوششان نمی آمد" . 
لا کل کل ۱ 
ح 


را سخت بدیده‌می گرفتند » اما این» شرط لازم بود نه کافی . معا و ال بد فربهی و 
سپیدی برو روی دختر اهمیت میدادند» هر دختر فربه و سپیدی را نمی پسندیدندمگر 
آن که نمکث داشته باشدو کیرا باشد و گرنه او را به «خمیرسوراخ کرده» می‌ستودند. 

در ری ۱۳ به چیزی‌توجه داشتند که کمابیش 
«یند رله وا ۱۳ آن‌را به «ملاحت», «بانیک 


»«تودل د ویی»9« لیرایی» تعم 
ی" و #رویی یبور 
و 


( ۹ قیصر فتنه ؛ کل‌طویل احمق . نگاه شود به ۰ امثال وحکم دهخدا ۰۳ 
۱2 
۲- ژنی سیاه‌بخت‌در بارةٌ هویش کنته. 
ترابه خداسکینه خا نوم چه‌عیبش ٩‏ ! سرش کچل ٩‏ !چشش لچ؟ ! پاش کپل ! ؟مث‌شتر ؟! 
۳- و این همان «لطیفة نهانی» و «آن» اس ت که حافظ بدان مترئم است. 
شاهد آن‌نیست کد بویی‌ومیانی دارد بندة طلعت آن باشد کد «آنی» دارد 





۱:۳ 

کوتاه‌سخن ء زیم بی‌د ختررا در این‌میدانستند کددآرا باتدد و گیرا باشد» ؛ یعخی 
آرایش وگیرایی‌طبیعی داشته باشد . 

ه- عام یاسید بودن دختر 

خانواده‌ها بی که خیلی خشکه مقدس بودند» دختر سید نم یگرفتند تک ان 
که خودشان هم سید بوده‌باشند , دراین باره‌بی گفتند: احترام («سمط اولاد پجعمیر» 
همه‌جوری‌واجب و لازم وفرضی است»! کر عروس ما بشودسمکن است یک وقت نسیت 
به‌او بی‌احترامی بشود» آنوقت خیلی ید مشود ۰ 

دا این همه برخی خانواده‌ها هم بودند اسان می‌خواست عرودن بل 
واه تاسلدر ۰ 

لسن از این که خویشان مردی که برایش به خواستگاری رفته بودند» دختری 
را پسندم ی کردند» یکی از نزدیکان او کد با هم رود رواسی (رودبایستی) نداشتند » 
شرحی در بارهُ خانوادة دختر و خود دختری که خواستگا ریش رفته بودند» با زمیگفت 
و از او می‌پرسید که اا کل دختر را با توصیفی که کرده» می لسندد» دنبالهُ کار رارها 
تاک و بساط عقد و عروحی راه پیندا زند , حوانان حدودصدسال پیش هم که بیشترینه 
ِ .۰ 
لرزن زدیده بودند» اغلب موافقت خود را بزبان میاوردند . 


زشان‌دادن داماد آینده به دختر 


و لا دختر و پسر (داداد آینده و عروس آینده ) تا سب زفاف حق دیدار 
یکدیگر را نداشتند؛ اماپاره‌ای از خانواده‌ها» می گفتند«یک‌نظر دیدن» حلال است» 
ایا یداه شرع هم مانعی نمی‌دیدند "البته این کار دزعرفتمر* 
فل رات ۳( ۳ ترعا ۳ مه این دار درعت ۲۰2۰ 


«عیب» شمرده وف تتاتر ادن در آشکار انجام نمیدادند . 








۱- «محمدبن گوید که ازامام باقر پرسیدم شخصی می‌خوا هد بازنی ازدوا- 
م باقر (ع م‌شخصی می نی ازدواج 


کند آیا نگاه کردن به آن زن برای این شخص حلال‌و حایز است؟ فرمود یب ت 


1 





دیدن دختر از مردخواستگار» بیشتر بدینسان‌انجام می گرف ت که مادر دختر 
یا یکی از خویشان نزدیک او » یکروزچادر جافچور ی کرد و روبنده‌سیزد ودست 
دختر را می گرفت وبا او به بحل کار خواستکار میرفت » و ا گر امکان داشت از 
نزد یک و گرنه از دور» خواستگارش رابه او شان میداد 9 اگر خواستگارد کان 
پارچه‌فروشی داشت. از دم دعال که رد ممشدند» زنلک به د ختر می گفت «نگاه کن 
آن آقابی که آن پشت ایستاده و دارد پارچه کز میکند ‏ .. اون (- اوست)»؛ بعد, 
چرخی میزد و اگر آن زن موقع را مناسب میدید به 3 کال او یرف وال ۱۳ 
بهانة خرید پارچه» مدتی با اوچکک وچانه میزد و دراین مدت‌دختر از پشت روبنده 
یا تاب» سرتاپای مردك را ورانداز میکرد؛ دست آخر هم برای اینکه طرف‌بو نبرد» 
چیزی از او می‌خرید وبیرون میامدند. 
از این کاره بیکک ذیر دو ششان میمزد ند و ۱ دو کار میکردند 9 هم ۱ 
د خدر» خواستگارش را دیده بود وهم از رفتارش با مشتری آگاهی یافته بود ند 1 
مثلا چشم همز حیز) و چشم کنن است یا سربزیر ؟ گرانفروش است یانه؟ و 
دریافته بودند که زبانش اکنت دارد و تهدته په‌ته بیکند یا نه؟ گوشش میشنود یا 
سنگین و کر است ؟ و چیزهای دیگر, ,. 
پس از بیرون آمدن‌ازد کان؛ زئی که همراه دختر بود از او می‌پرسید. «خوب 
دیدیش ٩‏ پس‌ند ید یش ؟حالاچی‌سیگی ؟» ِ 
درا کار از خواستکار خوشش آمده بود»م گت «نمیدانم ! اختیار باآقام » 
یعذی: نم ی‌وپرسش ؟ ! .بویژه رد ختر کمی‌سالداربود» «نخواستن توش نبود» وخواستگ] 
ه رکد‌بود» می‌پذیرفت؛ زیرا بیم آند اشت همین هم از دستش برود ؛ 3 
رب 
در روایت دیگر وارد شده که نگاه کردن برد به زنی که قصد ازدواج بااو را دارد 
۳1 از روی ریبد و لذت نگاه نکند حایز ال زیرا ببخواهد او رابا گران‌ترین قیمت به همسری 
انتخاب کند , . .» حدیث ۶ کافی. ازدواج در اسلام» کاشفی. 
‌ثِ علی دشتی در داستان«فنند» این‌حال و روحیه را بخوبی توصیف وتحلیل کرده‌است . 





 / 


1۳ 
به روایت باه‌وش خانم «بعضی داماد ها که بثلا" زرنگگ بودند» پولی به دلاله ها 
بیدادند تا موقع وه رقم انار مساو ها زا تب کنند کالاافل راز توی؛ چارند.د 
چاد قدو بالای عروس آینده را تماشاکتند : حانوادة عروس "هم که از این نقشه 
خبر داشتند اصل" اجازه تمیدادقد دختری که نایزد دارد کوچه برود . چهبسا اتفاق 
ری چند ماه با ایکک‌سال نامود" بود او پایشن زراتاز درا خانه دبردت 
تمیگداشت» : 


در خواستگاری‌هابی که پای دلاله در میان بود » خواستگار ممکن بود با 
زمینه‌سازی دلاله» بدیدار دختر برسد . بدینسان که دلاله د ختر را به بهانه‌ای: بد خانه 
ود میخواند . خواستگار از پیش به خانهٌ دلاله رفته و در جایی مناسب پنهال‌شده 
بود و هنگامی کد دختر به نصا دلاله‌می زا 0 نهانگاه دعر زا بخوبی میدید 
خانوادءٌد ختر هم کما بیش راز این داستان آ گاه می‌بودند اما بروی خودشان نم ی‌آورد . 
بی‌د رن باید بیفو اییم که اغلب خانواده‌هایی آکد بدین کار تن میدادند » ازمردم 
فرودست و بی‌چیز بودند» یا اینکه دخترشان خیلی ترشیده شده‌بود ومی خواستندبهر 


قیمتی‌شده اورا شوهر دهند. 


خر ج بری 
پس از پسندیدن دختر» پدر داماد آینده‌برای‌پدر دختر پیغام می‌فرستاد که 
روزی را برای خرج بری تنعیین کند . او روزی را تعیین می کرد مخلا" پیغام آورنده 
ی گنت «پس‌فردا دوساعت به غروب مانده تشریف بیاورید»- , بدر دختر ا؟ رهم 
هیچ کاری‌نداشت» روز خرج بری را دوسه روز عقب‌میانداخت تا خانواده دامادآینده 
پیش خود نگویند که برای شوهر دادن دحترشی هول است» یا نگویند که دلش 
میخواهد کهد خترش را به ما بدهد؛ زیرارسم چنین بود که پد ردخترناز کند وید رداماد 
آینده» نماز . 


در روز تعجون حدم » دایاد اینده با جندنن از نزدیکان بانند برادر خودش 


۱۳ 






و عموو دایی پسرش - و دوسه تن از «آدم های معتبر» به خا نهد ختر میرفتند ,هدراهی 
این چندتن برای این بود که نشان بد هند» کس و کار دا رند ۱۹۳ دهنگام خرج بری 
میانه را بگیرند تا کار حوش بخورد و او مغبون‌نشود. بدر دختر نیز برای»اين روز 
چندتن از نزدیکان و خویشان و «آدم های‌سعتبره را به خان خویش‌می‌خواند. 

پس از سلام و چاق‌سلامتی کردن" و خوردن چای‌و کشیدن قلیان » پدردختر 
و پدر داماد آینده بر سر این که کدامیک نخست بر سر «خرج» کفتگو کنند یا آنرا 
روی کاغذ بیاورند» بیکدیگر تعارف میکردند وسرانجام یحی ازان دو ۱ 
پدر داماد آینده بود - زبانی یا کتبی به خرج بری میپرداخت. 

زره اک روی کاغذمیاورد» می‌نوشت 41دسمهر چقدر باشد»و لیاس چنددست» 
و شال چند طاقه و چیزهای دیگر" ۰ و سیاهه‌را پیش روی پدر دختر مینهاد ‏ 
لت ند پدرداماد آینده؛ «ردختر را هميشه کم می‌نوشت‌و پدر دختر هم هميشه 
برسر کمی‌آن و افزودن بر آن با پدر دابادآینده چک و چانه میزد- و مثلا میگفت 
«مهرش قلیل است ! لباس هم خود تان میدانید» خانه خود تان می پوشدوخانه خودتان 
هم پا ره‌میکند» ذرمه‌بیاوریدتوی خانه خود تانا 
۳ 

۱- « چاق‌سلامتی کردن » یا « چاق وسلامتی کردن » یعنی « احوال‌پرسی کردن ». 
تاسالها پیش هنگامی که می‌خواستند از کسی‌حال‌پرسی کنند » می لفتند و ال ۱۳ 
خوبر ؟دماغ شما چاقر» .- و چاق 


ست» کرباس هم بیاورید خانه خودتان 


در این جا به‌معنی «خوب وخوش» و دماغ به‌معنی« کام» 
است (نگاه شود به: گویش کرینگان یحیی ذ کاع ص ۰۲-۰ . یک فرنگی پنداشته است 
کد «ایرانی‌ها اهمیت خاص بهداشتی به این عضو - دباغ - سید هند» و چون از ریشه‌وین 
این تعارف مصطلح آگاهی نداشتهء نتیجه اش این شده استوکد بنویسد ) از این پس سم 
بتبذل بلل اروپایی بنظر من کمتر مضییک ایده (نگاه شود به. بسافرت بد ایران»سولتیکف» 
ترحمهٌ مسسن صبا» ص ۸۰) که باید گفت. عذ راك حهلکک ! 

۲- به روایت موئس الدولد در حدود 


صد سال امش «.عمولابرای هر دختری بایدهفت 
دست لباس نبریده یکت چادر » یک 


چاقچورء یک روبندة شیرازی یک‌قلابة طلا» یک‌جفت 
کفش زردوزی بیاورند . سهر هم از پنجاه ثوسان تا پانصدتومان بود و کمترزنی مهرش تا 
هزار تومان میرسید») , 


۱۳۷ 
ارت ,»و برای‌ایذکه‌منظور خودرا پیش برد» به م رگلامیگرفت تا به تب راضی‌شوند 
یعنی‌چند را برآن‌چهپد رداما دآینده» برای دخترش‌مه‌رتعیون کرده بودءخواستار موشد . 
هنگامی که چکک و چانه آغاز میشد » دوروبری‌های پدر داماد آینده و پدر 
دختر به بیانه میافتادند و هریکك چیزی وتا رت مثلا یکی از همرا هان پدرداداد 
آینده وت «لاحظه طرف را کال ۳ !»و آن دیگری از آنسو پاسخ اد 
«آقا زیاد نفرمودند» یکی ازون " مهر" را کی داده کی گرفته ؟ ۰۱ . 

گاهی ی میاید کهاین گفتگو و کشا کش هابه‌جایی نمی رسید و پدرداماد 
آینده وهمراهان برمی خاستند و میرفتند . ابا اگر معاملة آنها جوش میخورد » دور و 
پریها» م ی گفتند ۱ «خدا مبا رگ کند» بهسلامتی ۲.۰.۰ ۰ 

تا پیش از آن که بر سرخرج بری همداستان شوندء خانوادهة دختر تنها باچای 
و قلیان از خواستگا ران‌پذیرایی م یکردند؛ وا گرتا بستان‌بود» خیار وکاهووسکنجبین 
( در انه انگیین سس یس ی هم برآن ها می‌افزودند - سکنجبین را 

جح 

۱- یکی‌ازون - وانگهی» افزون براین» از این گذشته» بعلاوه. 

۲- چنانکه نوشته‌اند بهر فاطمه زهراء » پانصد درهم شرعی بود ه که در زبان‌ساچیزی 
در حدود پانصد نوبال میشود «نگاه شود به : حقوق و وظایف زنان در اسلام » هبذالدین 
شهرستانی» صس ۷-۸ 20 م ی گفتند : «آب‌بهر ژهراست» و این‌بیت هم در دستة عاشورا خوانده 
میشده است: 

آب» بهریه زهرا تو لب تشنه دهی‌جان بمصاحت بود ندانم چهد راین کا رقضا را 
چنانکه در تاریخ ها نوشتهاند» غازان‌خان که از ء ۵ دنا ۷۰ پادشاهی میکرد» فربال 
داد که «در عقد ازدواج بیزان کابین عروسان را تیزل داده به نوزده دینار ونیم تعیین کنند 
کی ین زث و شوهر توانق حاصل نشوداسر طلاق به واسطة کرانی کاسن مشجل نکردد» 
0 بغول» عباس اقبال» ص ۳۹۹( 9 نگاه شود به : یاهنایه دید س ۰۳ شن ۰۱ 
خرداد و۳ مقالة هر در قوم بغول» بخامه مرتضوی؛ و مهر م تا ریخچدو باهیت واحکام 


آن» عامی‌راد» تهرا۱؛ ۰۱۳ 


۱۲۸ 





جزو ذرشی می‌شماردند -, ابا پس از انجام خر بری ؛ شجرینی میاوردند , پیش از 
خرج بری برای این شیرینی نمیاوردند که رسم نبود واگر چنین کاری ی .کرد ند 1 
پشت‌سر خانواده دختر میگفتند که «دست پاچه هستند و میخوا هند دخترشان رازود 
جا کنند». 

هنگامی که شیرینی و شربت میاوردند» پدر دامادآینده به در د ختر‌یگفت: 
الحمدانته که بسلامتی گذشت ! » و بدر دختر در پاسخ‌او جمله های تعارف آمیزی 
ی 

در این هنگام معمولا" یکی از حاضران می‌پرسید ند :«خوب انشا ات بسلامتی 
عقد کنان کی است؟» ؛ و پدر داماد آینده میلا بیگنت : «انشاءالته یکماه دیگر!» 
یا میکفت : «ساعت ندیدیم » ساعت بیینیم » انشاءالته به همین زودی‌ها وقتش 
معین ممشود» , 

یکی د یگرس‌پرسید: «عقد کنان را سنگین میخواهید بگیرید یا سیکث؟ » ؛ و 
دیحری می‌پرسید: «شماچند تامی‌مان میخواهود دعوت بگیرید ٩‏ وازاین حرف‌ها , . . 

پدر دختر شمارةُ مهمانانی کد دعوت میکرد می گفت ؛ پدر داماد آینده هم 
به همان اندازةٌ مهمان دعوت مدرد اما لاک وا ۱ «همان بیشتری دعوت 
کند, از پدر دختر میپرسید که جا برای پذیرایی داردیا ند ؟ 

لد کل< > 


درپاره‌ای‌از خانواده‌هاد اد وستدشیربها ‏ نیزروایی داشت معمولا خانواده‌هایی 


رد وستد شیربها (ح باشلتقی) بویژه در ایلات و عشایر بسیار برسوم است. نگاه 
شود به : ایراتشیر بخش آداب و رسوم ایلات و عهای» صی ۳۰۸۲۰۲ دس 
گرگان» عباس شوقی ؛ ءرفو عادت‌در عشایر فارس؛ هن بیگی» لرستان» محمدعلی‌ساکی؛ 
توبن ایلات آن » بحمود باور ؛ بلوچستان » ذ بیح نله ناصح : خیاو (مشکین‌شهر) 
غلرمحسین ساعدی ‏ 

درکتاب سمک‌عیا ر ( ۳ حون ۳) ده ۰ «مرزبا نشاه گفت ۶ ای وژیر ۱ مالی فراوان 
تربیت کن از بهرشیربها و خواستاری‌دخت رکردن . , .». 





]۳ 


۱۳۹ 


لاه فیربقامین گزفتند بسیار بی‌چمز واعلب از بیخ و بن تهرانی نمودند ح مردم‌تهران 


حتی آنان که بی‌چیز بودند - اغاب عارندان میامد که‌شیربهاد رخواست کنند 1 


شال وانگشتری کردن 

گاه» پس از خرج‌بری» دخدر را قشال و ری میکرد ند تا واتتسری 
رت را بدنامهای ذشان کردن» ندربت خوران و شیرینی خوران زنا ند نیزمیخوا ندند 
و تا یک‌اندازه همانند ناسزد کردن در زمان ما بوده است . 

و۵۳۵ چندتن از خانواده داماد آینده - که همه زن بودند _ به خانه 
پدر دختر بروند» یک‌طاقهشال دریخچه ( س بقچه ب- بوقجه -- بوختچه) مخمل ۳ 
آترمه یا اطلس می‌پیچیدند و آن را با یک شاخه‌نبات و چند کله‌قند و یک خوانچه 
شیرینی و اگر دست میداد» میوه » توی یک خوانچه یا روی طبق مینهادند و پیش 
از یمرو (ظهر) به خانه پدر دختر می‌فرستادند ! و پیغام ودادت 3 (مدلا) ده 
ذفردم و برای شربت خورانل میا یم . 

هنگام پسین به خانه دختر میرفتند. چای وشربت و شورینی میخوردند وپس 
ارآن» بادر داباد آینده به مادر دختر روی میکرد و میگفت : « خانم ؛ اجازه‌بد هید 
(نام دختر رامی‌برد )خانم را بیاورند تو اطاق» ,آنگاه دختر راء خواهرش(د رصورتی 
که شوه ر کرده بود) یا زن‌براد رش یازنی که جوان ویک بخته ۲ بود به اطاق‌مباورد 
را لمند تر ین زنیب که از حانواده داماد آینده» آمده‌بود» می‌نشاند . 


۱-در شیرینی خوران | خترالدوله د خترخردسال یکی | ززنان‌ناصرالدین‌شاه باعزیزالسلطان 
(ملیجک) » «تمام رجال دولت حتی‌پسر ظل السلطان حلاالدوله هم جلو خوانچه افتاده‌بودند؛ 
چها رصد خوا نچه تند و کاسه ثبات» چهارصد طاقد شال» هفت پارجه حواهر به‌جهت این‌شیرینی 
خوران برده شد» . روزنامه خاطرات اععما دالسلطته » یادداشت سال 3۱۳۰۷ ص ۷۷ ۰ 

۷ - یک بخته عد زنی که شوهرش روی او زن دیگر نگرفته باشد ( هوو رش 


نیاورده باشد) . 





۱۳۰ 
در این هنگام» زنی‌از همرهان خانواده داماد آینده که جوان و یک بخته و 
سفید بخت بود» برمیخاست و انگشتریی که همراه آورده بود» برمیداشت و به‌انگشت 
دختر میکرد و شال را هم به‌دوش او میافکند و همه کف‌میزدند فلقلی مبی کشیدنل 
و مباركباد میگفتند و یکی از خانواد؛ داماد آینده » نقل و سکه شادباش ۱ دختر 
می دردند ۰ 
معمول این‌بود که بادر داد آینده هیچگاهد ختر را شال انگشتری نمی کرد» 
انا ۳ دست برقضا همرا هانش همه پیر و پانال با دوبخته بودند و او نسبت‌بدانان 
حوانتر و یک بخته بود» خود این کار را انجام دهد . 
شال کردن» وی اعیان‌بود» اما گاه‌خانواده‌های «آبرودار» که توانایی‌خرید 
شال نداشتند؛ شال را عاریه میکردند. 
پس از شال وانگشتری کردن» به | ختلاط می نشستند و گل می گفتند وگل 
می‌شنید ند و سرانجام برمیخاستند که بروند . خدانگع‌داری آنان نیز چندین دقیقه به 
درز کت 
ک لا کل 
پس ازشال و انگشتری کردن 6 گاه از خانواده دختر» پیغام می‌فرستادند که 
«اجازه مید هید شال را خرد کنیم یانه ؟» و مقصود از خرد کردن این‌بود» که شال 
را ببرند و از آن برای عروس آینده؛ سوزنی حمام » جانماز » زیرسماوری» روقوری و 
چیزهای دیگر درست کنند -. ا گر شال عاریه ای‌نبود» سمکن بود پاسخ بد هند«بال 


۲- به‌روایت ماه‌وش خانم » در حدود صدسال پیش » در روز شال و انگشتری کردن 
رسم نبود که دختر را بزك کنند فقط صورتش را می‌شستند و گیس هایش را بی‌بافتند. بادر 
یا خواهر بزرگتر داماد» طاقه‌شال را باز می کرد و روی سر عروس بی‌انداخت و انگشتری 
را دستش بی کرد؛ آنگاه نقل و سکه روی سر د ختر می‌ریختند و داریه و دنیک میزدند و 


شیرینی میخورد ند . 
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خود عروس خانم است» خودتان میدانید. هرکاری ها ابات) 


۱ ۰ 
ابا اگر شال عاریه‌ای بودء یا اینکه دلشان نمیامد که شال گران‌بها از بمن 
برود» با احترام و پوزش خواهی» پاسخ «نه» میدادند و چند روز پس‌از آن‌هم کسی 

را می‌فرستاد ند رن اف 


مد اد عاد 
کی ۶ 2 





نشان‌دادن دختر به قابله - خرید لباس برای عروس آینده - وسائل 
مجلس عقد - فرستادن رقعه - پیرایش عروس آینده - فرستادن اسپاب عقد ‏ 
حمام‌عقد کنان-آرایش عروس آینده - آداب عقد-چیز هائی که‌درسر عقدبایدهمراه 
دختر باشد-بله گفتن - آوردن‌داماد به‌اطاقعقد - ساز و آواز - آش آری‌بله - 
هل وگل فرستادن . 
زشان‌دان دختر به قابله 
پاره‌ای از خانواده‌های فرو دست و بینوا که ننگشان بوارونه ننک اغنیا» صدا 
داشت» برای این کهداماد آینده در شب عروسی نگوید که گل د خترشان چیده شده 
بوده است» به‌خانوادة دامادآینده پیشنهاد میکردند که گر دلشان بخواهد میتوانند 
قابله به خانه‌شان بیاورند که دختر را معاینه کند. 
برای این کار یکی از خویشان نزدیک داماد آینده با یک قابلهُ « شناس » 
به خانه عروس آینده میرفتند . قابله با دقت دختر را معاینه میکرد و اگرگل‌دختر 
را نچیده بودند» معمولا" یکی از این سه‌چیز را می گفت: 
۱- رومی‌است؛ یعنی کوچکترین منفذی ندارد . معمولا" قابله پرده اینگونه 
دختران را بااشرفی یاچیزی مانند آن کمی می‌خراشاند و میشکافت . 
۲- غنجه‌ای است؛ یعنی سفت و پیچیده و فروبسته چون غنچه‌است, 
۳- پرده‌ای است؛ نازلك است و بر( یام خون نداردو «به‌اندازه یک‌بال 
مکس خون دارد» . 
خرید لباس برای عروس آینده 


پٍس از خرج بری و شال و انگشتری کردن » از خانواده داماد آینده بی‌آنکه 


7 


۳۳ 
خانوادهٌ دختر را خبر کنندبه بازار میرفتند و چنددست لباس برای طعی ری ۲ گرفتند و 
ار تا هفت دست لباس میگرفتنداما تنها یک دست‌آن را می‌دوختند 
بدینسان که پس از خرید پارچه» یکک‌تن از خانوادة خواستگار همراه‌با یک‌دوزنده 
یا پیرزنی کدتوی قوم و خویشان دست‌به دوختنش خوب بود به خانهٌد خترمیرفتند؛ 
دوزنده اندازة دختر را میگرفت و برمیگشت و لباس را می‌دوخت . 
ترا در حدود آغازهای سدة چهارد هم یک دست لباس سرتا بای عروس 
عبارت بود از یک کفش زردوزی؛ یکك جوراب ان رو انلس با سین 
يا مخمل سرخ يا اطلس سپید یا اطلس سرخ؛ یک پیراهن ؛ یک ارخالق که رنگش 
وتان بود - یعنی با ۳ تنیان 9 بود» آرخالق را هم ی میگرفتند ؛ یکک 


روبنده پا قلابه ؛ یکک چارقد مشمش زری ؛ ویک چاذر سفید يا مشکی يا سبز. رنی 


ویو زا بویژها گر دختر سید بود» بر رنگه‌ای‌دیگر برتری‌بی‌نها دند و در با روبکاربردن 


رنکک سبز ی گفتند که د ختر «سبزه پخت» خوا هد شد ‏ یعنی دل زنده و بالاث خوا هد 


باذد و توس او را به حانه ودل دوست خوا هد داشت‌وروزی هفت‌بار برایش خوا هد 


برد ره درازی تنبان دیز تا مار زاذو زک تا زیر ژانو میرسید و دحخدر در هنکام عیرد 


سر تنبان می‌پوشید» یکی‌ همین که یادشد و دیگرتنبان جلوار و سومی تنبان فدرداره 
یکی از چاقچورهایی که حزو لباس‌عروس بیدادند» از تافتهانچوچکی یا خارابود . 


اهمیت اس چاقچوراین بود که در هنگام راه‌رفتن صدای خش خش هر( ۲ 


وسایل مجلس عقد 
خانواده‌ها گت ده قدیمء اغلب بیش از آنچه که‌موردنیاز آنان بود»وساد 
و + ب ولا اه ورد دیا ز بود» و 
گونا گون کی دراختیار داشتند , درهر خانواده‌ای که دستش به د ها نش مورسید» 
بیش از چندبرابر نیا زمندی خانگیان » لوازم زند گی‌یافت میشد, به هرخانه‌ای 45 
وارد میشدی و سری به‌صندوقخانه و پستوی آن بیکشیدی‌یا به زیرزبین خانه‌سیرفتی 


وسائل زندگی ده‌ها تن و خوراك یکساله آنان را آماده میدیدی. 





۱۳ 


خائواده‌ای که میخواست جشن عقد کنان (یا عروسی یا مجلس سوگواری) 
بگیرد» نخمت از وسائل ذخیر؛ خود وپس از آن‌از خویشان و هحسایگان وسرانجام 
از حدود صد وهفتادسال‌پیش به‌این‌سو» از بنگاه‌هایی که وسائل لا زم برای اینگونه 
بمجلس ها را کرایه میدادند» استفاده میکردا . 


فرستادن ر قعه 

چند روز پیش از عتد کنان» خانواده‌های عروس و داماد » خویشان»دوستان 
و آشنایان‌رابرای عقد کنان دعوت‌میکردند . تا پیش از اینکه فرستادن کارت دعوت 
رسم شود» دعوت‌ها «زنانه» و «سرداند» بود: دعوت «بردانه» چنین بود که یکک 
مرد خوشنویس چندین ناسةدعوت که بدان «رقعه» میگفتندمی نوشت وآنها راغلام‌چه‌ها 
و پادوهای‌صاحب کار به خان این و آن بیرساند . از متن این رقعه هآ گاهی‌درستی 
نداریم : 


۱- روزنابه اطلاعات درشمارهة ۰ بتاریخ ۱۳ اردیبهشت ۷ دردر عنوان 
«صنفی که در حال از بين رفتن است» نوشته اس تکد در حدود صد وشهست سال پیش (یعنی 
صد وشست سال پیش از تاریخ ۷ موسدای بنام «اطاق بزرگ» در نهران بنیان‌نهاده 
شد که « کار اساسی آن؛ تجارت بود ولی افراد آن, ضمن کارهای تجارتی به شغل دیگری 
هم می‌پرداختند و آن عبارت بود از اینکه وسایل لازم را برای پذیرایی مهمانان مجالس‌عتد 
دی دا له و ی ی و به صاحبان مجالس مزبو رکرایه میدادند . 
در شبیه فروشگاه‌های‌امروزی ود بس از چندی منحل شد و عده‌ای از کارکنان 
آن وارد صنت بلورفرشان شدند. در این هنکام صنف بلورفروشان» ظرف هم کرایه میدادند. 
پس از مدتی عده‌ای از آنان‌از صنف بلورفروشان خارج شده برای‌خود بطورجدا گانه تشکیلاتی 
پنام «ظرف کرایه بدهی» تشکیل دادند . رالاس دسته در دربار قاجاریه نقش بهمی داشتند 
چنانکه یکی از اعضای صنف کرایه بدهی بوامطهً حسن خدمت عنوان سرتیپ افتخاری 
کت رد پس از دورة قاجارید . , ۰ ریح تا زسان حاضر صنف ظروف کرایه بدهی‌سنگرهای 
خود را یکی پس از دیکری خالی کرده وجای‌خود را به هتل هاو بهمانخانه ها داده‌اند. . . 
در حال حاضر (یعتی سال ۷ افراد صنف ظروف کرایه بده پنجاه نفر هستند» . 





۱۳۵ 


دعوت «زنانه» چنین بود که خانم خانه یک نعلیکی پاور ل کیس سید 
خانه (یا دد‌یا کلقت یا رختشوی‌خانه) میداد؛ توی یک" دستمال ابریشمی هم کمی 
نقل وهل (همل) یا نبات و هل می‌نهاد و بی‌آن که گره بزند به‌دست زنکک بیداد . 
حیب های او را هم پر از نقل‌وهل یا ثبات وهل میکرد . دستمالابریشمی که‌برای 
این کار بکار میرفت بایستی زری یا توری باشد .هل برای خوشیویی و نقل ونبات 
برای شیرینکامی بود . 

زنکک» با دست و حیب پر «اين در حسن واون درحسین» » همه روز را به 
خانة این و آن میرفت؛ به هرخانه‌ای که پا میگذاشت» پس از چاق‌سلامتی رال 
دسعمال نقل و نبات را توی نعلیکی پیش صاحب خانه میگذاشت, و جمله‌هایی از 
این گونه سیگفت« گلین خانم سلام رساند خدمت‌شماء گفتندشما باخانم‌هایتان تشریف 
بیاورید پس فردا عقد کنان» . 

صاحب خانه هم دوسه تا نقل برمیداشت ودهان شیرین متیکزد وحمله ها ییاز 
اینگونه میگفت؛ «خدا مپارك کند؛ به سلامتی بپای هم پیر شوند ! » و دستمال را 
جمع و جوز بیکرد و پیش زنکث مینهاد و میگفت : «انشاءالله خدمت مجرسیم» .در 
این هنگام کار زنکث دراین خانه پایان پذیرفته بود ؛ برمیخاست و خدانگهداری 
بیکرد و میرفت تا به خائه‌های دیگر پرسد. 

این کار تا اذان‌ظهر ادامه‌داشت . ظهر که مبشد ارگردشت میداد درخانه‌ای 
که واردمیشد میماند» و این در صورتی بود کدصاحب خانه«غریبه» نباشدوخودی 
باشد . وگرنه به اند برمیگشت‌وناهار میخورد و | گرتا بستان‌بود یک‌چرت سمیخوابید 
و دوباره به راه وافمات ۰ 


له عله عله 
رد ۶ کر 


بعد ها که کارت دعوت رسم شده بود» دعوت‌نامه تقریباً به طرح زیر بود؛ 


بسم لته الرحمن الرحیم 


«جون درظل توحهات ولی‌عصرعجل | ۳ تعالی فرحه» به میمنت» 





۱۳۹ 


«وسبار کیبجلس عقدی‌برای نورچشی ... با صبیه ۰.. در یوم (یا؛» 
«لیله . زیرا عقد کنان همیشه در روز انجام ميشد مگرماه رمضان) ..,» 
«شهر , , .از ساعت ... به غروب بانده‌در بنده‌منزلمنعقد خواهد بوده» 
«علیهذا مستدعی است قدم رنجه فرموده و مجلس با را به قدوم خود» 
«سزین و با صرف‌شربت و شیرینی قرین افتخارسان فرسایید» . 

«نشانی ... ۳ ۳ 


6 >لد 


پرایش عروس آینده 

به روایت جوا هر کلام‌در قدیم دختران حق بر کردن‌نداشتندوا زهمین روی 
در باره دخترمی گفتند که از توی کر درنیامده؛ یاتوی کر کثك است. تنها هنگامی 
که خواستگار به خانُ دختر میامد» بزرکترها اجازه میدادند که دختر با صابون 
قمی " دست و روی بشوید و پیش خواستگار بیاید . برروی هم دختر تا روزعقدحق 
هیچگونه پیرایش وآرایشی نداشت , 

پیرایش و آرایش دختر را بندانداز و مشاطه انجام میدادئد " گاه مشاطه کار 


۱- به روایت جوا هر کلام «تا مدتی صابون توالت مسخصوص قم بود. این صابون‌ها 
را به شکل چهارگوش کوچک میساختند . بعضی از این‌صا بون ها رنگین و بعضی سفید بود 
ابا خوب کف نمیکرد . ناچار آن را روی دستمال میکشیدندوبا آن دستمال‌صورت رامی‌شستند 
صابون زیتون گیادن هم تاحدی رواج داشت ولی بسیاری از خانم های‌با سلیقد صایون‌توالت 
را با گلاب و روغن بادام درسنزل بیساختند و گاه‌هم برای جادو جنبل (شنبل؛ تتبل) پیه 
رک در آن‌صا بون های‌خانگی بکا رمیبرد ندتا هر کس آن‌صا بون را به صورت بزند به شکل گرگ‌در 
نظر بیاید و البته این نوع عملیات در خانه های هووداری بیشتر انجام میگرفت» . 

۲- به روایت جواه کلام «درتهران قدیم مشاطه های بتعددی بودند که‌مشهورترین 


سسه 


۱۳۷ 


بغدائداز راهم میکرد امامشاطةٌ درجه‌اول ولا فقط به آرایش د ختر می‌پرداخت . 

دو با سه‌روز پیش از عقد» دختر را بند میانداختند علت اینکه سه روزپیش 
از عقد این کار را می کردند اس بود که بی گفتند پبوست دختر مثل ب رک 3 ذرم 
ونا زك است؟ و در اثر بندانداختن بلتهب و ناسور میشود و ممکن ات حوش بزند . 
این سه روز فاصله بموحب و دواند تا روز عقد حجوش ها پا کک شده باشد . 


با این همه به روایت حوا هر کلام» از قند و آپلیمو خمیری درست می کردند 


چ 


آنها بلاباجی بند انداز بود . ملاباجی بندانداز درتکيةُ خاج ها نزد یک گذر پاچنار ( خیابان 
مولوی امروز ) منزل داشت ولی‌دست کمترکسی به او میرسید » چون بیشتر اوقات دراندرود 
تای اند تن شاه میماند و در بیان سبصد چهارصد خاذم و کلفت و دایه و ندیمه انجام وظیفه 
بیکرد ,فقط ماهی دوشب‌و دو روزسرحصی 9 وبه منزل‌بیامدوعروس های خیلی‌پولدار 
محترسه را بزك میکرد . ملاباجی سوار بزالاغ با یک جلودار وچند جعبه و بقچهٌ اسباب بزك 
ان خود میرسید . بعضی اوقات هم او را با درشکه وکالسکه این طرف و آنطرف 
می‌بردند» ملاباجی بیش ازده دوازده شا گردزن داشت که د رغیاب اوبه مشتری‌ها سید گی 
بیکردند ابا هیچکدام جای ملاباجی را نمی گرفتند چون درنهران شهرت یافته بود عروسی‌را 
که بلاباحی پزلك کند نه شوهرش میمیرد ند طلاق میگیرد» . 

به روایت باه‌وش خانم در دور ناصرالدبن شاه « زنان دراول هرماه» الیته باهیای 
قمری» غیر ازباه محرم وصفر صورت را بند میانداختند چون ی گفتند د رصورت خانم هامبوی 
نحسی سیروید که باید آن را برطرف کرد ,متخصص بند اندازی پیرزنی بو که او را ملاباجی 
بندانداز مینامیدند . آنوقت ها که کالسکه خیلی معمول نبود بلاباجی بعدانداز سوار برالاغ 
از این خانه به آن خانه میرفت که خانم‌ها را پند بیندازد » و حق‌الزحمة بلاباجی هم دو 
قران بود . اما یک بنه باد (< پنا باد» سک نقرة نیم قرانی) هم به حلودار بلاباجی انعام 
بلادند سای هم که کم بضاعت بودند خودشان به خانه بلاباجی بدا داز میرفتند ...۰ 
علاوه بر بلاباحی بنداندا ز یکگ زن دیگر هم بود که او را کل فاطمه ( کربلائی فاطمه ) 
م ی کفتند ...»۰ 





۱۳۸ 


وآن را به جای بودرهای امروز به‌چهرة دختر میمالیدند تا جوش نزند. 

برای روزی کد بنداز به‌خانه میامد » چندین تن از نزهبنات ۱۱۶3 ۱۱ 
نیز به خانه دعوت میشدند , بندانداز نخست‌صورت همه آنان را یکی پس ازدیگری 
بند میانداخت و آخرسر,د ختر رامی‌نشا ندندو زنان بندا نداخته دورتا دوراومی‌تشتتند ‏ 
پمش از این که بندانداز به بندانداختن دختر آغا زکند؛ یکی از زنان سپیدبخت کد 
در جا حاضر بود» یکک تار موی از پیشانی دختر میکن که شگون داشت وآدکار 
پندانداز دست‌بکار مشدا! . ودور وبری‌ های دختر به تماشای دختر و اختلاط کردن 
می‌پردا ختند .۱ گر دختر ابروانی پر پشت‌ و خوش تر کیب داشت به بندا ند ز می‌سپرد ند 
که اتروهای دخیر را دراب قر ۰ 

زبان حال دخترانی که از زیبایی بهره‌ای نداشتند در زیردست بندانداز این 
ود خوشکلم ۳ 


فرستادن اسباب عقد 
پیش از این که اساب عقد را به خانهُ عروس آینده بفرستند و روزعقد کنان 


۱- بنداندازهای مشهور هریکک روشی در کار خود داشتند که کما بیش با آن‌دیگران 
بتفاوت بود . مثلا روش بند انداختن ملاباجی بنداندا ز نامدار دوران‌ناصرالدین شاه بروایت 
جواه ر کلام چنین بو کد «به قدر نیم ذرع ریسمان سفید بسیار محکمی را سرو ته گره میزد 
وآن را بانند کمند به دست‌بیگرفت و کوتاه وبلند می کرد و با سرعت عجیبی تام موهای‌ریز 
صورت‌را ازیخ وبن برمیکند»و بندانداز دیگری د رهمان‌دوران‌بنام « کل فاطمه»» روش کارش 
به روایت ماء‌وش خانم چنین بود که « با ریسمان بلند بند نمیانداخت بلکه مقداری سقز را 
روی آتش» آب میکرد و کمی گلاب هم توی آن میریخت و همین که این سقز و گلا بکمی 
خنک بیشد آن را به صورت خانم ها می‌چسبانید , پس از نیم ساعت آن سقزها را با بی‌ر<می 
تمام بیکند تا هرچه موی ریزتوی صورت خانم باشد با آن کنده شود واین کار خیلید رد نا لك 
بود ابا خانم‌ها برای این که خوشگل بشوند این درد را تحمل میکردند » . 


(6 


1۳:9۹ 

را بعین کنند ساعت! مد بلاند وآنگاه اسیاب عید را میفرنتاد ند باراد رخت‌های 
عروس آینده» آیند و چراغ » خوانچه های اسیند و نان و میوه و چیزهای دیگر پرسر 
طبق کش و خوانچه کش به حانه عروس آینده میرقت . 

آینه که آنرا ین عید و این بت نیز می نامید ند» قدی و دورش برنچی بود . 
۳1 دست برقضا ین عقد می‌شکست» بسیا ر دلوا پس و افسرده میشدند زیرامی‌پنداشتند 
9 عرودسن یا داماد» خواهد برد , 

چراغ هم یک حفت‌حار دوشاخه یا چهار شاخه یا پنچ‌شا خه بود و درسرعتد 
شمع های آن‌را حماً روتن میکرد ند 2 

آینه و چراغ را پیشاپیش سایر خوانچه‌ها میبردند . کسی که‌آینه و چراغ را 
دی هتگامیکد به خانه عروس دپرسید آنها را زمجن تا انعام جرب و 


ذره ی بگیرد ۰ 


سک 


۳ «ساعت» عقد راد رخوشبختی زن وشوهربسیار د خیل می‌پنداشتند ,روز وساعت عقد را 
ا گر خود سواد داشتند »از روی تقویم تعیین بی کردند ؛وا گرسواد نداشتنداز آخوندی که 
برای روضه خوانی به خائه‌شان مياید يا کسی بائند او » میخواستن د که این کار را دییل ۱ 

بعمولا هنگامی که قمر درعقرب بود » یا باه وخورشمد 9 فت » يا سه‌روز آخر ی 
ت یکم باه‌ها (مگر باه رضان) » سب نیمه باه » هنکام «تحت العاع » و «تربیع نحسین » 
از دست زدن به پسم اری کارها واز حمله «عقد» دست باز میداشتند , 

درکتاب « کافی » این حدیث آمد ه که «خدمت ایام باقر (ع) عرض شد که شخصی 
در وسط روز د رشدت گردا ازدوا جکرد» فرسود عقد ازدواج درهوای بسیارگرم موجب‌جدایی 
زن وشوهر میگردد . طولی نکشید که ازهم جدا شدند» (ازدواج دراسلام» کاشفی) و در کتاب 
لایحضر این حدیث‌آبده «امام‌صادق (ع) فرسود کسی که سف رکند» یا تزویج کند » و قمر در 
عقرب باشد » خیر نمی‌بیند , .. در روایت دیگر وارد شده که عقد ازدواج ر درسه روز آخرباه 
قرار ند هید» ( کتاب پیشین) و در «تهذیب» این حدیت: «ایام باقر ع( فرمود عقّد ازدواج 
را درشب قرار دهید» (همان کتاب) . 





۱ 


رخت‌های بریده و چادر و چاقچور وروبنده و قلایه و کفش زردوزی عروس 
را توی بخچه‌های اطلس و ترمه می‌پیچیدند و نوی خوانچه می‌نهادند. 

در یک خوانچه هم کله قند» مقداری هل وشکر و گلاب‌تمصر و چای‌وشربت 
و 9 رنگگ و حنا و سدر مینهادند . 


خوانجه اسیئد را عطار سر محل درست زر دزد و با قلمه های دارچین زرورق 


زده» خانه بندی میکرد و در هریکک از «خانه های» خوانچد» مقداری اسپند! ‏ وکندر" 


7-۱ اسفند » (ه6 ملمهت1) این گیاه در اغلب نقاط ایران خودرو است. تخم 
آن را در آتش میریزند تا شخص ازگزند و چشم بد ایمن باشد. ., دود آن بوی مخصوصی 
دارد که حزو بوهای پسندیده خاور است » ( فرهنگ روستایی » بهرامی » ص 0۱۸4 ؛ «از 
حضرت رسول (ص) نقل شده که بر هریک از برگ ودانه ودرخت اسفند سلکی سم وکل است 
که با آنها هست تا آنکد بپوسد و ريشه‌اش وشاخش غم وسحر را برطرف بیکند ود ردانه‌اش 
شفای هفتاد درد است . . ۳ مفاتیح الجنان » زیر نویس ص ۳۱۰) ؛ و نیز نگاه شود به 
نوروز نامه » چاپ مینوی » ص ۱۱۸ ؛ و : 

۱ - 6۵۲60 عنومامصنصه1 , عصصنلطم٩‏ 
۳9 

۳ : (سصه‌طلو6) صمغ خشکیده بوته کندر هلبنصهطلمع دازیده۲ 
است که در ایران از شیرة ساقه یا ته برگ‌های نبات مزبور بدست میاید . رنگگ این صمغ » 
زرد مایل به سبز است وخیلی خوشبوست ومصرف آن هم برای بوی آنست زیرا در اطا ق که 
هوا کثیف یا آلوده شده عموباً "کندر درآتش ریخته بوسیلهٌ دود خوشبوی آن » هوای اطاق 
[ را معطر میسا زند . طعم کندر تلخ است. ه رگا هکندر را به همان‌حالت خشک‌تقطیر نمایند» 
روغن آبی رنگ خوشبویی از آن بدست بیاید ی استشمام دود ات حانظه را 
شدت بیدهد لیکن زیاد آن مغز را خراب بیکند و دیوانگی میاورد» (فر هنک روستایی » ی 6 
۰ « کندره صمغی است خوشب وکه دربراسم آیینی‌در آتش ریزند. اه 
ژردشتیان ثم زبکار میرود» فرهنگ بهدینان» ص ۱۳۰. 





۳ 


" ووشا وگلبر و فوفل "و عناب و خشخاش و قلیاب" میریخت ومیگذاشت . خانه های 
خوانچه راعطار رنگ‌آمیزی مبیکردو میا خوانچه را با دانه های اسرند سپید «سبا رلك 
باد» بیانداخت؛ دود وبر «سیبا رکک‌باد» را هم طرح کل نش میکرد* وگوشههای 
خوانچه را ترنج بیاندا خت؛ وخوانچه ایند پسرعمو - دخترعمو را چرب ذر تفت . 

برای خوانچه اسیند » یک نانسنگک بدد را زی خوانچه به نانوا سفا رش‌میدادند . 
نانوا نان را سی‌پخت و خفخخاش فراوان"روی آن میزد وگاه با سیاه‌دانه و خشخاش 
روی آن «ببا رك باد»میانداخت . این نان را در خوانچه میگذاشتندودورش راسبزی 
هسته پا کت نکرده می‌نهادند . 

لد علا ملد 

به روا یت باه‌وش خانم بعضی خانواده‌ها یک دسته مطرب مردانه هم پای‌این 
خوانچه ها راه مبانداختند ایا بیشتر خانواده‌ها جای مطرب یک مداح خوش صدا و 
یک لعنت‌چی پا خوانچه ها حر کت بیدادند ,مد اح به صد ای بلند شرح عروسی حضرت 
فاطمه ژهراء ر میخوا ند و زل‌وبرد تماشاچی ازپشت پام و توی کوچجهد دست دیزد زد 
و هاهله می کشیدند .سداح که خاموش میشدلعنت‌چی به دشمنان پنج‌تن باتهعرهایی 
بیخواندلعنت میترستاد, در خانة عروس یک گوسفندحاض رکرده‌بودند که تا خوانچه 
میرسیك ند را می‌بریدند ؛ و اسفند دود می کرد ند و خوانچه ها را تحویل 
بیگرفتند . 

حمام عقد کنان 

یک روز پیش از عقد » دختر را با چندتن از خویشان نزدیکش به حمام 


سس 


سح 

۱ - «فوفل (عطعع021 ۸۵ - د رخحت فوفل از درعت‌های خردا یی‌است به‌ارتغاع 
۱۰-۷ متر میرسد» (فرهنک روستایی » ص ۰ ۸۳) دم کردة فوفل را به زنی که دخترزابود 
بی‌دادند تا پسربزاید . درسر حمام زایمان نیز تا رگ و ريشه زائو گرام بود» حوشا ند فوفل 
به او می‌خوراندند نا پسرزا شود. و نیز نگاه شود به : 
.50 ۰ رعنع0[مصاصه 1 ,6ص ده 5؛ 


۲ قلیاب را بی کوبیدند وبا آب و س رکه می‌آمختند و بعدوان باطل سحر بکار بیبردند . 


۱۶۲ 





می‌فرستاد ند؛ مادر دختر نیز با آنها سیرفت ولی لخت نميشد. در حمام » کمی‌نون 
به پشت تیرة دختر سیمالیدزد نا موی حرام او بریزد و نحسی‌اش برود و سیاه بیخت 
شود و عقدش حایز شود. 

پس از آن که دلا کث دختر را می‌شسست » و میخواست فرقش را با زکند و 
رانش ۱( بیافد» مادر دختر بالباس به توی حمام میامد و به دلاله «فرق با زکنی» 
میداد . «فرق‌با ز کنی» معمولا یک سکُنقره یا طلابود . مادر عروس «فرق‌با زکنی» 
را روی فرق سر دخترش بینهاد و دلالك با شادی آن را برمیداشت و بشکنی میزد 
و ببارک‌بادی میگفت‌و آن را به دولبش می گرفت‌تا بادست‌های آزاد فرق عروس 
را با زکند ک ی را ببافد . اک ان دختر پرپشت بود » دور جه میبافت یعنی 
یکی زیرو یکی رو می‌بافت -. در هنگام فرق‌با ز کنی‌معمولا آبگیر حمام‌و برخی‌دیگر 
با ته سطل و دلوچه ( که‌دولچه بزبان میاوردند)ضرب‌ی گرفتندو شادمانی مینمودند 


و بادر دختر به هر یک از آنان انعامی بفراخور میداد , 


آرایش دختر 

صبح روز عقد» همه زنان کددر خانه عروس آینده بودند و خود او » وسمه! 
می گذاشتدد و سرمه " می کشیدند, پس از نیمروز (- ظهر) مشاطه به خانه‌ميامد و 
لر ارای هاد ین به آرایش دختر آغاز میکرد . تخست ابروی دختر را 
صاف وصوف‌بیکرد» آنگاه سقید آب۲ » برای سپید کردن وی بکار میبرد . به روایت 

۱- ذگاه شود به«پدوست» . 

۲- نگاه شود به «پیوست» . 

۳- به روایت باه‌وش خانم «بغ‌ترین سفیداب را از تروو بیاوردند . طرز سفیداب‌بالیدان 
این‌طور بود که به دستمال نازلد سفیدی کمی روغن بادام میزدند و آن دستمال را توی‌حعبهٌ 
سفیداب فرو بیکرد زد و بصورت میمالیدند . جع سفیداب » قوطی کوچکك نقره یاخاتم کاری 
بود که حتماً بایدچفت وبست داشته باشد چون معروف بود بعضی ها که دشمن دارند » سفیداب 

سم 





۳۹۳-۳ 


حواهر کلام» بشاطه به روی و رخسار دختر نی که آبله رو یا سالکی‌بودند» تسیا 


اندازه تسالاب بیمالید و برای پر-کردن سوراخ های حای آبله یا جای‌سالک»«تقريبا 
یک ورقه پمارت سقید روک صورت میکشید» ۳ 

لتق از سفیداب مالیدن» غاژه با را با نز روی د ختر میمالید . یک 
حال هم برایش ار در ۳ یه حشمانش سره وی ال پودند»سرسه 


غلیغلی هم برایش‌می سید و خلاصه همه‌حوری او را ارایش بیکرد و میرفت . 

آداب عقّد 

هنگام پسین مجلس عقد برپا میشد . هیچگاه سس عقد کنان نمی کر رم مک 
۳ رسضان 9 به علت روژه‌دا ری د رشب حشن درف و مهمانان پس از افطار 
بيامدند و چند دقیقه با بیشتر می‌نهستند ومیرفتة ؛ ابا بهرحال عقد کنان اعبانی را 
هیچگاه به شب نمیا ندا ختند . 

۳ ۳ کح" ۰ ۰ 4 2 ۰ ده ۰۰ 
برای عقد» اطاقی را برسی گزیدند که زیرش پر باد . ردر فرشی 45 پیی.اط عفد 
9 ۰ زل ۰ و ۰ ۰ ۰ 

بر آن‌بی کستردند»ارزن میریختندوبرای‌این که عروس پرژاد هرود شود ؛ یک زباد هم 
قلع نوی سشیداب اصل بیریزند وصورت خانم هارا بااین حیله با زی بد رنگک میکنند» به روایت 
حوا هر کلام » مشیداب که اسروژه بنام پودر خوانده بینُود درسابق از تبریز میامده و یکی 
از صادرات تبریز بوده ۱7 از خا کستر اتخوان وپاره‌ای چیزهای کنر 
بیگرفتند ۳ در بازاراسی دوزهای تهران هم چند ین د کان بود که در آن حا "تیک روی 
میس ختند و استادان‌روی گر از روی وقلع سفیدابی تهیه میکردند که ارزان‌تر از سفیداب‌تبریز 
بودو مثقالی یک‌قران به فروش بیرفت ولی خانمهای باسلیقه آن‌را نمی پسند یدند چون‌سفید اب 
روی پس ازساعتی نیره رنگگ میشد» . به نوشته حمالزاده «از سفیداب سرب یا سفیداب شیخ 
و اسفیداج» مقصود «شیروز » فرتگیهاست, کشکول جمالی» ج ۱»زیرئویس ص ۰۱۳ 

۲ به روا بت جوا هر کلام : پیش ازآن که سرخاب قالبی فرنگی به ایران بیا ید»سرخاب 
پنبه‌ای بغمول بود؛ یعنی پنبه را در بادة قرمزرنگی‌فرو می‌بردند و آنرا به گونه هامی‌سا لیدند . 
قرم زکردن لب ها (ما تیک بالیدن) در قدیم بعمول تبود. 





۱ 


از له سرخ جک رکید رست می کردند و زیر فرش درست پیش‌پای عروس بزیین 
میخکوب بیکردنداو در هنگام میخ کوب کردن‌می گفتند. زبان ماد رشوهر ۳9 
پستم . این کارها را زبان :ندی ۳ 

به روا یت دیگر : برای کوبیدن زبانی که از شاه سرخ کرده بود ند 6 هفت 
میخ ریز برمیداشتندو آن شله را زیر فرش» روی‌زمین»جای نشمتن عروس مینهاد نر 
و باچکش آن هفت سیخ را به شله و زین میکوبید ند بد یسان کد یکی سورة یس 
میخواند وهربا رکه به سر «س» میرسید» دیگری با یکث ضربهُ چکش»؛ یکی ازهفت 
میجح را می کوبید» تا تمام‌شود . پس از آن» فرش را برمیگردا ندندو روی فرش ی 
فراوان می پا شید زد ئ عروس به چشم شوهر» سیار با نمکت کا ۳ 

آنگاه رو به قبله سفره‌ای سفید پهن می کردند . آینقدی را که از خانه‌داماد 
فرستاده‌بود زد بالای سفره به دیوار تکیه میدادند و پای آینهٌ بخت ( 2 آیثه قدی) 
مشتی گندم می پاشید ند و رویش‌سوزنی ذرمد پهن می کردند .دو حا ریا لاله دردوسوی 
آینهٌ بت بی‌نهادندو درهریکك از از آنها شمعی بنام عروس و داماد روشن میکردند . 
جانماز تربه یابخمل برواریددوزی - کوختما باوط سر جهاز دختر باشد- در سرسفرة 
(خت» پیش دختر پهن هي درد ن , قرآن ی کد سر مهر بود و در قاب اطلس یا ترمه‌و 
یا مخمل حای داشت» در کنار جانماز می گذاشتند , 

یک عاسه آب صاف‌و زلال بثل اشک‌چشم که در آن یک ماهی کوچک‌فرمز 


و یکک بر کب سبز (مانند بر گف‌نارنج و جزآن) انداخته بودند» درسر سفره می‌نهادند . 


۱- «ایلامی‌ها و اهالی بین النهرین برای دو رکردن ارواح پلید بقدرت و نیروی‌اشیاء 
تولك تید اعتقاد داشتندمیخ های بتعددی در بنا های‌آنان دیده می‌شود که اختصاص برحفائلت 
سکن داشت و قسمت بالای آن بشکل صورت انسانی بوده‌است. 

| کنون در بختیاری رسم اس تکد در ایام عروسی میخی ول تیز د رکف حجلاعروسی 
می‌نشا نندو معتقدند که اجنه‌از نوك سنجاق و اشیاء نوتیز هراس‌دارند وآل (دخترشیطان) 
که دشمن زاژو و نوزادان است از نوله تیز جراحت برمی‌دارد» . مجلة مردم‌شناسی» س) اش» 
ص ۱۱۰ متقاله محسین مقدم . 








۳ 
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۳ 


آب که روشنایی بود؛ سبزی هم نشانه سرسبزی؛ و ماهی‌برای ایتکه داماد درشب 
عروسی تال باهی که باسانی در آب میلغزد» عروس را «تصرف» کند , 

یککنقل آتش (از جنس نقره» برنج وحز آن) در کنا راطاق‌بی گذاشتند ودرآن 
فصل به‌فضل اسپند. و کندر میریختند که شگون‌داشت . 

در یک قدح سرغی شبربت بهارنارنج با عرق بردستبکک و ترنحجون وگلاب یا 
مر رات به لیمو میریختند و در سنره می‌نه‌ادند. 

خوانچه نان و خوانچه اسپندرا هم در اطاق عقد میاوردند؛ونان آن‌را باپثیر 
۲ ات رونت ندن رند کی رنآشوبی غروس و داماد»ءسر سفرة عفد مینهادند . 

افزون برآنچه یادشد» شیرینی‌های مختاف - مانندنان یوخه؛ نان پادرازی ؛ 


و .. - هرسفره عقد میگذاشتند . 


در ظرفی - مانند کتری» قهوه‌حوش» فوری» باچیزی ماننداینها - هفتادویهُ 
«گرم» می‌جوشا ندند: دارچین» زنجبیل» میخک» فافل» فوفل» هل و؟ . 

53 در همین «هفت‌اد ویه» دونتا ذخم‌مرغ هم تیا نداختند که بیزد . 

به روایت جواهر کلام در یک قهوه‌حوش یا کتری" » تصودر" عروس وداناد 
را می‌نهادند و آب فیردشتند وب نگل اندعتل روی آتش که غدّل وغل بجوشد . این 


دار را برای این میکردند که عروسن و دابادبا هم بحوشخد ۲ و هیچ چور ازهم نیوشناه 


<< دپ تسب 


۱- روایت جوا هر کلام به حای «تصویر» » «عکس» یاد می کند و درست نیست: زیرا 
صنعت عکاسی در سی‌ساله آغاز سدء نوزد هم اختراع و تکمیل شد ( نگاه شود به 6204 
عمون0کوماه مه عععاه‌بص؟ زیر عنطمهجوم)م(۳) و ریشاردخان فرانموی که در دورهة 
بحمد شاه به ایران ار تین السی آدت 9 صلنعت عکاعی را در ایرانل بعمول داشت» 
(امیر کبیر وایران» فریدون |(عسبت ص ۱۰۳) و چندین بارعکس محملفاه و سرا آفاسی 
را انداخت (نگاه شود به : مقالات گونا گون » نفقی » ص 6 با این همه سالها گذشت 
تا صنعت عکاسی درایران در نزد مردم رواج یافت . 

۲- یکی ازمعنی‌های «جوشیدن» در زبان تهرانیان» «سازگار شدن وآمیزش داشتن با 


کسی ومهربانی نه‌ود به او ۳ 


۱: 





و یک روح در دو بدن و سری ازهم جدا باشند و تا زنده هستند باهم بسوزندوزبان 
حالشان این باشد که : 
نه هاونم که بنالم‌به کوفتن ازیار چو دیک برسرآتش نشان که بنشینم 

پیه‌سوزی از عسل و روغن (یا : دوم) می‌افروختند که فیتله‌اش از زیسمان 
سفرد وسیاه درست شده‌بود , با عسل و روغن» شب و روز عروس‌و داماد را چرب و 
شیرین میخواستند , 

تشتی وا گونه می کردند و یک زین اسپ روی آن میدهادند . هنگامی که 
عروس آینده را به اطاق عقد میاوردند » "ورا ری زین ۱ ونشت می‌نشاندند و یک 
دانه نقل بیدمشکی درشت به دهانش‌می گذاشتندو ۱3 چشمانش راببندد؛ 
چشما نش را می بست ؛ پسربچه ای به اطاق‌سیاوردندو به ءروس بیگفتند که چشمها یت 
را بازکن؛ چشمش به پسربچه باز میشد . اینکار را می کردند تا پسرزا شود. 

اس ار بر زین و تشت» نخست همه گره‌ها و بندهای رخت عروس را 
باز میکردند تا کارش گره و گراته نیفتد و بختش چون رختش گشاده باشد , آزگاه 
همه حاضران» بویژه خویشان نزد یک داماد آینده که‌در اطاق بودند - به‌سویءروس 
میرفتند و او را می‌بوسید ند - به گفته روایت, کننده این داستان » با هرباچشان یک 
خروار آب‌د هان به صورت‌د ختر می گذاشتید ۱ خویشان داماد این کار را تترو 
فرژ نمی کردند» خویشان عروس می گفتند که « از حالا با عروس عداوت دارند» . 
و بر سر عروس چادر سیز یا سپید بسوار ناز کی می‌اندا ختند . «سپزی» برای « سیزه 


بختی» و سیبدی به نشتانه «سپید بختی» بود . 





۱- کنایه از سوار شدن‌بر «اسب مراده است .در نوروز نامه (چاپ‌مینوی»ءی ۱ ) آمده: 
«چنین گویند که از صورت چهاربایان هیچ صورت نیکوتر از اسب نیست» چه وی شاه همه 
چها رپایان چرنده است و رسول علیه السلام فرسوده است الخیر معقود فی‌نواصی‌الخیل» کذت 


نیکی در پهلوی پیشانی اسپ سته است» و براسب را پارسیان بادحان‌خوانده‌اند 


۹۹.۰ 


9ِ"ِآ" 0 


۱:۷ 
چیزهایی که در سر عقد باید همراه دختر باشد 


رات کف یک فندق‌را د رسیاوردند و در آن‌جیوه میریختند و سوراخ آن راباموم 
میگرفتند و آن را همراه عروس آینده میکرد ند تا همان گونه که جیوه در فندق‌میلرزد 
و هر دل داماد هم برای عروس بارزد و بتید و همیشّه بیاد عروس باشدوهوای 
زن‌دیگر نکند و سر او هوو نیاورد . 

به روایت د ندر ۰ چون عروس در سرعتاد بمکر بود دلش بارزد » این کاررا 
م ی کردند که حیوه بلرزد و دل عروس نلرزد . 

۲- قدری سنیل الطیب به عروس بیدادند که پیش خود نگهدارد برای این 
داماد و ده ات است»عروس را ببوید و ببوسدو برایش 
«غعش و ضعف» کند و چنان به بوی او ست ار دد که داش از دمت‌برود . 

به روایت جواهر کلام » دوایی بنام هلهله ولوله" همراه عروس‌بیکرد ند 
که همواره با خود داشتد باشد و به جان داماد هلهله ولوله بیندازد . 

- یک‌نکد نبات یا هل به ءروس می ویر اه خود نهدیاتوی 
دست داشهه باشد؛ و بهش یاد می دادن د که یکدور یس بخواند وش ورین ان( 
به نبات یا هل فوت بکند و مبین هفتم را نگهدارد تا خطبه تمام شود. 
> >< 

در اطاق‌عقد» نها زنانی بيامدن د که یک بخته و سپید بخت و عنبرچهُشوهرشان 
بودند. زنی که دو شوهر کرده یا بیوه زنل بود» سرعقدراهش نمیداد ند . | گره هم‌این 
گونه زذان به اطاق وا ول تلا منت 56 کم هنگام«بله گیر ان» بادستی بورولن میرفتند 
وگرنه بیرونشان میکردند . ختی ماد رشوهر » ا گر شنوهرش مرده دا سرش هوو آمده 
بود» به هنگام بله گیران از اطاق عقد بیرون میرفت و «زیرلفظی» عروس راهم بدست 

۱- در فرهنگگ بهدینان » زیر «آلاله» آبده ۰ «آلاله باه است کوچکث وبعطر که 


در کوهستان روید و برای دارو بکار رود < ولوله» ابا در لغت‌نامةً د هخدا ( ۲ - ابوسعد » 


ص 9٩۱‏ 6 «الاله» به سعنی«ولوله» یاد نگرد یدهاست : 








۱:۸ 


دی رات کر می‌سبرد که به عروس بد هد , یه ن گونهبادرسوهران‌هنگامی که مخواستند 
۳ بیرون بروند» خانواده عروس تعارفشان میکردند که بمانند ابا این » یکت 
تعا رف توخالی بود , 
در سرعتد هیچ دختری ر هم نعی گذاشتند حاضر شود و می گفتند ارعای 


شود بختش مه خواهد شد, اما پس از 13 دود و نمودش ش فرق نمیکرد . 


بل گفتن 

برای بله کرفتن ل از دختر و جاری کردن صیغه عقد ؛ دوتا آقا ( آخوند) به 
نمایند گی‌داماد و عروس با دفتر و دیبتک و و ,ردست ومسی ۱ به خانه عروس میامد زد 
و دررونی پذیرائی میشدند . و برای‌رفتن به اندرون و بله گرفتن از دختر» بیکدیگر 
تعا رف بیکرد ند و,دست آخر یکین از آن دوبریخاستو باوردست یا محرر خود همراه 
با یک ی از مبحرم های مردعروس, از بمرونی به اند رونی «یرفت و در اطاق مجاوراطاق 
عقد» و ا کر اطاق مجاور نداشت» در پشت در آن اطاق لب‌جنبانان وبسم‌انته گویان 
و سینه‌صاف کنان»؛ خطاب به دختر با صدای بلید»می گفت: 

«مکرد محترسه . , .خانم !پنده و کیل هستم کد شما را درآورم به عقددائمی 
آقای فلت ما2 ید مبلغ ., پصلاای ددم (فلان مقدارآن) به شما رسیده (چند) 
دستلباس و یک انگشتری و دج مجید که هدیه آن (فلان‌یلغ) باشد» 
بقیه بر ذمهُ زوج یعنی,آفای. .,., مسافند : ه عندالقدرت والاستطاعد. بپردازند ؛ بنده 
وکیل هستم ؟۱» , 

دختر می‌شنيد» اما پاسخی نمیداد زبرا رسم نبود که در زمان و بی‌درنگگ به 
پرسش «آقا» پاسخ دهد ولواین که زیرلفظی هم گرفته باند ؛ زود یله کنتن را کار 
دخترهای « #ررو» و«دریده» بی‌دانستندنه کار «عورت» هایی که چشم ماه وستارگان 


آم‌مان ‏ هم به روی باه آ ده نوغداده است , «آقا» تن از اند کی خاموشی» تجدیدهطلع 


می در نا دختر این بار هم مول اینکه زبانش را بریده و آرد توی د هانش کرده 





۱- ده روایت باه‌وش خانم : « هفت یا ز» , 
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مرگ 
ی سا سوم ر 2 ۷ سم مور و 





5۹ 


۱۶۹ 


پودند» لام تاکام سخنی نمی گفت . در این هنگام یکی از زنان دور بر عروس»با 
مدای باند ب یگفت: «آقا به نیت پنج تن بخوانید» , آقاهم» تا ٍ پنج‌با ره آزچه را کهبار 
یکم گفته بود» باز میگفت واز «مکرمة محترسه» اجازه ‏ و کالت‌میخواست . در بارپنچم 
بادر داماد یا یکی ار زنان حانواده داماد » به نسیت شان خانوادگی یکت یادو 
که زرد (ط<) و با چیزی مانند آن که بهرحال از دایر طلا و نقره بیروث نبود » 
وف دست عروس میگذاشت تا «بله» بگوید» و این را «زیرلفظی» می‌نامیدند . 

هنگامی که عروس «بله» میداد «آقا» می‌پرسید + «خانم خودشان بودند ؟»؛ 
عروس حرفی نمیزد و یکی دوتن از دوربر او پاسخ می‌دادند « پعله آقا » خودشان 
پودند !»؛ و «آقا» به لفظقلم دوباره می لفت : «یکک دفعه دیگر هم بگویند تا من 
پشنوم»؛ و عروس یکیار دیگر با صدای بم آهسته می‌گفت: «بعله» . 

پس از آن » «آقا»به«بیرونی» پار کشت در ال‌خا دو «آقا»» یکی‌به‌و کالت 
داباد و دیگری به‌و کالت عروس صیِغه عقدارا به‌عربی جاری می کردند؛ یکی 
آن دو » خطیه عقدرا بلندبلند میخواند. دراندرون» عروس را تا ماه خطبه 
تمام ده بو د از حایش نکان نمیدادند و درنا رافازتی می نشست و «خطبه آدم» 
ند 

بدن از این که «آقا» خطبه را تمام ترد» عروس بین هفتم یس رابه نباتی 


نا کردیم فوت میکرد ۲. همچنین پس از پایان خطبه » از حوشاندة «هفت 


سح 


۱ برای آگاهی ازست کامل صیعه عقد نگاه شود ءصیغ العقول » بلاعلی قزوینی . 


۲ «خطبه آدم , علیه السلام ت‌ از حضرت رسالت‌پنا هی صلی اه علیه‌والد روایت است 
که حوا را آدم علیه السلام عقد بست , ادن خطبد بخواند ؛ الفت و دوستی بیان ایشان به 


زیحوی بود کدبه وصف نياید. روایت‌است که ه رکه این خطبه را بنویسد یا بیخواند یا باخود 
دارد» در نظرها ودل هامحبوب گردد کها گر تمام عالم‌دشمن وی‌باشند نتوانند اذیت رسانند» 
مس جاپ 4۱۳۲۰ صس ۰۱۵۵ 

۳- اگر عروس بسیار خردسال و از خواندن پس‌ناتوان بود ‏ یکی از زنان دوروبراو 


۱ 5 ۰ 


ادوده» که یاد کردیم» یک استکان به عروس و یک استکان به داماد سیخوراندند 
ذا با هد یگر« گرم» باشند وبینشان «سردی» نیفتد , از ذتحخم مرغ ها هم »؛ یکی به 


عروس و یکی به داماد میخوراندند تا عروس نازا نشود و هوو مرش نماید . 


کارهایی که سر عقد می کر دند 

تکیه کلام گیس‌سفید ها و پیرزن و خاله خانم باجی های قدیمی این بود که 
«نه ندحان ! آدم هر کاری میند سرعقد است و پس ٩۱‏ , و کارهایی که عتد 
می کردند به‌شرح زیر بود: 

,- یکی از خویشان عروس » مقراضی (قیچی) زیر چادرش پنهان میکرد و 
آن را یواشکی» هی باز میکرد و می بت و هربار که باز و دسمیه میکرد جمله‌ای از 
این گوند میگفت ۰ «زبان باد رشوهرش را چیدم » ؛ «ربان خواهر شو هرها یش را 
چیدم»؛ «زبان جاری کوچکش را چیدم»؛ «زبان جاری بزر کش را چیدم » ؛ و... 
آنقد ر می‌چید ومی‌چید تا عقد ورچیده شود , 

۳ یکی از خویشان عروس دوسر قند در دست‌بی گرفت و دوتن دیگرپارجة 
سوی کر ء؛ آن یک » دوسر قند را برفراز پارچه و سر عروس بهم می‌سا یید . و 
خورسّان داماد و حتی مادرشوهر کا رکشته که از سیر تا پیاز داستان را می‌دانست 
بی‌آنکه به روی خود بیاورند» ازساینده هی پرسید ند ۰ 

خا نم چی‌می‌سابید ؟ 

ساینده پاسخ میداد 

مهر ومحیت بیسایم ! ۳ وی دلش میگفت : زبان خودت را بیسایم که 
که لال شوی ونتوانی حرف بزنی ! زبان داماد را می‌سایم که نطقش د رنیا ید ! زبان 
خواهر داماد را میسایم که زبان‌پس قنا بشود ! زبان‌اول تا آخرتان رامیسایم ... 

در هنگاسی که روی‌سر عروس فند میساییدند»یکی دیگر از خویشان عروس 





۱۰ 


به سوزنی» دوسه رنگک ( وبروایتی : هفت‌رنگک ) نخ ابریشم باریکك میکشيد و روی 
همان پارچة سفید ی که بالای سر عروس گرفتد بودند» پیاپی سوزن سیزد مثل این 
که بیخوا هد چیزی بدوزد» ابا هرگز نمیگذاشت که نخ به پارچه کو تک بخورد و 
دوخته شود . خویشان داماد از او هم می‌پرسیدند: 

خانم‌چی مبدوزید ؟ 


د وززده پاسخ میداد 


مهر و محبت بیدوزم ! ابا در دلش بی گفت زبان همه شماهارا میدوزم . 

4 فد بدوز کد مبا رلك پاشد ! و کلم «سبا رلك» را طوری کشیدهو غلیظ وبا 
لحنی خاصن بزبان می‌آورد ند کد ازشی هزار معئی دربیاند. 

م- کسی که باداماد دشمنی‌داشت _ مقلا" دخترش را میخواست بداو بد هد 

0 

و خانوادة‌داداد (یا خودش) نیذ یرفته بودند - اگر با خانوادة داماد خویشی‌داشت 
بآسانی سر عقد حاضر ممسُدو هنگامی که «آقا» گرم حاری کردن صیِغه عقد بود» 
قفلی را 5+ با خود آورده وزیر چادر پنهان کرده بود» بواشی‌می‌بست و برای‌محکم 
کاری دعایی هم میخواند . این کار را « بستن داباد» می گفتند و باور داشتند دهد 
در نتیجة آن» شب زفاف» داماد «پشت در خوا هد ماند» و تخواهد نوانست«قلعه را 
فتح کند» و پیش سر و همسر سرشکسته خواهد شد. 

اگر دشمن داباد» «غریمه» بود و راهی یه مجلس عقد نداشت» دراین‌ صورت 
از ساعت‌عقد دختر پهرثر تیب که میّشد آگاهی می‌چست و در همان ساعت هرحا که 


بود قفل را به یت بستن داباد» می‌بست. . 


۱- پیش ازعقد هم ممکن بود داماد راببندند بدین‌سان که دوتا عرجسوندم ی گرفتند 
و پشت آنها را بهم بدا آشستد و با نخ هفت رن می بستند و در هنگام‌بستن می گفتند«فلان 
(نام داماد را می‌بردند) .را بستم» آنگاه آن را در جوی باریکک حمام که آب های کثیف را به 
بثجلاب حمام می‌برد » می‌انداختند . باور داشتند که این گونه بستن داماد » چارهپذیر 


نخوا هد بود . 


۱ 


خویشان داساد برای پیشگیری از بستن او بدست دشمنان » خودشان داباد 
را می‌بستند . یعنی قفلی را به نیت بستن داباد می‌بستند و شب عروسی قفل را 
با زمیکرد ند . 

گاه خویشان‌عروس هم برای این کد داماد نا ثدب‌عروبی با زنی دیگرآشنا 
نشود و عتد به هم نخورد» او را می پستند و شب عروسی بان‌هی :درد ند 


کا کلا کل 


گاهی روی بیداد که دختری در روز عقد» در پاسخ « آقا 6 ده په‌نای صورت 
اثب کسیر یخت و باه نمیداد؛ برای این 45 یا داءاخته جوانی شده بود» یاریرپایش 
نشسته وبه گوشش رساندهبود ند که «اين لقع زهرما ری است کهبرایت تکیه گرفته اند ا» 
ویا خود شوهر آینده‌اش را به طریقی دیده‌بود و از او بدش میامد و بیزار بود . 

در چنین پیش آمدای ۵5 بسمیار بندرت رخ میداد - به‌وا رونه خواست‌د ختر» 
عتد رین زگرفت : به روایت‌ماه‌وش خانم‌سادر دخنتردر اطاق عتد با «ته‌دیدونیشگون 

۱- نویسنده کتاب «عشرة النساء» (چاپ میرزامحمد بلک‌الکتاب؛ بمبئی؛ ص ؛-۳)«در 
بیان بنات عزیز کرده پدرو مادر » می‌نویسد: «بعضی زنال بتملقه که‌به وی سیرسند بذا کره 
می کنند که ای خانم » قربان‌صورت ماهت بگردم» این خواستار ععامه دارد؛ یا این خواستار 
قبای بلند می‌پوشد؛ یا زاف وکا کل ندارد؛ تو باید شوهرت فی‌المثل شاه باشد نه این گدا 
بوچاره» . 

۲- در روزذابه کیهان (چهارشنبه ۱ ۲ تیرساه 4۲ ۱۳) نوشته بود که د رکربانشاه«مردی 
بنام این که دختر دوازده ساله‌اش حاذر نیست شوهر کند. ,دستهایش را از پشت بست و 
انبری را در آتش گذاشت و دست و پای دختر خود را داغ کردو در بازجویی گفت: برایش 
شوهر خوبی پیداشده بود ولی بن میدانستم اگر به «آسیه» ر دخترش ) جرفی بزنم » گوش 
نمی کند و آبرویم پیش خواستگار میرود؛ از این جهت فک کردم که اول دختر را داغ کنم 
و مطیع خود کنم و بعد خواستگار را به خانه ببرم» (چون به روزنامه کیهان دسترس نبود ؛ 
خبر را کناب «آنسوی چهرهها صاحبلزمنی» ص ۰ ۱ با حلق تتل کوديم ).در 


سم 





۱ 


ونیش دندان» و پدر دختر با نولیا زدن به در ونعره‌ای خشمآ گین کشیدن » دخثر 
را وادار به بله گفتن میکردند . اگر دختر به هیچ قیمتی حاضر به بله گفتن نمیشد 
یکی از زنان به جای او با بم و باریکک کردن‌صدا» در پاسخ «آفا» بله میگفت . 
در تمام این احوال «آقا» حاضر وناظر بود ابا هیچ به‌روی خودش نمیاورد: 
شتر دیدی ندیدی ! ماموش خانم در این باره داستانی روایت می کند که نقل آن 
روشدگر سخن ماست: 
«من خودم یادم هست آن‌وقت‌ها (در حدود هشتا دیا نود سال» 
«پیش) توی محلهة عودلاجان (خیابان سیروس وپامنا رفعلی) یک » 
«تا جرباشی‌بود که یک دختر دم بخت داشدت مثل حوروپری به آسم» 
« «ساه‌لقا» چشم و ابروسشکی و گیس گلابتون و دندان مرواری ۰» 
«د ختر نگوء یکک لعیت بود مثل‌باه شب چهارده . جوانکی‌به» 
«ثام «بیرزا حعفر» که منشی‌حجرة تاجرباشی‌بود این حوری خوش» 
«قد وبالا رااز دل وجان دوست دائدت . از قضا ماه‌لقا هم خاطرخواه» 
«پسر بود و هرچی خواستگاراسم‌ورسم‌دار و پولدار می‌آمدسراغش» 
«یکگ عیب‌شرعی برا یش می‌تراشید و به یک بهانه او را دست بسر» 
«سی کرد .» 


سس 
روزثابة کیهان (سه‌شنبه ۳ خرداد »۰ ۱۳) شرحی چاپ شده بود که در یک مجلس عقد که 
به رسم بختیا ری ها در « اندیکا » هشتاد کیلومتری سجدسلیمان برپا گشته بود » عروس سر 
سفرةٌ عقد«بله» نگفت و بدنبال‌آن پدر و سادر عروس به‌جان‌هم‌افتادند و در این میان»عروس 
از ملوغی مجلس واه جود فرار رد .»در بیان فلهای ابران - و «ر 
پان‌ای از شهرها - فرار دختر وبسردر چنس صورتی رواج دارد (نگاه شود به : عرف وعادت 
در عشایر فارس . بهمن بیگی؛ کوه گیلویه و ایلدت آن . باور؛ جغرافیای تاریخی لرستان » 
سای کف ..) 

این که گریختن پسر ودختر را با هم»به دزد یدن‌و ربودن دختراز سوی‌پسریاد کرده‌اند» 
همیشد درست‌نیست . اغلب دختر و پسر باهم برای گریزء قرار و دار دارند . 





۳۹ 





«تاجرباشی که از این بهانه تراشی‌ها حرص و جوش امیخورد» 
«یکث روز یکک اشرفی داد به یکی از آن دلاله‌ها که گاه گداری‌بد, 
«اند رونیش منی‌رات و با زنان حرم ثِِ تا زیر,پای ماه‌لقا» 
«پنشیند و سر از سر" او دربباوزد ,» 

«دلاله که از آن. نمامه های هفت خط روزگار بود» با هزارجور» 
«دوزو کاکک زبان دخترك را بازکردو برای تاجرباشی خبربرد که:» 
«چه نشبته‌ای که دخترت خاطرخواه منشی انیتال ۱۱ حجره‌ات » 
«شده است تاجرباشی‌انگا رکه دنیا را کوببدند توی سرش . اما زن» 
«دلاله یک را هی گذاشت‌جلوی پای تاجرباشی . وتاجرباشی ازروی» 
« نقشْهُ پیرزن بدجنس به منشی و دخترش قول داد دست آن‌هارا» 
«نوی دست ,هم بگذارد , بجاس عروسی را به پا کرد» اما ماه‌لقا» 
«درست وقتی که بلاآمد پشت دربسته اطاقش تا از او بله‌بگیرد»» 
« فهمید که چه کلده گشادی سرش رفته و پدرش به جای میرزا» 
«حعفر دارد او را به یک داماد پبر و پولدار می‌فروشد. ابا باهلقا» 
« باوجود چشم غره‌های تاجرباشی و نیشگون‌های دردآور زن‌های» 
« اندرونی » باه نداد .ناچار یکی دیگر از زن‌ها به‌جای‌او بله کنت» 
« و صیغه عقد جاری‌شد و مالقا زن یک‌پیرسرد زهوار د ررفته شد کد» 
« پولش از پارو بالامیرفت, شفت عروسی وقتی باه‌لقا را که مثل» 
« ابر بها رگزید می کردبه ژور وارد حجله کردند؛ ساع: ی‌بعدچراغ» 
« لاله راشکست و باخرده‌شیشه های‌آن شاهر کش را برید و به‌این» 
#ترتیی له عروسی شد حجله مرک و 


آوودن داماد به اطاق عقد 
تا سالها پیش عروس و داماد گاه تا سب عرود. ی همدیگر را نه ی‌دیدندوحتی 


داباد در سر عقد؛ ممکن بود که حاضر نود , رفته رفته جنین سم شد که پس ازاین 


ه ۵ 1 


کد «آقا» صیغد عقد را جاری کرد» یکی از خویشان یا دوستان‌داماد که‌با خانواده 
عروس سحرم بود ء داباد را به اطاق عقد میاورد . به روایت ماه‌وش خانم : هنگامی 
که داماد می‌خواست توی مجلس زنانه (اطاق عقد) بیاید» همه زنان نامبحرم‌چاد ر 
مبرمی کرد ند و به اطاق‌های دیگر میرفتند و تئها, بادر عروس وبادرو خواهر 
داباد مبتوانستند در آن اطاق بمانند ..بادر و کسان زنانة عروس یک پارچه تور 
روی صورت عروس می‌انداختند ؛عروس همانطور چهارزانو حلوی حانماز نشسته‌بود 
و دایاد مقداری سک طلا یا النگوی طلا یا سینه ریز و"امثال آن همراه خودمیاورد 
که بعنوان رونمابه عروس بدهد , همین که‌داماد آنها را جلوی عروس میگذاشت» 
باد رعرونتن ,یامادرداماد آن پارجة توری را از ری صورت عروس. برمیداشتند که 
داباد روی عروس را ببیند . بعمول‌چنین بود 5ه مادر عروس یک‌جور شیرینی‌خانگی 
برای آن روز و آن ساعت تهیه میکرد و پیش عروس و داماد بیگذاشت تا هردو 
بدست خودشسان از آن شیرینی بد ها یکدیگر بگذارند و شیرینکام شوند. پاره‌ای‌از 
باد رزن ها کمی به رگیاه ۱ هم داخل آن شیرینی میکردند و بخورد عروس و داماد 
بیدادند. پس از خوردن شیرینی» مادر یا خواهر داماد (البته در صورتی که بز رگتر 
از اوبود و شوهر داشت) به داماد میگفت ۰ «عروست راماچج کن » . داباد هم‌عروس 
را می بوسید و پس از آن بی‌درنگ بایدمیرفت . 

به روایت دیگر : داماد که به اطاق‌عقدميامد» او را در کنار عروس رو بروی 
آئینه عقد می‌نشّاندند ,دراین هنگام اسبند و کندر دود م ی کرد ندوخویشان ودوستان 
نزدیک عروس و دایاد» به سر آنان شاباش می کردند و زنان دیگر در جمع کردن 
آن از هم پیشی می گرفتند زیرا باور داشتند که‌خوردن نقل شاباش یا همراه داشتن 
سک شاباش» سپید بختی میاورد . پس از این »اطاق عقد را خلوت می کرد ندوعروس 
و داباد را تنها م ی گذاشتند و داماد دراین هنگام به عروس رونما می‌داد ,درهنگام 


تتهاا کذاشن عروس وداماد» پا ره‌ای اژ زنان» از سوراخ پٍشت در آنها را می‌پا دود ند 


۱- نگاه شود به «پیوست» . 





۱۹ 


که باهم چه‌سی گویند و حه مدا حند دقبقه ای پس از این داماد برمیخاست و 


میرفت و زنان به اطاق عتد می‌آمدند و عروس را به مجلس حسن می‌بردند , 


۳ > 
مجاس عقد را در تابستان که هوا گرم بود؛ توی حیاط بر گذار م ی کردندو 
مهمانان بر فرشی که در حیاط (هن کرده بودند » می‌نش‌تد . بالای حیاط دم یک 
مخده و تشک مخصوص برای عروس می‌نهادند . در زستان و هوای سرد همین 
کار را در اطاق می کردند.یکی از خویشان عروس که شوهر کرده و سپیدبخت و 
جوان بود» زیر بغل او را می گرفت و آهسته آهسته به بجلس میاورد و با صدای 
بلند میگفت ۰ «سلام علیکم ۱ و گروشی از مجاسیان می کففط «سلام علیکم خانم» 
پفرما یید خالم ۱ آنگاه عروس را یک‌دوره دور مجلس در بیان مهمانان‌میگرداند 
پشس از آن او رادر حای مخصوص می نشا اد ویکك «کیل» و «لی‌لی» میکشیه ودستی 
میزد وقری دیداد ولی «خدیت» میرفت , 1 
عروس که می‌نشست برایش شربت‌بیاورد ند ؛ شربت را عروس خودنمیخوردا 
دم دهانش میگذاشتاد و او هم دوسه غلپ بیاشامید . ءروس در حدود یکساعت 
کمابیش در جای خود می‌نشمت تا یکی مياید و او را با خود میبرد که بیش اژاین 
«معذب» نباشد . عروس در اطاقی می نشُست‌تا مهمانان بروند . 
با 
مهمانان پس از یکی دوساعت‌نشستن» دسته‌دسته برمیخاستند و پیش عروس 
میرفتند و روی‌او را می بوسید ند وخدانگهدا ری‌میکرد ندوسرفتند , 
هریکگ از مع‌مائان پیش از رفن باید بشقاب شیرینی و آجیل وخوردنی های 
دیکر را که پیش روش چیده شده بوده است» د رده‌تمالش میریخت و یبرد . اگر 
میوُ له شدنی بود باید همانجا میخورد و گر نه میبرد . «اعلی وادئی » این کاررا 
میکردند. اگ رکسی عارش میامد و نمی‌برد» پشتا سرش«لفزه نیخواندند وب" 


می گفتند: » واه ۱ شیرینی عیرد ننان را همه مبرند 1 عارش آمد 1 شگون ات ۱» 


۱۰ 

و بادر عروس وامیداشت که شیرینی و آل وآجیل آن زن را توی دستمالی میریختند 
و به کلفت خاند میداد که به خانة آن زن مییرد . کلفت, آن را در خانة زن معبرد 
وبی گفت: «خانم» شما چرا تکته‌تان را نبردید ؟ یادتان رفت ؟ شگون است دیگر 
این ۱» خاتم هم در جواب‌چیزی می گفت‌شاد" : «نه فانتهء من خوب دیگرخوردم 
اسباب خجالت» زحمت کشیدید . آخر هم بخورم هم بیرم ؟ حوررد. تک وجستنکگ؟ ِ« 
و کلفت‌هم پاسخی سیداد . مشلا" : «خوب این بد ابیت دیگر ... ثته خوب » این 

رسم است»: 


اد علد > 


و 
د لمه 
ره نوشته عبدالته مستوفی در بمجالس عروسی و عقد بزرگان 
«به بهمانان د لمه‌می‌داد ند ۰ یعنی یکث یاچند سک طلا و نقره نوی» 
« کا غذ های زرو رق مثل دلمه می پیچید ندوسوقع خدا حا فظی به .هم نال» 
«سمی‌دادند!» 7 

۱- «دلمه : به ضم اول و سکون دوم . نوعی خورالك اشت که درآن بقداری برئج و 
آاوشت‌و یه و سبزی‌و نظایر آن رْ پبخنه در داخل باتک رو ؟* دوب ب رک کلم) یاد رون‌سیوه‌ای 
که دارای قشر است (فلفل‌فرنگی» بادنجان» گوجه‌فرنکی) گذارند و در روغن بپزند وچاشنی 
بدان افزایند . دلمه بر حسب قشر بیرون آن نام گذازی شود ۰ دلمه کلم » دلمه بادنحان و 
غبره» (فرهنگگ لغات عامیانه » حمالزاده ص ۱۱:). 

«رسم دادن هدیه به دعوت‌نند گان عروسی ظا هرا از رسوم ایرانیان قدیم باشد , زیرا 
اول وهله‌ای کددر تاریخ اسثلام یه این رسم برسی خوریم د ر -وقع عروسی یکی | زبرکی هاست . 
دراین ءروسی گلوله های کوچکی که از موم و عطریات ساخته و در حوف آن کاغدهای 
کوچک ی کد اسج خانه و یا ضیاع و عقار یا بدرة ژریا لام ویو یا طاقه‌های ناپریده در 
آئها ثبت و به امضای پیشکار صاحب عروسی وله برد فلااشته بود ند» ده حضار بی‌داده 
و با پرسر عروس و داماد نثار س ی کرده‌اند که ه رکس هرچه تصییلن شده بودء فرداازپیشکار 


سسه 





۱۸ 


«در عقد کنان‌هایی کهدلمه می‌داد ند» برادر بززکتریاشنو) 
«یا دایی داباد با کیسه‌ای که در آن به اندازة لزوم؛ اشرفی با » 
«لامحاله پنج هزاری طلابود؛ در بایین مجلس می‌نشست» دوسه‌تا» 
«قاب بزرگ که در آن ها هم شاخه های نبات به قدر لزوم چیده » 
«بودثد در جلو او بود. همین که صیغذ عقد بین و کلای عروس و 
« دایاد اجرامی‌شد برای هریکثك از حضار یک‌دانه پول طل< ویکک» 
«شاخه‌نیات در ظرف بلو رگذاشته» باسینی‌های و 


ت 
پدر داباد قبالهٌ خانه و ضیاع و عقار یا عين آن چه در کاغذش نوشته شده بود دریافت 
بی کرد, 
فردوسی هم در شاهنابه هروقت از فرتادن هدیه سخن می‌راند مقداری زر هم برای 
نثار ذ کر می کند و البته نثار کردن عين سکه‌های وزین‌طا بر سر شخص با صدبدای کد 
حکما برآن مترتب است معقول به نظر نمی‌آید, بنا براین باید گفت که‌این رسم دلمهکردن 
کاغذ نماینده زر و ضیاع و عقار و خانه وغلام‌و کنیز, همان رسم قدیم ایران بوده است 
که بوسیلهٌ برسکی‌ها درمیان سملمائان هم بعمول شده است . لفظ دلمه ترکی و بعنای‌آن 
باغذایی که امروز به این رسم معروف‌است با گلولد‌های هدید و نثار عروسی برمکی‌ها کابلا" 
تطبیق می کندو چون اصطلدحات درباری و اعیانی ایران تا این اواخر همه تر کی بوده است 
این لغت‌هم‌بااین که معنای‌آن از رسوم ایران قدیم است به قالب ترکی مصطلح شده و لفظ 
آن یاد کاردورةٌ ترك هاد رایران است‌و الاعرب‌و مغولاز این‌ظرافت های اجتماعی خیلی‌به دور 
بوده‌اند و شاید دلمهٌ خورا کی‌آنها همان گوشت یابوتاتو بوده که‌اسروز هم تر کستانی‌ها آن 
را در روده حفظ می کنند و به آن علاقهُ خاصی نشان می‌دهند و همین که به ایران آمده‌اند 
برگ مو و کلم پیچ و باد نجان‌و کدو د چیزهای‌دیگر جانشین روده‌وبرنج و لبه و سبزی‌و قیمةٌ 
شت کوسفند تازه » جای گوشت کهنة یابو را گرفته باشد . . ۰ (شرح زند گانی من» عبدالله 
مستوفی » ج ۱»ص ۲-۲۳ در بارة زبان ت رکی» نگاه‌شودیه : گویش های ونس‌وآشتیان 
ونفرش» م» مقدم»ص ۱۰۷ وپس از آن) . دردورة ناصرالدین‌شاه بتصریح اعتماد السلطنه دلمه 
دادن رسم بوده‌است . نگاه شود به: روزناُ خاطرات اعتما د السلطنه.ص ۱۰۷ 





۰ ۱ 
«پیش خدمتها نزد آن‌ها می‌بردند . سکه‌های طلا د رکیف های‌پول 
« و شاخه نبات ,در دستمال های سفیدء پیچیده و به حیب ها بنتقل 
می‌شد! ِ« 
کد علا >< 
پس از رفتن مهمانان» یکی از نزدیکان عروس» جامة مورآ تور ها و کل ی 
کیله های او را برمیکند و برمیداشت . 
آنگاه عروس» صورت بزلك کرده و هفت‌قلم آراسته خود راسی‌شسست . در این 
شب سم بود که هنگام شام خوردن عروس روک نهان متی" کرد و پیش ,ود را ویرلد( 
شام نمیخود د 
بادر عروس چند ن از خودمانی‌ها را برای شام در این شب نکه سبیداشت؟ 
و برای دایاد هم یک تنگک شربت» دو ظرف شیرینی» و دوظرف میوه» می‌فرستاد . 
سازوآواز 
در مجلسن عقد» خانوده‌هایی که نذر کرده بودند و مین و مقدس دواتشه 
بودند»مولودی‌خوان میاوردند که مولودی" بخوانند . پس از اینکه‌مجلس عقدبهم 
میخورد» 1 اهل بزن و بکوب بودند» بین خودشان بازی‌ هایی د رمیا ورد ندءبا نند 
نمایش خالهرورو» عمو سبزی‌فروش» و جزآن " . 
آشآری بله 
به روا یت جوا هر کلام : فردای روز عقدیادر داماد چندحور غذای‌عالی‌سی پخت 
که از آن‌جمله یکی هم‌آش ال ان انار پا آش آبغوره و سانندآن- 
بود ؛ توی این آش جوجه مرغ یاخروس میانداختند و پیش‌از آنکه آش توی کات 
۱- شرح زند گانی من» عبدانته مستوفی»ج ۱» ص ٩۰۳‏ ۰ 


۲ تاه شود به «لمومت» , 


۳ نگاه شود به «پیوست). 





۱۷۰ 


آشن خوری بریزند » چند پول زرد نوی کاسه می‌ربختند . خورالك ها را درخوانچه 
بیناد ند و دم ناهار به خانه عروس می فرستا د ند : این اش را آش ») آری بله ۳ 
بینامید ند خانوادهعروس ظر ف آش و خوراك های‌دیگر را خالی می کرد ندومی‌شستند 


تب ثِ و , 
وتوی آنها شیرینی و آل و آجیل پر میکردند و به خانة داماد برمی گرداندند . 


هل وگل 

پس از عقد کنان» هرءودی که میامد » از سوی خانوادة داماد برای عروس 
«هل‌ و گل» ( - عید انه ؛ هد ید) میقرستاد ند و هنگام پسین برای عروس دیدن به خانه 
عروس میرفتند» هل وگل معمولا" عبارت‌بود از یکث دوری کوت شیرینی» یک جعبه 
گز اصفهان, یکث جمبه باقلوای یزد» یک قاب بزرکک میوه » یکث قواره پارچذ زری 
یا مخمل و یا اطلش‌طبری - که این آخری از همه مرغوب‌تر بود - که دربخچ 
ثرمه می‌پیچیذند . این ها را روی طبق می گذاشتند و طبق دش همراه با خدیتکار 


خانه به خانه عروس میبرد . روی طبق را معمولا" پارچه‌ای میکشیدزد آنچهد رطبق 
نهاده‌اند» پیدا نباشد , ار این کار را نمی درد ند 2 بچه‌ها توی کوچه بد یدن 
طبق هو هو راه میانداختدد و پاره‌ای از اوباش کوی» ره آن نا خنک‌میزد ند وحتی گاه 


هرچه بود ونبود غارت می کردند. 

اگر عید قربان پیش آمده بود» افزون برآنچه که یاد شدء یک کوسفند را برلد 
0 : توی پیشانی گوسفند آینه می گذاشتند و اکر پولشان‌از پارو بالامیرفت 
دو لولة نازله دوسر باز طلا یا نقره به زرگر سفارش بی‌دادند و آن دولوله را به دو 
شاخ گوسفند فرو می کردند؛ بک‌طاقد شال هم دورگردن گوسفند می‌انداختند و آن 
را با یکک خدستکار و یک گوسفند کش به خائه عروس میفرستادند ,دم درخانه؛ 
خدبتکار به خانوادهٌ عروس می گفت کد این ها را در داماد فرستاده است - و نام 


داماد رانمیبرد جون سر یا پدر دائت‌خودش «داخل آدم» نود وا گر بد رش سرده 


۱۹ 
بودءاین کارها پنام مادرش انجام مج فت . آنگاه گوسفند کش که ریسمان گوسفند 
را در دست داشت» گوسفند را به‌توی خانه کمشن ‏ میکرد وت تلرورا می کشت 5 
وس ار حاند داماد از خانواده عروس, اجازه می گرفت که داماد برای عروس 
دیدن بیا یدونیز پیغام‌ما د ردامادرامیرسا ند که همان روزهنگام پسین برای‌عروس دیدن 
با چند تن دیگر خواهند آمد. خانواده عروس یکت ران گوسفند را برای, خانه#داماد 
میفرستا دند . 
مد ماد ملد 

داماد هنگام پسین لباس نو می‌پوشید» کلب بیزد و «چسان فسان» میکرد 
و بدیدن بدرزن میرفت . | گر داماد از خویشان خانوادة عروس بود و یبا این که 
خانوادة عروس بزبان خود «متجدد» بود» میگذاشتند که داماد» عروس را بییند . با 
این حال به روایت جواهر کلام : هیچگاه عروس عقد کرده را با داماد تنها نوی 
اطاق نمی گذاشتند و حتماً زلی با آن ها بود و داماد تنهاروی عروس را مرک 
آن زن اجازه می‌دادیکت نقل‌دهان عروس میگذاشت و دست‌از پا درازتربرسیخاست 
و میرفت . 

پس از با راوشت داماد» خانوادة عروس» چندظرف شیرینیو میوه با یک‌قواره 
(قباره) پارچه لباس که توی بخچهة ترمه می‌پیچیدند» به خانه داماد می‌فرستادند . 

لباس داماد را اگر جوان بود و دستار بند نبود» اطلس بیدادند وا گرسالدار 
بود» شال نخودی يا شال بخور یا باهوت سوربه‌ای یا بماهوت ری می‌فرستاد ند تب 
واجوت سکین‌تر» و لباس زسستانی بود ابا ميشد که آن راتابستان هم برای داباد 
پفرستند - ه 


له حله له 
ع< 2 و2 


خانوادة داماد وعروس بیشٌتر روی « چشم هم چسشعی » چیز می‌فرستادند هر 4 
خانواده داما دعیدانه‌می‌فرستا دند خانواده عروس هم به همان‌اندازه و کحی رنگین تر» 


پس می‌فرستا د ند و رودهم رفته به قدر دوغشان پنبه میزدند. با این همها گرخانوادة 





















۱-۲ 
عروس پیشش نمی‌رفت که بای خانوادة دا ۱ 
ی طّ 
سم هل وگل 9 و پس‌دادن آن » در میا ۱ 

تعمول نبود مگر بندرت . برخی از نوم رین ار 


بگیر دارد » . پاره‌ای به رسیدن تقلی "از خاله « 
«ثیر کک» بود , 


+ ایو 

مین لب ی یر بووین ها بح 
۱.۰ ۹ 4 ۱ ۳ 

هی ره ۱ ۱ روهظ ۱*۵ واهد یاب ما 5 ۳ : 
مانتت لش هه " + ۳ ۰ 
فیب با جه بسن ,رب 9,6 وید 3 9 


۱ ۱ 


۰ 
#4 








۰ ۱ ره عل 9 
ان ۸ اب30 :22 


" 
٩‏ ۶ سا فك« _ ۳۳۰۱ ۷1 ِ 8 ۱ 


جهاز عروس - خلعتی داماد - فرستادن جهاز - حجله - حتابندان و 
حمام عروس - حنابندان و حمام داماد؛ - آزایش عروس - عروس برآن" - 
پیشباز داماد از عروس " اجادو و تنبل, درشب: عزوسی - شام شب عراوسی"ب 
دست بدست دادن عروس‌و داماد - رونمای شب زفاف - شامعروس وداماد- 
نماز شب عروسی - در بستر زفاف - پاییدن عروس وداماد از پشت حجله - 
دخترگی - نمودن «نشان» عروس به مادر داماد و مادر عروس - «پشت دد 
ماندن» داماد - پاتختی جهاز دیدن - چشم‌روشنی _ جاخالی پای عروس - 


روز سوم‌عروسی . 


گر وسی 


جهاز عر وس 

به حهاز دختر سخت ا همیت بی‌دادند . میگفتند عروس بی‌جهاز مشثل روزة 
بی‌نماز و دعای بی‌نیاز و خورشت بی پیاز است . مادرانی که دختر داشتند برخی 
چیز های گران‌بها و قشتگ‌خود را کنار می گذاشتندتاسر جها ز دخترشان بکنند . وقتی 
که به زیارت یاسافرت می رفتند در فکر بودند کها گر جیز خوب و بدردخوری پیّدا 
کردند برای‌جهاز دخترشان بخرند .از این گذشته» گاه کدبی کار بودندودل‌ودماغی 
داشتندء به‌دوخت ودوزهایی می‌پردا ختند کهدر آینده حزو حهاز دخترشان می‌شد . 

اکن بز رگ بود و بدو هنری دستی آموخته بودند» بمکن بوذ خوداو 


از هثر دستش » چیز‌ها یی برای حهازش نهیه بمند! رت بات 0 دخترآنی اه 


مسج 


۱ هرودت ی تویسد «آىیس تریس زن خشایارشا ۶ پا رچه هایی رنگارنکک یه دست 
خود بافته» لباس گران‌بها یی‌برای شاه تهی کرد و خشایارشا از داشتن چنین لباسی غرق‌شعت 
سسسه 


۱ 





در هت ونه سالگی ره خانه بخت ی رفتند دیگر فرصت این کارها را نداشتندواین ؛ 
بیشتر کار دختران مانده بود , 

دختری کد با جهاز مفصل یه خانه بخت می‌رفت» از خانوادة شوهر احترام 
و عزت بیشتری می‌ددد . از این رو» از دم عقد» مادر دختر بیش ازهمه وقت به فکر 
جهاز دخشرش بود و معمولا" بیش از ذوانایی بالبی خانواده برای دخترش جهاز 
می گرفت. هم چشی وخودنه‌ایی و بهرخ کشیدن‌نیز در این سودا سخت کاری‌بود . 
خانواده‌هایی که دستشان به-دهانشان می‌رسید» اغلب یک دست جها زکامل که 
شامل تمام وسائل زند گی یک خانواده دوسه نفره بود» می‌داد ند وگاه آزفرستادن 


بویت 
گردید» . (پوشالك باستانی ایرانیان » جلیل فیاء‌پور » ص ۷۸) . ابن اسفندیار نویسد که در 
روزگاران گذشتد در تبرستان زنانی بودند که «به روزی به حسن صنعت دست پنجاه درهم 
کسب» می کرد ند (تاریخ طبرستان» ابن اسفندیار» ج ۱ ص ۸۱). عباس کیوان نویسد که 
رسم دختران قدیم آن بود که «اغلب اثاث خاند؛ هنر خودشان بودءیادر اثر هنرش . مقلا" 
خواهر نگارنده آن قدر عرقچین مرداند دوخت و فروخت تا یک سماور بزرگک و چند پارچد 
مس خریداری برای جهمزش و پرده‌های پولک‌دوزی و چارقدها و پیراهن ها وزیرجابه‌های 
پولک‌دوزی و سینی وش قوری پوش و غیره که آن وقت مرسوم بود .., همه ارا خودش 
دوخت؛ و درس هم خوانده بود؛ قرآن و کتاب فارسی خوب بی‌خواند . ..» . وا نیز نوشته 
است: «در بعضی ایلات به جای آ ن که دختر را به خواستگار نشان د هند. صنعت های‌اورا 
از قالی و دوخته هم نشان می‌د هند , . .». ( کیوان‌ناسه عباس کیوان» ص ۰ ۲ د ربلولد 
زهرا «زن‌ها غیر ازکارهای خانه . تفنن های دیگر هم‌دارند: اگر دستشان به د هانشان برسد 
و خانوادهٌ بزرگی باشند در فصل زسستان دار قالی برپا می کنند » قالیچه‌ای برای عروسثان 
یا دخترشان که باید شوهر برود می‌بافند» . (ات‌نشین های باوك زهرا» آل‌احمد ص ۰۲). 
دختران فشندك «آن‌هاکد ذوق و سلیقهُ بیشتری دارند» قالی و گلیم هم می‌بافند» , (فشندك» 
هوشنکک:پور,کریم» ص .۵ ۰) : نیز تگاه شود به : از خراسان. تا بختیاری » ترجمة فارس» 


ک ۱ 








۱ 
سیخ و سه‌پایه و اثیر و چارو هم دریغ نمی کردند . برخی از چیزهایی که جزو جهاز 
عروس بی‌فرمتاد ند یادمی‌شود: 

یکدست. فرش .مشق | زبهو دوشن به خانث داماد می‌رفتند و درازا وبهنای 
اطاق (یا آطاق‌ها) را اندازه می گرفتند. فرش عبارت‌بود ازءقالی - که.یدان‌«میاند» 
می گفتند -» مرانداز؛ و کناره. 

پرده . برای پرده‌نیز پیش‌ازخرید به خانه داماد می‌رفتند. جنس آن‌ازچیت» 
یخمل و پا ترمه بود. 

یک دست رختخواب مخمل گلی یا آبی که رویه‌اش را مخمل و دورش را 
دبیت بسیار خوب می‌انداختند . 

یک‌جفت متکای مخمل به رنگگ لحاف و تشک . 

یک جفت :بالشی مخمل به رنک لعحاف و تشک . 

یک‌حفت رختخدان . در رختخدان» یکک بخچه کد در آن یک هوله سبید به 
اندازٌ هولهةٌدست‌و روپا کنی وچهار پنج دستمال چلوار سبید که‌دورش را چرخ کرده 
بود ند » ی گذاشتند . جنبن بخچه» زری» اطلس» مخمل » نافته و یا از همه بهتر > 
تربه بود . در خیلی قددم به جای رختخدان (صندوق مخمل) » صندوق آهنی 
می‌فرستاد ند . 

یکک منقل اسپنددود کنی کوچکث برنچی 2 

یک بقل برنجی گرد چرخی برای وسط اطاق » باسینی زیرش که دای حتما 
پرنجی باشد . 

یک‌سماورهسوار برنجی‌یاو رشو با یک‌جام برنجی‌یاورشو ویکک‌دست شش تایی» 


استکان و نعلیکی و سوزی" . 





۱- سوزنی پا رچه‌ای‌بود که زیر سماور و بساط چای میا:داختند از تارج 
ترسه» مخمل» شال و گاه پا رچه‌ای دیگر بود . ,پولدارها سوزنی را ازترمه درست می کردند 


سسس مه 





۱۹۹ 


# ۸ 


یکادست شش نایی آجیل خوری 3 

یک‌دست شش تایی شیرینی خوری ۲ 

یک‌جفت گلاب‌پاش از بلور ساده بته‌دار یاجور دیگر. 

یکک‌جفت آینه کوچکك ۰ 

یک‌جفت مجوره! از چوب شمساد 5 

یکك‌جفت چراغ بلور یاچینی . 

یک قلیان بلور ۳ ازجنس دیگر ۳ پاد ۳۳۵ 

یک دست لحاف کرسی با تمام خرت وپبرت‌هایش. 

اسیاب آشپر خا نه با تمام خرده ریز ها یش ۰ 

طاقچه پوش » از مخمل یا ترمه که بدان ماه و ستاره طلا می کویید ندبطوری 
بود. اما بخش دیگر کهاز طاقچه آویران می‌شد »ماه وستا ره‌های طلاییش می درخشید . 

چندپشتی ترمه یامخمل ومخده 3 

یک طاس سعی بز رگ برای حمام که لبه هایش باید کنگره‌ای باشد 5 این 
طاس را در سهپایهحمام "می گذاشتند و گا‌تویاین‌طاس » لیف و صابون و سنگ‌پا 
و شانه وغیرآن می‌نهاد ند , 


دح 
و آستر آن را تافته می‌انداختند. اگر سوزنی ازمخمل بود» آسترش را دبیت می گرفتند .دور 
سوزنی را تدم و لش فیراق می‌دوحنید. بای دور و ریشه‌دوزی کار هر کسی نبود, 
جزو جهاز دختر دو سوزنی می‌داد ند : یکی برای حمام» دیگری برای‌سماور و بساط چای. 

۱ حوره جعیه‌ای بود کوچک و چوب ی کد روی آن از مخمل - بویژه مخمل سرخ 
پوشیده شده بود . درآن, اسباب بزل و گاه برخی آرایه‌ها - مانند انگشتری» النگو گوشواره 
وجزآن - می‌نهادند . 

۲- جای لیف و صابون و کیسُحمام . 





۱۷ 

یکگ حفت پیالة مس» در یکی رنکک ودر دیگری» حنا خمیرمی کردندوآن ها 
را روی هم پیاله رن و حنا می‌نامیدند. 

یک مجمعة(مجموعه) زیرپا . و آن» سینی‌چرخی بزرگی بود. که هروقت‌حمام 
می رفتند باخود می‌بردند و زیرشان می گذاشتند و روی آن می‌نشستند. 

کف سا سرت رافقط اعان رد فرستا دندر, 

د خترانی را که در هشت ونه‌سالگی به خانه بخت می‌فرستادند» اغلب با زیچه های 
آنان را هم در بخچه‌ای می‌پیچیدند و در رختخدان جهازش‌می گذاشتند وان کار 
را به دلخواه نمی کردندبلکه اغلب»دختریچه از دورماندن از با زیچه هایش‌دلتنگی 


می‌نمود 5 در تاوکزدر می‌شد که آی نان را 





۱- بنیاد گزار اسلام چندین زن گرفت . از آن‌جمله عايشه «از همه زنان پیغمیرخردثر 
بود که‌چون‌او را سوی پیغمبر (ع) آوردندنه ساله بود و انس‌بن بالک‌چنین روایت بی کند: 
عايشه بازیچهٌ دخت رکان باخویشتن آورده بود . ..» (خا تون هفت‌قلعه » محمدا برا هیم باستانی 
پاریزی» ص 4 ۷). 

نزدیک به شست سال پیش دختری ده‌دوازده ساله را شوهر دادند. شب عروسی‌دختر 
به هنگام جدایی از خانة پدرگریه را سردا که دس ت کم عروسک‌هایش را با او بفرستند . 
بادرش بناجا ریهاز عروسک‌او را"که‌م کب بوداز : آقا؛ خائم » کنی زر فاغلام 6 دربخچه‌ای 
پیچید و بدست یکی از همراهان دخترش‌داد . 

د ختر درخانة شوهر نا زمانی که بچه‌دار شد » روزها در اطاق را می‌بست و پنهانی 
با آن‌ها بازی می کرد . مثلا شیرینی و آجیل وتنقلات برایشان می‌چید . کنیز را وامی‌داشت 
که خانم را به حمام ببرد و... یکشب به دئبال شوهرش‌آندند و او برای اتفاقی که پیش 
آیده بود » زن را تنها گذاشت و رفت .زن به خیال این که شوهرش نخواهد ب رگشت» یکی 
از عروسکها را آورد ویغل خودش خواباند (البته کنیزك وغلام را نیاورد چون سیاه بود ندو 
شب بود ومی‌ترسید) و کم کم خوابش برد . شوهرش پس ازساعتی در رسید . زن ازصدای 
شوهرش. بیدار شد . شوهرش پرسید : این چیست ؟ زن با هزار خجالت گفت : « این‌جا 


سسعه 


۱۹۸ 





خلعتی داماد 


همراه با جهاز » خائواده عروس برای داماد و خویشان نزدیکث او خلعتی 
می‌فرستادند . خلعتی داماد بر حسب مال او » شغلش » فصا ی ک1 عروسی می‌شد 
فرق می کرد . 

در حدود پنجاه سال ابش ( کمابیش)؛ هنگامی که عروسی در فصل زسستان 
بر گوار می‌شد؛ خلعتی آخوزدی کد داماد شده بود» از این‌قرار بوده 

یکت توپ بزك؛ یکی‌توپ کایجد برای ارخالق ؛ یک‌توب حریر یا چلوارسنید 
برای عمامه؛ یک پیراهن‌ململ ؛ یکک شلوار چلوار سفید؛ یکک‌جفت جوزاب پنبه ای 
کلفت؛ دکک‌جفت نعلین پوست خربزه‌ای؛ یکث حفت دستمال کتان سفید کار یزد. یا 
مازندران که‌آن را دستمال قالبی می‌نامیدندو دورش حاشیة زردد اشت و بسیاربز رگن 
بود؛ یک‌شال کرسانیبخوررنگ برای‌به کمربستن . 

و اگر ءروسی در فصل تابستان بر گزارمی‌شد؛ برای همین آدم ؛ به جای برد » 
دك و به جای کلیچد, یکی د لد قلم‌کار می‌فرستادند . چیزهای دیگر همان 4 
که در زسمتان می‌فرستاد ند . 

اگر داماد تاجربود» در زمستان باهوت و در تابستان » بهار و یا پاییزاطلس 
سپز برای قبا می‌فرستادند . ارخالق دامادی که تاجر یا ملدلد بود از اطاس چوب 
کبریتی» و شال کمرش خلیل‌خانی بود. 

برخی بازرگانان» کلاهی‌بودند؛ویرنید یگرعذانه سنوی لا هید ۱ کلاهی 
بودند» کلده از پوست بخارا» وا گر دستاوبند بودند» شال خلیل‌خانی برای عمامند 


می‌فره‌تاد زد 3 


تنب مره ۰ 


_ِ 
خواباندمش که نترسم ! «شوهرتش گفت» : «اين که آدم نیست ! توشوه رکردی ذیگراین 
بازیچه ها را لازم نداری, بداست ! » زک با هزارجالت برخاست و عروسکش را د رگوشه‌ای 
گذاشت . شوهر از او پرسید. "از این عروسک‌ها بازهم داری ؟«دختر بدروغ گفت : نه‌همین 

یکی بود . » علت دروغ 7 هم خجالت فراوانش بود . 





۳۹۹ 

چیزهای‌دیگری کد کما بیش برای همه داباد هامی‌فرستادند از این‌قراراست: 

دک خست کلوه تربده تا داماد هنگام خواب سرش بی که نماند که خیلی 
بد بود" . 

یک قلهدان با چند نی قام حلد قلمدان را خودشان می‌دوختتدو آن را ترسه 
و یا مخمل می گرفتند و ترمه سنگین تر بود . بعضی دوز جلد قلعدان راسرمه‌دوزی" 
می کردند . 

آنباذاوا تک ؟ء رسعگک قطزن ۰* ۶ کیسة جای‌مهر*؛ کیسة مَهر" ؛ قاب شانة 


ترسه که یک‌شانة چوبی‌بز رک درآن مینه‌ادند تاءریش خود را ثتاته کند چون‌سوی 


۱- سم چنین بود که بردان هم بمانتد زنان چه در زسمتان وچه در تایستان سرباز 
نباشند . حتی به هنگام خواب نیز شب کلاه یاعرقچین باید برسر بگذارند . سر برهنه بودد 
مردء مانند زن» عیب بود . حاشیٌ شب کلاه شب عروسی‌را حتماً جوانه و ترتیب‌بی‌دوختند 
وبه لب آن یک دوره ترسه می‌دوختند و سنجاق آن‌را ترمه می کرد ند. 

۲- سلیله‌های زرد را به وضعی خاص به پارچه بی‌دوختند و بروارید و پولک توی 
خانه‌های بلیله می گذاشتند؛ این را سرمهدوزی می‌نامیدند . 

۴-« آبدوات کن - کفچه خرد و ظریف بادسی‌باریکک و کشیده که بدان آب‌در دوات 
کنند وليقه بدن آشورند. » ( لغت ناه » - ابوسعد » ص ۲۳) آب دوات کن آخوندها را 
طلا یا نقره نمیگرفتند ابا برای دیگران » حتی ‏ دوات قلمدان هم ممکن بود که از نقره یا 
طلا باشد . 

و- سنگگ قط زن» سنگی بود که قلم نیی را روی آن می گذاشتند و نو کش را باچاقوی 
قلم نی صاف م ی کردند ( قطع میکردند ) ۶ و آن را « سنگک قلم » و « سنگک قلمدان » نیز 
ب ی کفتید . 

۵- یس جای مه رکه‌آنرا معمولا « کیس؛ٌ‌جای‌سهری»یا تنها«جامهری» نیزدیگفتند 
کیسه‌ای بود کوچکک که از ترمه درست می کردند و مهر نماز را در آن می‌نهادند . 


-٩‏ کیسهٌ بهر یا بهری» جای مهر کاغذ و سند و بانند آن بود. 


۳۷۰ 
سر کلاشتن بعمول نبود"؛ چافوی را جرز ۲ و... 
کد کل کل 


در نهیه خاعتی داماد دقت بسیار می کردند که متناسب‌باثیان او باشد ,| گر 


فرستادن جهاز وخلعتی 


پیش از فرستادن جهاز» خانواده عروس «ساعت» میدیدند و پس از آن جهاز 


باد بربخورد و شب عروسی‌آن رانپوشد , 


را میفرستادند .معمولا یک‌روز پیش از شب عروسی با یستی‌جهاز فرستاده‌میشد .۱ گر 
خانواده عروس می‌خواستند کسی بفعمد که‌حهاز د خترشان «چه هست‌و چه نیست» 
جهاز و خلعتی داباد را» اذان صبح به کول چند حمال به خانةٌ داماد می‌فرستادند. 
در غیر این‌صورت» از قاطرخانه یک قاطرچی خبری‌می کردند ؛ قاطرچی با چند قاطر 
میامد - قاطرهایی که به سرشان پر طاووس زده » و روی آنها کلیم های رنگارنگک 


انداحید توا ۳ 


معمو ل۵" در حها زبران» آینه و لالد و چراغ را با گلاب پاش وک و احیاناً 
یکی دوچیز دیگر» در یک خوانچه با طبیق » و خلعتی داباد را در خوانچه یا طبق 


دیگر می‌نهادند و پیشاپیش جهاز راه میانداختند ؛ و پشت آنها خوانچه شیرینی 


و طبق بسیوه را حر "کت ویداد بل , در تاستان یک خوانچه م#دربت نیز بر خوانچه های 


ِ- نگاه شود به «پیوست» . 

۲- چائوی را جرز (؟ ۳80۵6۲5)» را از انگلستان بیاوردند و برای قامتراشی و جز آن 
بکار میرفت . 

۳- در این‌صورت» خویشان ءروس ازبادر داماد می‌پرسیدند که‌چرا داباد» خلعتی 
را نپوشیده است؟ مادر داماد هم‌برای اين کهلای‌قضیه را درز بگیرد ولنک بیندازدمیگفت: 
«خوب» میپوشد خانم؛ آخرش می‌پوشد!» . اما اغلب » خویشان عروس ول کی دون و 
می گفتند « شگون است » ۱ کرچیزی هسث بد هید عوض کنند» و گاهآنقدر پاپی‌ميشدن که مادر 
داماد بناچار پسرش را کنار میکشید و قربان‌صدقه اش میرف تکهدست کم یک تکه از خلعتی 
را بپوشد. 
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۱۷1 


خِ 

دیگر می‌افزودند «شمارهٌ خوانچه‌ها به‌اندازه دا رایی خانوا ده‌عروس بود . معمولا "کف 
خوانچد و روی‌طبق هارا پارچه‌ای‌سپید پهن می کردندو مقداری‌نقل برآن‌می پاشیدند 
هم‌چنمن صندوق های مخمل» و ظرف های مسی را که توی نورهای بار کشی! نهاده 
بودند» و رختخواب ها را که توی مفرش بسته بودند » و قالی و قالیچه» همگی را 
روی‌قاطرها با رسیکرد ند . 
۱ به روایت ماه‌وش خانم: خانواده‌های اعیان یک بچه کنیز سیاه را رخت شلة 
سرخ می‌پوشاندند؛ صورت‌او را بزلك م ی کردند و توی‌خوانچه‌ای می‌نشاندندوهمراه 
جهاز می‌فرستادند و او را« کنیزیچهة سرجهازی» و « کنمزتمیر» بتاملرید » از آذن رف 
تلا ادن دسر بی مرد؛ خانوادة عروس بید رنگک یک کنیز بچه د یگری‌می‌خرید 
و به خانهةداماد می‌فرستاد . 

همراه حهاز دوسه تا و جادر و چاقچور وروبنده که بخچه‌های 
مخصروعن زیر بغل داشتند راه میافتادندو پشت سر آذها دو مردجاافتاده که هر کدام 
یک بیاض و یکک‌طومار همراه داشتند» ح رکتبی کردند . توی‌این بیاض و طوبار» 
سیاهه حهاز عروس وشته‌شده‌بود . همین که سر قافله حهاز پیدا مبشد » دم د رخانة 
دایاد گوسفندی سر می‌بریدند و آن دو پیرزن برای مرتب کردن حجله دست بکار 
ودستی از هرچیز آینه و قرآن را واردخانه و حجله‌سی کردندو برای شگون» 
اسفقندفت و فراوان دودمی کردند 1 

هنگامی که آینه وچراغ دارءآینه‌وچراغ را به زسین می گذاشت همهحاضران 
صلوات بلند ختم م یکردند . گاه آینه چراخ دار تا انعام چرب و نرمی از پدر داباد 
نمی گرفت» آینه و چراغ را به زسین نمی گذاشت . معمولا" پارچة سفیدی که کف 
طبق و خوانچه هاپهن شده بود» با نقل هایش » ازخوانچه کش وطبق کش ها بود . 

در خان#‌داماد» پیاضص و طوماری که در آن‌هاسیا هه جهاز عروس نوشته شده 


‌ و 
بود» به پدر دایاد می‌داد ند واو ژدر آنهارا سهر بیکرد وپس بیداد . 





۱- دور با ر کشی‌بانند «توری» های اسروزدن ابا بزر ک و نخثن از ریسمان بود . 


۱۳۷ 





حجله 


آن دوسه پیرزنی که ههراه جهاز آمده بودند » حجله را به شیوه‌ای داچسب 
میاراستند . طاقچه‌های اطاق حجله را از طاقچه‌پوش‌های زری و مخمل -و گر 
خیلی اعیان بودند از ترمه - می‌پوشاندند . پائین طاقچه پوش ها با نقده » ماه وستاره 
و نج كد وخته شده بود . دریکی از طاقچه ها جعبهُ ب زک ءروس را می‌ گذاشتند : 
توی طاقچه های دیگر, میوه‌ خوری» شربت‌خوری» آجیل خوری» پالوده خوری » یک 
جفت گلاب‌پاش چینی یا بلور» می‌نهادند . 

در یک‌طاقچه هم آدنه وچراغ و دو شمع گچی را که روز عقد کنان پس | زانجام 
صیغه عقد با ته کفش خاموش کرده‌بود ند» در لاله‌ها می گذاهنتندو روشن میکرد ند . 

اد زد 

در یکک کوش حجله» رختخواب زفاف را می‌پیچیدند و بدیوار میزد ند؛درگوشة 
دیگر یکت تشک یا تشکچه و یک‌مخده می گذاشتند - گاه جای مخده دو نتکای 
بزرگ می‌نهادند؛ معمولا" سر این‌ستکاها را غلنیه,شرابه ابریشم می‌انداختندوروية 
متکاها را زری یا مخعل می گرفتند -. 

به روایت ماه‌وش خانم : حجله خانه حتی الامکان با ید یک اطاق‌صندوق خانه‌مانددی 
باشد که فقط یک‌در داشته باشد؛ پنجره هم نداشته‌باشد ۲ دیوارهای‌حجله خانه را 
هم نقاشی می کردند و عکس شیرین و فرهاد را می کشیدند" . 

اد 

دیدن جهاز عروس یکی از سر گرمی های زنان کوچد و بازار بود . وقتی‌جهاز 
می‌بردند» زنان با کنتجکاوی به تماا می‌ایستادند ویکی‌یکی» هر طبق یا خنچه‌ای 
که از پیش رویشان می گذشت ورانداز می کردند . مادرانی که دختران دم بخت 

۱- عات این بود که در شب زفاف چنانکه معمول بود » زنان از پشت درو پنجره » 
عروس وداماد را نپایند. 


۲- ذگاه شود ۵۷« پدبوست» , 


۱" (۳ 

دفند بد جمه واچونی جماز تیککا درمی تگرلشتند تااازء ترتیب چا ف‌فرنتا دنب 
آگاهی بیشدری بدست آورند . دخترهای ترشیده یا پیرد خترها با حسرتی تمام بدان 
بی‌نگریستند وگاه از رشکک و حسد نزدیکگ دق‌س رگ شدن می‌رسیدند . 

به روایت‌ساه‌وش خانم : د رحد ودصدسال پیش کما پیش-معمولا یکی ازتفریح های 
بز رک زنان تهران همین جها زبران‌بود . دلاله‌هااز خانم ها انعام سی گرفتندو به آن‌ها 
دنل اند مثلا" امروز عصر محلهٌ پاچنار یا گذر لوطی‌صالح جهازبران است . . . 
زن‌هااز راه‌های‌دور پیاده و یا سوار الاخ » خودشان را به آن بحله که جهازبی بردند 
می رسا ندندو برای این که جهاز توی خوانچه ها را هم خوب تماشا کنند یک قران‌با 
ده‌شا هی‌به یکی | زصا حب خانه های‌آن کوچه‌می د اد ند وبا لای پشت بام خانه أی‌می رفتند 
و سر دیوار می نشستند و پاهایشان را آویزان می کردند و مشغول تماشا می‌شدند . 
خیلی اتفاق می‌افتاد که از توی کوچد کفش این گونه زنان تماشاچنی رادرس ی آوردند 
و یا باجاقو یا فیچی‌دامن چادر سیاهشان را می‌بریدندو می‌بردند و آنها چنان‌ببهوت 
زماشا بودند که ملتفت نمی‌شدند. 

از وقتی که جهازحر کت‌بی کرد تاهنگامی کددر خانة داماد به زمین گذاشته 
شود » طیق کش‌وخوانچه کش و قاطرچی و دیگران» یک ریز صلوات می‌فرسنا د ند ۳ 


له له ملد 


حنآبندان وحمام عروس 


یکک روز پیش از شب عروسی » عروس را حنابندان می کردند. به روایت 
باه‌وش خانم 5 خانودة داباد نوی هفت زا حهل جام برنجی دأ ذقره‌ای 3 خینن 
بیکردندو روی‌حنا هاسکه زر و سمم می‌چسیاندندو آنها را نوی خوا نچه‌مینهاد ند ودور 
دا دور جام ها راشمع های رنگا رنگ روشن میکردند و به خانه عروس می‌فرستاد ند . 


دراین روز ذست عروس را با یکک 2۳ حاودت الیت در ده نوی اطاقی 







۱۷ 


می کرد ند و ی گفتند «بوهایت را بکن» سس ازآن باحنا»سر انگشتان دست وپای 


او را سرانگشتی" و کف‌پا و دستش را حنا نگارا می کردند . پس از حنابندان»عروس 
دراز می کشید تا نقش و نگار گنجشگد و درخت و بوته گلی که به دست و پایش 
ده و سرانگشتی که به سر انگشتانش گذاشته بودند» رنگ بیندازد , 


کر 


شب روزی که عروس راحنابندان می کردند؛ شمرین پلو ۳ می‌پختندو هنگام خوردن 


۱ - برای سرانگشتی کردن » حنا را که سنت خمی رکرده‌بود ند روی انگشت میمالید ند 
وسرانگشت را با پارچه‌ای از شلد سرخ که به شکل سه گوشه دوخته بودند» می‌پوشاندند » 
آنگاه روی آن را نخ می‌بستند , 

نخ سر انگشتی را از بازار علاقبندها می‌خریدند و آن قیطان‌های ناز کی بود خفتی 
(سفت وبحکم شده) وعلدقبند آن را چنان درست میکر د که یک لای سر انگشتی بلند و یک 
لای دیگرش کوتاه بود واین دولا را که می کشیدند سفت بیشد. به خود این کشیدن هم 
«خفتی شدن» بی افتند ‏ 


۲ - به روایت باه وش خانم : عروس را روی تشک می خواباندندو پاهایش را دراز 
می کردند وپاشنه های بایش را روی دوچهارپایه ای کوچک می گذاردند که کف پا هایش را 
حنا ببندند واین حنای کف پا را حنای «نگار» می گفتند . بعضی‌ها۱ کت پای ءروش را با گل 
و بوته و گنجشگ وپروانه نقش ونگار می کشیدند . بعضی‌ها دم که خیلی‌باسلیقه بودنداین ۱ 
شعر را با کاغذ می‌بریدند و زن حنا بند اکرچه بی‌سواد بود از روی آن بریده‌های کاغذشعر 
را کف پای عروس با حنا رنگ می کرد وآن شعر این بود : 
رنگ حناست بر کف پای مبا رکت یا خون عاشق است که پامال کرده‌ای . 
۴ - به روایت جواهر کلام : «طرز پختن شیرین پلو اگر در فصل پاییز اتفاق‌بیافتاد 
چنان بود که خلال ذارنج پارساله را خیس میکرد ند 9 درآب می‌جوشاندند تا تلی ان 
برود » ابا نه آنقد رکه مثل کاه بی‌بو ومزه بشود .بعد مغز پسته و بادام را خلال می کردند 
و هرسه خلال را با مکر و زغفران ومل کوییده دراب جوش قوام وونل تا و2 ۱۳2 


مه 


۱۷ ۰ 


شمام» دخترهای جوان خانواده و خویشان عروس‌پلو به دهان,عرومق,ب ی گذاشتند. 
دراین شب برخی از خانواده‌ها یکک دسته مطرب نیز خیر نی دردند و تانیمه‌های 
۳ به بزن و بکوب م ی گذرا ندند باندادال دس و پاق عروس اگر خوب رنکگ 
نیتذاخته بود می گفتند بد و وا وش سای مکی و پا هایش راحدا 
نگار می دند . درب عروسی ناخن های دست و پای عروس باید مثل عناب 
کلی گلی باشد . 
به روایت ماه‌وش‌خانم : ۹ دست و پای عروس خوب رنکگ انداخته بود» 
نا ریک و روشن حمام را قرق‌می کردندو عروس ودایر ودسته‌اش به‌حمام بی رفتند , سر 
حمام شیرینی و شربت می‌دادند و ترانههایی بیخواندندء 
یل درآید از حموم 
سنبل درآمد از حموم 
شاه دواد را بگین ( شاه داماد را بگویید) 
یامه ا تقوم 
ونیز میخواندند: 
ای‌دست وپا حنایی 
ایس 
یِ (-یک) ماج بده. نمییدم ( - نمیید هم ) 
پولت سیدم . نمی‌دم 
رح 
درسياید . آنوقت شکم مرخ یا خروس چاق پیه دار را که قبلاً نیم پز شده بود با اين مواد 
پرمی کردند وبقداری دیکر ازآنرا 8 دم کردن پلوبا کفگیرلابلدی برنج می ریختند . برغ 
را هم وسط د یکت میگذاردند؛ آب روغن کمی‌هم بیدادند تا مرغ با بخار خوب بیزد وبرئج 


از همه ئنه دیک ارغوانی رنکگ شیردن پلو بود کد یکی نوع شپریتی کال عیار بحسوب 


میشد » . 








حنابندان و حمام داماد 


بامداد روزی که شیش عروسی بود »داماد با ساقدوش هایش! 4 حمام میرفت . 
دلاك هادر حمام داماد و هءراهانش‌را می‌شستند و دلاك دست آخره دست های‌اورا 
تا آرنج و پایش‌را تا نز یکه‌زانو حنا" می‌بست - ناخن‌سفید گذاشتن مرد؛ بل سریاز 
بودل» عیب بود -. 


اک داماد جوان نبود و ريش او ج و گندسی‌و فلغل نکی شده بود» ریشش را 

۱- ساقدوش ها جوانانی بودند که به دعوت پدر و بادرداماد » از میان خویشان و 
رفیتان وهمکاران او » بررگزیده و برای همراه رفتن با داماد به حمام » به خائه پدر داباد 
دءوت می‌شدند . ساقدوش ها اغلب جوان و میان سال"و: احیاناهم قدوبالای‌داباد بودند . 
بیشتر آنان زن‌دار بودند اما گاه ميشد که‌برای این که‌جوانی‌زودزن بگیرداو را ساقدوش داماد 
می کردنذ وه رکاری که داباد در حمام انجام می‌داد » او هم باید انجام. بد هد . 

ازسیان ساقدوش ها آنکه ازدیگران سالدارتر بودوزن هم داشت یک وظیفه اختصاصی 
نیز داشت وآن این بود که داباد را برای کارهایی که در پیش داشت راهنمایی می کرد ؛ 
مثلا درحمام چگونه نوره (واجبی) بکشد که خود را زخم و زیل نکند ؛ یا درشب عروسی‌چه 
بکند وچه نکند ؛ و داستان «بگذار آن جاکه خدا و رسول کنتد ؛ میگذارم آنجا که مش 
(( را ؛ مشدی) رسول گفته» ناظر به همین قضیه است . شماره ساقدوش ها نیز ثابت 
نبود و گاه به روایتی به چهل تن می رسید. 

در برهان قاطع (چاپ معین» ج ۳» ص ۱۲۳۲۲ آمده : «شاه‌بالا - بالام الف» به‌معنی 
هم‌دوش است و به تر کی ساقدوش خوانند » و آن شخصی باشد به قد و بالای و سن و 
سال کسی که او را دامادمی کنند و او را نیز مانند داماد آراسته کرده همراه داماد به‌خانةً 
عروس برند» . 

۲- درکتاب« زیبایی مردان‌در تعام ادیان‌ویامحاسن الرجال ۰ مولفه الفانیابی الفضل 
بن محمدحسین الخراسانی غفرلم‌هما» چا 3۱۳۰( ,:۱۳) شرحیکشاف در وخراس 
خضاب حناو وسمه مردان مطابق احادیث و اخبار» آمده است. نگاه شود به ص ۱۳۲-۱4۲ 
آن کتاب . 





۲۷۷ 


هم حنا بل ی کنات در حمام شربت‌و شیرینی و سیوه می‌خوردند . هنگایی که‌داباد 
از توی‌حمام‌واردسربینهحمام بیشٌد» استادحمامی اسرندد ود بی کرد و دامادبه‌فراخور 
وسعشء انعامی به او بیداد. 

| گر زسستان بود» ازخانهداماد دو قوری‌بز رکک‌چای یکرنگک باقندواستکان‌وسایر 
مخلفات » به حمام می‌فرستادند . خوانچه خلعتی داباد را هم به حمام بی‌فرستا د ند 
و داماد سرا پای خود را از رخت‌های خلعتی می‌پوشید و از حمام بیرون‌میامد . از 
وقتی که از حمام ببرون بی‌آمد تا وقتی که به خانه برسد» ساقدوش ها نقل وشاهی 
سقنک برس داماد شاباش میکردند و در برداشتن آن از یکدیگر پیشی‌میگرفتدد ؛ و 
نقل های ی که روی زسین افتاده و خا کی و احیاناً گلآلود شده بود » برسیداشتند و 
میخورد ند . 

گاه » پیشاپیش داماد و همراهانش » «داریهدنبکی» هامیزدند و میخواندند 
ری رقاص نیز می رقصید . هنگاسی که داماد به خانه پا می گذاشت » برایش 
اسیند دود می کردند. 

آرایش‌عروس 

عروس را مانند روز عقد پیرایش و آرایش می کردند . افزون براین اورا «زر 
و زدور» مبی کردند و آرایه‌هایی به‌شرح زیر همراهش می کرد ند: 

,- جقد . زیرش‌طا و رویش نگین نشان بود . 

۲ نید مکی( زردن و نگین نشان بود . 

سب کیله . به روایت باه‌وش‌خانم » مفتول های نازك برنجی یا حلبی‌زرافشانی 
بود که گل های مصنوعی کوچکث توی آن مفتول‌ها کا رگذاشته بودند. 

ء- لرزانک .سرش مرواریدهایی داش ت که پیوسته لرزان‌بود و وجه تسمیه‌اش 


نیز همین بود. . 





۱- خوردنیی بنام لرزانک (نگاه شود به : لغت‌نایه » لب - لشه) نیزوجه تسمیه اش 


همین است. 





۱۷۸ 


ه- کشکول . به ریخت پوست پسته ( کشکولی) و از طلا ساخته میشد ؛ 
دوسه‌نا کشکول را به یک زنجیر می‌آویختند . 

د- ماه و خورشید . به‌شکل هلال ماه بود و خورشید در سیان آن میدرخشید . 
زرین بود»و رویش نگین یاقوت‌یا در یا زمردیا ذیشه‌ویاچیزی دیگر می‌نشاندند؛وآن 
را خفت ۱ به گلو می بستند . 

ب- عقدرو . زیرزش زرین و رویش "نگین نشان بود , معول؟ دو عقد رو بکار 
می‌بردند: یکی را زیر گلو ميزدند و یکی دیگر را روی زاف عروس می‌خواباند . 

م- فددلك , چراکث‌هایی بود که به سر عروس می‌زدند . این چراغک‌ها با 
«فوه» کار می کرد؛ ثبض (-- کلید) چراغک‌ها را به دست عروس می‌دادند تاهی 
روشن وخام‌وش کند . به روایتی جهل چراغکک (یا:لامپک) به سر عروس میزدند . 

2 گلوبند دراهی 23 این گلوبند ماهی‌های کوچکث زردن بسیار آویزان 
می کردند . 

۰ ۱- تسمیح مروارید , به دوطرف‌سرءدو تسبیح (سبحه) مروا رید غاتان اصل 
می‌زدند؛ و گاه تریح بروا رید را به گردن‌می‌آویختند . 

ِِ- طوق‌طلا . به گردن مي‌آویختند . گاه یکت«نيم‌ساه» هم از زرد رست بیکرد ند 
و به‌طوق می‌زدند و روی «ءم‌ماه» نیز یک پول زرد آویزان‌می کردند . 

۲- توچتری . در دوره‌ای که روی پیشانی » از زلفشان چتری می‌انداختند» 
نوچتری‌را میان درهیان‌چتر زلف می زد ند . 


۳ مادام . دانه‌ای بود بلوری همچون مهره تسپیح ؛ رنکش سبید یازردو 


۱- «خفت به کسر اول»؛ نوعی کره است کد هرقدر بکشند محکم تر میشود» (فرهنگ 
لغات عامیانه حهالزاده) و نیز به معتی سفت و محکم و کیپ؛ بکار رود ؛ چنانکه گویند : 
«بیخ خرش را خفت گرفت». خفت با اند اد تفاوت در سعنایی که یاد شد در این عبا رتبکار 
رفته . «لب هایش ازهم حدا بود و خفت روی دندان ها یش خوابیده بود» بثل لیفهُ تنبال». 


«انتری» که لوطیش برده بود » صادق چ و ک»ص ۲ 9 





۱۳۷۹ 

يا مشکی؛ از آن بانخ منگوله درست سم یکردند و به سر قیطان بی‌دوختند و آنگاه 
بدمتالگوترن بافعه ده می‌بافتند . 

شماره بادام که بکار می برد ند پٍسته به پر سمودی و کم‌مویی » عروس بود! ۰ 

۶ [ پر مادام . یک دانه پر بد رنگث صورتی یا نقره‌ا یی بود > آنرا آرایذ سر 
عروس میکردند ‏ 

وه گوشواره. وآن چند گونه بودء 

اف ,وشوازه زن؟ , یکک زنگ بود که پیاله‌ای روی آن سوار کرده بودزد تم 
رک اآوای به دسته زنگت 6 ویک ود به‌طرف د یگ رگوشواره‌آویزان پود .این گوشواره 

۰ ۰ ۸4 4 ئ > اد 
را رردن بود وخون برای کوش رورت بود » وکا ه گوش را رحم و یا سوراخ گوش 
را پاره می کرد » یکث سر آن را نخ می‌بستند و روی سر عروس بی‌انداختند . این 
گوشواره را گاهی بنا م « زنگگ وپیاله زنگ» نیزمی نامید ند . 

بِ- گوشواره نختهای . به روایت باه‌وش خاذم» گوشواره‌ای بود ب-4 کل 
نیم ناج اما سوراخ‌سوراخ و چند نگین گوهرین هم در آن بکار میرفت . 

نت اد که رة سه‌آویژه ,آن را «آویزی» هم می گفتند سه آویز به یک حلقه 
آویخته شده و گوشواره‌ای د رست کرده بود . 

ت - گوشوارة توپ سرواریدی" . 


بب(ع (.ع _ع _ _سسعت سح 


« - بند چادرشان را هم گاه سادام» سی کردند . 

۲ - «بادام» وپر «بادام» کویا از ابتکارهای «بادام عباس » فرانسوی اسمت له در 
دوره بحمد شادقاجار ( ) درایران بوده وسالیان دراز در ایرانل زیسته است . سادام 
عباس » زن یک با زرگان شیراژی و « بعامهٌ قلاب دوزی‌خوا هر ناصر الدین بیرزای ولمءعد 
(عزت‌الد وله) بوده است» (مقالات گونان » غقی » ص ۱۱۰) در منتظم اصری (ص ۱۹۷) 
از او بنام «سادام گلساز » تاه له ات برای باه بیشتر د ربا مادام عباس نگاه شود 
به ۰ ماهنامة یاد گار »ش بو مشاه عباس اقتال»س ۱۰۰-4 ماهوش خالم ( موسن 
الدوله) نیز مقاله‌ای دربا رة او درهفته نامه « زن روز » ش بر نوشته است. 


ِِ از کل و بکار برد هریکک از آرایه‌ها ‌ و از آن حمله گوشوارٌ توب مرواریدی ) 
سس مت 





۱۸۰ 
۰ - عنیرچه. جای نهادن عنبربود؛ عنبرچه مینا کار یزدی مشهور بود , آن 
را چنان به گردن می‌آویختند که با آویزهای مرواریدی که داشت میان دو پستان 
جای می گرفث . شعرهایی برعنیرچه می کندند که یکی از آنها یاد بیشود: 


صیا از حعد یار آورد بویی پریشانم چو آن زلف دوتا کرد 
دل آخرشدپی آن بوشتابان گرفتا رم دراین دام بلا کرد 
لا لا 


پسینگاة روزی که شبش عروسی بود داباد با چندتن دیگر به خانه عروس 
میرفتند» دمی چند می‌نشستند» شربتی میخوردند و برمی‌خاستند و بازمی گشتند . 


کا کل کل 


عروس‌بران 

نخست باید بگوييم که بوارونه عفد » عروسی را درشب بر گزارمی کردزد! 3 
ونیز پاره‌ای از شب دا از برپا کردن جشن ءروسی خودداری می کردند مانند شب 
عید فطر ؛ شب عیدقربان‌عروس نمی بردندمگربیهاری در خانه داشتند ومی‌ترسیدند 
251 بمیرد و عروسی مدتی به عقب بیفتد» یا این که پدر عروس یا پدر دامادسفری 
در پیش داشتند؛ پاره‌ای از خانواده‌ها شب جمعه هم عروس نمی‌بردند زیرا باور 
داشتند که دراین صورت مادرشوهرش خواهد مرد. 

برای عروس بران یا عروس کشان» ده‌پانزده زن که از خویشان‌داماد بودند» 
به خانه عروس میرفتند . پس از نشستن و شیرینی و شربت‌خوردن و اند کی | ختلاط 


<<_۰« ۰ ۰( "سس س ۰« .۰ م۰ 


رس 


بیش از آنچه‌یاد کردیم آگاهی بدست نتوانستيم آورد ,علت این که دروصف بیشترآرایه‌هابی 
که برشمردیم »کم و کاستی‌هایی دیده بیشود از همین رهگذر است . 

۱ - «امام جعفرصادق (ع) فرمود: درشب. عروسیکنید » در روز » اطعا م کنید(وايمة 
ءروسی بدهید ) . طبق روایت جابر» عروسی حضرت فاطمه (ع) در شب بود . » حدیث ۷٩‏ 
کافی » ص ۷ ؛ تهذایب ص ۲۳۱ ؛ من لایحضره الفتید ۰ ص ۰۳۱ (ازدواج در اسلام » 


مصطف یکاشفی) . 


۱۸۱ 
کردن» یکی از آنان به مادر عروس بیگفت : «اجازه بدهید چادر پیاورند وعروی 
خانم را چاد رکنیم» ووقت میگذدوده.. " 


آنگاه بخچه عروس را می‌آورد ند ؛ یکی از نزد یکان‌عروس می‌نشست وچاخچور 


تافته» پای عروس‌بی کرد و چادر اطلس سفید یاپشت گلی سرش می‌انداخت . اما 
نتاب یا روبنده‌بهش نمی زد » زیرا مرش را آراستد بودند و ار ناب یا روبنده میزد» 
خراب میشد؛ به‌حای نقاب یا روبنده یکک نوری بلند گلدوزی‌شده روی‌صورت‌عروس 
میانداختند . یک چارقد بزرگ هم با تردستی دورسر وگردن عروس می‌پیچیدند و 
9 میزدند تا چمزی از سرش نیفتد . در درخی از خانواده‌ها رسم بود کد هتگام 
روانه کردن عروس > پسربچه نابالغی را وامیداشتدد نا دستمای وک در آن نان و 
پنیر و سبزی‌نهاده شده بود»به کمرعروس بیندد , معمولا سی کوشیدند که آن‌پسربچه 
از خانواده‌ای خرپول وهم بچه اول پدر و مادرش پاشد , 

باورشان بود که بستن نان و پنیر وسبزی به کمر عروس» خیر و بر ت" به 
خانه داماد بیاورد؛ وهم اگر در شب عروسی داماد گرسنه شد عروس ال و پنیرو 
سبژی آباده داشته باشد و به او بد هد - یعنی که‌تا اثن اندا ژه خانددار و حاضریراق 
در عدیت به شوهر است "-. 

برخی از خانواده‌هاء کفش ۳ برچ نیز همراه عروس‌میکردند" . 

تست 

« - رنان‌بر کت خداست » (اصطلاح) ؛ نیز به نان وتا خورند : «به این بر کت ۱» 

۲ - هاثری باسه روایت‌بی کند که بستن «بر کت» برای‌این بود که «عروس باخیر و 
بر کت به خانةشوی رود وشکم اول هم پسر بزاید » ( 72 و[ رد60 ه ز0) .۲1,1۷2556) 
و ضمنا روایت نمی کند که این کار صفت «بلا گردانی» دارد وزنی که عادت کند در آخر هر 
غذا یکك لقمه نان و پثیر بخورد » هوو سرش نخواهد آبد همان کتاب» همان صفحه . 

۳ -باسه روایت م ی کند که «د رکالسکه یا درشکه(۲۷]۳76) نزد یک به جایی که 


وس خواهد تست اک (او: فتی کهنه های او ای گذارند (29 و3 مامتان باه 0۲ 
عروسن ی کت ( 7 
تست 





۳ 


به روایت ماه‌وش خانم در حدود هشتاد تا صد سال پیش در این هنگام‌برخی 

از زنهای دوروبر عروس؛ داریه میزدند و بیخواندند. 
عروس خانم با عیمی ندار 
هزارویک‌هنر د رینجه دار 
هزاران آفرین برمادرش‌باد 
که همچین گوهری‌پروردهدار 

حالا وقت بردن عروس بود؛ همه برهیخاستند . بادر عروس - که رسم نبود 
همراه دخترش برود - چند ماچ آبداراز چهرة دخترش برمیداشت : دختر هم دست‌و 
روی مادر را می‌بوسید و در این هنگام پق‌وبق میزد زیر گریه چون رسم بود که‌د ختر 
هنگام جدایی از مادر و خویشان درشب عروسی گریه کند . 

۳ دختر خردسال بود » بیشتر به علت دلبستگی کود کانه به مادر و پدر و 
خواهر,و برادر .وا بعت وآشنایی و همدمی با خویشان و بیم جدایی از همة ایشان 
وا گاه نبودن از اينکه به کجا خواهد رفت» گریه میکرد . اما ا گر ترشیده‌وخانه بانده 
بود» ای بسا که اشکث تمساح میریخت؛ كرية این کونه دختران کربة شادی بود زیرا 
سال‌ها از بی‌شوهری «به خدا می‌نالید ند و بزمین سیماليدند » و خان؛ پدری برایشان 
حکم دوستاق خانه را پیدا کرده بود . 
به روایتاه‌وش خانم در این هنگام دوسه تااز پیر زن های سر زبان‌دار و«حراف» 


ِِ-- 
این رسم درنزد پاره‌ای ازملت‌های دیگر نیز دیده شده است ؛ آندره تریدن می‌نویسد: «یکی 
از علل عمدة معبود جنسی قرارکرفقتن پا و کفش (البته لیشتر پا) شیاهت و رابطهای 1.۱ 
که بین پا وآلات نناسلی مرد و زن‌وجود دارد . این ارتباط غیر قابل انکار است و بهترین 
دلیل آن این است که دربین عده‌ای از اقوام بعمول است که موقع عزیمت تازه عروس ‏ ۰ 
دفش و برنج همراهش میکنند . برنج را که در بین دانه‌ها به پرحاصلی و بر کت معروف 
است برای تکثیر اولاد و بدون شک کفش را برای اشاره به وجود همین ارتباط جنسی بین 
عروس و داماد بکار می‌برند» پسیکانالیز وعشق » ترجمُ مهدی غروی » تهران ۰ ۱۳۳۱ 


۱۶۰۳ 


که از خانه داماد آىده بودند عروس را دوره می کردند و به او می گفتند همین که 
پایت را از د رگا خانه پدر بیرون گذاشتی هر حاجتی‌داری از خدابخواه» ثیت ونیا زت 
ی تب نس تا شوج 09 

هنگامی که عروس و همراهان‌به دم در خانه میرسیدندءمادر عروس دخترش 
را از زدر فرآن رد میکرد و آنگاه عروس و همراهان از خانه بیرون میامدند .ا گر راه 
حاند داماد نزدیکک بود » پیاده به خانه داماد میرفتند؛ و۹9 دور بود » عروس را 
1 اسب» کالسکه» د رشکه» تخت روان و يا فیل ! می ذشاندند . به روایت‌باه‌وش خانم : 
زبانی که هدوز کالسکه و درشکه زیاد نبود» عروس خانواده‌های اشرافی را باتخت 
روان و کا؛ برهودجی که لِشت فیل چی ات و عروس های معمولی را سوار بر 
شخ ی ار ننا دود عروس سوار اسب شود روی زین اسب 
پارچه زری و مخمل می اند ختندوبه‌سراسب پرطاوس میزدند» یکی دومردا زمحرم های 
عروس زین و رکاب اسب را می گرفتند و او راروی اسب می‌نشاندند؛ گاه کهدختر 


خیلی خردسال بود» یکی‌از محرم های او - بجز پد رش ی اورابغل‌سی کردو روی‌اسب 


۱ - ماه‌وش خانم به نقل از دیگری دریارهٌ عروسی عصمت الدوله د خترناصرالدین‌شاه 
و زن معیرالممالکک می‌نویسد: «شبی که می‌خواستند عصمت الدوله را ازقصر سلطنتی(میدان 
ارگ) به باغ معیر ببرند از فیلخانة دولتی یک‌فیل بزرک آوردند و روپوش سروارید دوزی 
روی فیل انداختند وحجلهٌ مرصعی نیز روی گرده‌اش قرار دادند. قرارشد عروس را سوارفیل 
کنند ء اما عصمت الدوله که ده دوازده سال بیشتر نداغعت سی ترسید سوار فیل شود . 
عاقبت «عیر بزرگ یعنی پدر داماد آمد مقابل ناصرالدین شاه و تعظیم کرد و عرض نمود : 
اکر اجازه بفرمایید من اول سوار بشوم بعد عصمت‌الدوله را سوار کنند تا ترس او بریزد . 
ناصرالدین شاه گنت - خیلی خوب » عروست را سوار کرده » خودت هم سوارشو. بوقعی که 
معیر جاو ناصرالدین شاه سوار فیل شدء اعبان وبزرگان تعجب کردند که چطور «عیر د ربرابر 
شاه سوار فیل شده‌است . فیل که حرکت کرد زنمور کخانه وقورخانه وشاطرهای پیاده وسواره 


راه افتاد ند , همه خانم های اند رون هم سواره و پیاده همراه عروس آلبانزاد و 








۱۸ 
می‌نشاندو مهار اسب را در دست می گرفت»و در همین هنگام مشعل عروس کشان! 


را روشن‌می کردند. 

۳ عروس را پیاده‌به خانة دامادمی‌بردند؛ از دم‌در خانه» یکی! زمحرم های 
او با فاصلهُ چند کام؛ آینه ای قدی روبروی او ی گرفت و پس‌پسکی بآهستگی کام 
برمیداشت . همراهان عروس ۲ نیز پیاده بدثبال عروس راه می‌افتاد ند . 

۱- چون سابق‌براین کوچه‌ها اغلب چراغ نداشت و پرازچاله چوله بود » از این رو 
یکی از وسیله‌های روشن کردن راء درشب عروسی : مشعل بود : دربیان بازار 
آهنگرها جایی‌بود به نام‌یازا رکهنه‌چی‌ها که اکنون آثار وبقایای آن هست ,بردم کهنه های 
خود را به آنجا می‌بردند و بی‌فروختند . خانوادهٌ دااد از پیش به این با زار می رفتند وهر 
اندازه که کهنه بی‌خواستند » می‌خریدند و آن کهنه ها را به چند من روغن چراغ آلوده و در 
آن خیس بی کردند ,آنگاه کهنه های خیس کرده در روغن چراغ را سر یک چوب باند‌بانند 
دستار می‌بستند و باصطلاح «عمامه » درست می کردند. همین که عروس را از جانه یرون 
می‌آوردند و سوار اسب و. .. م یکردند » بشعل هاروشن می‌شد ,بشعل ها را معمولاآدم های 
بی‌سرو بی پای محله - که اجیرشان کرده بودند- حمل می کردند. این سشعل ها بیش از 
آن که روشنایی بدهد» دود می کرد چون چرب بود و کمتر الو می گرفت . 

پاره‌ای مردم که‌از «اعیان‌و اشراف» به شما رمیآمدند. به جای کهنه؛ شال‌وپارچه‌های 
گران‌بها می‌سوزاندند . چنان کد نوشته اند درشب عروسی ابراهیم خلی » پسرحاجی بحمد 
حسین خان صدر اصفهانی » با یکی از دختران فتحعلی شاه «مبلغی شال‌های کشمیری‌به‌جای 
پنبه و کهنه بیان مشعل ها سوخته شد وچقدرکیسه‌های اشرفی که‌برحوم صبد ر به جای‌شاهی 
شاباش نثار کرده است ۰ ) تاریخ عضدی » احمد سیرزا عضدالدوله »ء چاپ کوهی 
کرمانی) اعتمادالسلطنه در تاریخ دوشنبه ۲۳ ذی‌الحج ۱۲۹۹ قمری می‌نویسد : « من رفتم 
خانه ءروس که علی‌الرسم او را به خانه داماد بیاورم . خیلی پیاده رفتم . خیلی دود سشعل 
خوردیم . عروس را آوردیم ۰ روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه؛ ص ؛ ۲ ۲. 


۲- ازحمله همراهان‌عروس ینگه بود و او که‌دوسه روز یا بیشتترنزدعروس بیماند»بعمولا" 
سم 





۱۸5 


اگر عروس را د رکالسکه یا درشکه می‌نشاندند ؛ یکی از خویشان نزدیکگ 
او در دست راست» ویکی از خویشان نزدیک‌داماد» دست چپ او می‌نشست وآنکه 
آینه را روبروی عروس شت » روبروی عروس می‌شست . گذشته از این یکی 
از مبحرم های حوقی ی ۲( نیز همراه‌آنان می کردند ومی گفتند یک‌مرد هم با د همراه 
عروس باشد تا | گراتفاقی افتاد رفع و رجوع کند . 

هنگام ی که عروس را با کالسکه می‌بردند» همرااهان عروس در چنددرشکه 
بدنبال او می‌رفتند» نخست زنان و پس از آنها مردان در درشکه ها می‌نشستند . 

از هنگامی که عروس راه میافتاد» تا هنگام ی که به در خانه داماد میرسید» 


یکریز صلوات می‌فرستاد ند: 


صل علی یحمد 


بت 


کلفت یا رختشوی سالدار و سرد و گرم روزگار چشیده و بسیار معتمد بادر عروس بود . هر 
خدمتکاری را به ینگگی برنمی گزیدند . ینگه مه‌مولا سالیان دراز با خانواده عروس آشنایی 
بیداشت و خدمتگزاریها کرده و آزبایش‌های خود را داده تا رفته رفته مبحرم و خودی آن 
خانواده شده بود . کار بسیار مهم ینگه این بود که «نشان» عروس را به مادر داماد و بادر 
عروس برساند و بنمایا ند , دیگر این که اگر عروس درشب زفاف ویکی دوسه روز پس از 
ال شاجش دائت و روی گفتن آن را به طایفهٌ داباد نداشت » حاجتش را برآورد. تازسانی 
که ینکه در نزد عروس بود » تمام دروبند و کلید عروس دست او بود و « بگذار ور دار » 
ها را هم او انجام می‌داد . 

-البته بجز پدر و برادران‌عروس .به روایت ماه‌وش خانم «پدر و برادرهای عروس 
شب عروسی دختر یا خواهرشان و روز پاتختی اصلا درشهر نمی‌باندند چه رسد به اين که‌در 
بجالس جشن دخترشان بیایند » و اين را یک نوع ننک میدانستند که دخترشان را بشوهر 


داده‌اند» واین رسم با ید قدیمی باشد . 


۱۸۹ 





ولوز مدح حضرت علی یاحعضرت رضا را میخواند زد ۱ ۲ 


پیشباز داماد ازعر وس 


هنگامی که ءروس و همراهان به نزد یکی های خانه داباد مپرسید ند» از خانه 
داماد برای عروس پاانداز میاوردند» و آن بعمولا" عبارت بود از قباله خانه یابلکی 


- د ردورة ناصرالدین‌شاه( پس ازسال ۵۱۲۰۱۸ ۰ اشخاصی کدمیل داشتندمیتوانستند 
برای جشن عروسی از بوزیک نظامی درمقابل دادن انعام استفاده کنند , به نوشتةً مستوفی 
«دوبرتبه دسته موزیککك نظامی به خانه عروس میرفت ؛ یکی بعداز ظهر روز عروسی برای بردن 
رخت حمام داباد پسر حمام و دیگری در موقع بردن عروس به خانه داماد؛ باین ترتدب که 
در سراجعت از حمام» دسته موزیکک جلوی داباد بیافتاد و او را تا ءروسی خانه میرساند. در 
سوقع ءروس آو ردن هم با ز دست؛بوزیک جلوی عروس‌بیافتاد واورا به خاندامادمیرساند» ,(شرح 
زند کانی‌من ۶ص ٩۱9-۱‏ .) اعتماد السلطنه‌د ر یادد ات هشتم جمادی‌الاولی ۱ ۱ قمری 
نویسد: «د یشب عروس امین الدوله راساعت‌سه با تشریفات | زقبیل‌سربا زوسوزیکا نچی وطبق های نورو 
غیره بردند . . . در این عروسی دوچیز بود و الا باقی همه به قاعده بود . یکی این که به 
اسب های کالسکه کله زده بودند. دیگر این که پدر عروس هم با ءروس به خانه امین - 
الدوله رفته بود . اما عروس بعاون‌الملکک را باقزاق و سه‌چهار دسته موزیکان وفراش دیوانی 
و غیره به خانة این احءعق برده بودند و از قرار تقریر اکبرخان نایب ناظ رکه به شاه عرض 
کرد»قریب پانصدنفر از این بچه‌مشهدی‌هاسنگ دست گرفته و در جلو عروس سنگ میزدند 


ومی رفصید ندو ۳ تنصئیف ر میخواند ند. 


عروس " ببین‌قشنگ دلم براش بی‌شنگر 
شوهر او الدنگ هر شب براش‌می‌تنگر 
حربه اوتوپ وتفنگیر هو هو هو. دو هو هو 


این «می تنگ» در زبان بشی‌دی هاو الواط به بعنی میرقصدامت . 9 روزنامه خاطرات» 


۰.۱۰۸ 


۳ 


یا گوهری گران‌بها - و آنگاه دااد از چند قدمی خانه یک نارنج یا اثار ! به سوی 
یت عروس پرتاب میّ »کرد که محمو لا۳ آنکه به عروس برسد روی زمین بی‌افتاد 
و قل وقل می‌خورد تا سرانجام یکی آنرا برمی‌داشت . هنگامی که داماد برای‌پرتاب 
کردن‌نارنج یا انار از خانه بیرون‌میامد»اغلب برویچه های‌محله وگاه‌حتی گزده هایی 
کد پدر داماد دم سپیلشان را چرب تکرده بود» او را هومی کردندو پس‌اژاین که 
داماد نارنج یا انار را به‌سوی عروس بیانداخت در برداشتن آن از همدیگر پیشی 
بی گرفتند . ازهمین روی بود کهداماد تا کارش را صورت یداد » تتدی توی خانه 
بی‌چپید تا هم از هوهویی که راه انداخته بودند رهایی یابد وهم کلاه پوست‌بره - 
را اعیان زاده بود ۰ کلاهپوست بخارایی او را در آن شلوغی از سوشی برنداارند 
و اش ۹اه ات اه ار داعتی از شر داناد بتیا ربلد بودق بای این" که 
قش اتفاق نیفتد» گاه چند تن از نزدیکان اوء دورادور داماد راحلقه‌وار می گرفتند 
و بهنگام پرتاب کردن نارنج یا انار» هوای او را داشتند . - در برخی ازخانواده‌ها 
رسم بود که داماد پس از انداختن نارنج یا انار»بی‌درنگک به پشت بام دالان خانه 
بیرفت و دوپا را از چپ و راست‌باز میکرد تا ءروس از زیر پای او وارد خانه شود 
این کار را - که می گفتند رسم عرب‌هاست - برای ادن مبکرد که زبان عروس برسر 
او کوتاه و بر عروس مسلط باشد . 

و به روایتی سیب هم می‌انداختند . در نزد تهرانیان قدیم سیب نشانة سیری‌و نار 
نشانة نامردی بوده است » چنانکه گفته اند ۱ 

سیب‌سیری است»نار ناسردی به بدستم بده‌ا گر یردی 

از همین روی بو که چون میخواستند سیبی به کسی بدهند با سرانگشت شست روی 
آن را فشار می‌دادند. اما بکار بردن سیب در این مقام» به این معنی بود که داماد هیچگاه 
از عروس سیر نخواهد شد و« نار» نشانة آن که نامردی نخواهد کرد. 

د ربرخی جا ها پرتاب سیب «رسمی بوده است برای اظهار عشق که از طرف پسرجوانی 


به دختری میشده است » نگاه شود به : ترانه‌های کردی» محمد مکری. 





۱۸۸ 


اگر داماد رویش نمیشد که پیشپاز عروس بیا ید» پدر داماد به جای او از 
خانه بیرون میاسد و عروس و همراهان را ۳ اما در درحال هنگامی 
کد عروس به دم در خانه داماد می‌رسید» پدر داباد بازوی ءروس را 0 
باسلام و صلوات - کهبعد هابه بزن‌وبکوب تبدیل‌شد - او راتاتوی دالان هءراهیش 
میکرد و در آن جا به زنانی که از اندرون پیشباز ءروس آمده بودند می‌سپرد و به 
درخانه برمی کشت نا همراهان عروسا. و( ۲ در درانتظار تعارف‌او بودند تا به 
خانه درآیند» به خانه بخواند. 

لا > کل 

به روایت دیگر» پس ازاین که داماداز پیشپاز عروس باز می گشت» عروس 
را آهستهآهسته‌تا دم در خانه دامادمی‌آوردند؛ و از خانة دامادیک آینه‌ودوچراغ 
و یکک.نقل آتش‌اخته می‌آوردندودر آن اسپندو کندرووشامی ریختند و دود می‌کردزد 
و آینه‌راپیش روی عروس‌و دو چراغ راهم؛دو تن دیگردر دوسوی عروس میگرفتند 
و همراه بااو به‌خانه وارد میشدند. در هنگام ورود عروس» سمکن بود کوسفند یا 
کگاوی پیش پای او قربانی کنند. 

هنگامی که عروس میخواست به خانةً داماد درآید, نخست‌باید پای راست 
را بگذارد وبگویده «یاع زیزاته‌عزیزم کن» تا «عزی زکردة» طایفه داماد وشوهرش 
3 ردد - و این تنها سخنی بود که زیر زبانی و آهستد» و گاه در دل » می گفت وجز 
این تا هنگامی" له توی حجله میرفت » لام تا کام سختی نمی گفت که بد بود و 
پررویی عروس بود که حرفی بزند - 

کل کل 

نوشتیم که پدرداماد » عروس را به زنانی که تا توی هشتی یا دالان خانه 
به پیشیاز آسده بودند وامی گذاشت؛ آنگاه یکی از زنان چادر عروس را (اکر چادر 
سبیاه مرش بود) بره‌یداشت و چادری سپید یا پشت گلی کم رنگگ‌بد سرش می‌انداخت .- 
چادر سیاه‌سرکردن عروس» کار خانواده‌های بسیار خشکه مقدس بود -. می گفتند 


۱۸۹ 
که زن با ید باسفیدی (رخت سپید) به ان بخت درآید و با سفیدی( کفن)ا زخانة 
شو هر پرود . 


پس | زاین » زنان»عروس راسلانه‌سالانه» بهاندرون‌می برد ند وروی تشک وسخدهای 


که از پیش ویدة او آماده کرده بودند می‌نشاندند. 
اد لد >ز< 


بد روا دتم اموشی انم د ر-دودسبدسال پیشی عروس را که توی زفانه ی آورد ند؛ 
جاد رو چافچورش را برمی‌داشتند وصورتش را با گلاب می‌ثستندو به اطاق جدا گانه‌ای 
می‌بردند . بعد مشاطه یامد و دوباره او را کرک بیکرد .وقتی عروس را ول بت 
عروسدکگ » خوب خوشگل می کردند » او را بیان زنها مباوردند و بر سرش ثقل و 
سک زرد و نقره می ررختند و براسم جلوه‌دادن شروع مشد و آن چنین بود که یک 
نوع شمعی به شکل بنجه دست درست می کردند که پنج انگشت داشت و یکی‌از 
زن های مولودی خوان فعیله های آن پخج انگشت را روشن می کرد و ته شمع را که 
بشکل مچ دست بود توی یک لولة مسی کارت رت مولودی خوان آن لاله را 
ت می گرفت و آن پنج شمع ازگشت‌مانند را نزدیکک عروس یبرد و بالا و پائین 
مباورد و باصدای خوشی اشعاری در بارة زیبا یی حضرت ژهراء بیخواند و زنها دست 
دریزد زد و این نرانه را تکرار می کردند . 

ماه زمین وآسمان زهرای اطهر» 
دردانه گوهر» . 
زد عزد کل 


جادو وتنبل 


به روا یت‌باه‌وش خانم» برخی از زنان که همراه‌عروس به عانه دامادمیرفتند . 
آدوریت های‌ویژه‌ای ره شرح زیر دانهتند: 


- همیتکه عروس پا به حانة داماد میگذاشت بانردتی یک گردو زیرپای 





۱۹۰ 


او می‌انداختند و عروس آذرا زیر پا له‌می کرد , می گفتند این گردو؛ کل ماد رشوهر 
استاوند پایه‌ال عروس میشود , 

۲- یک لنگه کفش کهندة عروس را بالای در حجله می گذاشتند تاهنگامی 
دا داباد ده ححله بیامد» از زیر آن بگد رد و در شیحه زبان عروس سر داباد 
درازباشد , 

م۳ یک دختر نابالغ با یک تکه قانمه میاه 2 137 یکک‌جور تناب میاه کلفت 
بود - ویک میخ و یک‌نکه چرم همراه خود می‌آوردند و هنگامی که زذهای توی 
«عروس خانه» سر گرم بزن وبکوب و داریه و دنیکگ زدن بودند؛ آن دختر نابالغ را 
وامیداشتند که د رگوشه‌اید نج و خلوت» چرم را بابیخ به دیوار بکوبد و تناب سیاه 
را دور میخ می‌پمچید وبنام هریکک از زنهای‌قوم و خویش داباد - بویژه باد رشوهر 
و خوا ه‌رشوهرءروس ۳ یکث گره بیزد ومی گفت: 

بستم » بستم » زبان بد گو 
بستم » بستم » زبان حوا 
پسستم » بستم » زبال‌سارا , . . 

و دست آخر نام مادرشوهر و خواهرشوهر را میررد و از جا باند میشد, میخ 
و چرم و قاتمهٌ گره‌خورده را برمی د اشتندو بی‌مء‌عطلی به خانه عروس بی‌بردند که مسر 
فرصت توی گورستان کهنه‌چال کنند و زبان بد خوا هان‌عروس برای همیشه بسته بما ند 
این کار را «زبان بندان» میناد ند ۰ 

ک کا کل 

برخی| زبد خوا هان‌عروس و داماد نیز در این شب (ونیزدرروز پانختی) دست 
به جادو وتنبل می‌زدند . 

۳ پیه گ رگ را می ؛گرفتتد و به رخت عروس و دامادیی‌مالودند. 

۲- هفت بار ورد «اذا زلزات» میخواندند و به یک مشت تخم حارو و فوت 
می کردند, و لای‌رخت عروس. و داماد می‌باشید ند ند . می گفتن که با این طلسم ؛ 


1۳۹۱ 


۵ دنه بهعروس بیفتد نش بیلرزد یعنی : ازاو بی اندازه یر مشود . 
۳ #کایرد بخ عره را دوه سر میکردند _توی‌یکک کاس سفالی» رنه و فلفل 
می‌ریختند و پمش بت امس و ساسا هبو( لصو نوس بر ود هشتا دقع 


سال پیش) میبرد ند .جاد ووگر» سیزده با ورد«جدایی رامیخواندو بهآن فوت‌میکرد . 


۱ آذگاه کاسهرا برسی‌داشتندو به مرده‌تموی خانه‌می رفتندوآن را بالای پام مرده‌شوی خانه 


ی گذاشتند فردای‌آن » بامدادان دده‌سیاهی به مرده‌شوی‌خانه میرفت و کامه را 
از پشت بام آن‌حا برمی‌داشت و به قبرستان کهنه سی برد و بحتوی آن را بالای گور 
کهنه‌ای ممریخت ومی گفت: 
ای سرد قبرسون (--قیرستان) 
نمی‌دونم ریش‌داری‌یا پسون ( پستان) 
همین طو ر که این‌سر که سرد وتلخ 
و 
د ۱ رون سرد وتلخ کن 
و نام عروس و داماد را می‌برد و کاس بختشان را دمر میکرد و 
9 از حاك گو رکهنه برسید انست و یه خانه برسی گشت ۳ ادن خاک را هرطور بود 
روز پا نختی به خوردعروس و دابا دمیدادند ات حادو را ۳ می با یست‌شب عرفی 
و روز پا نختی انچام میداد ند . از همین رهگذر بود که روز پانختی آب «باطل سحر» 
و «قلیاب سر 45» نوی پاشنه های در می‌پاشبدند . 
ع- سم قاطربرده رامی‌سا یمدند و با آپ‌بیامختند و به‌خورد عروس می‌دادند 


دهد ار و سود ات وراد د 5 

شام شب عرو‌ی 

پس ازاین مراسم «حلوه دادن» - که به اختصار آن را «جلوه» م ی گفتنند ِِ 
با بان می پذ یرفت» شام خیرسی کردند تام دادن مهمانان را در شب عروسی«ولومه» 


هم بی گفتند ؛ گاه برخی از اعیان چند شب ولیمه می‌دادند و شب آخر عروس را 


۳ 


می‌آورد ند :کی از د عوت‌شد گان‌نمی‌آمد» برایش از پلوشب عروسی سیفرستادند , 
می گفتند کد پلوی عروسی آدم را ا جهل روز سردما نگاه بیدارد 7 در این‌شب 
حتماً می‌بایست که‌شیرین پلو پپززد تا همه شیرینکام شوند . |سگم دستشان بدهانشان 


۱۹ 


میرسید» لای شیرین پلو مرغ هم می کنا کید« ابا در هرحال شیرین پلو را باخورش 
(< خورشت ) قیمه می خوردند . لای شورین پلو خلال بادام و پسته و نارنج نیز 
می گذاشتند تاخوشه‌زه و خوشبو شود ؛ زعفران فّت و فراوان هم به‌جانش می‌بستند . 

افزون بر شیرین پلو » دست کم یک «پلو سندد» يا چلوی دیکر هم درست 
مر 

به روایت ماه‌وش خانم : در حدودصد سال پیش د رشب عروسی اصلا مهمان 
مردانه نبود» فقط داماد با یکی دوتا ساقدوش توی مردانه بودند . مهمانان زنانه 
سر سفره‌های متعدد می‌نشستند , پیرژن هابا جوان‌هاء خانوادءٌ عروس» «همانان زئانة 
خانواده داماد » کا رکنان حمام زناذه» مشاطه و حجامت‌چی و بندانداز»بطربهای 
زنانه» کلفت‌ها وکنیزها» هردسته سفرةٌ دا گازه داشتند .عروس و دامادبا مهمانان 
همسفره نمی‌شدند , مهمانان همین که‌شاممی‌خوردندو قلمان بعدا ز شام رامی کشیدند؛ 
هروقت شب که بود به خانه هایشان برمی گشتند , در دوره‌ای که کوچه‌ها چراغ 
نداشت و فانوس یا لالد جلوی خانه‌ها روشن میکردند » مردم متوسط و اعیان 
با فانوس کش؛ به خانه ها یشان برسی گشتند . 

هم او روایت‌می کند که جون مردم باور داشتند که هز کش پلوی عروسی 
را بخورد تا چهل روز غم و غصه سراغش نخواهد آمد» هریکی از مهمانان‌هنگام 
خداحافظی یکك بشقاب کوچک‌یا یک نعلیکی پلو عروسی‌برای اهل خانه خودمیبرد . 


دست بدست دادن 


(س از رفتن مهمانان » چند تن از نزدیکان عروس » او رابه حجله بیاوردند 
و روی تشکی که برایش پهن کرده بودند می‌نشاندند .پدر داماد هم دست پسرش 
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را میگرقت و او را به حجله بیاورد -ا گر داباد پدر نداشت» بادر»عمه» خاله ویا 
یک تن از محرم های دایاد این کار را انجام میداد ۸ همین که و ابدت داباد 
۳ حجله » میرسید» توری روی‌صورت عروس را بی‌د رنگ‌پائین‌سی کشیدند"وعروس 
را از روی تشک بلند می کردند . پدر داباد پس از سلام وعلیکث حال‌پرسی‌وخوش 
باش ( وش ۳ با زنان » برای دست یدست دادن عروس و داماد دست 
بکار میشد . 

در هنگام دست ددست دادن حز پد رشوهر و داباد» دنور حاضران همکی زن 
اد دخترها را هم تقریباً هیچگاه به حجله‌راه نمی‌دادند تا حیا از چشه‌شان نرود 
و وگوششان باز نشود. وت دختری - میلا" خواهر دایاد - درآیدن به حجله 
پافشا ری می کرد» بهش می گفتند : ااکز بیا یی بختت بسته میشود. 

پدر داباد باطما نینه‌ووقار » دست عروس را می گرفت‌ویدست‌دامادمی گذاشت 
و بثلا" رسکرط وش ۰ مبا رگ است ؛ انشاءالته به پای هم پیر شوید» با پسر» کر 
آنگاه رو به پسر و اشاره به دختر میکرد و میگفت : این اسانت بدستت-پرده. وپسر 
(داماد) به رسم سپاسگزاری و احترام» دولا میشد و دست پدر را می‌بوسید . پدرنیز 
روی عروس و پسرش را نرم وسبک و پدرانه می‌بوسید و رو بیکرد به زنش ودیگر 
حاضران و میگفت: حالا دیگر خودتان میدانید؛ و از همه خدا نگهداری‌میکردواز 
لا پیرون میاسد و ار مه‌مان داشت به بیرونی میرفت و گرند به اندرون میرفت 
و بیخوابید . 

۳" سس 

ی بشاطگان‌دست صتعت ( گری‌بر ) گشادند و جمال «گلنار» میاراستندتا 
نوبت شب عروسی آبد. مرزبان شاه‌با هابان وزیرو شروانل وزیر به حجلهد رآمدند وگلنار دست 
به رخسا رگرفت؛ مشاطگان دست از رخسار او با زگرفتند؛ دیدار به شاه نمودند ؛ برچشم شاه 
زیبا و پسندیده آمد . پس شروان وزیر به حکمادب بیامد و دست «گلنار» بگرفت ودردست 
شاه نهاد . هردو را بهم سیردند . شروان و هامان بدر آمدند , مرزبان‌شاه به ساعتی ببارک به 


وی پیوست» ممک‌عیا جاپ خانلری» ج۱ ص ۰1-۷ 


۳ 


ءِ۱۹ 


وقتی که پدر داماد از حجله بیرون میرفت عروس و داماد را روی تشک 
کنار بکنار هم می‌نشا ند ند و با این که همیشه‌می کنتند: « رو برو بودن به ازپهلو 
بود» » در این‌جای بخصوص عقیده آنان این بود 

رو برو بودن ندارد لذتی دابر آن باشد که در پهلو بود 

وروبروی‌عروس و داماد آینهة قدی و در د وسوی‌آینه هم دو لاله یا جا رفروزان 
می‌نها دند . 

در این هنگام معمولا چند تن از حاضران دست میردند 3 کول می شنز 
وبشکن آوود ند و یکی از آنها مر فد 


پاشویی 


پس از آن» مادر داباد به ینک عروس بیگفت : گلدب بیاورید شست پای 
عروس و داباد را بشویرد ,ینگه هم که اسباب کار رااز پیش» زیرچاق کرده وحاضر 
یراق بود» بی‌درنگ یک شيشه کلاب قمص رکاشان با یک کاس مرغی بزرگ و یا 
یک لگن » میاورد . آنگاه روی دو شست پای عروس و داباد گلدب می‌ریخت و 
شست پای عروس را روی شست‌پای داماد سوار می کرد نا زبان‌عروس بر سرداباد 
درا زگردد؛ در این حال خویشان نزدیک داباد که در حجله‌حاضر بودند - جز بادر 
شوهر - پیش میافتادندو می کوشیدند که‌شست پای داباد را روی‌شست پای‌عروس 
بگذا رند - مناد" خواهر داماد با خنده به ینگه می گفت : «نه ! چرا مال دادشم را 
می گذارید ؟» و شست‌پای‌دامادرا بلند می کرد و روی‌شست پای عروس‌میگذاشت 
از آنسوصدای‌خواهر عروس د راید که«چرا؟ ! با یدیال‌عروس برودرو مال‌داماد» 
و بی‌درنگه شست پای عروس را برمیداشت و روی شست پای داباد می گذاشت. 
در این هنکامه» دیگر حاضران به این کش‌ووا کش و بگذار وبردارها » غش خش 
می‌خندیدند - و هیچیک از دوطرف ول کن معامله نبودند. ا گر داباد روش مس 


برای اینکه دست از سرش بردارند» رو به خواهرش می کردو می گفت: آبچیبس 


۱۹۰ 


دیگک ! این کارهاچی میکنین ؟ ! . و خواهرش باخنده‌و بشوخی چیزی د رپاسخش 
ب ی گفت - ال" می گفت: «ها دادش ! دیر شده؟ احالا تا صب غیلی‌راس»۱ . اما 
ا گر داماد کم‌رو بودء لام تا کام چیزی تمی گقت .اگر داماد بزمان خود باصطلاح 
«بتجدد» بود» با ثرمی پرخاش‌سی کرد و متلد" می گفت: «یس د یگ .واسی_یر ۳ 
گادب ریختن که سه ساعت‌معطل نمی کنن»پاشو آبجی ! پاشو! این کاراچی ؟ ۱». 
و خواهرش هم با خنده بشوخی‌پاسخی می‌داد و مثلا" میگفت: «بشین‌جات ! بگذار 
ببینم چی کار میکنم» شلوغ موی ...۲ . 

ااگر داماد آخوند مسلک‌بود» خود یکپا مدعی بود» به‌حکم «الرجال قوامون 
علی‌الشاء» ود«چه بردی بود کززئی کم‌بود 0 1 

سرانجام پس از دشا کش بسیان خواهران عروس و داماد » شست پای هر 
دو را جقت میکردند وسی گفتند: حالا نه تو زبان‌داشته‌باش نه او. 

پس از اینکه پاشویی پایان می پدذ یرفت» دواد هار در ناه "یت آلکن 
اجه سنا کهاز آن ینگه‌میشد . آنگاه‌ینگه آب‌پاشویی‌را در چها رکنج تدیاط میرلخت 
که شگون داشت . 

دراین هنگام از نان و پنیر و سبزیی که‌به کر عروس بسته بودند» بین عروس 
و دایاد و دیگرحاضران در حجله»بخش می کردند؛پس از دمی چندعروس وداماد 
را تنها می گذاشتند . 

رونما 

هنگامی که عروس و داباد تنها می‌شد ند » داباد برای آان23۳ عروس روی 

۱ حالا تا صبح خیلی راه است . 

۲- برای 

۴ به روایت هدایت «... داباد پول طلا در آن لکن میاندازد و یک رونما هم به 
ءروس میدهد و آن گلاب را به دیوار می‌پاشند که مایة بر کت خانه میشود» نیرنگستان» 


ص ۰۳۱ 








۱۳ 


خود را با زکند و روی بنماید » به او رونما میداد . رونما معمولا" یکث جفت النگو 
بود که داباد دست عروس می کرد» یا یک‌جفت گوشواره کدبه کوشش میآویخت؛ 
یا پول زرد (زر ) یا سفید که توی سشت عروس بیگذاشت؛ و چیزهایی‌بانند آن‌ها 
که برشمردیم ... 
خویشان عروس » پیشاپیش به او می‌آموختند که ا گر رونما ارزشش ازفادن 
حد کمتر بود» به داماد باز گرداند . ازاین رویا گررونما پول بود وعروس میدید که 
ار از حدی‌است که به او گفته بودند» به داماد برمی گرداندو دراین صورت داباد 
برآن پول‌میافزود و آن را کف دست‌عروس‌بینهاد .دراین هنگام بود که‌عروس رویش 
را نشان‌میدادو یادامادپرده‌از روی او فی وه و۳ 
شام عروس وداماد 
در این هنگام ینگه برای عروس ودامادشام میاورد . معمولا" عروس یاازشرم 
و آزرم یا از ذوق زد گی و شادی یا از ترس و بیزاری از شوهر نادلخواه» ویامحض 
ادا و اطفار و ناز وغمزه » دست به غذانميزد و اگر داباد از او می‌پرسید: چرا شام 
نمیخوری ؟ میگفت سورم [ . 
برای اینکه شام به دل عروس و داماد بچسید » معمول" خواهر شوهردار و 
بز رگتر داماد» هنگامی که ینگد شام میاورد» به حجله یامد ,روایت زیر صحنه حجله 
را در هنگام شام خوردن عروس و داماد تا اندازه‌ای روشن میکنده 
«خواهر شوه کردء‌داماد بدنبال ینگه وارد ححله شد, 
«دامادبه خواه‌رش گفت: تو هم بنشین که این (به عروس اشاره» 
« کرد) شام بخورد ؛ میگوید: سیرم» چیزی خورده ! ؟» . 
« خواهر داماد به داماد پاسخ داد: نه دادش‌حجان»» 
«شام نخورده . میخواهدشماد هنش بگذارید . میخواهدنا زکند۱» 
« عروس لبخندی زدو گفت : وا! چه‌چیزها ۱ ؟». 
«دامادبااشا رخواهرش لقمه‌ای‌د هان‌عروس گذاشت» . 
«خواهر داماد خنده کنان روبه‌عروس کردو گفت:یالا» 


۱۹۷ 

« (یاالته) شماهم بگذارد هن داداشم» . 

«عروس خودداری کرد و سرانجام خواهر داماد دست 
«عروس را کد لقمه‌ای برداشته بود گرفت وبه‌د هان دامادبرد . » 
«دامادد هان‌با ز کرد وگا ز کی( گا زکوچکی) به‌سرانگشت خضاب» 
« کردة ور #فرفت # 

«عروس آهستد گت آخ ۰« 

«خواهر داماد به عروس گفت : حالا که گازت گرفتد» 
«ازش قهر کن»توهم دیگرنگذار دهنش !و رو به برادرش کرد» 
» و گفت دادش ! لقمه بگذار دهنش ! سیرش کن 1 

«داباد مت مگر بجد تک سیرش کنم ؟ 1 

«خواهر داماد با لبخند گفت: این (اشاره به عروس)» 
«د وتب است غذا نخورده که شما اسشب سیرش کنی ۳ بگذا» 
«دم د هدش سیرشن دن . آخررویش نميشود غذا. بخوردانشب ۱» 
« ازاین پس » داماد یک لقمه بدهان عروس گذاشت ویک‌لقمد» 
« هم خود نوش‌حان کرد ِ« 

«| گرعروس ودامادد رخوردن‌شام‌فس وفس مه دزد »» 
«خوا هر داماد مثلا می گفت: «ای‌وای ! بخ کردغذا ! بخورین» 

«یابا ! میخوام پاشم ! برم بخوایم ! خوابم‌میاد .» 
پس از اینکه عروس وداباد شامتان‌را خوردند!» خواهر داماد برسی‌خاست» 


و از حجله پیرون میرفت و آنهارا به‌حال خودشان وامی گذاشت . 





اج در از خانواده‌های کهنسال» رسم‌بود هنگامی که فرزندی نرینه از ایشان به 

دنیا میامد»خمی بنام وی در خالك می کرد ند و در آن شراب میانداختندو درش را کل‌‌گرفتند 

و دستش نمیزدندتا شب‌عروسی فرزندشان فرا بیرسید . در آن شب سرخم را باز می کردند » 

پیاله در خم می فرو می کردند و در ساغر می‌ریختند واز این شراب‌دابادو عروس ‌وخودشان 
سس 





۱۹۸ 


نماز شب عروسی 

زیر دایاد» | خوند و یاخشکه مقدس و آخونده‌سلک بود» پیش از رفتن بد 
بستر زفاف» دستش را به پیشانی عروس بی‌نهاد و دعایی ویژ؛ شب زفاف بی‌خواند . 
آذگاه به نماز حاجت برمیخاست و عروس به او اقتدا بی کرد؛ هر با رکه داماد بد 
سجده میرفت » ءروس مهرش را روی قبای داءاد می گذاشت و سر به سجده حق 
می‌دود . 

دربستر زفاف 

معمولا عروس و دامادتا شب عروسی همدیگررا نمیدیدند" ویا چنانکه‌باید 
وشاید نمی‌دیدند . در این شب بود که آنها نسبة" با آزادی سرو روی و برو تن هم 
را می‌دیدند و به یکثعنی عاتن هت آغا ز دوره‌ای‌بود که یکدیگر را می‌پسندیدند یا 
نمی پسند یدند , 

باری» اگر داماد رو داشت - یعنی : کم رو نبود - پس از رونما دادن اندلد 
اندك دست بکار میشد ر 

از کون کلگونة ءروس بوسه‌ای می گرفت و کل و گیله‌های او را یکی یکی 


دح 
میخوردند. این رسم ایرانی هنوز هم در نزد پاره‌ای از خانواده‌های سملمان تهران برگزار 
میشود , به روایت جها نگیر مهربان پور د رنزد زردشتیان دههای پیرامون‌یزد «شبءروسی‌هم در 
خانة داماد جشنی گرفته میشودوتا پاسی از شب گذشتد مدعوین آواز میخوانند و بسلامتی 
عروس و داباد شراب خانگی می‌نوشند » سپس ... به شام خوردن مشغول میشوند» بحلهٌ 
مردم‌شناسی» س ۰۱ ش ۲۱ ۱۳۳۰ 
۱ - ایرج‌بیرزا در خرده گیری به این رسم سروده: 
به غیر ملت ايران کدام جانورست که جفت خود را نادیده انتخا بکند؟ ! 


دیوان ایرج‌سیرزا؛ چاپ ۵2 ۱۱ ۰ 
ونیز نگاه شود به«پیوست» . 








۳۰ 


پرمیداشت و کناری می گذاشت ... اگر عروس «مانع»" نداشت» داماد رخت‌روی 
ود وا مه ند و کزا ینگه دستمال نشان را میان در میان رختخواب پهن نکرده 
بود» خود این کار را می کرد و پس از درآوردن رخت روی عروس, او را با ناز و 
نوازش به بستر می کشید . 
لد لد >< 

پاره‌ای از دختران خردسال که تا شب زفاف‌مردی را باخود تنهاندیده بودند» 
دراين هنگام بیمناك می گردیدند. بویژه ا گر داماد بسی سالدارتر از ایشان بودو 
قد و قواوای غول آسا ولندهور و آخوندی داشت.از آن آخوند هایی که رشان <ا 
ان میرسید - .پیداست دختری هشتو نه ساله که ااووتتار عردی بدین برو 
بالا می‌ایستاد» سرش بزحمت بهد م ۳ شال‌او میرسید» در این هنگام دچار بیم و 
دهشت پی اور دید ۰ 

دراین جا معمولا" دو حال پیش میامد: یکی بردباری و نرسخویی مرد ؛ در 
این حال» داماد درساختن کاخ در باغ بهشت» شتاب نمی‌ورزید و برای‌نرم کردن 
مر ازراه‌هایی که کود کان را خوش آید درمياید . داستان ژیر» این صحند را 
رس سوم با روشن میکند. صحنه‌ای که همانندش بسیار روی داده‌است . 
در این داستان آخوندی چنین نقل‌می کند: 

«... بعداز فوت مرحوم ابوی» من‌جانشین او شدم و» 


سا باز کردم . خوب یکک خانه با یکک‌مشت خرت‌وخورت» 





۱- بانع داشتن < موقعش بودن < قاعده‌بودن ح سر داروغه شکستن -- عادت 
داشتن . با اينکه می کوشیدند عروسی به شبی بیفتد که‌عروس «سانع» نداشته باشد گاه‌روی 
بیداد که ءروس عادتش بود. در چنین موردی » خانوادءة عروس به خانوادة داباد خیر 
بیدادند؛ آنگاه یکی از نزدیکان دامادبه داماد می‌سپرد که : امشب به عروس کارنداشته 
باش» مانع دارد .و خودداری‌از آمیزش در این هنگام» گذشته‌از منع شرعی و عرفی واعتقادی 
برای این بود که پیدا نخواهد آمد که عروس «دختر» (با کره) بوده یاند. 


و ۳ 





«هم برایمان گذاشت ,خودم هنوز طلبه بودم‌و ما هی چهارتومان» 
« با پنچ‌ین گندم مستمری داشتم ,باضافه» ماه محرم و صفر نانمان» 
« توی روغن بود .یک لفت ولیسی میکردیم . چون معروف بود» 

« که نفس مرحوم ابوی مجرب است » یک شب مرا سر بالین» 

«ناخوش بردند تا دعا بد هم . دیدم دختر هشت‌نه ساله‌ای در» 

«آن‌سیان‌می پلکید .آقابه یک‌نظر گلویمان پیش او کی کرد؛جوانی» 

«است‌و هزار چم وختم ... پیش از او دوتا صیغه داشتم که هر» 

«دو را مطلقه کرده بودم» دلی این چیز دیگری بود:می گویند» 

« که لیلی را به چشم مجنون باید دید باری دو روز بعد یک » 

« دستمال آجیل آچار و سه‌تومان پول نقدفرستادم» عتدش کردم ,» 

« شب که او را آوردند » آن قدر کوچک بود که بغلش کرده» 

«بودند .من از خودم خجالت کشیدم . از شماچه پنهان» این دخت 

« نا سه روز مرا که می‌دید مثل حوحه می‌لرزید .حالامن کدسی» 

سالم بود» جوان وجاهل بودم . آن مردهای‌هفتاد ساله رابگو» 

« که با هزار جور ناخوشی دختر نه‌ساله و۳ 

« خوب» بچه چه سرش می‌شود که عروسی چیست ؟» 

«به خیا لش چا رقد پولکی‌سرش می کنند» رخت نومی پوشد ودرخانه» 

« پدر که کتک خورده و فحش شنیده » شوهر او را ناز و نوازش» 

«می کندو روی سرش می گذارد .ولی» نمی‌داند که خان شوهر» 

« برایش دیگ حلوا بارنگذاشتند . 

« به هرحال»من آن‌قد رزحمت کشیدم تااو را رام کردم .» 

تن ی ترشیت رنه می کرد . نن قربان‌صدقه اش ‌می‌رفتم» » 

«می گفتم :با ای غیرت تآب روی‌ما را به با نده» خوب توآن بالای اطاتق» 


« بو آب» بن این پائین » چون دلم برایش می‌سوخت , خیلی» 


۷ ۸ 


« عودداری کردم که به جبر با او رفتار نکردم» وانگهٌی دیگر» 
« چشم و دلم سیربود و کار کشته شده بودم .به هرصورت او هم» 
« تصیحت مرا به گوش گرفت . شب‌اول برایش یک قصه نقل » 
« کردم ؛ خوابش برد ,رشب دوم دک سا دیگر شروع کردم و 
«ذصفنان را برای شب بعد گذاشتم . شب سوم» همچ نگفتم تا» 
» این که یا رو به صدأ درآمد و رگفث ۶ دا آن‌حا کدباک‌حمشید» 
« رفت به شکار؛ پس‌باقیش را چر نمی گویی ؟ ۴ 
اگوی از ذوق توی‌پوست خودم نمی گنجیدم» 
«گفتم : امشب سرم درد م ی کند . صدایم نمی رسدء اگر اجازه» 
« بد هید بيایم حلوتر » به همین شهوه » رفتم حلوتر تا ایعکه» 
«رام‌شد ۱» . 
رون دیگری که ممکن بود داماد سیت به‌عروس پیش گیرد » دژرفتا ری با 
او بود که با زور با عروس درمیامیخت . و این کارگاه به مرگ دختر میانجامید" . 
نقل ب ی کنند که در حدود اد سا تس دحیری خردسال را به مبردی دادند. 
در شب زفاف و شب پس از آن» داماد با مقاومست سخت دختر روبرو شد , خیر به 


خوا هران داماد رسید . به او یاد دادند که‌سر عروس را درسه کنچی دیوار بگذارد 





۱ - سدقطره خون : محلل . 

۲- در روزنامه کیهان» بتاریخ بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۰ این خیر چاپ شده 
است* «عروس دساله‌ای در شب زفاف به علت ناتوانی جس‌ی دوست . این حادثه در 
قریه قاطرچی» ه + کیلوستری پل دختر لرستان روی داد . صفر فرزند تراب بافراهم کردن 
مقدبات لازم» رضایت والدین دختر ده ساله‌ای را برای ازدواج جاب کرد چون عروس بش 
ازده‌سال نداشت و محاضر رسمی نمی‌توانستند وی را به عقد صفر د ربیاورند » مراسم عقد به 
صورت غیررسمی انجام شد و عرومی برگزا رگردید ولی‌عروس ده ساله د رشب زفاف به‌علت 


تاتواس سمی به حال اغماء افتاد و چند ساعت بعد د رگذشت .۲.۰ ۰ 





اف 


و دسته‌ایش را هم با چادر یا تناب بینددو کارش را بسازد. چنین کرد وزن‌راعمری 
بیمار ساخت۱ ۰ 
لا کل کل 

به سخن خود بازکرد يم , نوشتیم که دابادعروس را به بسترزفاف می‌برد . اما 
هميشه کاربدین تندی پیش نمیرفت , برروی هم کم روبی "و روداری» دست و پاداشتن 
و بی دست و پا بودن» سر وزبان داشتن و بی زبانی‌عروس و داباد نیز نقشی داشت . 
مثلا" گاه روی میداد که پس از شام خوردن و نماز خواندن » عروس و داماد هیچ 
دک ( ۳ به سن باز نمی کرد و ساعتی کمابیش در خاموشی محض میگذشت . 
نقل و ی[ددتذرزکد در شب عروعی)؛ در ححجله» داماد سر را میال زانو فرو برده بود- 
در حالی که سرش هردم بیشتر به پایین و به میان دو زانو فرو میرفت - وعروس هم 
درگوشه‌ای ک زکرده بود . در این حال» نا گهان داباد به صدا درآمد و نجوا کنان 
گفت ۰ «مادرونم» خواهرونم» ۱ و عروس بی‌د رنگ ده پاسخش 
برخاست که ۰ «ماد ری نیس » خوا هری نیس زانوات ازسر گذشت " . 


۲۳۳۳ > 


۱- برای همین بود که می گفتند. «خواهرشوهر عقرب زیر فرش اس 

۲ کم رونی دختر و پسر گاه به بهای حانشان تمام شده است . روایت است که در 
حدود صد سال پیش چنین روی داد که در شلية عروس یک رتیل رفته بود و پر و پای او 
را نیش زد و زهر ریخت و ءروس از کم رویی» صدایش درنياب دکد نیامد. هنگامی که به 
نزدیکی خانهٌ داباد رسیدند» از زهر رتیل جانش را به زنده‌ها داد و به‌منزلگه مقصود نرسید . 

در روزناسه کیان بتاریخ پنجشنبه سوم شهریور ۰ ۱۳4 ميخوانيم که جوانی شمیرانی 
به علت این که هر کاه با نامزدش روبرو میشده از خجالت دست و پایش را کج می کرده و 
زبانش به لکنت می‌افتاده دست به‌خود کشی زده است. 

۳- «در شب عروسی» عروس وداباد که هردو کم رو بود ند هیچکد ام حرأت نمیکرد 
*رصحبت را باز کند» تا آنکه در آخرسر داماد از عروس بی‌پرسد: زنجبیل دارید ؟ عروس 
با نگرانی می گوید: مکر رودل گرفته‌ای؟ داباد جواب میدهد. سوز دور دائیشرق - ,تلور 

سبه 


۲ ۰۳ 


گاه»عروس ود اما د هردوباصطلاح پرروودریده بودند .نمونه این گونه عروس و 
دایادها» رمک نکن داش‌مشدی بنام چاله‌بیدان در دورةٌ ناصری » و نش 
«خا نون‌جان» می با شد ,سی گویند رحیم کن کن د رشب ‌عروسی به پیروی از« گربه ربا ید 
پای‌حجله کشت ۲» برایاین که به عروس پا ترسونکک‌بد هد و چشم زهره‌ای| زش بگیرد» 
بهش‌میگوید: 

میدانی من کیام ۷ 

خاتون‌جان هم که از فاطمه‌اره‌های روزگار بوده» میپرسید: 

کی‌هستی ؟ 

۳۳ 


ات است ندشکایت!» امثال و حکم در لهجه محلی آذ ربایجان» مجتهدی. ص ۱۸۹ » 
درتن کتاب شب «نامزدی» نوشته که پیداست نادرست است. و تین ی کویتده « دایادی 
کم رو و خجول برای آتکه در صحیت را با عروس باز کند دلی به دریا زده بیپرسد : اصول 
دین چندتاست ؟ عرو س که بر عکس»از آن‌دختران دریده بودبا تعسخرمی گوید: کوره کنسن 
یا تکیر وستکر - دامادی یا تکیر و متکر؟ ۱» کتاب پیشین» ص ۰۲۳۱ 

۱ « در زبان استبداد برای رسید گی به بقایای حکام یک وزارتخانه وجود داشت. 
آنرا وزارت بقایامی گنتند .حکام بوسیلةٌ تقدیمی‌به شاه‌وصد راعظم از مداخلةٌ وزیر بقایا معافیت 
حاصل بی کرد ند ولی چنانچه قرعه به حاکمی ی‌افتاد که می‌بایستی پای حساب حاضر 
شود وزیر بقایا کوتاه تمیاید . یک نفر مامور داش تکه اسم‌او رحمم کن کن بود" این آتاتور 
میرفت در خانة حا کم‌بعزول و مدیون . اورا از اندرون‌بیرون‌سی کشید به بیرونی و درطالار 
بتوقف مینمود و جل وپوست خودش را در آن‌جا پهن میکرد . چپق و کيسة توتون را هم‌به 
وان ی تناشت؛ سبایستی همانجا برای او غذا بیاوردند و همان‌جا برای او لگن بیاورند, 
در حضور حا کم کار بد خود را انجام دهد تا آ ن که کسان حا کم مجرم نزد صد راعظم‌وشاه 
کیسه‌های تنخواه را تحویل کرده و بالاخره حکم خلاص او صاد رمیشد.. .» از ماست که 
که برساست» ابوالحسن بزرگ اسید» ص ۰۲۱۰ 

داستان این مذل‌در این کتاب ثبت گردیده است : داستان های امثال» امیرقلی اسینی» 


ص ۲۷۰-۲۷۸۱ ۰ 
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رحیم» بادی به کلو و غبغب میاندازد وی باصدای‌نکره‌اش میگوید. 

من رحیم کن کنم 

خاتون‌جان هم که در این‌ستام یادآور مثل «خدا نجار نیست اما در وتختد 
را بههم میاندازد» بود» رو به رحیم کن کن‌بیکند ومی گوید: 

منم خاتون‌جان‌تنیان کنم ! 


کل لد > 


پاییدن عروس وداماد ازيشت حجله 


در این شب»پاره‌ای از خویشان‌داماد که «حیارا خورده» آبرو را سر ید 
و «فضول» و « مفتش » بودند» در پشت در اطاق عروس و داماد ( حجله ) گوش 
وامیایستادند و آب‌زیر کاهانه هزار شعبده می‌انگیختند و کلکک جور میکردند وحتد 
سوار میکرد ند تا بتوانند عروس وداباد را در هنگام «لاس وماس» و«پوسد ولیسه» 
و«خاك توسری کردن» بمینند. و «حرف‌های‌تورختخوابی» آنان را بشنوند وبعد, یک 
کلاغ چهل کلاغ برای دیگران تعریف کنند . 

نیک پیداست که از طايفهُ عروس کسی از این «سیک کاری و سیک‌سری‌ها» 
نمیکرد و اگر یکی ا زکسان عروس میدید که زنی‌از طایفهٌداماد چنین میکندء بدش 
میامدومی گفت: 

» آخر خانم‌جان» گوش دادن ندارد . این چیزی است که ال همد است» یا 
یک خرده چرب‌تر است یا یکث خرده خشک‌تر ! اقلا کد ی ۱۳ , بعد هم که 
معصیت دارد !» . 

اما زنکی که معمولا" از آن پتیا ره‌هاوسوزمانی هاو دم بریده‌های روز گار بود؛ 
با #ررویی» مثل این کد انگار نه‌انگار روی سخن تا و۳ یکی میگذاشت و یکی 
برسیداشت و میگفت: «هرچه میگویند ! به با چ+ عروس و دامادچه میگویند, . .» 
با این احوال؛ پاره‌ای از زنان » از رو نمی‌رفتند و کارهایی میکردند کد باست 


۲ ۰ 


رنگکا بیگرفت و شگرد هاميزدند که به عقل جن هم تمی رسید .یکیش اینکه‌نردبام 
بگذاشتند تا از پشت در- و اگر شیشه داشت » از پشت شیشه - توی حجله 
را بپینند؛ یا از لای در نگاه میکردند؛ وا کوخه برده را پسی میزدند: و دزد کی‌تگاه 
ب ی کردند؛ یا چالک در را اکن (کنتو وقکسنی هم بود - از پیش باچاقو سوراخ 
بیکردند واز درز در به حجله نگاء می کردند . 

البتد برگه مهل‌شیر دور وبّر بیروت‌اطاق‌راء ومثل گربه» توی‌حجله رامیپایید . 
۳ | گریکث دم عافل میشدمثل اینکه موی «آبجی خالك اندا ز» ها را آتش میزد ند به یک 
میم 0 بقل کرک البر خود را به آنجا میرساندند . در این‌حال اگر ینگه 
آنان را میدید بخطلشن نه‌یکردند» دو پا داشتدد و دوپای دیگر هم‌قرض مبیکردند 
ویر بید یدند , ینگه هم باآوایی بلندمتال بوق حمام » دادمیزد: «خیلی خوب ! 
با رك له ۱ خوشم باشد ! یک دقیقتد نمیتوانم ازحا دم بجنیم ! خوب من هم آدیم 6 
کار دارم» بیخواهم یکگ وضو بگیرم ء یک قلیان یکشم » با یکی یک کلام حرف 
بزئم» نمیتوانم پایم را بگذارم بیرول . این ها 3 بودند ؟ خوب» بداست ! واننه بد 
ی( آبرای) خودتان میگویم» ما یک‌شره مهمانیم له دا 
اگر دخترید که بد است» از کدی هم شوهر دارید که خوب » بال خودتان هم همین 
جورها بوده. پس یک قفل بد هید در اطاق را قفل کنم . > وااز این حرف ها ٩.۰.‏ 
و بدنیال آن» چندنا «لاالها لاانته» و «استغفرالته» و ری خر ولد هم‌ازاو 
اس 3 تا کم کم زبان د رکام‌میکشید .با ری» وقتی میدید کدطایفة دابادخیلی 
ت هستند و دست‌بردار یستند» ااگر میخواست دو قدم آن طرف‌تر از اطاق عروس 
و دامادبرود» در حجله را چفت میکردوبا صد ای بلند بطوریکه عروس‌وداماد بشنوند» 
بااخودشن بیگفت: «در اطاق را چفت بکنم بروم . اگ رکسی بیاید در را باژ کند » 
مللفت ممشوند» اایم را بح «د ربزنل» دیوارت و کوش" نن» توت و دررا جفت 
کرد و پدنبال کارش میرفت . وقتی هم که برمیگشت باز با صدای بلند حرفی‌سمیزد 


یا سرفه‌ای بیکرد» یا یک «لاالدالاانته» میگفت» و خلاصه کاری میکرد که‌عروس 





۳۰ 


و داباد بنهمند که خود اوست و کسی دیگر نیست . گاه یکی یا دوتن از همراهان 
عروس بیامدند پهلوی ینگه می‌نشستند تا اگر او دنبال فرمانی یا کاری يا واجبی 
رفت» آنها باشند و خویشان داماد تورو بیفتند و جلو نیایند . 

گ روی میداد که هشدارهای ینگه را عروس و داباد پخمه دراحی یافتدد , 
در این هنگام بناچار خود ینگه به حجله درمياید و بی‌آنکه به عروس و دامادنگام 
کند» یک وری» سرپائین اندا زان» به داماد میگفت ۰ «آقا ! ملتفت باشید ۰ میا یرل 
نگاه میکنند شماها را آن بالای در را پیا یید , نگاه میکنید ِ« و داماد از این دم / 
حواسش را 9 میکرد . و یکوقت مدید کد سایه‌ای به شیشه افتاد , فی‌الفور بلند 
میسّد ودر را با ز میکرد الا | دامادمی‌جنبید» «فضول خانم» پا چه فرار میگذاشت . 
در این هنگام» ا کر داباد کم روبی نمی کرد» همان‌جا داد و فریاد میکرد ومادرش 
را میخواند و میگفت : «اینها را رد کنید» چرا نمیروند بخوابند؟ ! نمی گذارند با 
هم بخوابيم !»و نردبامی را که پشت در گذاشته بودندتا زفراز آنعروس وداماد وایینند, 
برتمیکرد .۱ گرهدرداماداز داد ونریادوسروصداوقشتره ای که اه نتدبود شب | 
دادمیزد:«آهای ! حیا کنید ! این ها کی هستند ؟ ۱ .ود ختر ها یش راصد امیکردوبهآنها 
پرخاش مینمود .آنها هم راست‌ا دروغ میگفتند: «وانته آقاجان ما نبودیم ! ماخواب 
بودیم ِ باری»وقتی که گندش را بالامیاوردند» از ترس»ماست‌ها را کیسه‌میکردند 
و میرفتند بخوابند! .در رختخواب هم تاساعتی در با ره ینگه و عروس و داباد کنتکو 
می کردند و کم کم در احلام بخواب میرفتند ری 


کد کل ملد 


داباد و عروس در ححجله بودند و ینکد در پشت در اطاق» گوش پزنگگ بود 
کد «کارکی تمام خواهدشد» ,و با حالتی که همه‌جور احساسی در آن بوده گوشش 
را به پشت در ححله _ کد پیش کرده‌ولی نیسته بود - می گذاهت‌تا از چند وچون 


۱- پاییدن دابادو عروس در شب عروسی از سوی کسان‌داماد در زبان‌با» دربرخی 











حاها روایی دارد .از جملهد ر فشندله , زگاه شود به : فشند کك هوشنکك پور کریم» ص )-۷۳. 


۲ ۷۸ 


کار» آگاه شود . | گر درمی‌یاف ت که داماد و رن ختر را بچیند» وصدایی 
از حجله نمی‌آمد» میرفت و حواید . فوکردد» دیری تمی پایید که داماد یا عروس» 
ینگه را آواز میدادند؛ ینکه به حجله درميامد و «نشان» عروس را جمع می کرد و 
لای بخچه می‌پبچید و د رگوشه‌ای می‌نهاد و بیرون میرقت می‌خوابید . 

معمولا" کسان عروس هنگامی که می‌خواستند بیخوابند» پیش ینکه میامدند 
و یواشی از او می‌پرسیدند:«آره؟ !»؛ او هم اگر خبری نشده بود » پاسخ میداد : 
«نه ! صدایی نمیا ید» نمی‌دانم» خبری نیست صدای حرفشان هم نمیا ید . هیچ خبری 


نیست !» و در غیر این صورت می گفت: «بعله ! تمام ۲ 
سس 
دختر کی 


۳ ر ءروس در شب زفاف «دختر» (-11 ۳)) نبود » داماد از حجله بیرون 
باانان و محشر وقشقره‌ای به راه بیافتاد به آن سرثی ناپیدا بود: مجلس عروسی به 
عرا مبدل میشد . دختری که پیش از عروسی خودرا لو داده ‏ وگاش‌چیده شده بود» 
ادعمال‌داشت دهد به دست پدر یابرادر «باغیرت» خونش «مثل سکگ» ریخته‌شود! . 

المته چنین اتفاقی بسم ار کم‌رخ میداد گاه نیزدایاد به عروس نهمت‌می‌بست - 


و این کار «آدم حسابی « نبود» کار «اراذل و اوباش» دود , همجنا انکد کار 


مرداماد را کلاه رسک ]رضم ۶ ملد" د رشب زفاف ۳( ی را که به خون کبوتر آعشتد 





, - روزنامة کوشش درشمارة ۲۰ مرداد . ,رس , خبر زیر را چاپ کرده است : « قتل 
فجیع - از شولستان (شیراز) خبر مید هند که شخصی دختری را دربحل مذ کور به عقد خود 
دربیاورد و بعد به او نسیت عدم بکارت میدهد . کسان دختر » زن بیچاره را از محل 
خارج و به سختی به‌قتل رسانیده‌اند».) کشکول جمالی» جمالزاده» ج۲ ص ۸ ) عدتتد6( 
میئویسد «ا گر در شب زفاف ء داباد بیین که گل عروس چیده شده است» حق دارد که او 
را گوش دباغ کند و از خانه بیرهن اندازد . اما آدم های «بحترم» معمولا همان‌دم به‌بیرون 
راندن او از خانه بسنده و ۵ ۶ 20) و11,1۷]2556. 


۳۰۸ 





بوداء بکار می‌برد - خون کبوتر را به‌علت مانند گی به خون د ختر گی‌بکا رسی برد ند؛ 


پشت درماندن 

اه داباد نمی توانست که د رشب زفاف مهرد ختر را بردارد و دراین هنگام 
بود که ی اتنتدد داباد پشت در مانده است . پشت درماندن داماد بسیار زننده و 
مایُ شرمند گی و سرشکستکی خود ووکسانش بود؛ و آن را زاده ناتوانی یا جادو و 
ال بدخواهان داماد می‌دانستند" _ 


نمودن نشان عروس به مادر داماد و مادر عروس 


بوق سحر را که میزدند» ینگه برمیخاست و آهستد به حجله بیرفت و دست 
بخجه «نشات» را برمیداشت‌و زیر بغل می گرفت‌و به اطاق‌ماد رشو هر میرفت و«نشان» 
دختر را به او نشان بیداد بدین گونه که : بخچه را پیش مادرشوهر میگذاشت و 
ماازشوهر بازیر نی و آزمود کی و با حالتی خاص‌دستش را کشاله ۱ ۱۳۳۳ 
چشمی نازك کرده؛ بخچه را باز بیکرد و کوشذچشمی به «دستمال دخترگی» می کرد 
وا گر درمی‌یافت که براستی «نشان» عروس است»می کفت:«مبار باشد ۱ وانعامی 
هم به ینگه‌میداد ‏ 


پس از آن ینکد از نزد ماد رشوهر برمیخاست و بتاخت به خانهٌ مادرعروس 
میرفت که به اوهم نشان بد هد . مادر عروس از دیدن «نشان» دخترش بسیا رشادمان 
سم ۳ 
۱- این کارها از آن زمانی بود که دانش پزشکی به اندازةٌ امروز پیشرفت نکرده بود 
و پزشکان «صالح» از راء *وخت ودوز پائین تن دختران اشراف تازه بدوران رسیده ایرانی 
به نان و نواله فرسیده بودند , نگاه شود به : نیمه راه بهشت » سعید نفیسی » بویژه ص 
او 

۲- نگاه شود به «پیوست». 


۳ نگاه‌شود به «بیوست» . 


۳ 


بیشد» وک ا کل می‌شکفت که دخترشی سلمد د رنيامده و بی‌عیب د ررفته است» 


وانعامی حدا گانه به ینگه میداد . 


لد کل< 


پانختی 

فردایث.ب زفاف‌را پاتختی می‌نامیدند - یعنی کهعروس و اناد دزاین رقر 
به تخت تشسته اند .بامدادان ازخانهة عروس برای‌عروس و دایاد کاچی وغیغناغ 
(قیقناق) می‌فرستادند . رسم بود که رحتخواب عروس و داباد تا سه روز پهن باشد 
و از حجله بیرون اند ات درک برای وضو کردن و بیال رفتن و اینگونه را 
میان روز » خویشان عروش که شب را در خانة داباد مانده بودند » توشط ینکه » 
عروس را پیش خود میخواندند.عروس سیامد و از او پرسش هایی‌سی دند یلد 
«خوب (نام عروس را نی برد ند) خانم ! شوهرت خوب ؟باب کیفت هست ؟ دوستش 
داری ؟ می‌خواهیتن ؟» . عروس هم » ا کر داماد ید دلش سشٌمته بود » و۲3 
لبخندی‌میزد و مثلا سیگفت :«۱ ی , ..چه حرف ها میزنیدشما؟ !»و | گر نگرفته بودش» 
همین جور برو بر به پرسنده زگاه میکردولام تا کام حرقفی نمی زد و خیلی که پابی‌اش 
بی‌شدند» میگفت : «چه میدانم ! کاری است که شما کردید !» یعنی که : بیزارم 
و ندارم . گاهی هم گریه می کرد .دراین هنگام خویشانش پندو اندرزش 
بیدا دند که«ند» شوهرت خوب‌است ! جوان خوبی‌است» این حرفها را نزن» محبتتان 
کم می‌شو دم بالاخره پند که بریده نمیشود» آبروی پدرت‌را نبر ! میخوا هی‌چی بکنی ؟ 
بیخواهی طلاق بکیری؟. آنوقت: ی گویند سرش جای دیگری گرم است ! میخواهی 
ننگی برای خودت درست دج 1 خوب حالا بچه‌دار میشوید» خوب بیشوید با هم» 
مهربان‌تر میشوید» او که ترا دخوا هد ! الا اواش ات۳۹ عروس هم کم کم 
میرفات نو فکر و نمیدند 6 آبِن هلوست و این گلو , داید بسورد و بسازد تا خدا 


حه ات 9 





ٍِِّ 


جهاز دیدن 

به روا یت ماه‌وش خانم» پا ره‌ای از خانوا ده‌هااز روی‌خودنمایی ویا به‌عات‌های 
دیگر عادت داشتند که روز پاتختی جهاز عروس را وسط حیاط - و | کر زمستان بود 
توی یک اطاق بزرک - بچینتد و خودی وبیکانه. آن,زا بر و ۱۳ 
برای دیدن جهاز عروس حتی پسربچه های ده دوازده‌ساله را هم راه نمیدادند؛ فقط 
زذها میامدند. زنهای خودی رویشان باز بود اما زن‌های غریبه که اجازه داشتند 
برای دیدن جهاز بيایند» چادر و روبنده داشتند , همین زن‌های روبسته بودند که پید 
گرگ و تخم جاروب و خالك قبرستان کهنه به خانة داماد بیاوردند . گاه اتفاق 
میافتاد که یکت مرد هم چادر و چاخچور بیکرد و روبنده میزد و قاطی زن‌ها میشد و 
به جها زدیدن میامد» ووای به روز کارش ا گر مچ او باز میشد و میفهمیدند که برد 
است ! آنوقت داروغه و کلانترسحلهراخیر می کردند و آن‌برد چادر بسررا می‌بردند؛ 


قاشق‌داغ میکردند و ردی بدنش میگذاشتند . 


چشم روشنی 

در روز پا تختی خوبشان دو خانواده عروس و داماد ارسغان هایی برای‌عروس 
و داماد می‌فرستاد ند که بدان «چشم روشنی» می کفتند چشم روشنی معمولا" از این 

۱- اد شتری «شرف شمس» را برای سپیدبختی عروس می‌فرستاد ند , به روایت‌باه‌وش 
خانم : نکین ادن انگشتری عقیق و احلقه‌اش طل بود . موقعی رکذ آفتاب در پرج اسد یعنی 
سنتن‌ای شرقی بود یک سید «دوشوخه» - یعنی سیدی که پدر و بادرش هر دو سید بودند - 
که کنده کاری «م میلست یک خورشید کوچولو رودی آن عقیق می کند و بزد خیلی 
خوی‌هم برای این کار می گرفت . این انگشتری مانند مهر؛ مار و سوزن غساله و جز آن » 
محرمانه نبود و زنان آن را آشکارا دست‌بی کردند. 

۳ نگاه شود به «پیوست» . 


۱ 

چوب سواحل"؛ شوزن خساله » جای مهر ( جاسهری )او شیکلاه و بندثیت " هب 
کاغلذ» ۰.9 

عر وس‌دبدن يا جاخالی بای‌عر وس 

روز پاتختی» چند ذن از خانه عروس برای نا هار به خانه داباد میرفتندواین 
را «عروس دیدن» یا «جاخالی‌بای عروس» می گفتند . بامدادان مادر داماد یکی را 
به خانه پدر حرت رت می‌فرستاد و پیغام میداد ۰ «شما چند ذفر مهمان دارید کهباتهیه 
کاربان را ببینیم ؟». و مادر عروس از خویشان‌خود که مهمان او بودندمیبرسبد: 
«خا نم ها تشر یف میبرند خانة عروس برای ناهار؟» . ۳ همه میخواستند می رفتند ؛ 
وگرنهپاره‌ای بیرفتند ؛و یا چندتن برای ناها رو چندتن پس از ناهارو پیش از غروب 
آفتاب » بد عروس دیدن میرفتند ۹ 

برا ی‌نا هار روزپا تختی» حتمأباید شیرین پلو هم بپزند .شیرین بلوی روزپا تختی 
را خیلی‌سنگین ورنگین وچرب و نرم می گرفتند» و درلابلای‌آن» خلال پوست‌نارنگی» 


مغز پسته » بادام» زعفران» میردختند و باقاواو مرغ می‌نهادند . 


ساز و آواز 
روز پا نتختی ویزه زنان بود وخانواده‌هایی که خشکه مقدس و ال نود ند 6 


مطرب و رقاص زنانه به خانه می‌آورد ند ؛ و در هرحال نما یش های ژنانه ۲ بردابود . 


روزسوم عروسی 

دراین دوز چند کار می کردند: 
تسس 

رب درقدیم که بیشٌتر سردم خواندن و نوشتن نمی‌دانستند» به حای امحضاع مهربکار 
بی‌بردند .حتی کسانی هم که امضاء کردن می‌توانستند» پس از امضاء مهر نیز بکاربی‌بردند . 
بعمولا" یک‌جای سهر از ترمه می‌د وختند و به سرش بند م ی کشیدند و آن بند از قیطان سبز 
یا چیزی بائند آن بود - و گویا همین بند را «بند ثبت» سی‌نامیدند . 


۲- نگاه شود به «پیوست» . 


"ِ 


۱- نقسیم خلعتی. روزسوم‌عروسی خواهرعروس ( که بایدشوهر کرده باشد) 
یایکی از خویشان‌نزد یک‌او به خان دامادمیامدوخلعتی هابی کهد ررختخد ان عرو ‏ 





۳۱۲ 


گذاشته وجزو جهاز اوفرستاده بودند» ازرختخدان اروت میا ورد و ریک راد ریخچه‌ای 
1 و آنگاه‌یکی‌یکی به ینگه می‌داد ومی-پرد که به‌صاحب عله برساند , پیش 


کی 7 2 
از هر کس» خلعتی‌ماد رشوهر رامی‌دادندو پس از آن به دیگران می‌پرداختند . 

۲" آش رشته 9 در این روز در خاذه داباد اش رشتهفصلی می ٍختند , هنگام 
رشته کردن (بریدن رشته) عروس را خبر میکردند بیاید چند رشته بپرد نا سررشتة 
کارها دستش بیاید . 


۳ ماد رزن‌سلام و رونمای داباد . پیشتر در این روز (و گاه روز پنجم یا هفتم 
عروسی) | زسوی پدرداباد - کر ۱ از سویءو برادر بزرکتریا دایی 
او - به خانهة عروس خبر بیدادند که«آقا»(یا «حاجی آقا» یا «شغال | لسلطنه» یا «فلدن 
الدوله») پیغام دادند کد داماد میاید مادرزن سللام 7 دراین حا» ار پدرزن دلش 
میخواست و پیشش میرفت‌داماد را به ناهار میخواندو به پیفام آور سی گفت:«ناهار 
نسریف بیاورند» . دراین‌صورت خانواد؛ عروس؛ دست کم تهیه پذیرایی پیست تن 
بهمان را برای تاهار می‌دیدند» زیرا همراه داماد معمول" برادر » عمو» دایی» پسر 
خاله» پسرعمو و احتما له" چند تن از رفیقانش نیز میامردند . 

داماد پس از درآمدن به خانة پد رزن » نخست نزد پدرزن سیرفت» کمی می‌نشمت 
شربت و شیرینی می‌خورد و باند میشد و بدیدن مادرزن میرفت , مادر عروس هم‌در 
این هنگام خود را آماده پذیرایی ساختد؛ نوی اطاق چشم برأه او نشسته‌بود . 

داماد که وارد میشد» سلام چرب‌و ثرمی‌می کردو خم میشد دست‌بادرزن را 
ببوسد که مادرزن دستش را م ی کشیذ و روی او را می‌بوسید . آنگاه می‌نشستند و 
جاق‌سلامتی‌میکردند و مادرزن حال‌دخترش را از او می پرسید و کمیا ختلاطمیکر ذزد 


و پس ْ خوردن شیر ینی و جیزهای دیگر» ماد رزن «رونما» یا «دامادانه» داباد را 


۳ 
به.پیشی او می گذاشت‌ومیکفت : «یغربایود» قابل ذمست ۱»؛ و دایاد پاسخ میداد : 
«دست‌شماد رد نکند» ؛ وباژ بادرزن 7 تیگفات* «قا بلی ندارد» بفربا یید ۱ » وداباد با گفتن 
اخنیا ردا رید» صاحیش‌قابل است»و سخنانی از ایتگونه» رونما را بره‌یداش شستت 2 
رونمای داماد بیشتر انگشتری زرین » پول » ساعت جیمی زنحیردار و چیزی 


مانند اینها بود و بهرحال پستکی بد «شأن» مادرزن و دابادداشت . 
لقب گذاری عروس 


جنانکه گذشت عروس و داماد تا سه روز رختخوابشان‌پهن بود و در این سه 
روز معمولا کسی«سرخر» و «سوی دماغ »عروس و داماد نمیشد . روز چهارم هنگام 
پامداد عروس یک‌شيشه گلابدان که در آن گلاب‌قمصر کاشان ریخته بود برمیداشت 
و به دست پدرشو هر و خویشان شوه رکه در خانه داماد بودند » میریخت ,هیام 
3 ینگه عروس يا خواهرعروس» سماور را آتش بیانداخت» شیرینی و میوه هم 
می‌چمد و توسط ینگه به مادرشوهر و خواهرشوهر و خویشان دیگر شوهر که در 
آن خانه بود ند پی‌غام میداد که «تشریف بیا وریداطاق عروس خانم چای میل کنید» . 
بان و ساعتی می‌نهستند و چیزی میخوردند ومی‌نوشیدند» کل می گفتند وگل 
می‌شنجدند ,مع‌ولا دو ان مجلس بود که باد رشوهر می گفت: «از امروز اسم عروس 
خانم را . , . گذاشستیم» . و بدین‌سان لقبی‌برای او می گذاشت . 

ارگو عروس زن آخوندی شده بود» منعمولا لقب «عزی زآقا» » «عصمت‌آقا» » 
«یوئس آقا»و. . ,.براومی‌نهاد که از «آقا»ی‌آن پیدامیشد که‌شوهرش دستا ربنداست . 

تساه کر د ده وپاره‌ای دیگر» عروس را به نامی‌میخوا ندند کهماد رشوهر 
بر او نهاده بود . خواهرندوهرها معمولا" زن برادرشان را «زن‌دادش» میخواندند . 
عروس هم مادرشیوهرش را اک که نرفته بود «کلین باجی» و اک رفته بود»«حاج 


خانم» یا «حاج بی بی» بخواند . 





۳۱ 


اما شوهر» تا هنگامی که زنش نزاییده بود .۱" به هیچ نامی او را مدا 
نمیزد و هروقت بیخواست صدایش بزند میگفت: «آهای ۱ وزنش می‌فهمید که او 
را صدا می‌زند , هنگامی که زن بچه‌دار میشد» او را بنام بچه‌اش صدا میزد وبیلد" 
میگفت : «محمد بیا !» و مقصودش مادر محمدبود ! و گام کد بچه به صدای باباش 
میاد» به او می گفت :«بماد رت بگو بياید !۰ . 

> لا > 

پا گشا! کردن 

به روایت جوا ه کلام : ءروس تا چهل روزاز شب عروسی گذشته نبایستی 
به خازمٌ پدرش میرفت . این رسم برای قطم علاقه از خانة پدری و اخت شدن‌به 
خانه شوهر و بویژه انحصار توجه او به داباد بود. پس از چهل روز مادر عروس 
دختر خود را پاگشا میکرد : مادرشوهر و دیگر بستگان داماد را برای ناهار بد 
خانه خود میخواند . از این روز ببعد, عروس میتوانست‌با اجازة سادرشوهر به خانً 
#در و خویشان خود برود . 

به روایتد یگر: در پا کشاءساد رعروش و پدر عروس زان ومرد ال خانوا ۶و۱ ۱۱ 
را دعوت‌می کرد ند .دعوت‌زنانه یک شب و دعوت‌بردانه د رشب د یگرانجام میگرفت . 
در روز پا گشای عروس ؛ معمول" هر یک از محرم های عروس - مرد و زن - به او 
رونما می‌دادند . روذمای‌این روز بیشتر چیزهایی زرین بود . اکرالنکو میدادید با ید 
حتماً یک‌جفت بدهند , از همه سنگین‌تر» و رنگین تر انگشتری یا کوشوار الماس 
بود» واز همه پست تر» انگشتری فیروزه یا لعل , همچشمی و خودنمایی‌در دادن‌رونما 

هم سخت کار گر بود . اگر هیچ پیششان نمیرفت» چیزی نمیدادند . 





۱- «پاگشا - جشن مهمانی عروس در خانواده‌های اقوام داماد و عروس ؛ پاگفا 
کردن - پا گشا کردن‌عروس راء وی را به نخستین جشن بیهمانی که‌در خانه های خویشاوندان 
داماد منعقد بیشود خواندن. به مهمانی‌خواندن عروس را بار اول به خانه نزدیکان داماد 
د عردس». لغت‌نامه : پ - پلاته , 


۹4 
چئد رو زکه از دعوت خانواده عروس گذشت , نوبت خانواده داماد میرسید 
که«طايفةٌ عروسون» رادعوت کند . در ایندهمانی نخستمن بار مادرزن که نه شب 
عروسی و نه روز پاتختی به خانه داماد رفته بود» به خانة داماد سیرفت . 
رن توت پا گشا کنان عروس و داماد به خویشان نزدیک دو 
خانواد؛می رسید تابا این‌مهمانی‌هاپای عروس و داماد به‌خانه خویشان دو خانواده 


پا شود . 





اوقات و آداب همخوابگی - عروس ومادرشوهر - کنیزوغلام 
هوو - جادو و تنبل . 


۰ ی ت‌ 
یال بادداشت کو اه 


در باره" 
زند گیدردنی 
اوقات و آداب همخوابکی 
در همخوابگی نیز بهاعت‌سعدو نحس باورد اشتند .به هنگام رفتن به رختخواب 


و نیز به هنکام نزد یکی بایستی نام خدا را برزبان آرند یعنی بگویند: بسم لته الرحعن 
ارحیم ۲ ! در برخی از شب‌های هفته و ماه وسال نزدیکی جایز نبود": در شبهای 


۱- «ذ کر خواص بسم ال الرحمن الرحیمو به نستعین و اسماء حسنی .. .زنی که نزاید, 
در گاه هفت روز» روزه بدارد بعد این اسم را در جایی بنویسد و در وقت‌نوشتن سیزدسرتد 
این اسم را بخواند پس آن جام را بشوید و آن آب را بیاشابد » روزی شود به او پسر 
صالح الغفار. ..» (المشکول» چاپ. ۰ ص ۱۸۸) و نیزدر آغازه رکاری بسم‌الّه گفتن 
نبکوست ویسم اقهگفتن از بهتران‌امی‌تاراتد؛ونیز«تجم ناس آقیه ده ۱۳ 
شربروه«آزارسراق» د ارسداد ند .در کتاب«جامع الدعوات کبیر»د رزیرهمستحیات جماع » نویسد : 
«شب اول باه مبارك رمضان دروقت جماع بسم‌انته بگوید که شیطان به او نزدیک نشود 
و دعا بخواند» . 

۲- «احکام جماع ایام هفته . شب دوشنیه » فرزند حافظ قرآن شود ۰ شب شنبه » 
سعاد تمند شود ؛ شب پنجشنبه» رحیم‌دل شود؛ شب جمعه » خطیب شود؛ شب‌چهارشنبه 


واعظ شود» (حابع الدعوات کبیر» ص ۹۲( «از قول امام‌جعفرصادق علیهالسلام» اول باه » 
سس 


۲ ۷ 


۷ ‌ 


عویز - مائند شب عید قربان ؛ شب عید غدیر؛ شب عید فطر؛ شب قدر " و .۰.۰ 
هم‌خوابگی زن و شوهر شایسته نبود . زیراباور داشتند بچه‌ای که نطفه‌اش درشب 


عید قربان‌بسته شود» شش انگشتی خوا هد شد۲؛ ودرشب عید غدیر ال شکری۳؛ 





ات 
نیمة باه» آخر ساه» هر کس با حلال خود جماع کند فرزندش‌دیوانه شود؛ و در ایام‌حیضص 
حرام است و در ایام حیض دشمن اهل بیت علیهم السلام؛ و با خیال زن دیگر با حلال‌خود 
جماع کند» فرزند لال شود. و درشب عید قربان شش انگشتی شود و در زیر درخت میوه 
جاد و گر گردد» . ( کتاب‌پیشین» ص )٩۷‏ . «در موعظة فرزند و تربیت‌وی: اول‌آنکه‌بربتتضای 
شرع و عقل صحبت کردن (بازن) که موجب تولد و تناسل است رعای تکند یعتی اوقاتی 
که در وی صحبت کردن بکروه است طلب فرزند تکند . رسول ( علیه السلام ) امیرالمژمتین 
علی را( رضی‌انته عنه) وصیت کرده‌است که روز اولا زساه‌ورو زنیمة | زساه‌ورو زآ خرماه‌با زن صحبت مکنید 
که شیاطین به وقت صحبت بر وی مستولی باشندوامااز جهت معقول پیش اهل‌صناءعت نجوم» 
رعا یت این معنی بهدو وجه‌مستحسن است .۰ .» (تحفةالملوك» باب هشتم» ص 4ه) ,تویسندة 
«تحفةالملوك»‌ظا هرا در نیم دوم سده‌ششم میزیسته است؛ نگاه شود به ۰ مجلایران امروژ 
س ۲ ش ۲ مقالهٌ «پس‌از خواندنکتابی» » به خامه سعید نفیسی. 

۱- باورسردم این بو د که در شب‌قدر قرآن نازل شده است؛و نیز هرساله در این شب 
هزاران ماکث بقرب از آسمان به زمین ميایند و ه رکه هرچه در این شب از خدا بخواهد 
بر او ارزانی خواهد شد . 

شاعری سروده: 


شب قد ری‌چنین عزیز وشریف با تو تاروز خفتنم هوس است 
وه که‌د"ردانه‌ای بدین خوبی د رشب تار سفتنم هوس است 


(دوبیت نقل‌تداز ۰ هزار ویکک‌شب » چاپ خاور ج۱» ی ۳۹ 
۲- این نکتد درکتاب «علل الشرایع» شیخ صدوق نیز آنده است . 
۳- «لب‌شکری د وزآم ۲۲2 > 1۵۷۲6 06 6عظ» (.47رمنوه[مصنصی 1 رعصصعناطه5) 


«لب‌شکری . کش ی که لب او (معمولا" لب بالا) به علت ناهتجاری‌های‌دورة جنینی‌شکافته 
تست 





۳۱۸ 


و در شب‌عید فطر » شرور؛ و شبهای قتل امامان نیز اگر زن و شوهربا هم‌بیارامند, 
به هم خوا هند چسیید ! , همچنین بچه‌ای که نطفه اش درحیض بسته شود دشمن آل 
محمد خوا هد شد". شبهای جمعه را نیز احوط آن می‌دانستند کد به دعا و نمازو 


ِ_ 
باشد. این‌شکاف در این اشخاص معمول" تاناحیة سق‌ادامه دارد» (فرهنگ لغات‌عاميانه , 
جمالزاده » ص )۲1٩‏ . «لب‌شکری. کسی که لب چاله متولد شده باد؛ 
لب شکر گشته‌ای که تا دانید جای‌دندان شکستنت خالی است. 

«آنند راج»,(نقل با حذف از لغت‌نامه: لب- اشه). واین که در لغت‌نابه‌نقل شدهکد « بعضی 
کویند در اصل شترلب بود که از جهت کراهت تشبیه چنین خوانده»اند» گویا د رست‌نباشد 
زیرا لب شتری به تعریف درست «فرهنگ لمات عابیانه» به کسی گویند که «دارای لبهای 
کلفت و آویخته باشد» , 

۰-۱ «۰.. روز عاشوراحاجی رضانام کاشی یا شیرازی که تبعه روس است با زن روسیدای 
مجامعت بیکرده است. هردو با هم اتصال پیدا کرده بودند که‌چهارپنج ساعت ظا هرآمنفصل 
نشده بودند. این خبر در باد کوبه شهرت کرد . طرفین رابه مریضخانه بردند. اجماعی شده 
بودند از شیعه‌ها و سسلمان‌ها. قزاق, روس بیشتر از پانصد نفر سواره مردم را متفرق کرده 
بودند. بعد که طرفین از هم سوا شده بودند جمعی راداخل بریضخانه کرده بودند وهمه جا 
گرد ائده بودند که اینطور چیزی نبوده است . الفضل باشهد به‌الاعداء . روزنابه‌ای که در 
تفلیس به زبان روسی چاپ [میشود] والآن موجود است نزد من شهادت به این معجزه را 
میدهد. بر تمام ایران و هندوستان در هرکجاکه از ملت شيعةً بوده است چند روز پی‌درپی 
عیش کردند و شبها چراغان نمودند. اگر چه‌این قبیل معجزه حقی ادنی شیع امیرالمژمنین 
علی عءایه السللام است ابا چون خارق عادت و خارج از طبیعت است تا برسن ثابت نشده‌بود 
نمی‌نوشتم , در روزنامُ «اطلاع »این نقره []مفصل و مشروح نکاشتم .. .» روزنامة خاطرات 
تا ۱ 

۲-« کس ی کهدر زنی کد نشان خون‌حیض_دیده. یا حایض‌شدهیا خون از او جاری است 
نطفد خود را بریزد بهتر ازآن کس نکرده است که مردءٌ ناپاك پسرزاده خود را بسوزاند یا 

سه 


۲ (٩ 
خواندن قرآن و رفتن به روضه و زیارت شاه‌عبدالعظیم و جز آن»بپردازند! در پاره‌ای‎ 
از شبها؛ همخوابکی را ثواب می‌شمردند؛ از آن بیان شب بیست‌وهفتم ماه رمضان‎ 
. "که شب قتل ابن ملجم می‌پنداشتند‎ 


کد کل > 





وت 
نجاست در آتش بیندازد» (وندیداد. ترجمهٌ داعی‌السلام» ص 4۷ ۱).«اي ن که از زن‌دشتان 
حت باید پرهیز کردن و نان وخورش و آب بپیمانه و اندازه دادن تا بتوان خوردن و 
آشامیدن و بیش از اندازه نباید دادن زیرا هرچه از زن دشدان بماند؛ به هیچ کار نیاید» . 
(سددر » چاپ اورنگ» ص ۷-۷۷) و نیز نگاه شود به همان کتاب» ص ۱۰۱-۱۰۳.در 
سفر لاویان ا زکتاب تورات (توریة) آمده : «... وکس ی که با زن حایض بخوابد و عورت او 
را کشف نماید... هردو ایشان ازمیان قوم خود بیرون رانده میشوند» . (نقل با اندك تغییر 
از ء ترجمهٌ فارسی تورات» سفر لاویان» باب بیستم» ص ۱۸ بامقابل‌با ترجمه فرانسوی آن. 
(عاحنظ علصندک 1 .0معع5 م۲) 

درکتب اریعه شیعه‌و نیز بسیاری ا زکتابهای‌مذهبی اسلامی» در این باره سخن رفته 
است» از جمله نقل کرده‌اند: «زنی که در حال حیض باشد جماع با او حرام است وه رکس 
بخالفت این محکم کرده و با زن خود در حال حیض سقاربت نمود باید یک مثقال طلایابه 
قیمت آ نکفاره‌ای از این گناه کند و تصدق در راه خدا نماید» . ( حقوق ووظایف زنان در 
اسلام » هیةالدین شهرستانی» ص ۱۱) . «چنین گویند که اگر زن حایض .. . مرد با وی 
صحبت دارد» جمله پلید شود و از طراوت و حسن او بکاهد و قوت نشاط ساکن شود ... » 
(عجایب المخلوقات» قزوینی»چاپ تهران » ص ۳۰۳). و می گفتندهمة کسان یکه باحسین بن 
علی جنگید ند حرام زاده وولدحیض وولد شبهه بودند؛ وولد«حیض» دشتای است. 

,- «طلحک بازنی زنا کردن میخواست. زن تن درنمیداد که اسشب شب آدینهاست 
ودرشب آدینه بزة معصیت دوچندان نویسند . طلحکک گفت : با کی نیست» گیری م که درشب 
شنبه دوبار زنا کرده‌ايم » کلیات عبیدزا کانی» چاپ اقبال» ص۱۳۷ . 

۳- « ژنکی و مردی رفتند مسجد پای وعظ آخوندی نشتند. آخوند در باب بواقعه 
و اعمال شب باه رمضان و موضوع رفث صحبت ب یکردتا به آنجایی رسی که گفت درخبر 
است ه رکس شب بیست و هفتم ماه رمضان‌با زن شرعی خود سواقعه نماید» هردفعهازعمل 


تیری به چشم یکی از اشقیا بیخورد . این بود تا شب هنگام مرد و زن با هم خوابیدند » 
هه 








۳ 


نُ وشوهر» اغلب در یک رختخواب» نیگک هم می‌خوابیدند . انتقادی که 
دویس‌ندی «عشرت الذساء» ره این رسم کرده اشتگ6 حاوی دانستدی‌هایی در باره‌آداب 

هءخوابگی و اعتقاد های زنان دوره اوست . می‌نویسد: 
2 خبط عظیمی کرده‌اند زن‌ ها که دای مت را ‌« 


«در یکک رختخواب خوابیدن‌دانسته‌اندو ابتدای اين امرقطعااز» 





رس 

زنک گت امشب تیری به چشم یزیدین معاویه بزئیم ؛ و تیراندازی‌هم شد . پس | زلحظه ای 
گفت شهر هم خیلی شقاوت کرد تیری به‌چشم شمرزدند» مدتی نگذشته بود که زنک گنت 
خولی اسیعی هم ظالم نابکا ری بود ...» چنته محمدعلی احسان طباطبایی ۷ص 
۳۷ ۱( ۰ 

برای این که ذفاوت جنین شاید نشایدهایی که پیشتر آنها مرجشمه ایرانی ندارد » 
با آنچه که رک و رده ایرانی دارد نمودار شود چند سطری که در «قا بوسنابه» زیر عنوان 
«اندر تمثع کردن» آیده: استا؛ دراینجا مياوریم. ( 

«بدان اعه بسر؛ اک رکسی را دوست داری در مستی و هشیاری پیوسته بدوشغول 
مباش » که آن نطفه کی از تو جدا گردد بعلوم اس ت که تخم جانی و شخصی بودبه هرباری؛ 
شاک زک در مستی‌مکن» که به مستی زیان کارتربود؛ ۳ به وقت خمار صواب‌تر وبه‌تر 
آرد وبه هر وقتی که یاد آید بد آن‌مشغول‌مباش ۰ که آن بهایم بود که وقت هر شغلی‌نداند؛ 
دروقت که می‌با ید بکند» با ید کد آدمی را وقتی پیدا بودء تا فرق بود میال‌وی‌و بهایم . .. 
مجامعت بسیا رکردن زیان دارد. نا کردن نیز زیان دارد » بس هرچه کنی باید کی به اشتها 
3 و به تکلف تکنی» تا زیان کم تر دارد؛ ابا به اشتها و بی‌اشتها برهیر درگربای گرم و 
در سربای سزد ء که درین دو فصل زیان کارتر باشد » خاصه بیران را واز همه فصل ها در 
بهارآ زگارتر باشد» کی عوا معتدل باشد وچشمه‌ها را آب زیادت باشد و جهان روی به 
خوشی‌دارد . ببس جون عالم کبیر آن‌چنان شود از تاثیر وی بربا که عالم ضغیرست هم‌چنان 
شود . طبایع که دردن .| مختاف است بعتدل شود» خون اندر رگ‌ها زیادت شود » بنی در 
بنشت‌ها زیادت شود بی‌قصدی بردم‌بحتاج معاشرت و تمتم گردد؛بس حون اشتهاءطبیءت 
صادق شود آن گاه ژیان کم تر دارد . ۰ در تایستان بیل به غلابان تن و در زستان بیل 
به زنان و در این باب سخن بمختصر آی دکه کرا نکند» , قابوسنامه» چاپ نفیسی»ص ۰1۱ 


۱7 


«آن پیرژن های منحوس شده است که چون نهعککث و اژد ها مرد» 


- « را فر و گرفته‌اند و به تقلیدی چنین مانده است . اگر زنی دور» 


«از شوهر بخوابد» 3 خاله ها و بعضی متملقین همه رو برو » 
«و زانوبه زانو نشسته‌اند و دستی به زیر زنخ نهاده و آه‌های » 
«سوزناك می کشند و افسوس های دردناكمی‌خورند کد: بمیرم» 
«برای دخترم که سیاه‌بیخت و سیاه روز است» شبهاتنها می‌خوابد» 
«خانه پدر و مادرش خکر لقمه نان قحط بود به این اقفساثه ها » 
«خانه بیچاره را خراب و ملک محیت را ویران می‌سازند ومرد » 
و ود دروکر حدا تخوابد , قطع مادة نزاع ووگفتگ وکد » 
«به خوابیدن بشود» صبر کردن بی‌محالی و ار وه 
«شسب است سالی منم پاش غاط سحض و خبط بز رگ ارگ رم 
«ا گر زن و مرد در محیت لیلی و مجنون باتند یکک‌جا خوابی‌دن» 
«لابد موافق اقوال حکما و اطیاء و تَجربهٌ و و کفته اهل» 
«ذوق »محمت را می برد و سیب عداوت‌بی‌شود . حکماءد رکتابها» 
«نوشته اند که از حکیمی سوال کردند که‌شخصی به کسی‌عشق» 
«دارد و از همه امورات دست کشیده و اسر معیشت او مختل » 


ساعت» 


«بانده و رانک 2 هرچد می کند علاج تا 
«به‌ساعت شوقش ژیاد ذر می‌شود .حکيم گفت : هر دو را دریکك» 
«رختخواب بخوا با نید که ذفسشان (6م بخورد و شوق دم شود» 
« وآتش محبت خاموش گردد و سبب‌تدفر ازهم بشود. از قرار» 
«دستورا لعمل‌حکیم رفتا رکرد زد .محبت‌طرفون ژ تا مد , بخصوص » 
» ذغعن اسان کهدیده هم رسد سیب ذفرت می‌شود ۲ ازبعضیخا تس ها» 
«شنیده‌می‌شود که کمال اصرار دارند کدبا مرددر یک رختخواب» 


«بخوابند .| گر از جانب مرد بیچاره فی‌الجمله! کراهی برو زکند» 





۱۱۹۲ 

«با تغیرات‌می‌فرسایند که ااگر یک خشک کند یده باشد از شب» 
«تا به صبح بغل می گیری به ما کهمی رسد افاده‌سمی کنی . اصلد» 
«شما مرد ها پست فطرت هستید و از آدم‌نانجیب خوشتان می‌آید .» 
«با این که ندانسته‌اند آن خشکک کندیده‌ها کد به قول ایشان» 
« صیغه باشند | کر شخص بگوید بخواب می‌خوابند» | گربگوید, 
«برو! می‌روند . و بحض این کداطاعث می کنند شخص گاهی» 
«سمیل به آنهامی کند و الاچگونه می‌شود آدم انسان قدر دختر» 
«عمو یا دختر خالهُ نجیب خود را نداند و محبت‌نداشته‌باشد,» 
«ا گر خانم ها طالب این هستند که مرد با کمال بی میلی‌خانم » 
«را بغل بگیردو تملقات دروغ کند»برد بیچارمچشمش دوربیشود» 
« اطاعت دی کند! وا گر طالب محبت است و شایق دوستی و» 
« باطتاً می‌خواهد محبت باشد و در مقام سه‌شوقیت باشد این » 
«افسانه ها را به د یگران‌بگذاردو گوش به حرف کسی‌ند هد , , 0 . 


کل کل 


ماه‌وش خانم از یکی قسم آرایش نو رختخوابی یاد می کند که بدال‌تلجد 
بی گفتبا و آن را این گوند درست هرد بل ۶ ۳ و برگک خطمی را خوب 
می‌حوشاند ندو صاف‌بی کردندوتوی شیشه گلابدان‌میریختند .وشبها که می خواستند 
به بسترروند کمی پنبه توی آب کل خطمی‌وبر گ خطمی می‌زدند و از سینه تاانگشتان 
هر ژن با سلیقه بوقعی که می‌خواست به رختخواب رود » چه زسمتان و چد 


تابستان » یکت منقل آتش‌می کردو عود و کندرو اسیند و سورد سبز در آن میریخت 


با شوهران ۴ به سعی و اهتمام بیرژا بحمد ملک‌العتاب ۶ بمیئی» ص ۲٩۹-۳۰‏ .۰ تاریخ 


چاپ ندارد . 


۱ ۴ 


و چند دقیقه روی دود آن می ایستاد تا تنش خوشیو شود. 

زنانی که بچه شیر می‌دادند برای اینکه پستانهایشان بوی شیر ند هد» پیش 
1 خواب سینه و پستانهایشان را با کاه گل و گلاب می‌شستند . این کار بویژه 
در تابستان حتمی بود » زیرا که سی گفتند در تابستان بوی شیر خیلی زننده است و 
برد را ثاراحت می کند. 

زن پس از شام خوردن دهانش را می‌شست و خلال‌بی کرد » بعد مقداری 
فوفل و بیخک کوبیده که توی ب رکک نارنج تر یا خشکک پیچیده بود » در دهان 
م ی گذاشت تا دهانش تاصیح معطر بماند. زن با سلیقه از خوردن سر و پیاز و تره 
خودداری می کرد مگرآن که شوهرش هم می‌خورد . 

بکا ربردن گلاب و عط ر گل بسیار معمول بود» بویژه قسمی عطر که بدان عطر 
فندد ب ی گفتند! ,به نوشته کتاب‌عشرت‌النساء» زنان‌برای اینکه نزدشوی هرچه زیبا تر 
پنمایند» صورت و لب و چشم و حتی بینی را رنگون از سرخاب می کردند . 


پاره‌ای از زنان برای ذرمی دست و پا» موم روغن ۲ بکار می‌بردند" . 


۱- تويسندة «عدیم المثال » مرشدالعیال موسوم به عشرت‌النساء» بکار بردن عطریات 
را مشروط به این کرده اس ت که با نزلة شوهر سازش داشته باشد . 

۲- روغن را داغ‌م ی کردند و یک‌تکه موم در آن می‌انداختند» آنگاه مقداری گلاب 
روی آن می‌ریختند . شبها دست و پا و گاء گیس خود را با آن چرب می کردند. 

۲ همین ابر مورد انتقاد نويسندة عشرت‌النساء قرا رگرفته است چنان که نویسد: 

« زن باید آیدا سَرو دست و صورت را چرب نکند دده آشپز شدن چه خوبی دارد ؟ ! 
ابدا چربی به خود تزدیکك نکند. اک چه بوم روغن باشد و هزار من کارت داشته باشد » 
همین که چرب شد کثیف‌سی‌شود . انسان خود نمی‌داند که چه بوی کذیف‌سید هد وقتی که 
چربی بکار می‌برد . چربی و سوم روغن برای سرحوم شاهزاده واای و تا هزاده اعظم شاقلی 
خان خوب بود و یک می‌دانستند استعمالش را! نه از برای کسانی که توقع محشوقیت 
داشته باشند . هرگز به سرش چیزی که چرب باشد نمالد . گوش به حرف اراجیف که فلان» 


موی سر را زیاد می کند ند هد . ..» عشرت‌الخماء» چاپ بمیئی » ص ۲۳ .۰ 








۲۲ ۶ 


لباس خواب زنان‌دردورة ناصرالدین‌شاه یک‌پیراهن نازك و یک شلیته بود, 


زیر حابه نمی پوشمد ند 5 


هرمردی یک شبکلاه داشت که حتماً ذوی رختخواب همسرش میگذاشت . باور 
داشتند کها گرمرد سربر هنه بخوا بد» بیوقتی میشود . برخی‌از بردان‌افزون برشیکله 
دستمالی روی شبکلاه می‌بستند کد در هنگام خواب شیکلده پس وپیش نرود . 

مرد باپیراهن وزیرشلواری‌به رختخواب‌میرفت زان برختخواب رفتن تائزدیکی 
چندان دراز نبود واغلب بسیا رکوتاه بود! . 


لد 6 
عر وس ومادرشوهر 


عروس کدبه خانة بخت‌میامد» خویشان‌شوهرنگاه به جها زواعتبا رخانواده‌اش 
میکردند, 5 حها زی چشم گیر آورده یا « سیداولاد ایغمبر» بود نا اندا زه‌ای‌بثرمی 
با او رفتار میکردند . اما «ررودهم» عروس فقط تا چند روز «عروس » بود . و کم کم 





۱- درکتاب جامع الدعوات کبیر آمده است: «بدان که زنان را قوتی است که در ایام 
ماه در بدن ايشان گردش سبکند؛ پیش از جماع مالیدن آن موضع باعث حرکت شهوت‌آنها 
ميشود. از اول باه به طرف راست » از نیمه ماه به‌طرف چپ : 

نیمه اول نیمه دوم 


اول - زیرشست پا شانزد هم - زیر شخست 


دویم - درکف پا هفدهم ‏ د رکف پا 
سوم - درکعب پا جدهم - درکعب پا 
چهارم - در ساق نوزد هم - در ساق پا 
پنجم .در ران بیستم - در ران 

ششم - در فرج  ...‏ بیست‌ویکم درفرج ..,»" 


درکتاب زهرالربیع نیز در«انواع مجامعت و اسامی‌آن و آداب معانقه» سخن رفته است. 


۲ ۲ ۰ 


کلفت کهدربسته وبی‌جوره ومواجب شاد زشوهر وخویشان شوه ونخود شوه ردیشند » 

از این گذشته 7 سل یک کنیز » هر کاری که میخواست بکند ءنخست باید از مادر 
شوهر اجازه بگیرد » ا گر اجازه داد بکند و الادست از پا خطا نکند . 

رسم چنین بود که عروس تا چهل روز پٍس از آیدن به خانة شوهر » 

بد ان خویشانش نرف دء نا اینکه خویشان‌او پااگشاکنند. در این مدت ا گر مثلا" 
بیخواست به حمام برودبا یدا ژ مادرشوهر احازه بگیرد و آنگاه برود . پس اربا کت 

هم هرجا که سیخواست برود با یدا زساد رشوهراجا زه‌بگیرد ,معمولا عروس هشت به هشت 
به حانة مادرش میرفت . سر هشت روز کا کا یادده‌ای از خانه مادرش میامد کهاو 
و بچه‌اش را ببرد .چون عروس تنها نبایدجایی‌برود .نخستین با رکه عروس‌میخواست 
بد حانه بدری برود» ب‌شوهرش میگفت و احازه‌یخواست . شوهر هم به ااو تفت 
«ببین مادرم احازه مید هد برو» ؛و عروس بیفهمید که از این پس باید از مادرشوهر 
اجازه بگیرد . صیح روزی که میخواست به خانهة پدری برود» میامد دم در اطاق 
بادرشوهر با احترام و فروتنی سلام میکرد و اجازه رفتن میخواست , درهفته‌های 
زخست ماد رشوهر باتوی اجازه میداد که برود ولی رفته رفته وضع » رنگک دیگر 
میگرفت ۶ روز رفتن » عروس رخت ذو سی‌بوتید ار خحانه پدرش آیده نود 4 
بیرفت؛ که از مادر شوهر احازه بگیرد»با همان احترام ظا هری همیشگی ره مت درد 
و اجازه بیخواست » سادرشوهر در صدر اطاق نشسته بود » بی‌آنکه عروس را نگاه 
بکند با بی اعتنایی علیک میگرفت» عروش دست بدست بیکرد» ماد رشوهر سرانجام 
با حالتی پراز خشم ورشکک پشت چشمی نا زلك موکرد و با زبان بادرشوهرانه بیگفت» 
تو که کارت را کردی بچه‌ات‌را هم که قروقورش را درست کردیء حالا آب حمام 
نی ۱ ۳ هی بروی» برو !- و این «برو» را تند وپرخاش آمیز و کشیدهیگفت 
گاه‌نیزمیگفت : واه ! بگر نمیدانی که‌امروز «فلاتکس » میاید این‌جا ؟ ! پس کاردارا 
۳ یکند؟ . اکر چنین پاسخی میداد » بی‌چون و چرا عروس در آذروز نمی‌توانست 


برود . البته کار و بارهم ات بهانه و بادرشوهر مین بود کهدست تنها هم نماشد 





۳ 

و مخ ند خدبتکار در خانه داذته باشد ولی دلش خنکت میشد که خلرنی 

میل عروسش کاری کرده باشد ,حالا در آنروزکی به خانه آنها میامد ؟مثلا خواهر 
شوهرش ؛ یا فلان خاله زنکی که دختر عموی دسته دیزی ماد رشوهرش بود . 

حال» آرد و قرار شد که‌برود و سادرشوهر اجازه داده بود .وقت دفتن بازسيابد 

که از مادرشوهر خدانگهداری کند؛ دم در اطاق با ادب می ایستاد و خداحافظی 


مس درد : 

| گربادرشوهر خوثج<و بودمیگفت:«بسلامت» .وا گرخیلی خوب‌اد رشوهری 
بود» میافزود : «از قول با دعا برسان !» . و همین ! وعروس با ذوق و شوق تمام 
راه میافتاد .د رخانه بدری»۱ کرء‌روس د ختر «حرف بزنی» بود» شرح رویداد های هفةٌ 
گذشتد را بو بمو و از سیر ۳ پیاز برای ماد رش باز میگفت و گاه در من د رددل از 
دشتا ماد رشو هر که ۳ او بد تا میکرد» گرید وسویه میکرد 2 

یکساعت به غر وب.انده عروس با کا کا یادده به خانهُ شوهرش باب کیت ِ 
همین ده به خانه درمیادد, چاخچور از پا درنیاورده به آشیر خانه مورفت» وا گربادر 
شوهر دودی بود» یک قلیان چهارتخمه چاق میکرد و به اطاق ماد رشوهر میبرد و 
با کمال احترام سللام میکردو قلیان را دو دستی پیش او می:گذاشتتاف میکنت ‏ مادرم 
(یا نه‌نه‌ام) سلام و دعا رساند, بادر شوهرهم پاسخ میداد ۰ سلامت باشند !-واین 
«سلامت» را گاه‌چنان له و با زیر وبم بزبان میاورد که فقط عروس بیتوانست 
معئی آن را بخوبی بقمحد -ر اگر ماد رشوهر خیلی خوشجو بودء می‌افزود: «خوب)» 
حالان خوب بود ؟»: و عروس پاسخ می‌داد «الحمد الته»» و راهش را فیک 
وسیرفت . گاءوقتی کدید اطاق دمک 3)] میدید که بچه‌اش از بس کریه کرده‌نزد یکث 
اس عش و ضعف کندء یا ماد" وسط اطاق «تر کمون‌زده» ات 


له لد ملد 
4 2۱۳ 2 


5 ۲ 
ماد رشوهری که چندتاعروس داشت» تانش نوی روغن بود و با د مش گردو 


می‌شکست و شکر خدا را می گفت ودسته به ماه و سفید نمی‌زد . تمام کارش از 


۱۲ 


صیح تاشام این بود که‌یا توی اطاقش تخت و تبارك پهن شود و ازپشت دروپنجر» 
و پرده‌زاغ سیاه‌عروس هارا جوب پزند که چدمی کنندو چه نمی کنند» یابه عروس ها 
فرمال‌د هد و ایراد بگیردولیچاره‌های کیربه‌طاقی بهآنها بگویدوبهانه های کس تر کی 
برد و دوغورت ونیمش هم باقی باشد . 


لد »لد > 


عروس بسن از حندروزباید چادرش را به کمر به بندد و به رح تا هو( 
شود . ار در خائه چن دکنیز وکا کا و دده و لام سجاه هم بود باز عروس‌خانم 
کارهایی به عهده داشت . مقلا" سفره ثاهار و شام را او دا ید بیتدازد و جمع ۳۹۹ 
پس از اینکه سفره ذا ها رو شام راورچید» با ید فوری آفتا بد وحن و هوله بیا ورد ء اول 
آب روی دست پدرشوهر و آنگاه بادر شوهربریزد ؛ و هوله یا کرباس به دستشان 
بد هد تا با آن دست و دهان را خشک کنند. صیح کلدُسحر هم » عروس با یدسماور 
۳9 صبحانه را به اطاق ماد رشوهر بپردو بساط صیحانه را بچیند و آماده‌سازد . 

ااگردر زارد هر دده و خدتکاری زداشتند» عروس با ید تمام ظرف ها را 
پشوید و همه کارهای‌خانه رابکند . 

حالا آىد و چندتاعروس سرخانه بودند .در این صورت هریکثا ز آن ها با ید بعه 
توبت کارخانه‌را انجام بدهند . | گر عروس با ردار بود بازهم باید کار کند . گاه پا به 
باه بود و چندروزی به زاییدنش نمانده بودو با این حال باید درآشپزخانه به پختن 
و شستن وروفتن کر ورد ۱ بدویا ربودولی به نا چار با ید حذابی را بیزد کد زیردلش 
می زد واقش سی نشسست و حالش به هم می‌خورد . حکایت بمیر و بدم بود.چه بسا 
عروس هایی که ید هنگام بارداری» وقتی مشغول‌فوت کردن زدر د یگ بودندء د ردشان 
گرفته و چها رچنگولی همان‌حاافتاده‌و اند کی بعدزا ییده‌اند و در همین حال‌باد رشوهر 
با خواهرشو‌هرها» کتاوانست درسی لمیده و نخمه می‌شکستند و پشت همین عروس 
وت زا می کردند ! 


دیگر ازوظا یف عروس» این بود که‌جای پد رشوهر و بادرشوهر را بیندازد . 





۳۳۸ 


قلیان پد رشوهر و مادرشوهر را هم -ا گر دودی بودند - او بایدچاق کند وبااحترام؛ 
دو دستی تقدیم حضورشان سازد. از همان می‌آید » او با ید «خدست» کند , 
کل کل کل 

رسم براین بود که مرد پس از زن‌دار شدن «م» از در که وارد میشد یکسر 
به اطاق مادرش «یرفت» رخت خود را میکند و همان‌جا می‌نشست و همان جا نماز 
میخوا ند و ناهار و شامش‌را هم آنجا میخوردوتنها هنگام خواب به اطاق خودش 
میرفت , برخی از ماد رشوه‌رها اگر می‌توانستند و منعشان‌امی کردند این یکی راهم 
مجاز نمیداستند! داماد حق نداشت چیزی برای زنش بخرد. | کرایتی رز بایستی 
به دست بادرش میداد و او پس از آن هر اندازه که دلش میخواست » به عروس 
بلد اگرهم دلش نمیخواست ‏ نمیداد و کسی جرأت‌جیک زدن نداشت , میشد که 
بثلا" چند من احل و شیرینی و تنقلات به خانه آورده میشد . ماد رشوهر گاه آنها 
رابخش میکرد : برای..همان‌سوا؛ برایعروس (یاءعروس ها) هم سوا؛ و یاهمه راانبار 
میکرد . گاه‌این آل و آجیل ها آنقدر میماند که کرم میگذاشت ولی‌هنوز به لب عروس 
ترسیده بود .باره‌ای از خانواده‌هاءبه دخترشان می‌سپردند که پروایی به‌بدرفتاریهای 
ماد رشوهر اکنند و خودشان هرهفته دور ازچشم ماد رشوهر و کسانش » تنتلات و 
میوه و چیزهای دیچر » زیر چادر پنهان ‏ در دی و برای دخترشان ممبرد ند با 
میفرستاد ند , 


> علو 


یکی از کارهای روزانة برخی از مادرشوهرها . چغلی کردن از عروس به 


۱- سبادر! برخیز شالم را بده «یخواهم دم را بیندم » 

«خیری ار این راه بیابد میخواهم راهش را بیندم ؟ 

« تعخمه سک شالت را نمیدهم دستمالت می‌د هم 

«ا گر «یخوا هی برای بوسد نروی خودم بوسه اتید هم ! » ترجمة ترانه ای ازترانه های‌سسنی 
(نتل از ۰ ترائه های محلی» ابوالقاسم ففیری» ص ۱) . 


۱. 


پسرشان بود . همین که پسره سای دیامزا] زگره راه میرسید»ماد رشوهر معطلش 
نمی کرد؟ . این چغلی‌ها تمامی نداشت و کار یک روز و دوروز نبود". ایرادهای 
مادرشوهر »اغلب از قبیل ایراد های بنی‌اسرائیلی بود , بثلا" به پسرش میگفت : 
«ندنه ! امروز این همسایه دست راستیمان آمده بود این <ا تاد دنت (یعنی :عروس) 
آن قدر بی‌شعور است که‌برای یک قلیان درست کردن کلی طول داد . آخرآدم‌باید 
فهم و شعور داشته باشد ! بهمان که میرسد باید بیاید» ترو فرز کار بکند» رتیت 
بکند , ..»پسر هم اگر حق‌را با مادرش می‌دید به زنش پرخاش میکرد وگاه به او 
میگفت:«ماد رما زت گله دا رد ۳ زنکک‌معمولا میگفت«من کا ری ذکردم ! » وشوهرش 
هم‌میگفت (مثلا ) : «پریرو زکه‌شا باجی‌خانم وگل نسا خانم آمده‌بود نداین‌جا» تو دیر 
قلیان بردی» آخر این که کارمادرم نیست» , ژنکک هم راست‌یاد روغ پاسخ میداد که 
(مثلا ): «حستی گر ید میکرد» شاشیده بود» دستم بندبود» تا بچدرا شستم وگهواره 
کردم دیر شده بود» . گاه «گله های مادرقاسمی » بادرشوهر زند9اکی را برپسرش 
هم تاخ دراد ردان ادن هنکام ها توالت ای ۳ ار دق و ثوق و نکک و نال و 
غرو لد مادرش رهایی با ید گاه دست به کارهای شگفت‌انگیزی سیزد , از حملد 
بی گویندسادری هرشب که پسرشی به خانه سمیامد» به بهانه‌ای از عروس تا تفت 
هرچه پسر تاب آورد» سودی نبخشید سرانجام یکك شب شکر سرخ ول 
تریالك درش درآورد » همین که مادرش به‌چغلی‌از عروسش آغاز کرد پسر» شکر 
سرخ را بیخ گلو انداخت و قورت داد ... بادرش دست پباجه خدد و آه و ثاله‌و کریه 
و فغان راه انداخت , سرانجام پسر به مادرش گفت کهآن چه خوردم شکر سرخ بود 
نه تریالك اماا گریکبا رد یگراز زنم‌شکایت کنی,» تریا لك مبخورم وخودم راراحت می کنم ! 
گاه عروس از دست مادرشوهر بتنگ میامد و به حالت قهر به خانة پدرش 
بیرفت , چند روز در خانهة پدر موماند اما هیچکس از خانه شوهر نمیا مد که بپرسد 


خرت پچند ؟ پات در مین بود پس‌از یک هفته نیز بامقلفت حاند زا بی او 


بفرستند » عروسن هم ممعکن بودخواهی‌نخواهی دمش را روی کولش بگذارد ودس.ت 





۳۳۰ 


ازیا درازتر بخانه شوهر برگردد . دراین صورت » ماد رشوهر هنگام ورود او جواب 
سللام او را زمیدادو راد بلندء که گویی با خودش حرف میزند می گفت : «بیا !.سرش 
را گذاشت جای پاش( پایش) و برگشت.مثل‌چس رفت ومثل کوزآمد» . 


لد > 


زن و شوهر پس ازهمخوابگی بدستور شرعی غسل جنابت «قربةالی‌انته» بجای 
بیاورد زد . و نیز بافر داشتند که « آدم بو ها روزی دیگری را میخورد» پس در 
سل کردن‌تأخیری روا نمیداشتند . 

درخانه های نسبة اعیانیوعروس دار» هرروزدردمدم های‌سحرء کنیزبومیخاست 
و پیش از هر کاردیگر به آشپزخانه میرفت و زیر دیگ بزرگی را که شب گذهید 
تویش آب ربخته و آباده روی احاق گذاشته بود» | لو میکرد .از آن‌طرف؛ شبی که 
عروس باشوهرش آردیده بود» بابدادپگاه از خواب برهیخاست؛ به آشیپرهانه میرفت» 
بقداری از آب گرم دی برمیداشت و یواشکی بی آنکه سرو صدایی راه بیندازد با 
ثوك پنجه و پاورچین پادرچین به زیرزسین گود و تاریکک هفت هشت پله‌ای خائد 
میرفت و درآنجا آهسته‌آستد باپیاله آب برخود میریخت وغسل کرد ابا بعمولا" 
این سل غسل کذافت بود نه غسل جنابت ؛ زیرا به خیس دادن‌چرکهای بدنش 
بسنده میکرد , البته ا گر تابستان بود این کار بهتر انجام میگرفت؛ اما بوقت فد 
سریا و یخ و یخبندان » گاه بیشد که یگ بر تنه‌اش اصلا" آب برنمیداشت . 

باری پس از شستشو بی‌د رنگگ‌از زیر زمین بالا میامد و به‌اطاق خودش‌میرفت 
وسرش را خشکک میکرد» چارقدی سر نمی درد کرش [] بیخ گلو سفت می کرد 
و فی‌الفور نمازی میخواند و به آشپزخا نه میرفت و اسباب‌صبتحانه را به اطاق‌باد رشوور 
می برد ومی‌چید و به اطاق خودش برمی کشت تاپس از این که شوهرش برای خوردن 
صیحانه به اطاق مادرش رفت» اوهم بیاید . 

گاه ترتیب غسل سرخانه مغمول نبود و در این صورت عروس و دابادوژن 
وشوهر» تنگگ کلاخ پر» به حمام محله میرفتند . هنگام بیرون‌رفتن از خانه موائلب 


۳۳ 


بودند که اهل خانه و بویژه مادرشوهر آنها را نبیند و یواشکی جیم‌میشدند. 

چون حمام‌ها برخی بردانه و برخی زنانه و پاره‌ای بادادان مردانه و پسش 
از نیمروز زنانه بود»این رو شوهر نخست زنش را به حمام زنانه میرساندءآنگاه خودش 
به حهام‌مرداثه میرفت . در با ز گشت از حمام هم دوباره به دم در حمام زنانه میامد 
وزنش را برم‌داشت و باهم به خانه ميامدند , البته باهم‌رفتن و باهم برو تن زن 
ور دز ایب بورد ناجاری بود زیرا لوباتن و گزددها_سمکن بود.به ,او چپ نگاه 
کنند یا لیچاری بارش کنند , گاه‌نیزبه علت‌نزدیک بودن خانه به‌حمام»زن خودش 
پتنهایی به حمام بیرفت و بهرحالد ربر گشتن مدتی توی هشتی تست ووس ون ند 
بادرشوهر یا کس‌دیگر از اهل خانه‌اورا نبیندو همین که حیاط راخالی‌یدید بدو" 
توی اطاقش می‌چیید . 

ید اد ماد 

پاره‌ای از ماد رشو‌هرها» اکن می‌فهمیدند که عروسشان به حمام رفته است » 
چفت و کلون در خانه را میانداختند تا عروس در با زگشت از حمام ناچار شود که 
در بزند و در نتیجه همه اهل خانه بفهمند که عروس حمام رفته است ! 

حالا | گر خدای نکرده» تار سویی از سرعروس » ازلای چارقدش بیرون آمده 
ونم‌دار بود خر بیار و باقالی بارکن ؟ مادرشوهر قیافه‌ای می گرفت که جن از آن 
رم می کرد» وتسکلی از خودش می‌ساخت که کویی تصویر پیر کفتاری را روی‌آينة 
دق انداخته باشند ؛ تمام روز » چپ می‌رفت و راست می‌آمد و ابرم ند و 
بلند بلند ‏ به‌طوری که عروسش بشنود با خودش می گفت : « قیاحت هم خوب 
چیزی است ! حیا از چشم وروها رفته ! ا گر «اين» خوب بود توی پیشانی درمی‌آمد 
پس چرا وسط پا درآید ؟ . 
معمولا" مادرشو هر آن‌قدراز این حرفهامی زد ومی زد که عروس ا زکارخودش 


‌ ص 
« که خور « می‌نند و ار در و بادردار بود» لیم فا دام هیچ حرفی نمی زد وبه روی 


۱- بدو - دوان (از: دویدن) . 





ِِّ 


خودش نمی‌آو رد و توی. دلش <رص می‌خورد؛ ابا | گر«دردو» و «سیتی‌سماقی»و 
«فاطمه اره» بود سمکن بود خیلی مودبانه با مادرشوهر دهن بد هن بشود ودیگ رکار 
به‌جا های خملی با ریکک‌سی کشید , ۴ 





۳9 


کل کل 
اکر عروس که از حمام برسی گشت؛ اسپاب‌حمامش را روی ز جه حیاطپهن 
می کرد» در این‌صورت ماد رشوهر سمکن بود محشروقشتره‌ای به‌پا کند که آن‌سرشن 
ناپیدا باشدو, , . شب که پسرش به خانه م ی‌آند؛ هنوزاز راه نرسیده شروع به‌نمامی 
ی "کردم کد «امروزرفته حمام» اسپاب‌حمامش را آورده توی حیاطپهن کرده» خجالت 
هم نمی کشد , 
سر هم | گر به د هان‌باد رش نگاه‌میکرد»وقتی کدبد اطاق خودش برمی گشت» 
اخمش توهم بود » وقت خواب » زنکک ناخن می‌زد که «چی شده ؟ چه اتفاقی 
افتاده ؟ ۰ وشوهرش هم‌می گفت: : «آخر توامروز حمام رفتی» چرا اسیاب حمامت 
را تو حیاط په ن کردی؟۱» . 
> > > 
از آنچه گذذت نباید چنین پنداشت که همه ماد رشوهرها با عروس خود 
بدرفتا ری میکردند , درمیان آنان زنان بسیار خوش قلب و نیکث‌رفتار هم بودند , 
همچنین عروس ها را هم ذبایستی سربسر سته‌دیده انگاشت . درمیان آنان نیز بددل 
وبد کو و بدمنش بسیار بودند. 


لد ید کل 
کنیز ودده و کاکا 
تا زسان ناصرالدین‌شاه که برده‌فروشی در سراسرجهانممنوع شدءوحتی‌تا آغاز 


۱- در بارة تاریخ | » بزبان فا رسی» نگاه شود به »۰ ؛ تاریخ برد گی یدانته 
نیا زمند ۵ شیرازی . 





۳۳۳ 
مشروطیت » در خانه های متوسط و اعیان ایرانی کمابیش از یکث تا چندین کنیز و 
دده وکا کاسیاه زند گی میکردند . این برد گان را برده‌فروشان درموسم حج|زحيشه 
و زنگبار و دیگرجاهابه‌یکه می‌بردندوحاجی‌های ایرانی هریکگ‌هرچند کهمیخواست 
بیخرید و به شهر و دیار خود ورد کذسعة از لتق در جنوب ایران دادوستدبرده 
رواج بسیارداشت". یک دسته از این برد گان" را هم سیاهان بلوچی و کرد وت ر کمن 


تشکیل میدادند" . 


_ ۳ 
۱- «اصولا از دو طریق به‌ایران‌برده میاوردند: یکی‌از راه خلیج‌فارس توسط کشتی‌های 
ایرانی و عربی؛ و دیگر از راه بین‌النهرین و شامات . بدین‌شکل که ححاج ایرانی در موقع 
براجعت از مکه یکی دوتن بنده خریداری کرده و از بغداد به ایران میاوردند . رواج برده 
فروشی در خلیج فارس بیشتر بود زیرا قدرت و نفوذ دولت‌عثمانی در عربستان‌و بین‌الثهرین 
زیاد و آوردن زرخریدان بسته به اجازه و نظر آن دولت بود. عدء بند گانی را که سالیانه به 
ایران میاوردند به دوسه هزار تن بالغ ميشد و عده‌ای از آنها نیز از شدت گرسای سواحل 
خلیج و رنج و تعب جان می‌سپردند. این زرخریدان بر سه‌نوع بودند : بمبغی » نوبه‌ای » 
جتهی! , .» امی رکبیروایران» فریدون آدمیت » ص 4 ۰۳۱ 

۲- به روایت باه‌وش خانم: «درسالهای اول مشروطه والی سیستان وبلوچستان بابت 
بالیات های‌عقب افتاده‌تعداد زیادی دختر بلوج را از رعایا گرفت و به خارج و داخل‌فروخت 
ووقتی خبر به بجلس شورا رسید وکلا» هیت دولت‌آن روز رابرای این کار استیضاح کرد ند 
ابا کنءزهای‌بلوچ همانطور خریدوفروش می‌شدند و روزنامه‌های آنروزه‌طالبی در آن‌خصوص 
نوشتند و تصئیف‌هایی هم از قول آن دختران درس تکرده بودند که برخی از بیت‌های آن 
چنین بود. 

رت ی 
چرا رفته را را اسم" 9 
کی سفکو ۱1 آانجتبتت 


هوده و هژده و نوزده و بیست 


ٍِِ 


این برد گان‌را در خانه به خدمت میگماشتندو نام ها یی زیبا بر آنان می‌نهادند . 
به کا کاها پمشتر «مبا رل» نام میگذاشتنداما هميشه برسر «مما رلث» کلام «کاکا» را 
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می‌افزود ند و مت ,فده « کا کامبا رلك»؛ و نیز « کافورا» نام‌می‌نهادند . کنیزان را 
را نام هایی چون «غنجه د هان»» «سمن بر» ) «زعغران» ؛ «صنوبر» ۵ .۰.۰ مینهادند ؛ 
و چون مر میشدند» آنان را د ده صد | می‌زدند . 

اک روی‌بیداد که با این برد گان به‌سهربانی رفتار شود و اهل خانه به‌آنان 
بهچشم خودی وآدبی بنگر ند وزن‌و شوهرما نند فرزندان خودشان با آنان رفتا ر کنند 
آدم های راست و درست کنیزان و کا کاها را بد هم تزویچ میکردند و پس از آن 
آزادشان " میکردند تا ثواب ببرند . حتی پاره‌ای کسان دروصیت‌نابة خود سهمی به 
ارث برای آنها تعیین 4 

از این موردهای استثنایی کد بگذريم» دیگران نسمت دهد برد گان از هیچ دز 
رفتاری‌باز نمی ایستاد زد ۰ کنیزطبق شرع به‌صاحب خویش حلال بود .بیشتر کنیزها در 
خانه «حاجی آقا ها» و «آقایان» (- آخوندها) و «خان‌ها»و, , رل ارباب خود باردار 
میشدند , و بچه آنها را بروایت ماه‌وش خانم «دده والده» میْ گنیر . کا کاها نیز در 
اندرون گاه با زن «آقا» سر به یک بالین‌می‌نهاد ند و از سوی دیگر ممکن بود وسیلهٌ 


همو روای ت کند کد هر والی که به کردستان یا استراباد (گرگان) میرفت جز و سایر 
پیشکش ها چندتا دخترهم برای او تعارف دیاوردند. خان‌والی هم بعضی از آنها را توی 
اندرون خودش نگاه میدات و بعضی دیگر را برای بزرگان تهران سیفرستاد . 

۱- آزهمین جاست که کنده اند : «برعکس نهند نام زنگی کانور». 

۲- «درکتب ثرسل و مجموعه های مکاتیب باستانی برای‌نگارش آزادنابه بابی است 
که نشان سیدهد چگونه غلام یا کنیز را آزاد میساخته‌اند. درلديم لام ور لا قالد۳ 
سند دادوستد میشد و با آزادنامة مسجلی از بند غلامی رها می کشت تا دیگر کسی اسپاب 


حمت او نگردد» باهنایه وحید» س ۰۲ بممن ۳۶۳ مقالة احمد ر یل خوانسازی . 


۳۳ 
دفع هوسی"ازباب نیز باشند, بیداشت,کهاین بکارهانتتربشر پنهاتی ,انجام میگرقت .. 
کنیزی کهاز «آقا» با ردار میشد» سه نا چهار ماه پس‌از آن بمکن بود که‌خانم خانه 
از داستان آ گاه نشود . تمه لا «آقا» هنگامی که زنش بد حمام یا حایی دور رفته 
خود راتفویض‌میکرد . زیرا گذشته‌ا زهرچیزبارها از «خانم»شنیده‌بود کها گرفلان کار 
را بکئی یا فلان حرف را بزنی» به «آقا»ميگويم که دم باغچه سرت را ببرد . 
گاهی‌همینکه زن گمان‌میبرد که کنیز باردار است»او را نزدقا بله یا حکیم باشی 
برد قابله یا حکیم باشی هم نبض کنیز را نی گرقت و می‌شمرد او اسگر میگفت اک 
با ردار است »«خانم» روز کی را سماه میر د و با سخت دلی ژنانه » هر بلائشی که 
می‌توانست بر شروکتیو بی‌چاره و بینوا و بی‌پناه‌ماورد : وقتی که «اق۱» از خانه‌بیرون 
میرفت» چوب یا انیر یا سیخی برمیداشت و کنيزك را بقصد کشت میزد و کتک زنان 
۷ وددن‌فلان شده» بگو این بجه کت ۳ رصن هم سرانجام با ترس‌ولرز 
کت که مال «آقا» اننت . آنگاه پس از بد و بیراه گفتن بسیاره را را به طویله 
میانداخت‌و درش رامی‌بست وتا «آقا» میامد» خبر بارداری کنیز را به‌اومیداد .«آقا» 
هم مشلا" بیگفت. بله ضعیفه» این بچه مال مئست .در این هنگام اگر زن زورش بد 
هو هرمت رید اش کشی ملیکرد و گرنه ره حال قهر» حجمزی تفت با پنهان ازشوهر» 
کت را شمانه روز آزار میرسانید و می‌چزانید و دق‌دلی خوداز شوهره» مراود رمیاورد 
و برای این که شوهرش نفعمد کد حد درشر نیو میاورد» اورا یم ۹ | گربه 


آقا بگویی سرت را میبرم ! 


هوو 


هر مردی‌میتوانست‌چهار زن عقدی و هرحند صیعه کد دلش بخواهد نود 


مس گنت ۰ «ثیض زد آبشتن دونا میزند» یکی بال خودش » یکی هم سال بچه 


تودلش» . 





کی 
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برد معمولا پس از این که زنش دوسه شکم میزاییدبه فکر تجدیدفراش میانتاد. 
بی(ولی و پولداری مرد در این مورد چندان تأثیری ند اشت۱ , گاهی خویشان مرد 
کد با زن او خرده‌حساب دافتند» برای آزار کردن او پنهانی دختری برای آن مرد 
می‌حستند وعقد یا صیئه می کرد ند تا دلشان خدک شود و او را بچزانند , تدها در 
یک مورد «مکن بود که زن با تجدید فراش شوهرش ه«هداستان شود وآن هنگامی 
بود که‌نازاوسترون بودیابچه هایش پانمیگرفتند در این سو ردشو هرزن‌را می‌پخت وید 
اومیگفت که توخودت یک زنبرای‌من بگی رکه کنیزتویاهندوزن گاپدین کارتی میدا: ۲ 
ایا معمولا" بس از چندی که زن تازه» آبستن میشد و میزایید» بویژه | کر پسرزاییده 
بود» دور را از دمت زن اول میگرفت و«سوار» آةا میشد و به « خاذم ۹۹ زن اول - 
چوب بیزد . این‌جا بود که کلده دو هو ذوهم میرفت و کارهامی کردند که باست 
رنگگ میگرفت و شیطان ای‌وانته میگفت و جن درس میگرفت: 
شتن نوزاد 
زن اول کد از نازایی خود غمین بود» از این که ‌رقیبش نوزادی آورده» وعزیز 
رده شوهرش نشده» خون خونش را ممخورد و برای این که دل هوو و شوهرش را 
۱- ماه‌وش خانم روایت میکند «.. . یک مرد جگرکی را میشناختم که مادرش توی 
اندرونی با «دایه» بود و این برد در یک اطاق کرایه‌ای سه تا زن نگاه داعم بود ,من 
خودم با دایه‌خانم برای تماشای زند کی این خانواده رفتم. پسر دایه پشت صابون‌پزخانه 
که حالا میدان خیام شده اطاقی به باهی پنج‌قران اجاره کرده بود . یک قسمت این اطاق 
زا رده زر بودند . این سه زن هرروز سوقع غروب کد شوهرشان به خانه میابد پولد 
میورد زا » لباس خوب می‌پوشید ند و پیشیاز شوهر می رفتند. شوه رکه اسمش «حاجی» بود 
میامد پای سماور می نشسمت با سد زث بزك کرده چای میخورد . بعدشام میاوردندو«حاجی» 
آن‌طرف رده با زنی که توبتش بود شام میخوردودوتا زن دیگر آن طرف پرده بابچه‌هایشان 
میخوابید زد» . 
۲-«۱ گر زن بی اولاد باشد و یا اولادش نشود یک غص بزر ث بر مصائیش افزوده 
میشود زیرا ناچار است دست بالا کرده و برای شوهر نارای خودش یک زن جوان بارآور 
ار ایرانیان د رگذشته و حال» وولفسن » ترحمهٌ انصاری » ص م ه ۱ ۳ 





ره 


بسوزاند» کاری میکرد که بچه یمیرد و یا او را بدست‌خویش میکشت". 


جادو وتنبل 

هووها برای ایتکه همدیگر را نزد شوهر سیاه‌بخت کنندبه جادو وتنیل دست 
بی‌یا زیدند که برخی از آنان یادمبشود: - زن پیه گ رگ را از جهوددعایده‌سی گرفت» 
اه ره و بدستور دعابده پنهانی به پشت لب پیراهن» پشت و روی عرقچین و 
جوراب‌وهرجاییاز رخت شوهر کهدبه بدنش می‌سایید»میمالید .در هنگام همخوا بگی 
نیز در حال ی کهقربان‌صدقة شوهر میرفت» یواشکی پیه کر گرا تاه در مت بادوی 
سینهو . . .پنهان کرده بود به‌جاهایی‌از بدن شوهر میمالیدتادر چشم هوو مقل ک رک 
شود و هوو از او بدش بیاید. این کار را اک دستش میرسید با رخت هووهم میکرد . 

زن» روغن مارسولک را می گرفت وتکه‌تکه مثل گوشت قیمه بیکرد ودر 
ظرفی بیریخت‌و روی آتشی نات . مارمولک‌پس از جلز و و تردن به روغن 


4 _ 2 
می‌نشست .ادن روعن را روعن مارمولکٌ‌می گفتند . اک ردی می‌تواست کد از این 








اتود پدزم از آن زن صیغد که نسبت خویشاوندی بامادرم داشت یک پسر پیدا 
این آروزیی بود که در سراسر زند گیش داشت از این رو زن صیغه فوق‌العاده 
ظرف بحبت او واقع گردید و اگر چه عداوت تمام زنان حرم‌سرا را جل ب کرد ولی سادرم در 
اين راه پیش قدم شد و روزی که پسر دوساله‌اش مریض شد او را پیش د کتر بردند د کتر 
یک شربت برای او نوشته بود ومادرم در منزل به‌همدستی چند نثر از زنان عتدی و صیغة 
هاهزادة مقداری سم تهیه کرده در شربت می‌ریزند و عصر همان روز که پسربچه شربت را 
برای بار دوم خوردبه هلا کت رسید . . .»(با من به‌شهرنو بیایید» حکیم الهی» ج ۲) ۰«.. .اما 
دیگر از زور خبالات‌خواب و خوراك نداشتم تا اینکه خدایا تو به» برای‌این که دل‌خدیجه 
را بسوزانم» یک روز همین که رفت حمام و خانه خلوت شده من هم رفتم رو ور بچه » 
ستجاق زی رگلویم را کشیدم» رویم را بر گردانیدم وسنجاق‌را تا بیخ توی سلاج بچه فرو کردم» 
1 مولکی از اطاق بیرون دویدم . خانم »این بچه دوشب و دو روز پستان بهد هن نگرفت . 
هرفریاد ی که می‌زد بند دلم پاره می‌شد . هرچه برایش دعا گرفتند و دوا و درمان کردند 


بی‌خود بود . روز دوم برد ۰ سه قطره خون. طلب آمرزش» صادق هدایت. 


ِّ‌ 


۲۳۸ 

روغن به حیله‌ای به تن هوو بمالد» آن هوو در پیش چشم شوهر «مثل دیو سیاه» 
هل و شوهرءاورا که مید یدچندشش میشد , 

برای این که زای از این روغن به تن هوویش بمالد» یکث راهش این بود 
18 زنی دیگر را ذیر میحرد ۸ زاغ سییاه هوویش را <وب بزدد و هروقت کد بهحمام 
رفت» او هم برود .زنکگ در حمام نزد یک او حامیگرفت و نا گهان دست‌روغن آلوده 
را ده ذن او ممالید و آب زیر کا هازه میوشت 2 د.اشاء الته سس ذن و بد خوبی‌داری 
شما ! ,راه دیگرش این بود که همان زن‌در حمام ؛ هنگامی کداز پهلوی اوم‌گذشت, 
یی زا ی ای ی ۱۹۱۱۱ طرف بیفه‌ید» چنال جار وجنجال و محشر 

ایی ببا ۵ کر ۳ 
: ی ۰ ی 2 دا ۱ ص 

ژنی کهاین کار را یدرد با ید بی‌د رنک‌دستش را بشوید و رودی آن هم پیشاب 
کند و پشت‌بندش قلیاب س رکه‌ای بریزد نا جادو پاپیچ خودش نشود . 

روغن مارسولکی‌را بخورد یکد یگ رنیز میدادندودر این صورت‌می گفتند کد طرف 
از چشم عالم و آدم وافل۳ 

حِ نعخم جاروب کوبیده و الکک‌شده را توی رنگث و حنای هوو بیریختند نانزد 
شوهر ساه‌بیخت شود. از همین روی زنان هیچگاه کیسه ورف رنگگ وحنای خود را 
دم دست این و آن نمی گذاشتند _ 


سب اکرهوودارای گیسوانی بلند بود»در رنگث و حنای‌او زرامخ مور یختند , 


ازجان کندن تا مردن - مرگ - مرده‌هایی که زنده میشدند -گر یه 
وزاری - شستشوی مرده در خانه - برداشتن مرده - شستشوی مرده در 
مرده‌شوی‌خانه - به‌خاك سپردن - نماز وحشت - ختم مردانه - ختم‌زنانه - 
شب هفت - چله" مرده - سیاه‌پوشیدن و سیاه کندن - جوانم رگ - نخستین 


عید سوگواران . 


مر گت وسو گواری 


ازجان کندن تا مردن 

همین که درسی یافتند کسی«رفتنی» است» پیش از آن کدبه‌جان کندن بیفتد» 
وت و الاعی راحنا می بستند تا مسلمان بمیرد؛ میگفتند: «حنا سئت پیغمبراست» 
و چون نکیر و منکر به سراغ برده آیند» نخست به دست و پای او نگاه می کنند 
که حنا سته است یا ند» ا کار حنا بسته باشد با خودشان میگویند : « بر کردیم» 
دیگر جواب و سوال نداردء معلوم است که شیعه علی و ات پیغم‌براست». 


*کسی 45 در حال حان کندن بود» رو به قبله میخوا با ند ند بالش ۳ وک را 


اززیرسرش برسید اشتند تا راحت‌جان بد هد ,| گرد ندانعا ریه به د هان‌داشت» د رسیاوردند . 
آدمی آب دربت م۱۳ ۳9 -423 آنرا آب شهادت و آب کلم شادی نیز 


کزس؟ با قاتعق جای خوری توی دهانش ی ریختند؛ یس و والصافات و عدیله 


براو میخوا ندند ۱ ؛ ار محتضر خیلی«با هوش» بود» خودش د رحال‌جان کندن عد یله 


,- برای دعای عدیله؛ مثلا نگاه شود به ۰ منتخب‌الشمس, چاپ ه ۳۲ ق » ص 


ات9 ۹ ۰ سس 





۳/9 


میخواند؛ او را «تلقین» میکردند؛ بدین‌سان کد به او می گفتند : بگو اشهیدانلاالر 
الاانته؛ بگو اشهدا ن‌محه‌دا رسولانته؛ بگو اشهدان علی‌ولی‌انته ؛ و باور داشتندد 
اکر زبانش‌سنگین نشده و یارایی داشته باشد» خواهد گنت ؛ و اکر میگفت؛ م رکذ یر 
که‌ئوابکاراست؛وا کرنمی گفت»می گفتند کدب‌کن است‌شیطان او را فریفته باشد۱ ,در 
حال جان کندن تا میشد دست به تن مرده نمیزدند ؛ می گفتند روح بیخوا هد از 
بدنش بیرون‌شود .و نیز در این هنگام آدم جذب‌و حایض را به اطاق‌اوراه نمیدادند" . 


اج 

در کتاب سددر آبده: «این که اه هست که یکث اشم وهو بخوانی کرفٌاو ده‌چندان 
بود؛ گاه هست که یکت اشم وهو بخوانی . .. کرفة او ده هزار بود . کاء هست کد یک‌اشم 
وهو بخوانی» کرفه او چندان‌است که بهای‌این جهان .. , ؛ آن کد ارزش‌بهای این جهانست 
آنست که هنگام جان کندن‌بخوانند و اگر خویشتن نتواند خواندن»دوستان و خویشاوندان 
در دهن او نهند چه ا گر دوزخی بود » همیستکانی (برزخی) شود و اگر همیستکانی بود؛ 
بهشی شود سددر» چاپ اورنک.ص ۱۱۳ ۱۳۲ 

۱- در بارٌ یکی از بلایان بنام دور ناصرالدینشاه می گویند:«آقا» در حال موت‌بود؛ 
طلبه ها دورش را گرفته بودند و هی, بهش می گفتند کد لاالهالانته و. . . بگوید , ابا «آقا» 
رمی رویش را از آنها برسیگرداند د چون این کار تکرار شد باخود گفتندکد « آفا» کارش 
خراب شده - یعنی : بی‌دین شده -. در همین هنکامه بود که ناگهان «آقا» بتکای پهلو 
دستش را برد اشت و به آنسوی اطاق پرت کرد و وکفت : برو بلءعون ! آواره شو !بیخواهی 
ایمان سن را ببری؟ ! . و دمی برنياید که حال «آقا» خوب شد. ازش پرسیدند در آن حالت 
چه دیدی؟ گفت :؛ دیدم شیطان را که یک قدح‌آب بخ در دست داشت و نزدیک من‌آورد», 
منوم خیلی تشنه بودم و آن ملعون _هی میگنت. یک خرده از این آب بخور» بگذارحاات 
کوب بشودا من هم _هی سرم را این سوو آن سو بیکردم اما در هرسو شیطان را میدیدم 
که قدح آب خخ را پیش روی من گرفته است. . . 

۲ «... و حاضر نشود نزد او جنب و حایض . ئ ِ. مفاتیح الجنان» عباس قمی» 


. ۵ 4۲ 


۲۰ 


مرک 

هس ید محتضر چانه مانداحت 6 ستاره‌اش بیافتاد ۱ 3 درادن حال ار 
لبخند بر چهره‌اش داشت» بیگمان «پهشتی» بود وگ و2 نه ؟ ۳۹9 چشمانش باز 
بانده بود می گفتند کد آردنا کال تیه ات و حشمانش را رم درم ۳9 
کمی‌پنبه روی چشه‌انش‌بی گذاشتندو دستمالی‌سفید رو ی آن ون و[ دوهرده‌تمال 

۳ ‌ حح ۰ ۰ 
را به پشت سرش ه میزدند - . یکک دستمال سفید دیگر هم از زیر چانه و روی 
گوش‌های او می گذ را ندذا. و برفرق ره ون 

ار پاها یش راست و کشیده و حفت نبود » راست و حفت بیکردند ؛ دو 

5 و 

شست پاهایش را با کهنه‌ای به هم می‌بستند و البته شل می‌بستند که وقتی‌بدنش 
سرد میشودا زهم با زود با زو ها یش رامی کشیدندوصاف به پهاو ها یش می چسما ند ند ؛ 
ودست یه او نمیزدند کات باه ی میت » عسل میت واحب ممشد ۲ ۳ 

اقیز کسی دم غروب و سرتشب از دنیا میرفت؛ بد مسجد کوی‌بی‌بردند وبه 
ایانت بگذاشتند او وش با درروفت حال می‌شبرد؛ بناچار ده خانه نگه 
میدانهتندو بامدادان پگاه مرده راا زخانه بیرون‌بی برد ند زیرا | زمرده سخت ی ترسمد ند ؟ 
و باورداشتند که مرده هرچه زودتر به خاك رود» نشانه این است که ثوابکار است . 

در نب دی اعلب نا بامدادبیدار میماندندو گریه و زاری‌بیکردند؛ 
دربمثل است 9 «شات رت در خانه‌اش تمیحواند» .گر مبرده» شب د رخانه 
مانده بود» روی تراک او قرآن ول ی برای ااکوت ریت ان تدهاعت شیطان بد 


حلدش ترود . اک" در زر اکن بودند » روی سینه اش قرآن تمی گذآشتند زیرا 


۱- به پندار عوام هر آدمی یک ستاه در آسمان دارد که هنگام 39 » آن ستاره 
خاموش مشود و بیافتد . 
۲- در نوثتن ادن جند مسطر از متالهُ علی بلو کباشی‌در ؛ پیام نودن » ش 6٩‏ آبان واذ 90 


4 4 ۱۳ سودجستم. 








۲۰۲ 


تنهایش نمیگذاشتند و قاری بالای سرش‌می گذاهنتند که ترآن بخواند؛وهم‌میگفتند 
3 « مسجد خانه خداست» و شیطان جرأت درآمدن به خانه خدا را ندارد . برای 
اینکه قاری نیمه شب مرده را نگذارد وشیخی را ببیند یا اینکه خوابش ببرد» دوسد 
بار به او میزدند ؛ برایش سماور و قوری و چای, . .می بردندنا بخورد و بخواند 
و تخوابد. چه مرده را از خانه بیرون می‌بردند و چه نمی‌بردند» چراغی یاهعی در 
اطاق مرده روشن‌می کردند که‌تا صبح میسوخت,۱ 


مرده‌هایی که زنده میشدند 


چنانکه گذشت‌د ربردن‌مرده از خانه وبخاكسپردن‌او شتاب میکردند» از اینروی 
تگاه آدمی کد سکته‌ناقص کرده بود یا حالتی بیهوشانه بدو دست‌داده بود و به‌ظا هر 
مرده مینمود » براستی مرده می‌پنداشتند و زود از خاند بیروث می‌بردند اما «ىرده» 
ساعتی چند پس‌از آن دوباره جان میگرفت و زنده میشد" . 


۱- درکتاب «عقاید زردشتی در حیات پس از مرگ» که بزبان انگلیسی نوشته شده 
امت»؛ در چگونگی حالات روح پس از جدایی از بدن » نوشته ات :ٍ « پس از ترلد بدن 
روحتا سه روز و هشب در اطراف سر برده بنتظر میما ندبدین ابید که بلکه دوباه وارد بدن 
شود . بدین جهت‌د راین سه شب وروز آتش مقدس رارودن نگاه بیدا رندوسشغول دعاو مناجات 
و طلب مغفرت برای رح میشوند» . (مهنامه ایرانشهر» چاپ پرلن سس ی ۰۱۱ امن 
۰ ص ۸۲+) «اين که چون کسی از دنیا بشود» در آن سه روز کوشش باید کردن تا 
پبوسته یشت سروش کنند و آتش افروزند و اوستا خوانند چه روان سه روز دراین دنا 
بیباشد» (سددن ص ۸ -۱۱۷)؛ و این ببت سعدی نیز گویا اشاره به این رسم پا رینه باشد : 
جو روی دوست نهینی حهان ندیدن به شب فراق مند شمع پیش بالیم 

در بندهشن هم آبده : « و هر سهشب هم حایگه که روان از تن حداشده باشد باید 
که آن سه روز روشنایی نهاده باشند» حاشیه‌هدایت در یرنگستان . 

۲- «دراثر تسلط قوة واهمه » اشخاص ی کهبرای تلاوت قرآن یا محافظت‌اموات‌بالای 
سر آنهانشمتهاند» بعد از خاموش کردن چراغ یا در خواب‌بودن » مسبت در نظر آنها مجسم 

ح_ 





۱۳-۰ 


گریه وزاری 


ازدم تور اکک*نسی؛ خویشان و نزدیکان او به کریه وزاری می‌پرداختند . زن 


شوی مرده بسیار گریه‌سینمود و بی‌تابی نشان میداد : قیه میکشید» جیخ‌میزد» نوی 
ی ان ی 
دس 
شدهء برخاسته است و با هم زد وخورد و سباحثه کرده‌اند تا صیح روشن شده » سرو دست 
زحه3اری از عملیات نجسم وهم شب برای شخص قاری یا سواظب‌قاری باقی بوده ؛ و من 
بع رم از شخص قاری قرآن بالای سر میت در اماسزاده ابوذر غفاری دردوفرسخی شمال‌قزوین 
عین این قضید رکه برای خودش دست داده بود شنیدم و سیگفت دعوای میت با من سر 
حلوا درآید که من قدری حلوا از حلوای خیراتیبت برای فردای خودم ذخیره کرده بودم » 
بیت برخاست وگفت : من گرسنه ام حلوا را به من‌بده بخورم , من‌تمیدادم » زدوخورد کردیم 
و صیح سر وروی من بمجروح بود» شیخ متولی ابامزاده و دیگران همه دیدند و میت باشست 
بسته‌و بد کنن پیچیده افتاده بود ...> (شرح‌الصدور فی‌حقایق‌الامور» ص ۰ ۱۰۹-۱) 
«بسا میشود که مریض» بیهوش و بی‌حس بیگردد و بکمان این که سرده است او را دفن 
بیکنند. ..» (سفرنامه دیولافواء ترحمه فارسی) . صادق هدایت نیز شرحی در بارة مرده‌ای 
که در مسجد نا یب السلطنه گذا رده بوده‌اند و نیمه دب در تابوت به حئب وحوش افتاده 
بوده نق لکرده است(نگاه شود به: یرنگستان) . درروزگاربا نیزهرا زگاهی چنین داستانهایی 
رخ بید هد . برای نمونه نگاه شود به ۰ روزنامة کیهان » ش ۲مه »5 بتیر ء ۳۶ , (دراین 
شماره» شرح آدبی که «پزشکان او را رده می‌دانستند» و «دوباره زنده شده شده است»چاپ 
کردیده ؛ روزنابهة کیهان قی م۲۰ برداد ۱۳۶۰ ( در این شماره #رخی در بارة یحی 
او رای که زنده شده نوشته است) .شا ردن‌نویسد : «در ایران نگهداشتن مرده را درسنزل 
مسکونی کار زشتی بیثهارند ووحود مرده یکث خانه را طاعون زده ومضبوطبه جبروناشروع 
حلوه بیدهد زیرا محلی 45 مرده در آنجاست ناپاك شمرده میشود» ودر صورت ورود به آنجا 
باید براسم عسل بجای آورد . بهمین جهت اموات را بسرعت به خالك دی‌سبا رد و یا این که 
درجاهایی نظیر چها رخانه کوچک درگورستان به امائت سیگذارند و هیچکس به آنجا قدم 
نمیگذارد تا این که همه چیز برای انتقال آنها آباده باشد» سیاحتنایه شاردن » ترحمة 


عبانهعی» ۱۱۱۵ ۰ 
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۲ 


سینه وسرش هجزد » و غش وضعف بیکرد ؛ واين خود رسم بود که زن در مرگ 
شوی بیش از دیگران بایستی بی‌تابی کند» اگر نمیکرد پشت سرشن هزار جورحرف 
میزدند و لغز میخواندند و بد و پیراه در رکدند | از اینرو اگر زن اشکش هم ننیایدء 
بدروغ چشمی تر میکرد و ریسه‌ای میرفت , 

از این گذشتد» رویههء‌رفنه زنان بیش از مردان در مرک خویشان ونزدیکان 
بی‌تابی مینمود ند ؛اغلب روی نعش و روی قبر می‌افتادند و سر و روی‌به تن بی‌جان 
مرده‌یا خاك کورمیسودند؛ موی‌میافشا ندندومی کندند؛ وروی باسرانگشت ی خراشیدند 
ومی خلید ند , از اینروی اغلب » زنانی‌را که خویش بسیار نزدیکک ایشان مرده‌بود 
سر قبر ذمی برد ند . 

-. ااپاره‌ای دیگر آنها را سرخاك‌عزیزشان می‌بردند و میگفتدتا رخا نرود 
«سرد "» نخواهد شد؛ در سرخال دواشکی کمی‌خالك ازگور مرده خود بربیداشتند و 
روی چادر زن (یا زنان) میریختند تا «سرد» شود -. جوانان و مردائی که خویش 
نزدیکشان مرده بود د کمةٌ حامهٌ خود را نمی‌بستند و یخه‌هاشان را می‌دریدند یا 
باز میگذاشتند» وسرشان کاه میریختندیا گیل میزد ند؛ ریش تاچند روز فرومی‌هلیدند؛ 
موی شانه نمی کردند؛ و گربابه نمی‌رفتند " . ., کنیز و دده‌و دایه و لله و غلام‌سیاه 


,- به پندار عوام» خاك مرده آدسی را نسبت به برده داسرد میسازد . هنگاس یکد 
خانه‌ای یا جایی بسیار خاموش است و جئب وجوشی در آن دیده نمیشود» یا هنگامی که 
مردبی هرچه توسری بب‌خورند و ستمگری می‌بینند» آوازشان برنمیاید » گویند : مغل اینکه 
خالد مرده توی این خانه (شهر » ده » کشور) پاشیده‌اند . 
«| گر خواهد تا خفته بیدار نشود, لختی خال از سرکور مرده برگیرد و لختی‌ازپایان 
او و بر روی خفته پرا کند» بیدار نگردد تا تو بیدارش نکنی و اگر بجای خالد استخوان‌برده 
باشد بهتر است» , (فرهنگک ایران زسین»دفتر ؛ جلد ه » زسمتان ۰۱۳۳ رساله بیان الصناعات» 
حبیش تفلهسی» ص م ۱ ع) . 
۲- پس ارب رکفت فتحعلی‌شاه «همکی شا هزاد گان و امرای قاجار لباس سیاه پوشیده ؛ 
تم 





۶ ۲ 
ود گرد خدبتکاران خاند هم راست یا دروغ اشکی بیفشاندند و یا دست کم چهرة 
ماد رامرده‌ای بخودمی گرفتند! . 
<< 


شستشوی مرده درخانه 


ص : 1 ‌ ۰ س 
| گربرده‌اسم ورسم‌دار و ازاعیان‌و د م کلقت ها بود»معمولا د رخانه‌می‌تستند . 
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یسح 
ند راچالك زده سرو ۳( برس رکنان پای برخال وگریبان چالك د وحلوتخت‌بیامدند» . 
(سفرناسة رضاقلی‌میرژانایب الایاله»دستدویس کتا بخاند بجلس‌شورایملی»ص 4 )و ضرب المثل 
است: و ماع زا قح »یی ید۹ > 

,- «د رایران‌باستان سوگواری ممدوح نبود و درموقع فقدان عضوی ا زگروه‌خانواده» 
عزاداری زمیشمودند و مد گواری و غم و اذدوه را از اهریمن میدانستند » (سیر تمدن وتربیت 
در ایران‌باستان» ,- بیزن»ءص )۳٩‏ «در اوستایی که امروزه در دست داربم در چندین بخشن 
آن شیون و بویه تکوهیده و اهریمتی است . از آنهاست در خود سرودهای وخشور زرنشت؟ 
در اهونود گات» یسنا رس بند ۲ ,. در نامه پهلوی دینتکرد در پخش نهم آن که ازبیست و 
یک نسکث اوستای بز رک سخن رفته و مندرجات آنها را برسی‌شمرد» در با سوتکرنسک - 
که نخستین سک بوده چنین گوید ۰ ف رگرد یازدهم‌سوتکرنسکك د ربا ر#شیون و مویه‌تکردن 
است از برای د رگذشتگان و نیقزودن پریشانی سرد پالد » در جهان دیکر از شیون و مویه 
در بارهٌ فرورد مردپا کدینی اس ت که پس از مرک خواستار پزشنه‌و آفرینگان است نه شیون 
وسویه .»(نقل باحذف از : یسنا»بخش‌دومء گزارش پورداود» ص ۹-۲۰۰ ۱)ونیز نگاه شود به 
"کتابی که | کنون یاد شد ص ۱ .۷ب و کد گواه‌های دیگری در این باره از ارداویرافنامه» 
بیدوخرد» سدد ر نگرووندیداد» یاد کرده‌است . همچنین نگاه شود به : بنیاد نمایش در ایران 
جنتی‌عطایی» ۱۰-۷ .آثار ادن رسم در باره‌ای از ایلات‌و عشایر ایران‌هنوزدیده‌میشود؛ 
بغلا در سوگواری مرده در نزد عشایر پشت کوه رسم چنین است: « عموم مردان و ژنان را 
یک روز بجتمعاً به ناهار دعوت بینما یند و با ساز ود هل به آهنکگکءعزا به نام یادبود آن‌بیت 
رقص محلی - که شیوه شهری ندارد -سمینمایند و همه افراد پس از صرف ناهار و خواندن 


فاتحه به مئزل سیروند» کتاب ایرانشهر» ج۱» ص 4 4 


۰۵پ 


۲٩ 


برای این کار چادری میان درسیان حیاط میزدند» آب گرم می کردند » تخته‌ای کر 
مرده را روی آن می‌انداختند ومی‌شستند از مرده‌شوی‌خانه یا مسجد کوی به امائن 
۳ فتند , آنگاه یک تن - کهحتی ممکن بود از خویشان یا دوستان میت باشمد _ 
لخت میشد لنگی به کمر بی‌بست وبرده را روی تخت مرده‌شوی‌خانه میخواباند و 
در زیر چادر تن و پدن او را بی‌نسمت - زیر چادر» براي این که تن برهنة مرده را 
آسمان نییند"-. یک تن دیگرهم که برهنه‌شده و لیگ بسته بود با ربختن آب روی 
سروتن مرده » به آن دیگری‌یاری میکرد . ۱ 
ار ان را مرده‌شوی خبر می کردند و به خانه میخواندند 


تا مرده را پشوید , سرده را او پو د » مردء وا گر زن بود» زنل می‌شست , 


۱ -درسنندج « سرده‌ها را تموی منازل شستشو مید هند و مخصوصاً زنها را در زیر 
چادر نماز می‌شویند به طوری که آسمان نبیند زیرا امحرم است.» ( دیدنی‌ها و شنیدنیهای 
ایران » بحمود دانشور عج ۲» ص ۲٩۰‏ . این کتاب در ۱۳۲۹ چاپ‌شده است ) اعتقاد به 
نرینه بودن آسمان و مادینه بودن زمین » پیشینه‌ای کهنسال دارده 

- در نزد زرتشتیان يزد « سون کسککك 8 ٩۷۰0‏ جشنی است که از بیست‌وپنجم 
بهمن ماه تا اول| سفند باه برپا کنند در ایام ساسانیان یکی از جشن های بزرگ بشمارمیرفند 
است . این جشن برای‌فرشتة + و کل زین یعنی اسفند بر پا میشد وچون زمین را مژنث‌بیدانستند 
این جشن را به مادران اختصاص میدادند و بنام « جشن اد ران» میخواندند. .. »فرهنگد 
بهد ینان » جمشید سروشیان » ص 4 .۱ 

- «انه پدر. نه آسمان را گویند و آنها را آبای علوی خوانند. ..» برهان قاطع»چاپ 
۵ ی ۱۳ 

- « فرایض مرا نگاه دارید بهیمدٌ خود را با غیرجنس آن‌به جماع وامدار و مزرعةً 
خود را به دوقسم تخم بکار ۰ تورات (توریة) » سفرلاویان» باب ۹ یذ . 

جااب توجه است که در زبان فرانسوی گاه زین را به عصحصصمت تفص ما۲0( 
بیخوانند (با آنچه که از تورات آورده‌ايم همبرشود . ) و در قرآن آسده است : « نساء کم 
حرث لکم فاتواحرئکم انی‌شنتم» . 

- نماز ربائية عیسویان با این جمله آغاز میشود. « ای پدرما که در آسمانی» نام‌تو 
مقدس باد » انجیل متی » باب ششم یه نهم . 


۲ 


برداشتن مرده 


هنکابی که میخواستند مرده را از زسمن بردارند و توی تابوت بگذا رندءدوذا 
چهار تن»دور یا چها رکوشة تشک او را بی گرفتند و سدبار از زمین باند می کردند 
و بد نزد یک نابوت یبرد ذد و زین مینهادند. در پار چهارم ۶ برده‌را درون نا بوت 

رنیگذ اشتند و طاقه‌تدال یا قالیچه‌ای روی ان تک بل ند ۰ 

ک ۳ بلند کردن ورکد آشح مرده بچای خودش, این بود که ی گفتد 
روج مرده بالای سر قالب میت پرواز میکند و میگوید : مرا نبرید» این‌جا خانة من 
استء مرا کجا بیخوا هید بیرید ؟ . 

هنگام ی کدمرده‌را توی‌تابوت‌م ی گذاشتندورویش راهم روپوشی‌می کشیدند» 
چهارتن چها رگوشة نا بوت را بی"گرفتند و بر دوش خود می‌نهادندو پبه سوی درخانه 
می‌برد ند و در آن‌جا تابوت را از سودی ۱ نهاده بودند»ءاز در خانه بیرون 
می برد ند؛ و با صدای بامد اناته و اناالیه‌الراجعون می گفتند و دم بهدم لااله‌الاانته 
به زبان بیاوردند . 


حناژه را گاه بدوثی تا گورستان‌مییرد ند و این یا به علت نزد یکی‌مرده‌ندوی خا نه 

(ا گر مبرده را درخانه ماه بودند) و کورستان بود» و ی این دام میت (« شخ 

بزرگی» بود . درغبر این صورت پتن از این که چندی بدوش می برد ند به نع انش 
می‌سپردند . 

در بین راه» اغلب رهگذران وبردم کوی و برزن هقت گام یا بیشترزیرتابوت 

م ی گرفتند؛ و ا گر رهگذری از حهوت بخالف ابوت روان بود » پرمکست واژ راه 

ی هفت گام برمید اشت - وان همت‌قد م دنبال تابوت رفن تواب ات 


که و چندان 45 از پس تابوت 5 رحس لاش سرده) بعواندد رفتن » چه ه رگامی 
را که از من دسا پراد رند و با آن پروند مه سل (سیصد) استیر کرقه پاد و هر استیر چهار 
درم بود چنانکه مهد استیر هزارو دویست درم باشد وبه عراتامی چندین کرفه بود» . 


سس 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ِ 
بدوش گرفتن تابوت و دنبال آن رفتن وی مردان بود ۱ . اگر جنازه تند و سبکك 
میرفت»مرده رائوابکار می پنداشتند وا گر آهستد و سنگین میرفت» گنا هکا رمیشا ردند 


۳:۸ 


ومی گفتند می ترسید که به «متصد» پرسد" . 


شستشوی مرده در هرده‌شوی‌خانه 

گفتيم که مرده‌ای‌را که ازاعیان و اشراف‌و «علماء»ود م کلفت‌هابوده درخانه 
می‌شستند» و مرده‌شوی‌خانه بیشتر ویزه «فتیر فقرا» بود . 

در مرده‌شوی‌خانه » پیش از آن که مرده‌شویان جامه از تن مرده درآورند ؛ 

۱ یکی از آن میان به ولی ۳ مرده می کفت ۰ آجاره اه ۱۳۳ را تخت کنند . آنگاه 
مرده‌شوی‌ها به‌برهنه کردن و شس‌تن مرده می‌پرداختند , رخت تن مرده با آن‌چه در 
آن گذاشته بود ندمال‌سرده‌شوی ها بود .مرده‌شوی ها هنگامی که رخت ازتن مرده‌می کندند 
باچایکی وزبردتی‌دست به‌حیب های اومیکرد زد 6 ٍگن کسافا مرده پول‌دندان گیری 
درجیب حامه او گذاشته بودند» در شستن مرده رعایت حالش را میحردند وسرش 
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(سد در» چاپ اورنگک» ص ۰6۱-٩۷‏ « .۰. و درخدیث لعسن ازحطارت صادق علیه السلام 
متقول است ر. ,که هر که همراهی‌جنازة مومنی بکند تا او رادفن بکنند حق تعالی در قیامت 
هفتاد ملک براو بکمارد که همراهی او نمایند و امتغفار برای او کنند از قبر تا موقف‌حساب؛ 
و فرمودهر که یکطرف جنازه بگیرد بیست و پنچ گناهکبیره‌اش آمرزیده شود و ا کر چهاربارزف 
را بگیرد ازگناهان بیرون آید» مفاتیح الجنان» عباس تمی» حاشیه صفحدُ؛ ه ه ؛ ونیز نگاهشود 
به حاشیه صفحه‌های بعدآن . 

۱- «زنان را تشییع جنازه سنت نیست » بفاتیح الجنان »قمی »ح ۵۰۷ 

۲ -درنوشتن « برداشتن مرده » از نیرنگستا هدایت و بقاله علی‌بلو کباشی در پیام 
نوین (ش ۰4 س ۹٩‏ ۱۳) نیزسود جستیم. 

۳ » کرد زن‌دار » پدر و بادر و برادر او » وا گر فرزند د اشته باشد پسر بزرگ 
او باشد . ولی زن شوهردار » شوهر ۰ پس از او پدر و مادر و برادر و پسر بزرگ‌تر میداشد 
پیام نوین» ش ٩‏ آبان و آذر ؛ ؛ ۱۳ بقالهُ علی بل و کباشی . 


۳۰۹ 
راهم نمیاوردند . وکرند که فلا 


هنگام ی کهبرده را روی سنگگ مرده‌شوی‌خانه ۲ میخوا با ندتد یکی از خویشان 
وم نها یک اب تخد 
۱- رخت مرد گان را مرده شوی‌ها جمع میکردند و در میدان کاه فروش ها و برختی 
جاهای دیگر برای فروش میبردند . اسروزه هم در « شاه عبدالعظیم» د رگوشه و کنار شهری 
که روزگاری عروس شهرهای جهان‌بوده است» رخت‌ها و چیزهای دیگر مرد گان رابه‌فروش 
بیرسانند و بی‌چیزان از آنها بیخرند و می‌پوشند ! 
بردم نسیبت به مرده‌شوی‌ها خوش بین نبودد . زیرا اغلب پست‌ترین کسان بدین کار 
تن‌در بیدادند . در مقام بیزاری به کسی بیگفتند . « مرده شویت ببرد »؛ وچون م ی گفتند 
که فلان « مثل مرده‌شوی می‌باند» بنظورشان بی‌چشم و رویی وریت کی و بی‌شرم وآزسی 
اوبود. برده‌شوی را بی‌دل‌وبی‌احساس بی دانستند و دربقام طیزتی گفعند « عزا چه عزایی 
اس ت که نوده شوی‌هم کویه یکت ۰۱ ا کر می‌خواستند کسی راجلزم به پاتجام کاری«کنید 
ب ی گفتند « دین آسیابان و گم رکچی و مرده‌شوی به گردنت! گر فلا ن کار را نکنی» . 
مس ی گفتند برده شوی‌ها هنگاسی کد بازا رشان کساذ میشد ء به حادو و تئیل دست 
بی‌یا زیدند . روایت کنند در وبایی که در سالهای ۱۲۸۸۸ ق به ایران آمد » سرده‌شوی‌ها 
برای این که هرچه بیشتر بربرد گان افزوده شود دو مرده یکی زن و دیگری برد به نهد 
حوضص مرده‌شوی‌خاند » به چها رسیخ کشمدند: دو پا ودو دست آنها را از پشت به تدحو 
بیخکوب کردند .سردم هرچه مصلی رفتندو دعا کردند ‏ وگذر به گذر آش شله‌قلمکار پختند 
و روضه خواندند » بلا نرفت وهر روژگروهی از مردم وور ووور بیمردند . سرانجام یکی گفت 
بروید حوش عسمالخانه را ببینید . رفتند. دیدند که بله کار خود سرده‌شوی‌ هاست کتکشان 
زد ند . ناصرالدین‌شاه هم حکم کرد که مرده‌شوی‌هایی که بانی این کار بودند » ژنده زنده 
به‌چهار بیخ کشیدند و از آن روزه» دیکر وبارفت که رفت . 
عبید زا کانی گوید: « باشیخان ونوبالان و فال گیران و مرده‌شویان و کنگره زنان و 
شطرنج بازان و دولت‌خورد گان‌و با زبا ند گان خاندان های قدیم و دیگرفلکب زد گان‌صحبت 
بدا رید ,» کلیات عبید. ساله صد پند » ص ۰۷ . 
۲- «ستکگی است ستطیل به درازی دوسترونیم و پهنای یک سترونيم که ب رکف سین 


یه 


۲۵۰ 


بسیار تزدیکک مرده که مرده در دورهة زنده بودن به او بیش از دیگران دلبستگی 
میداشت » روی صورت .رده را پس میزد و می گفت : «نترسی» من هستم» . آنگاه 
مرده‌شوی‌ها به‌شستن سرو تن مرده‌می‌پرداختند: کف پایش راسنگ‌پامی کشیدند؛ 
5 ناخن هایش باند شده بود زیر ناخن هایش را پاك میکردند؛ کیسّد صابون به 
تنش میکشید ند؛سرش را صابون میزدند ومی‌شستند , آنگاه میت را غسل بیدادندا. 
وپس‌ازآن تن‌مرده را با آب‌چین خشکک» کرد ندو به حنوط کردن‌او دی پردا ختندبدین 
ثرتیب کهمقداری کافور ساییده و تازه برپیشانی و کف دست‌ها و سر زانوان و روی 
۱ دق سس پای او میمالیدند تا پبکرش بوی خوش بگیرد ۲؛ و دوتر که تر وتازه از 


تج 
اتاق مرده‌شوی خانه کار گذاشته شده است , بلندی آن از روی زسین نزدیکد به نیم متر 
بیباشد . برخی از منگ‌های برده‌شویی راءبر روی پایه های آجر ی کارسیگذا رند ۰ پیام ذوین 
ش ۹۰ ۰سال ۰۶ مقاله علی بل وکباشی. 
۱ ۱- «۰.. اول با آب سدر ؛ دوم با آب کافور ؛ سوم با آب خالص ؛ و کیفیت غسل 
میت بمانند غسل حنابت است : نخست دست‌های میت را سه بار میشویند » پس از آن 
عورت اورا سه بار با کمی اشنان میشویند » آنگاه سر میت رابا کف سدر سه‌برتبه سل بیدهند 
جانب راست و چپ را به همين نحو بیشویند و بعد دست خود را بر جمیع بدن میت‌میکشند 
و این شستن ها را همه بد آب سدر انجام دهند . آنگاه » ظارف را بیشویند تا اثر سدر برود و 
در توی ظرف‌ها آب خالصی بریزند و کمی کافور بيامیزند و سیت‌رامانند غسلی که به آب‌سدر 
داده» باآب کافور سل دهند وبقی آب کافور را بریزند و باز ظرف‌ها را بشویند و از آب 
خالص پر کنند و سل سوم را آغاز کنند» به همان سان کد دو غسل دیگر را داده‌اند 
وغسل رده وی - برحای زا ۱۳ و هدر عضوی از او را که غسل 
میدهد عفواً عنواً بگوید و این آخرین غسل او باشد . » ( اقتباس از مغانیح الجنان » 
حاشیة ص 2۳-۰ ۰) به روایت‌هدایت « آخرین آبیکهبه‌سر مرده میریزند از کاسه ای است که 
مرده‌شوی العفو بیخواند و به آن میدید و به سر مرده میریزده (ثیرنکستان). 


2۲ افراستهاده از بقالهٌ بلو کباشی که در پیش یاد گردید . 





< ت9۳‎  . 


اوگ۱ 


چوب خربا یا بید یا انار و یادرختی دیگر» که به آنها جریدتین‌میگفتند » یکی در 
زیر با زوی راست و یکی در زیر بازوی چپ مرده مبی گذاشتند تا درهنگام سوال در 
قبر پتوا ند به آنها تکیه کند؛ و با پنیه هم سوراخ های بدن او را می اه اک 
زن بود به شریگاه او نیزپنید فرومی کردند - این کار را برای این میکردند کدچون 
مرده نء‌پتوا ند خودرا قیض کتد» نجس. نشود -. 

اغلب زیر زبان مرده - چه زن وچه سرد - یک عقیق پنچ تن میگذاشتند تادر 
هنگام شهادت‌دادن لال نشود؛ یک مهر به پیشانیشی‌می گذاشتندو می‌بستند ؛ گر 
0 وصیت کرده بود که دستمال اشکث روضه اش را به پیشانیش بیندند تا آن دستمال 
شهادت بد هد که در عزای ید است» آن را هم به‌پیشانیش می بستند . 
اگر مرده زن بود یکك تسبیح تربت هم به گردنش می‌انداختند . 


(ت تحی رجمولا عبارت بود ازپنج ذرع کرباس یاچلوار سید . آدم های موّدین وبقدسی 
در زنده‌بود نشان برای خود کفنی تهیه‌سی کردند و آن راآب می کشیدند تا ا گر دستمالی‌شده 
پالك شود و اگر آهار دارد » آهارش برود . اگر به زیارت میرفتند آن را همراه خود میبردند 
و به ضریح ایام ها و ابایژاده‌ها و خانه خدا ( کعبه) میمالیدند و طواف بیدادند که ثواب 
داشت و وکنا هانشان را مسکک ورد ناه ات را به کسی که به ژیا رت بیرقت میسیرد ند تا او 
از روزی کد مدالشهدا شهید شد ء آب فرات که تا پیش از آن از اشکث چشم صاف‌تر بود » 
گل‌آلوده شد و تا وقتی که صور اسرافیل دییده شود کت آلوده خوا هدباند . 

پا ره‌ای با تربت اهنا درک ] آیه های قرآن می‌نویسا ندند آیه هایی که بربوط به 
ب رگ و قیامت است ت وبرخی دیگر این کار را نمیکردند و می گفتند دوش آیه و اینگونه 
چیز‌ها به کفن تورید ی پوسد و خالك یود _ ناه دارد .ابا بهعر حال هیچگاه با سیاهی 
(م رکب یا مانند آن ) ب رکفن چیزی نمی‌نوشتند و در مفاتیح الجنان بدین معنی‌تصریح شده 


ست : « به کفن ده سیا هی ننو یسند» (ص ۰4۳ ) ۰ 


بود ند»مرده شوی‌هااین کاررامیکرد ند (<ست برده را در پا رجه‌ای بزرگک‌سی گذاهتند 
کد بدان «سرتاسری» مق گفتند .آنگاه دو تکه پا رجه ا زکفن میبریدند که به آن 





۳۰ 


«ران پیچ 6 می کفتنداژ به ران های‌برده می پمچید ند . یک تکه پارچه دیگرئیز میبریدند 
آدد به آن «چشم بند» نمی گنتلد و به جشمان مرده می بستند یک نکد پارچه دیگر 
کد بدان «سربند» پیت ره می‌بستند» با یک تکذدیگر که بدان دلگ 
می گفتند از ناف تازانوی‌مرده را می‌پوشاندند»وا گر مرده زن بودیک تکه‌پارچد کد 
به آن «پستان بند» می گفتند به پستان‌های او می‌بستند . 

اگر برده وصیت کرده بود کد پیراهنی را که با آن نماز میخوانده تتش کنند 
آن پبراهن را هم برش می کرد ند . 

بسن از این کارها :6 پارچه سرئاسری را به مرده می پمچید ند وسروته آن را بانخ 
می (ٍستد و گره میزدند و آنگاه اگر مرده ازاعیان بود»او را در پارچه‌ای گرانبهابنام 


و ‌ ِ ۰ 
برد می لمجمد زد . ومرده را در تاپوت میگذاشتندو پموی ورد مان بی برد ند , 


به خاك سپردن 


اک مرده‌پیش از مر گي وصیت کرده‌بود که او را در جایی‌معین بخاك سپارند» 


حد5ظ ۰۰ ۳۰ 


وت 

هیچگاه کفن رانمی‌دوختند و سوزن بدان آشنا نمیکردند که کناه داشت؛ و حتی‌هنگام 
کفن کردن مرده دوسر کفن را - یک سر آ ن که پایین پای برده بود ویک سر دیگ رکه‌بالای 
سربیت بیافتاد - با نخی به هم‌می‌پیچیدند . 

کفن را گاه بیش از مرکک به کسی ازخویشا نکد طرز بریدن آنرا نیک میدانست‌می - 
سبردند تا آنرا بیرد . بعضی‌ها که وسعشان میرسیدء گذشته ا زکفن بردیمانی هم رکه تشد 
گوانبها بود - تهیه بیکردند که آن را روی پارچ سرتاسری به برده می‌پیچیدند . گاه کسی 
که به زیارت میرفت » برای پاره‌ای از خویشان و دوستان کفنی به عنوان سوغات میاورد 
و البته درصورتی این کار رامی کرد که طرف بدش نیاید و نگوید که چشم براه مرگ بنست 
حالب توجه است که کفن را خلءت یاخلعتی هم مینامیدند (همبر شود با : خلعتی‌داماد) , 


سر ۰۱( 


۱ 


یکی یا چند تن از بستگانش به گورستان موردنظر میرفتند و تکه زمینی برای بخالث 
برد او می خریدند وک رک را وا میداشتند تاابه کندن گور بیردازد" کرک 
قبری‌تقریباً به گودی دومتر و په‌نای سه چارك و درازی دو مترهیکند» مرده کشان» 
تابوت را میاوردند واند کی دورتراز گور برزمین میگذاردند . آخوندی رو به مرده 


و قبله میایستاد و پا برهنه نماز میت میخواند. کسانی هم هه‌راه رده آمده‌بود ند 


درآپشنت سر آخوند میا یستادند و به او اقتدا میکردند اماپابرهنه نمیشدند . 
تن از نمازه یکی از مردان خانوادة مرده» سر وپای خودرا برهنه بیکردوبه 
درون گور میرفت» مردان دیگر حسد مرده را از تابوت درمیاوردند وه با رآن‌را از 
ی باند می کردند و به زین بی نها د ند و دربا رچهارم ده بردی که درون گور 
ایستاده بود می‌سپردند , او مرده را به پهلوی راست و روی به قبله میخواباند . پاره 
آحری زیر سر و خشتی خعام د رپشت او می گذارد و بخشی‌از کفن را که صورت مرده 
ر پوثها نده بود» بس میزد و بر روی پارة آجر زیر سرش ینهاد و آنگاه ا زگور- از 


سوی پایین پای مرده - بیرون‌میامد , گورکن بر دیوارةٌ آجری ی که در چهاربر با یمن 


۱ -دستا ربندان و پامنبری‌های‌آنان» نعش کسی را که در زند گی متهم به بی‌دینی و 
کسروی» یارانشی سرانجام او را در امایزاده قاسم شمیران به خالك سپردند ؛ گور او را بیش 
| زحد بعمول کندند و رویش را هم با برصالح ساختمانی بیحکم گرفتند . همچنین پس ار و 
یکی از روسبیان بنام ( کد « کتاب را زکامیابی حنسی » بنام او چاپ و پخش ند و بتوشتهة 
یک روزنامه تا کنون بیش از چعل با ر به چاپ سیده است) نهران » حسد او را در پائین - 
پای‌مقیره‌ای که یکی از کشتگانش برای‌خود در ابن با بویه‌ساخته بود» چال کردندو ماد رصاحب 
بقبره فرژندش را تع‌دید کرد که اکر حسدآن‌زن را از آن جابرندارد » عاقش خواعد کرد . در 
همین هنکام پنابه نوشتهة روزناه فرمان ( بتاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۳۹) کتابچه‌ای ازسوی‌یکی 
از انجمن های بذهبی چاپ و پخش تک در آن نوشته شده بود با ید گورآن زن نیش شودو 


حنا ژه‌اش ازابن با بویه به جایی‌دیگر برده شود . 





۲ ۶ 


گور و اطراف مرده ساخته بود یکث اطاق با آجر نظامی - که قسمی آجر بزرگ و 


چها رگوش است - میزد . این طاق جسذ مرده را ازبرابر دید گان حاضران پنهان 
میکرد: کورءکن زوی طاق خالك میریخت و قبر او زا بر بیکزد » بلوری کته روی 
گور ا زکف گورستان بلند تر شود .دراین هنگام کسائی که بر سر مزا رگرد آمده‌بودند, 
هریک با پشت دست کمی خالد روی گورآن مرده میریختند و « اذالته و انا الیه 
الراجعون» می گفتند؛ و بر سرگور مرده می‌نشستند و انگشت نشان خود را برخالد 
کور می گذاردند و هفت بار فاتحه (سورة حمد) و سور قدر (انّا انزلنا) مییخواندند 
و به قبر فوت میکردند. 

پس از این روی گور یک سطل آب یا مشکی آب میریختند و باور داشتند 
امام ۵ هنگامی که گور دهد استن | ک رگذا هکار بوده باشد » عزابش نه‌یکنند و 
روح مرده هم تازه میماند , 

درهنگام با زگشت؛ سدبار و هربار چند گام از گور دور موشدند و دوباره‌به‌سر 
گور باز می گشتندا . 

اد 

نماز وحشت 

درشب روزی که برده به خاسپرده شده بود رشب اول قبر) پیشنما زمحاتد 
و هر کس دیک رکه میخواست, برای‌برده نماز وحشت بیخواند تا مرده درشب‌اول 
قیر 45۴ غریب و تنهاست نترسد" . 


2۳ > 


از روزی که خبر کی بیرسید» خویشان,دوستان» آشنایان وهمکاران 
۱- نزدیک به همه آنچه را که زیر « به‌خا ک سبردن مرده » در متن نوشته شده » از 


این مأخذ است : پیام نوین » ش ٩‏ »۲۳ »مقاله غلی‌بل وکباشی" ۴ 
۲- با استفاده از مأخذی که هم کنون یادشد . 





زک مه 





۲ ۵ ۵ 


حاا تا عزا به دیدن او میرفتند .این کار اغلب تا یک هفته ادامهداشت چون وله ای 
1 مرگ کسی را به آ گاهی‌همکاران برسانند! اما بهرانجام» در پسینگاه‌سوسین 
روز مرك کسی» در خانة#صاحب عزا مجلسی‌برپا میشدو خویشان» دوستان» آشنایان 
و همکاران صاحب عزادراین روز بوای,نرناهعی,کفین به اوء در آن-جلس‌شر کت 
بی کردند ی 

مجلس ختم مردانه در زسستان در اطاق بزرگک بیرونی ء و در تابستان در 
حیاط بیرونی برپا میگردید . در بیان اطاق (یا حیاط) یک شا ل کشمیری یا امیری 
یی ترا داناد و در میان آن» سه قدح بسا پر و ند قطر دایرة آن به نیم‌ذرع 9 
چارك مورسید » پشت هم می‌چیدند , ا گر میشد» چها رگلدان بز رک در چها رگوشة 
طاقه شال مینهادند . درمیان قدح ها هم گلاب پاش های در ا زگلاب مینه] دند .در 
این قدح‌ها در تابستان یخ میریختند وگلابدان ‏ وگلاب‌پاش ها را درآنها مینهادند 
عم دنک بماند. گلدان‌ها را هم در فصنل گل» خالی نمی گذاشتند . چند بشقاب 
حلوا هم در سر سفره می‌چود ند . چ:دین «سی‌پاره» نیز تدا رگ مبدیدند . 

دوسه قاری که ممکن بود طلیه باشند يا آخوند - خبر می کردند» آنها در 
باالای اطاق (یا حیاط) می‌نشستند و به نوبت» قرآن تلاوت میکردند . 

ه رکه از در درمیاید تخست با صاحب ,عزا سلام وحال پرسی بیکردو اورا سر 
سلامتی کفت واسلت میدادو «فانحه چی» باصدای پلند فریادی کشید : «فا ذحه» ؛ 
وچون‌تا زه آمده می نشست, فا تحه چی با گلاب‌باش‌توی چالهٌ دست‌ا وگلاب‌میریخت» 
او هم گلاب را به صورتش میزد و صلواتی میفرستاد . پنش از آن از حلوای مرده‌به 
او تعا رف‌بیکرد» اوه کمی زآن برسید اشت وفا تحه ای‌سیخوا ند و به دهان میگذاشت؛ 


آنگاه‌قهوه برایش تست ابر تازه آدده» سوادخواندن قران نداشت, به حای‌قرآن 
خواندن» «حمدوسوره» میخواندوا گرسواد داشعت سی‌پا ره» ای از فا نحه چی‌سیگرفت و 
یکت حزو از قرآن را بتمامی میخوا ند ۹ 

« به روایت بل وکباشی « خویشان وآشنایان را پیش از این با پیکث ... از روز د 
ساعت (ختم) آگاه م ی کردند» (پیام نوین» ش ۳۲ واین روایت گویادرست‌نباشد . 








۲ ۵ 


در مجلس ختم هرکس که با صاحب عزا نزدیکی و دوستی بیشتر دامن , 

برای برچیدن ختم» یکی‌از ریش‌سفییدان پا درمیان‌میگذاشت و به‌قاربان‌ترآن 
می گفت که وقت برچیدن ختم است؛ در این هنگام یکی از قاریان سور «الرحمن» 
رامیخواندو چون به «فبای آلاء ر یکتما تکتذبان» مبیرسید»قا ری‌د یگر نیز بااو همصدا 
میشد و... ختم را برمی‌چیدند, 


ختم زنازه 

صاحب ۳ در اند رونی» مجاسی‌بانند مجلس ختم مردانه 71 در پیش یاد 
کردیم - ترتیب بیداد , هر زنی که به محجاس درمياید» صاحب عزا کردد وزاری 
و فریاد و فغان و ناله و شیون از سر میگرفت» قیه می کشید » زبان میگرفت» موی 
میکند خود را نیشگون‌می گرفت؛ به سینه میکوفت ف 

ذاژه آینده هم سخنانی اژامش بخش به او می گفت ب مداد" دز گرید نکن 1 
خدا صبر میده . خدا بیامرزدش»؛ خوش به سعادتش که شب تولد حضرت حجت از 

و 

دنیا رفت , .. چرا تو فکر خودت نیستی ۲۹ خودت داری میکشی ! این کارهاکد 
میکنی ٍس فردا میافتی , ه-10 

اگر مرده » شوهر زن بود» زن بایستی خیلی بی‌تابی‌نماید و کرند زنان دیگر 
پشت‌سرش می گفتند انگار نه انگا رکد‌شوهرش مرده !و برایش لغز میخواندند, 
از همین روی زن شوی‌مرده بزور هم که شده‌نم اشکی میریخت و شیون وزاری بیا 
میکرد! , 


۱- « قسم بجلاله که بعضی از زنان رابا کمال اظهار محبت که باشوهر است ومافوق 
درحه بوددشان متصور نمیشود روزی که برد داعی حق را لبیکک احابت میگوید ( هنوز 
سس 


۳ ۰۷۸ 


را زنانه یک‌یا سه ویا پنج تن روضه خوان زن هم خبربی کردند 
کدبیا یند روضه بخوا ندد .در صورتی که روضه خوان‌زن دست‌نمیدادء بناجا رروضه خوان 
رت دعوت بی کردند . 

زنائی که برای سرسلامتی گفتن به‌صاحب عزا به بجلس ختم میرفتند بیش "ار 
مرا مات چا نادند 


اد لد 2 


تا سه روز پس ازسر گ کسضی» صاحیان عزا فقرارا اطعام میک ردنت »از همیزم 
روی» هرجا که کسی مرده‌بود» گدایان در پشت در آن خانه جمع میشدند وعوفچد 
یدنه و خانواده سوگوار برای شادی روان مرده» آنها را اطعام میکردند. 


لد لد کل< 
شب دشت 


پسینگاه‌شسمین وا یشان ودوستان» و گاه آشنایان‌وهسایگان 


برده در حانه صاحب عزا چم مد ذد زن دا در اندروت و برد ها در بیرونی 9 


بت 

نعش برد را از خانه بیرون نیرده فکر شوه رگردن کلفت است » درسیان همان اشخاص که 
آبده‌اند نعش را بردا رند و در عین‌سوز ظاهری بلاحظه بیکند که کدام بهتر و گرد ن کلفت ترند 
که به او شوهر ند » عشره‌الشساء »ءص ۲۷ ۰ 


گر به‌یرد شوی و زن باند بجای خانه برژن میشود ساتم سرای 





"کس چون اودل‌برده‌وافسرده نیست 
لیک آن کوشب ز مهجوری نخفت 
کرش چترخ وگذشت روزگار 
آ ن که بشکست از غضب پیمانه را 
دیدش بنشسته با رطل گران 
کار او اول عزاداری بود 
بعد شالی از غم و اندوه بار 


کس همین تر از زن شو مرده نمست 
روژ دیگر خوکند با هجر جفت 
میدهد تسکین به قاب بی‌قرار 
آن که راند از خویش هر بیگاندرا 
عهد یاری بسته با بیگانگان 
صحبت از عمری وفاداری بود 
می‌نمان.د "در دل الا یادگار 


وئیز نگاه شود به : قصد‌های لافونتن » ترجمةٌ نیره سعیدی » ص ۰۱۲۳۸۰۱۰ 


"۱ 


ِّ 


دسته‌جمعی به سر خاك‌برده میرفتند . زن‌ها جدا و بردها جدا ۱ اما در یک زمان 
حر کت میکردئد , 

خانوادْس و گوار‌چند تکه فرش »چند بشتاب حلواء مقداری‌شکرپیر شیرینی» 
گلدب و قهوه باخود برمیداشتند , فرش ها رابر روی گوزو دور وبر آن هن میکرد ند 
و بر روی گور » کلاب و یکت بشقاب قهوه» و شیرینی و حاوا و شکرپنیر می‌چیدند . 
اک دلشان می‌خواست یکث روضه‌خوان هم با خود میبردند» اما اغلب این کار را 


۳۸ 


نمیکردند چون قبرستان‌ها پبر از روضه‌خوان بود و آنها همین که میدیدند کسانی 
سر قنر عزیزشان آمده‌اند » چندتایی هجوم میاوردند و یکی پس‌از دیگری » بدون 
اينکه از آنها خواسته‌شده باشد, روضه‌ای میخواندند. اگر مرده درد بود» روضه خوان 
روضه‌ای در ذ کر مصیبت سیدالشهدا یا حضرت امیر یا امام رضا و .. .میخواند؛و 
اهر و روضه حضرت فاطمه را میخواند . پیش از زنها» مردهاسر 
قبر مرده میرفتند و نزدیک غروب زنان را اذن میدادند که سر قبر بیایند تا فرصت 
پر گریستن و بی‌تابی کردن نداشته باشند زیرا که آفتاب زردی بایستی از قبرستان 
بیرون بیایند , 





۱- تا نزدیک به پنجاه سال پیش رسم نبود که زن با مرد - ا رهم آن برد برادن 
پسریاشوهراو بود - به کوچه‌برود . شرح زیر که بربوط به سال‌های نخستین پس ازمثروطه 
(۸ ۱۳۲ق) است» آگاهی پیشتری به با مید هد. 





«در آن زبان بسیار بدنمابود که مرد و زنی اگرهم زن‌و شوهر باشند باهم دردرشکه 
بنشینند و هنگامی که زن سوار میشدبا آن که‌چاد ر سیاه برسر داشت و نقامی سیاه که ازسوی 
اسب بافته بودند و به آن پیچه بیگفتند بر روی خود میکشيد. بیبایست کرو درثکه را 
بالا بکشد , «شروین » نخست تنهادر درشکه نشست و بیرون دروازه رفت و در آنجا پیاده‌شد 
و در کنار خندق‌ایستاد؛ عباس د رشکه‌چی را فرستاد که‌مهری (زن شروین‌را) به آنجابیاورد 
وقتی که مهری رسید با هم سوار شدند و به‌ارف حسین آباد ح رکت کردند زیرا که دریرون 
شهر دیگ رکسی مانی بود که زن و شوهر همسفر باشند», آتش‌های نهفته » سعید نفیسی » 
ص ه 4 . 


۲ 6 ٩ 


در هنگام روضه خوانی وک ند وزاری و فاتحه‌خوانی » کسان مرده حلوا و 
خوردنی های‌د یگری که با خود آورده‌بودند میان گدایان‌پخش بیکردند . دم غروب 
آفتاب بساط را برمی‌چید ند و به شهر بازبیگشتند . 

ا گر خانواده صاحب‌عزا پیشثی میرفت» هحهٌ کسانی را که سر قبر آمده بودند 
به خانه برای شام میخواند . در خانه هم‌حلوا و چیزهایی دیگر می‌خوردند » وچند 
روضه خوان که سع‌ولا" سه‌یا پنج تن بودند (چونعد روضه خوان‌ها را طاق‌سیگرفتند) 
روضه بیخواندند» و دست‌آخر شام میدادند . 


مد عل< ملد 


گاه - از جمله هنگام ی کدمرده را به «اما کن‌مقدسه» برده بودند- شب هفت 
ده را در خانه‌میگرفتند . در این هنگام‌در اندرون‌از زنان پذیرایی‌میشد ود ربیرونی 
۱۵ هراس ند از در میاسد» گلابی به کف دستش میریختندو اوبه‌صورنش 
میزد؛و قغوه‌ای حشک بیش روبش می گرفتند که یک‌توك قاشق‌از آن را به دهان 


میریخت . روضه خوانی هم برقرار بود و گاه‌شام هم لاد بل 


,- در نوشتن «شب هفت» چند جمله از مقالٌ بل و کباشی در پیام نوین که در پمش 
یاد شد» سود جستیم .به روایت‌بلو کباثی «چند سال‌است که تهرانیها شب‌هفت رارنگین تر 
آز گذشته ی رن بدین گونه که در حیاط یا اطاق بزرکک آرایگاهی نزدیک به مزار سرده» 
بیز و صندلی می‌چینند و سیم کشی بیکنند و بلند گو میگذارندو روی سیزدا را سیوه وشیرینی 
و سیکار می‌چینند. هنکامی که بهه‌انان بسر خالك آبدند (بهمانان هم بیشتر درساعتی‌معین 
در برابر خانهةٌ صاحب عزا گرد میایند و جمعی در اتویوس و,اتویبیل هایی که از پیش آباده 
شده سوار میشوند و یکراست به گورستان میروند ) تخست در آرایگاه می‌نشینند و خستکی 
در میکنند و باامیوه و ش.ریتی‌دهان خود راتازه و شیرین میکنند .قاری و یامداحی‌هم تلاوت 


قرآن میکند و سرثیه بییخواند. سپس همه‌با هم برمیخیزند و بس رگور میروند و به فاتحه‌خوانی 


وعزاداری بییردا زند». 





۱۱ 
۱۱ 


"ِّ 


۳۹۰ 


چله" همرده 

معمولا" روز چهلم » و گاه پیش از آن» قبر برده را پا میگرفتند . 3 
در این چهل روز ».خاك ور خوب فرو می‌نشیندو وقتی‌سنگ گور را بیندا زند ,سنگ را 
پایین نخواهد کشید . 

مراسمی که در شب جله برسر خااد رده زار ۱۳ بیشتر مردانه و 
کمتر زنانه بود و روی‌هم رفته بانند براسمی بود که در شب هفت برپامی کردند , 

باز دید پس‌دادن 

پس از چله مرده» سو گواران به بازدید پس‌دادن می‌پرداختند. نخست بد 


بازد ید «خودی» ها وپس‌ازآن «غریبه» ها می رفتند , 


شب سال مرده 

شب سال برده نیز کمابیش مانند شب هفت و شب چله بر گزار نیشد , با 
تفصیلی کمتر , 

سیاه پوشیدن و سیاه کندن 


سوگواران و خویشاوندان بسیار نزدیک آنان به ذشانه سوگه» تاچندی‌حابه 


3 


سیاه ذن می کردند!ء خود را نمیا راستند» به بمجلس حشن و شادی نمی رفتند» وشش 
۱ در دین زردشت «در احرای مرأسم دینی و سرور یا هنگام تشییع حنازةٌ اموات؛ 
حامه سبید پوشیدن کاری نیک و از جمله تشریفات و براسم ضروری آن زمان شهرده میشده 





است و هنوز هم میان زردتشتیان معمول و متداول است . . . نک جالب دیگر آن که در 
کیش وین ایرانیان یعنی اسلام نیز سووکواری و عزاداری بخصوص سیاه پوشیدن به‌برگ 
کسی خوشایند نبوده و مکروه دانسته شده است واین مسالها کرستقیما از آیین‌قدیم ایران 
گرفتد نشده باشد لااقل باید گفت‌نهالی است که از آن سر چشمه آب خورده است . ..بیهتی 


سسه 


۲ 


باه تا یکسال ساه‌پوش میماندند . به روایتی : یکی از دوستان ریش‌سقید خانواده 
سوگوار به بز رگسالان آن خانواده تکلیف میکرد که سیاه رابکنند . او برای هریکث 
از افراد خانوادة سوگوار» از زن و مرد» قواره‌های پارچة نبرید ه که از حیث رنگ‌و 
قماش مناسب با سال و وضعیت آنان بود.ء میفرستاد . به‌این پا رچه‌ها « خلعتی » 
می گفتند . این آدم اگر پسر داشت » پسرهای خود را مأدور میکرد که هر یک » 
همسالان خودرا به حمام ببرد و آنهارا حدا بیتددو از عزا درآورد . در حمام رختهای 
سیاه را می کندند و به جای آن رخت معحولی می‌پوشیدند واز سیاه بیرون میامدند . 


۹ 
ج- 
صاحب تاریخ مشهور به تعزیت نشستن سلطان مسعود را چنین توصیف میکند: [ابیر دیگر 
روز با ر داد با قبا و ردای و دستاری سپید و همه اعیان و مقدیان و اصناف لشکر به خدمت 
آبدند سپید ها پوشیده و بسیار جزع بود و سه روز تعزیتی ملکانه برسم داشته آمد چنانکه 
همگان پسندیدند] ,۰ .» (نقل با حذف از ۰ مجله پشوتن» س ۰۱ ش ه؛ مرداد ۳۲ ۱ مقاله 
«جامه سپید در مراسم سوگواری» محمدد بیرسیاقی) .»:«در زمان ساسانیان به هنگام‌س وگوا ری 


جابه کبود می‌پوشیدند. در ویس وورامین میخوانوم : 


چو پیند جامه‌های سخت نبکو بکوید هر یکی را چند آهو 
که زرد است این‌سزای نابکا ران کیود است‌این‌سزای‌س وگواران 


(نوشته های پرا کندصادق هدایت» بقالهٌ چندنکته دربارة ویس ‌وراسین»ص ه ۰۰« 
فرخی سیستانی سروده : 
کسی کاندر خلافت جابه‌ای پوشد» همان ساعت 
زبهر سوک او مادر بپوشد جاسة نیله » 
(برهان قاطع» چاپ معین» ج 4 زیرنویس ص ۰۲۲۳۲ 
وقاآنی حکایت کرده‌است: «یکی جابه به‌صیاغ داد که‌نیلی کند» روز دیگر به طاب 
پیش رفت . مرد عذرآور که‌جامه به‌نیلی درحور انم زدکان است و من این رنکگ را به فال‌بد 
داشتم .۰..» (پریشان» چاپ اسمعیل اشرف» ص ۱۸-4 ۱) و نیز نگاه شود به : 
14۰ و ما60 ۶ زو ,و۷25 .11 


۱۹ 





۳۰ 


نگ ریششان‌د راین مدت از ند یدن رنگث و حنا» توس قزحی شده بود آن را نیزرنگ 
رت 
۰ 2 
دخستین عید سو کواری 
نخستین عیدی که پس از مرک کسی‌فرا میرسید» خویشان و دوستان‌وآشنایان 
بدیدن صاحب عزا میرفتند , ا گر مرده» کودلك خردسال داشت و ضمناً مدتی کوتاه 
از مرک پدر کودد نگذشته‌بود» به هنگام تحویل سال» سیاه‌را از تخش د رمیاورد زد 
و پٍس از تحویل دوباره ننش ق ردنت زیرا هنگام تحویل‌سال» سیاه برذن داشتن 
را بو یژه در بورد کودلد یتیم بسیار بدشگون می‌دانستند 
از اسان ی که بد هنگام نخستین عید سو کواران به دیدن میامدند» با قاووت 
وقهوه پذیرایی میشد, 
جوانمر گث 
اک تن رحس ۲ سر ۲ زن ۲ برد)در جوانی از دنیا میرفت» درشب هفت 
که تا پایان مراسم شب هفت نور می‌باشد . اگر جوانمرگ از داش‌مشدی‌های 
محله بشمار میرفت یا به جهتی محبوب اهل محل بود» برایش حجله‌ای! درست 
۳9 
۱- «حجله چیزی بود شبیه به کنید و تب کوچکک چوبدن که باستون‌هایی بر روی‌طبقی 
مدور تعبیه بیکردند و آن را با آینه های‌ریز می پوشاند ند و گوی‌های صیقلی بد ان میا ویختند 
و با پرهای رنگارنگ زینت بیدادند» ( فرهنگ لغات عامیانه » جمالزاده با اندك تغییر) و 
پرهای بزرگ را رنگ قرمز و سفید و سشکی‌میزدند و بر بالای ححله می‌تشاندند . رت 
سیاه ۳ سقید در درون لا لد می گذاشتند . دور لاله ها ۳ نوارهای مشکی می بستند ولاله‌ها را 
درحاهای بناسبی در حجاه جا میدادند.ا گر تصویریا عکسی از جوانم رگ داشتند(د رصورتی 
که مرد بود) به حجله میاویختند یک نوار مشکی دور قاب عکس می‌بستند» چند لاسپ 
رنگا رن هم زینت بخش ححله می کردند این لامپ‌ها با قوه کار م کرد حجله راد رسر 


1 رسی گذاشتندوروز وساءت بر گزاری‌سراسم ختم وشب هفت‌را بر کا غذی‌می‌نوشتندوبه حجله 
بیاویختند , حجله تاشب هقت د ربتر کذ رمیماند ودر این شب آن را برسر گور جوانم ر گ‌میبرد ند . 


ببوست 


مس 
۱ اما شدن 

۲ پنجه مریم 

۳ آل 

6 مومیابی روغن 

۵- تریاك 

-٩‏ مولودی 

۷ توپ مروارید 

۸ پیه سوز 

٩‏ شعرهای ی که بر روی اشیاء می‌نگاردند 
۰- زیبایی‌های پس‌ند زمان 

۱ وسمه 

۲ سر مه 

۳ چارقد 

ء- بسن داماد 

۵- قباله عقد 

شاباش 

۷ مهر گیاه 

۸- دلمه 

4 خاله رورو» عموسبزی‌فروش» ساز و آواز 


۰ سرو رو ستردن 


۱۱ 


۳۹ 


0۱- تصویر ساختن 
۲- <ستین دیدار زن وشوهر 

۳ دختر بودن با نبودن 

6- یک مجلس‌عروسی 

۵- خال کوبی 

سوزن غساله» چوب سواحل» خرمهره» مخز خرخوراندن» کس کفتار 
۷- روشن کردن چراغ درجای مرده... 

۸ به‌خاك سپردن مرده در اماکن مقدسه 

۹- برسنگث گور 

۰- فصلی از کتاب «حالت» 


3 
[ما شدن 
را اکن زن آبستن خوردنمی ببیند یا بوی خورا کی‌به دماغش بخورد 
و دلش‌ازآن 9 بایداز آن بچشد وگرنه | مسّامیشود یعنی بچه‌اش خوا هدافتاد . 
ره روایت قیکر ما رکز خوراك خوشبو بپزند باید به زن آبستن کمی بد هند 
وگرته چشم بچه زاغ میشود و مشغولذمة او خواهند شد»۲ 
به روایت دیگر : « بیماریی که زن آبستن را در صورت نرسیدن به آن چه 
کند»عا رض گردد» ۲ 
گذشعه از زن آبستن » به اما شدن پسربچه نابالغ وزن‌نیرده نیز باورداشتند 
ب ی گفتندا گر پسربچه‌نابالغ را از خورا کی که‌دلش خواسته نچشانند» | تا شود 
یعنی از مردی میافتد . این پندار چنان دردل ها حای‌داشت که اگر پسر بچه سرزده 
به آشپزخانه میرفت و اهل خانه در آنجا س رگرم پختن چیزی بودند در دیکگ یا ظرف 
را برمیداشتند ودرون آن را به او می‌نمایاندند تاا گردلش بخوا هد از آن خوراك به 
او بچشانند . 
در بارة زن‌شیرده نیز چنین میکرد ندء درغیر این صورت ی گفتند شیرش خشکك 


خوا هد شد . با توحه به آن حه گذهت » ذعریف جابع و مانع ایا تشاک وتا 


- در بورد پسربچه نابالغ : از بردی افتادن او . 
۲ درمورد زن آبستن : زاغ شدن چشم بچه ؛ سقط شدن بچه ؛ به ثوعی 
پیماری دچار شدن زن . 
در مورد زن شیرده : سیک هدن یر بستانهای او ۰ 
و همه این ها مشروط به این است که » خوردنمی ببیند» يا بوی وروی : 


دباغش بخورد و دلش بخوا هد و ازآن نج , 





شدن چئین معنی شده ات ) انا شدن [ترکی‌است]: ۳ 














مد ات 208 فب؛ اه یی یا 246 ۱ 


1۳۴ ۱۲+ ,دهخدا,بروده , ُ بان اسف 1 ۱ 
...تسم او این‌بوی خوی‌خوش کر بشنود .. 
هفت قرآن در بیان اما ها [ هبار هحد 
۳1-9 را آبعشه و 
وصادق بقدایت بهصورت با کب بکرر) برده: *: «برای‌این ۳ 

را 1 
5 بد 1 خیارترمی 5 علویه خانم و ص ۲۸ ۰ ۳ 
نیرنگستان 3 صادق هلت . ۰ 
لت زا :1. 
۳ مجموع4 اشعار دهخدا ۰ زبرنویس نطو مین 1 «فر ت عامیانه» » ابا 


: ورم رم 
»| 1 
غذایی را بیند و پخواهد و به او 0 ۲ و 
1 ۰ ۶ 


۰ خس ایب ۱2 
: نصا نل, کل 6 ۲۰ 
زالث یه رش اي 
ُ 18 تبهوم سبط 


له وا موه ٩‏ 


پشایه 4 با ریش لا 





ف ه‌ 
یچه مریم 


پنجه مریم را درفارسی به‌نام های « بخور مریم» » «چنکک سریم» و « شجرءة 
بریم» نیز یا کرده‌اند . بهعربی«خبزالمشایخ»" »به‌فرانسوی صدععع۳ ع1 صتدط ۲ 
نام داده‌اند . و نیز نوشته‌اند که نام فارس گل صعصداهرن » پنجه مریم استوآن 
ح ند است ار رن ایران (ع:۳ 612) است کهد رجنگل های 
بازند ران بسیار یافت ود از نام صبه‌زمجه۳ حهصدل‌رن بیدا میاید که اصل‌این 
کیاه و ایران ی 

در «برهان قاطع» زیر «چنکک مریم» نو یسد: 

«گیاهی باشد مانند پنج‌انگشت »و وت زنی دشوار زایدآن‌را در آب گذارند 
هی 3 آن گیاه ازهم واشد آن زن را نیز وضع حمل میشوده" 

و در زیر «بخور مریم» نویسد: 

«گیاهی است کدبه پنج ازگشت‌باندو بد عا یت خوشیوی باشد و آتش پرستان 
به وقت ستایش و پرستش آتش پردست گیرند ۰ گویند مریم سادرعیسی عایه‌السلام 
دست بر آن زد وآن به صورت پنج اککست سد» 4 

ودر زیر «پِنجة مریم»: 

«گیاهی‌باشد خوشبوی به‌اندام پنچ انگشت» گویندمریم اد رعیسی علمه السلام 
در هنگام وضع‌حمل برآن گیاه چسبیده بود؛» . 

ودر زیر «شجرة مریم»: 

«. ,, به‌غایت خوشیوی بود و يرقان را نافع است"؟» . 


-_ 1 
»لد عل< کل 


۱۱ 





۳۹۸ 


پیوندی نزدیکک بیان مریم با آناهیتا ومیترا دیده بیشود . همچنازکر 


ایت ۲ . 


واژه آناهیتا م رکب است از : ان -نشانه نفی » وء آهیت- جرک ۲ 
پلید» ناپاك ۱» پس آناهیتا یعنی یعنی «پاله و باعفت وتقوی"» و«بیآهو »بی‌لک 
222[ *»,ومیدانیم کد «مریم ابنة عمران التی ا حصنت فرجها *۱»به پا کدامنی 
وبی‌لکک بودن ستوده شده است . 

در آبان پشت در باره آناهیتا آمده:« که نطفه همه مردان را پالك کند» کسی 
لدمسیمه همه زنان را برای زایش پالك کند» کسی کد زایش همه زنان را آسان 
گرداند » کسی که به همه زنان حامله در موقع لازم شیر دهد ۱۱ , 

به نوشتهُ بندهشن«چون زردشت سدبار با زنش نزدیکی کرد و هربار مه 
او به زمین ریخت» «نیروسنگک» ایزد نیروفره اين نطفه‌ها را گرفته و به ایزد ناهید 
سپرد تا بموقع آن را به مادری تفویض کند" . 

و «عنوان دوشیزه بادر مهر» آنا هید است*» . 

مه رگیا را به نام «استرنگ» هم یاد کرده‌اند؛ استروا یشتار و نا هید در معنی 
یکی‌نام است ۲ , 
به نوشتهمویدالفضلا اگر زن نازا مهرگیاه تر رابا شیر ماه گاو بخورد آبستن 


میشود 


کل کل 
در بسیاری ازجاهای ایران» هنگام زایش زن»قابلد نام‌سریم را برزبان‌میاورد۲۱ 
و در برخی جاها صریحاً از مریم یاد بیاکتل رز 
در پا ره‌ای حاها» اس‌فند مریم بکار مییرند" " , 


در بارةٌ گیاهی بنام «مریم گلی» نوشته‌اند کها گر زنی پیش از دوران‌آبستنی» 


9۹ 
5 1 : آ 
و درد ل یا بر ک مریم ی را بخورد» بزودی ابستن خواهد شد » 
۲ زن با ردا ر یکک‌باه بانده بد زایمان» دم کرد آن‌را بطور مبرتب بخوردبه آسانی 
ای خواهد دا ۰ 
زا گفتند نماند که در برخی بنابع» نام مادرمانی را» «مریج» نوشته اند" ۲ ۲ 
لد لد >د 





حو آشی‌و ما خذ 


۱- برهان قاطع» چاپ معین» زیر «بخور مریم» . 

۲ 175۰ مرکذعهامصنصی1 ۲۰عصصنا 5 

۳- فرهنگگ روستایی» ص ۳۲۲ . 

ء- کتاب پیشین» ص مهب 

ه- لغت‌نامه : پلاته - بوده کیاب» ص ,مر ء 

«- برهان قاطع » ج ۲» ۰۱۹ 

۵۷ ۹9 - کتاب پیشین ۰ 

۰ - نگاه شود به : یشت‌هاء بورداود» ج , ءص ۱۷۶ . 

۱ تاه شود به یادبودهای سفارت استانبول» خانملکک‌ساسانی» ص م۷ ۱) 
جالب توجه است که اهل حق ایلخچی معتقدند که علی « به ملکوت آسمانها رفته 
است» (ایلخچی ساعدی؛ ۶ ۰.۷ 

۲" پشت ها یج » ۱ 

۳- بخشی از فرهنگ اوستا » فیروزآذر گشنسب؛ ک۵ ۰۱ 

2 انجم‌ن فرهنگ ایران‌باستان؛ دوره یکم» ش ۳ بقالهُ«مهرابه» به 
خامه محمد مقدم» ص ‏ و . 

ه ,- قرآن سور تحریم» آیه , , , 

۱7 پشت‌هاء پورداود» ج , ۱/۱2۵ 

۷ زند و هومن یسن»صادق هدایت زیرنویس ص ۰.7 . 

۱۸- اساطیر ایرانی» کارنوی» ترجمه احمد طباطبایی» ۱۳ 


۹ شود به : خاتون هفت قلعد, باستانی پاریزی . 


۱ 


کتاب پیشین» ص ۳۰۷ .۰ 

,ب- برای تمونه نگاه شود به: کلثوم ندنه» آقا حمال خوانساری ؛ نیرنگستانل» 
صادق هدایت . 

ب + در خیاو( مشکین‌شهر ) « برای ب رگشت سلامت زائو کارهای زیادی 

می کنند ۳-9 را روی دو زائو می‌نشا نند یکگ تفر پالام‌زش پیت یا طشت میکوبد 

تا آل از آن دور وبر -ر فراز بکند . وزن دیگری روبرویش می‌نشیند و مرتب سیلی‌به 
صو رت زا ثو میزندو دید نند وکوی جوا پسم الته» بگویاسریم» , خیاو»ساعدی»ءص ۲ ۶ ۱ ۰ 

۳ 1 قلید ( کیلیل) بالای سردر اغلب خانه هاطلسم چها رگوشی‌به دبوار 
ود ین‌طلسم تشکمل یافته از «اسفندمریم» که به‌شکل چها رگوش‌دانه تشی 
و و آن تو له حوت نان نی قطع گردیده و دعای مخصوصی زیرش آویزان 
است» (نوشته های پرا کنده صادق هدایت»ص هب ء) . و «نیوند مریم» را نوشتهاند 
کههنوعی از حرمل است که هزا ر اسفند باشد» بر هان‌قاطع» چاپ‌معین »ج ء »ص ۰ ۶ ۲ ۲ ۰ 

ء ۲- قل به بعنی از : کل ها و کم ان شفابخش » ترجمه و نگارش‌مهدی 
رای دی ۱ ۲ ۱۸۰۳ ۰۲ 


حِِ_ نگاه شود به ۰ با هنامه وحید»س »هر ه عس , ءمقالد محمد حوادمشکور. 


۳ 


هن زنی هنگام زادن دل غمین 
کلان سبادا .آل باشند دز کمین 
کزجگر گاهش برون آرد جگر 
زین عمل جن گیر بودی بهره‌ورا 


آل 


بارتولمه رِشه آل را در اوستا هداودررج (< سفید)» در سانسکریت ۵( 
| رنگ)؛ و در ترجمه و تفسیر پهلوی ۵5( سفید) » میداند ۲ , 

آقای فره‌وشی نوشته‌اند که واوهٌ «ارتای» یا «اردای» بیا بر قواعدزبان‌شناسی 
میتواند تیدیل به آل شود" 

در فرهنگ‌های فارسی» آل‌را سرخ نیم رنگ معنی کرده و نوشته‌اند موجودی 
افسانه‌ای و دیوی مادینه و نام بیماریی و درحی ۱۳۳۴ 

در گویش های ایرانی نیز بد معنی‌هایی نزد یک ودور به آنچه یاد شد» بکار 
رفته است: چنانکه در طبری کهن به معنی سپز" و در طبری نو(ما زندرانی) به‌معنی 
سرخ کمرنگی" و درگویش گیلکی بهمعنی موخوره" است . 

در زبان ارمنی نیز به این واژه و اعتقادی همانند اعتقاد ایرانیان به آل ؛ 
برسیخوریم: «آلکک (- آل‌ها) در خرافات ارسنی به ارواح پلید مادیندای اطلاق 
میشود که دشمن زنان تازه‌زا و نوزادان و جوانان میشود . قدما آلک را با موهایی 
از مار» ناخن‌هایی از سی» و دندان‌های گراز مجسم کرده‌اند . و هم‌چنین اعتقاد 
داشتند که آل‌ها بامردان کاری ندارند . 

در کلثوم نهنه آمده است ۰ 

در ال رختحواب زانو سرخ ناهد زرا وت[ 


۳۸/۳ 


«ضرر میرساند و برای دفع ضرر ال ماما باید شمشیر برهنه در» 
» یک زب چهارطرف اطاق را با سر دمشیرخط بکشد و در» 
« وقت خط کشیدن بگوید:» 
خش های خش خش میکشم 
«و به ژائو در رختخواب بگویددورت را خش کشیدم» 
«واین واحب است‌وبا ددالیته خش بگوید ذه خط زیرا کد آل» 
«ضرر میرساند .ودده بزم آرا گفته که شمشیررا قدری از غلاف» 
« کشیده و زیر سر زائو بگذارد تاروز حمام رفتن »و این مجرب» 
«است به حهت دفع آل » و آن‌جد «علما» گفتهاندد رصورت آل و» 
«ضرر رسانیدن آن» بدان که آل ضعیف | ندا م وضعیف صورت است» 
«وموی سرخ د را زدا ردوبینی‌ا وگل است‌چنا نکه کلئومنه‌ند در» 
«روصف او گفتد. 
9 مرخ وییتیش ار کل 
ی بکتر بسی او 
تا ز زائو جکر ندزدد و دل 
«ادن ملعون میا ید وحگر زائو رامیدزددو از آب دیگذ راند» 
«وا کشر علما گفته اندیا دامی که‌از آب نگذشته باشد» علاج‌سممکن » 
«است و این قسم بیتوان کرد که اسبی‌بیاورند و در دامن زائو» 
«حو ریخته دا اس تکند ۶ راک به آب رسانیده باخد دیکر » 
«علاج پذیر پیست ...1 ۰ 
ای توف ط 9 جامح‌ترین توصیفی است که در حدود سیصد سال پیش 
ازز اا موجودپنداری کرده‌اند . 
آل و بختک - بد روایتی آل ان اجک است. اما ان دوباهم یکی زلسر یال 


و در جچند جیز هما ذمد ند * 


گن 


ِ بختکی رابه نام «بینی گلی» نیزمینامید ند» زیرابیتی او رااز گل‌می‌پنداشتند . 
ی ال را نیز گلی متتودهاند . 

۲- جنس بخ:کک را مادینه می‌پنداشتند. آل را نیز به‌شکل زنی ستوده‌اند . 

۳- بختک زنان را دوست‌دارد و شب هنگام روی آنان میافتد . آل نیز بیشتر 





۲۷ ۶ 


درشب بهزائو (و گاه به نوزاد) آسیپ میرساند. 

۶- بختکت را از دستهد ازما بهتران» می‌پنداشتند , آل را هم چنین می پند اشتند . 

کل >< 

آل در پزشکی - پزشکان نوشته‌اند! که گاه در زایمان‌های زنان سخت‌زا و 
دیرزاویا د راثرپیچءدن‌بندناف‌به دورگلوی بچه»وپیشامد هایی‌سانند آن» بچه به‌حالی 
مرده به دنیا میاید. گاه نیز زن تازهزا دچار تب زایمان ( تب نفاسی ) میکردد با 
در اثر آلود گی دست های قا بله به بیماری دچار میشود و بچد در این هنگام به‌عات 
آلود گی و بدیده نگرفتن بهداشت» ممکن است پمیرد 

همچنین گاه بچه دچارتشنجات‌رخت می گردد؛ دهانش کج‌میشوده دستهایش 
به حالت انقباض شدید د رمیاید و به علت بسته شدن‌دهان از شیرخوردن‌با زمیما زد 
٩‏ در همین حالت ممیرد ,بر تا نوزاد گذشته از آنچه یاد شد» ممکن است در اثر 


۴ 


را نمی‌حستند به «آل» اعتقاد یافتند . در پاره‌ای زایمان‌هاء زائو پس از زایمان‌دچار 


رفتن برخی بیما ریها ك مانند کزاز- کار در همه این حالات چون عوام علت مرگ 


حالاتی میشود که د رست مانند حالاتی است 25 در نزد عوام به «آل زد گی» توحیه 


میشود . این حالات دو مرحله دارد. 


۱- برحله عازداغاطم - وجآمومم- 


۲- 100116[ 
اندك اندله آثاری خفیف از عفونت پیدا مشود که از همه مهم تر » ازدیاد نیش 


نیض ودرجه گرمای بدن‌است , 


حه 


۳۲۱۷ 6 

در برحلةٌ دوم (آمپولی)» اکر در مغر صورت یگیرد ء احالتیمانتد سکته:را 
پدید میاورد» و زائو نا گهان‌بیه‌وش‌میشود ,و اگر در شش تولید«انفا کتوس» کند» 
رنگگ زادو میبرد» دردی سخت احساس میکند» عرق سرد به اومی‌نشمند » استفراغ 
خونین و هیجانهایی به او دست میدهد . وا گر «آمپولی» در رگ‌های بزرکگ مغز 
صورت گیرد» بیمار دچار مرگ آنی میشود. 

لد زد 

آل در روانشناسی - در این باره مقاله‌ای نوشته شده‌است ۰۰ که با ارزشی انه 
دارد» بطور دربست پذیرفتنی نیست . نویسند گان آن مقاله درتجزیه و تحلیلی 
که از آل‌از دید گاه روانشناسی کرده‌اند نوشته‌اند: «سیتوان‌آل را نتیجة عمل ذهنی 
ترا کم (ممتاحعصع0ع00) هیجانات مختلف ترس از نوزاد و بر حات‌دری به نوزاد 
دانست» .و بدینسان تنها به‌جنبه روانی موضوع در نگریستهاند .یکی از دلیل های 
آنان در بارة پرخاشگری وکین مادر به نوزاد » پژواك این خواست‌های نهان و 
دشمنانه د ر«فرهنگک مردم» است .اما به دید ما تنها همانتدی بین «پیراهن قیامت» 
و« کفن» و مانند آن را نمیتوان دلیل پرخاشگری و خواست‌های دشمنانة مادر به 
فرزنددانست . .. 

بدیده باافزون بر عوامل روانی» عوامل‌دیگری هم در پیدایی چنون پنداری 
دست‌اند ر کار بوده‌اند . مانند عاسل نادانی از علت بیماری و مرگ زائو و نوزاد» و 
حز آن که باید مورد تحقیق قرار داد . 

لد علد کل 

یکی از نویسند گان"" در بارة آل میگوید که آل از عقيدة ایرانیان «به فرور 
سرچشمه گرفته و تصور فرور به خاطر رازآمیز بودنش رفته رفته جنبة ترس‌آوری به 
خودزگرفته است و این فرض از نظر قواعد زبانشناسی نیز قابل‌توجیه است». این نظر 
نیز تنها ممکن است از دید گاه زبا نشناسی درست‌باشد . ابا دچار همان کاستی‌است 
که دربار# نظر نویسند گان مقالهُ آل از دید گاه روانشناسی‌یاد کردیم . 





حو اشی و ما خذ 


,- دیوان فکاهیات روحانی» ص . ء , . 

۲- برهان قاطع»چاپ معین . 

مس مجلهُ دانشکده ادبیات تهران؛ ش ع» فروردین + ء» ص ۲۲ . 

ء- نگاه شود به : لغت‌نامه دهخذداء آ - ابوسعد . 

»- واژه‌نامطبری» صادق کیا . 

4 فرهنگگ گیلکی» منوچهر ستوده. 

ب- ماهنامة سخن» دورد ,»شب مقالة تجزیه و تحلیلی از آل‌وام الصبیان, 

م- نقل ازعقایدالساء مشهور به کلثوم ندنه» (دستنویس نویسنده‌این کتاب) 
در بارژ آل نیز نگاه شود به ‏ نیرنگستان» هدایت» ص ۳۰-۷؛ اربغان جاوید ( یا 
زند گید کتر امیراعام) گردآورده تشید»ص و ء و پس از آن؛ دیدنی‌ها وشنید نی های 
ایران» دانشور» ج و» ص ۲۷۳ ؛ فرهنگ عوام» امینی» ص + ۲ ؛ عرف و عادت در 
عشایر فارس» بهمن بیگی» ص ۸۱-۲؛ طالب آباد» صفی نژاد» ص . ۶۳۳ »برهان‌قاطع» 
چاپ معین» ج ۱ص ۰ه؛ گویش کرینگان» ذکاء ص ٩-:؛‏ خیاو» ساعدی ص 
2۲-۳ ۱؟؛ فشندلك» پو رکریم» ص ۰۰ . 

۰ 44-0 ,گرانا0) یف ۳0 .96ج۷]2 ,17 

9- آنچه زیر عنوان «آل‌در پزشکی» نوشته ایم» از مأخذهای زیر است: 

الف - ارمغان جاوید» مقالٌ د کتر امیراعلم , 

ب - مجله هوخت؛ دورهٌ سوم ش ب »,سم ,»مقالمٌ د کتر سهراب‌خدابخشی . 

پ ‏ مقاله د کتر مرتضی روحانی» مجله زن‌روز» ش و . ,. 

ت - بقاله‌ای که به خامهٌ یکی از پزشکان در یکی از شماره‌های سال 


۹۸۷۸ ۳ 
ع سم روزنامةً کیهان چاپ شده و متأسفاند نام و نشان آن مقاله را یادداشت 


تکرده‌ایم . 
۳ نگاه شود به باهنامة سجن » دوره ۱ ش ۱» مقاله نحزیه و تحلیلی از 


آل وام ااصبیان» داویدیان و ساعدی . 


۱ - محلهُ دانشکدة ادبیات تهران :6 ش ء » فروردین ب ء س ,ء مقالد فره‌وشی . 


لد لد کلد 


" 


مرا از شکستن چنان درد ناید 
که از نا کسان‌خواستن موبیایی۱ 


مومیایی 


در نزد مردم مشهور چنان بود که مومیایی مال مکه است اما چنانکه خوا هد 
آمد» مومیایی را از دیرزبان از برخی‌جاهای ایران - بویژه از داراب فارس -بدست 
میاورد ند . 

در نزد تهرانیان مومیایی سخت شناختدبود ولی چندان دستیاب نبود .از این 
رو فروشند گان مومیایی بعمولا" آن را با مواد دیگر درسيامیختند و به خواستاران 
می‌فروختند . 

برای این که بدانند مومیایی» اصل است یا قلب» آنرا در روغن میانداختند 
تا آب شود. اگر رنگش پس از آب شدن به سبزی میزد و زنگار سبز میانداخت ‏ 
اصل بود و گرنه‌قلب . 

درکتابهای پزشکی قدیم » موبیاهی برای ییماریهای گونا گون تجویز شده 
است , ایا در نزد مردم تهران» مومیایی بویژه در موارد زیر بکار میرفت: 

۱- روز حمام زایمان به تن و بدن‌زائو میمالیدند تا« کوفت وروفتش» درآید . 

۲- زنی که «علتو» " بود برای دفع علت بکار میبرد. يا به کمرمی‌مالید ؛ یا 
از آن شیاف میساخت و بکار میبرد؛ یا اند کی از آن میخورد . 

۳- پاره‌ای‌سردان برای افزایش نیروی‌جنسی بکا رسیبرد ندء یابه کمرمیمالیدند؛ 
یا کمی از آن را میخوردند . 

ماد مد 


۳۷/۹ 


چند یادداشت از چند کتاب در بارة مومیایی . 


«سومیایی - تولد او چون‌تولد قیربود اد ات اس تند» 
«سمومیایی عزیز باشد و معدن او به زمین موصل است وفارس از» 
«بهر خلع و کسر و ضربه و سقطه و فالج تاقع بود . آاکر بخورند» 
«وا گر طلا کنند و از بر دردشقیقه‌و صداع و صرع و دواراو را» 
«با آب مرژ نجوش در بیئی کنندواز بهرختاق‌و خفقان نافع بود ۳» 

سوبیایی در اثرات دوقسم از آن ده دست می‌آید ِ« 
«یکی مومیای‌معمولی می‌باشد که از اجساد مومیایی متجحرید» 
«مرور د هور و مدفون د رشده خشک‌و سوزان استخراج می‌شود و» 
« کیفیت آن برای کليةٌ کنجکاوان معلوم است . این نوع مومیایی» 
«به معنی حقیقی فقط تحجر اجساد مومیایی شده‌ای می‌باش د که » 
«به اد عای ایرانیان تقریباً متعلق به دوهزار سال پیش است»» 
«د رخراسان که باختریان (6هه2»۲ظ۳ ) باستان می‌باشد» بد‌دست» 
«سی‌آید .» 

«احساد عجیب موبیایی درخراسان - یکی از وزیران» 
«ولا یات به نام میرزاشفیع» که د انشمندمتبحری‌می‌باشد»مکرربرایم» 
« گفته است که‌هنگام حفر قنوات تحت‌الارضی برای انتقال آب»» 
«از این بوبیایی هادرش پیدا کردند کدطول قدشان بالغ بر هفت» 
« تا هشت‌پا (ومزطءپارء ,سر متر است) بوده است و احتمال » 
«سی رود که در آن زمان یا اجساد آدمی بزرکگ‌تر بوده و یا اين» 
« که برای تفریح آنها را بلندتر و بو گتر: از آن چه بوده‌اند » » 
« مومیایی کرده و مدفون ساخته‌اند» تا مایهٌ اعجاب آیند گان» 
« گردد. این وزیر باز می گفت که سروچانه این اجساد هم چنان» 


«ممتوراز موی بود» و ناخن های‌دست و پایشان‌نیز دیدده می‌شد» 


"ّ 


«صو رتشان به‌قدری کم خراب شده بود که خطوط چهره هنوز » 
«ذمایان بود ,..» 


۳۰ 


«قسم دیگر از موسیای » صمغ گران بهابی است که از 
«صخره سنگ‌ترشح سمی کند .د وکان یا دوچشمه از این‌سومیای» 
«درایران وجوددارد .یکی‌در کرمان‌صحرا(06006 عنصمصمهع ), 
«در سرزمین سار (جیهو) می‌باشد» کدبهتر است .چنان که تا کید» 
«می کنندد ربدنانسانی ه رگونه‌شکستگی و گسستکی,آددنيم درهم» 
«( عصرمعة ) از این مومیای کافی است کهد رد را د رظرف بیست» 
«وچها رساعت‌شفا بخشد . نظربه آزهایش ار ات‌شفا بخش معجز آسای» 
«دائم این داروی گران‌بها» همه ایرانیان‌بدان‌ایمان دارند . کان 
«دیگر مومیای‌در سرزمین خراسان» با کتریان‌باستان» است , همان» 
«ناحیه‌ای که گفتيم اجساد مومیایی انسانی نیز در آن‌حا بمانند» 
«مصرءوجود دا رد»صخره‌سنک‌ها یی که مومیابی‌واقه‌ی ازآن‌ترشح» 
«می کند»متعلق به شا هنفاه‌است و نیز هرچه که به‌دست می‌آید» 
«مال ایشان می‌باشد . این کان‌هابه مهر پنج تن از اولیای‌عالی» 
«مقام ایالت ممهور و مقفل می‌باشد .در مدت سال فقط یک بار» 
«در حضور اولیای مزبور و نیز مأمورین متعدددیگر » کان را» 
«می کشا یند و هرچد که از این مصطکی (عناه/) وجود دارد» 
«و یا قسمت‌اعظم آن را برمی‌دارند و به خزانة شا هنشاه ارسال» 
«می‌دارند و هنگام لزوم به اندك بهایی آن را از گنجينة مزیور» 
وی ند ی 

با زد 

۶ جیزی استشبیه به قیزو از شکاف‌های بعض» 

«جبال بیرون می‌آید وبهترین آن» آن است کد از کوه داراب کداز» 


۳۸۰ 


«توایع فارس ایتتا به هم می رسدو بعد ازآن استهبا نات و نواح‌آن» 
« و بعد ازآن کهگیلوید و آن‌چد ازجاهای دیگراخد نمایند قیر» 
«است. ئه مومیایی . ضعیف الا ثراست وچندان خاصیتی ونفع‌از آن» 
« بترتب نمی ,گراد د ۳ 

و از جمله عجایب‌اتفاقات ظهور مومیایی کانی بوددر» 
«عهد فریدون و کیقیت‌ظهور آن دنت برد چنین آورده‌اند ( 
« که در ایام حکومت فریدون » جمعی ازسیا هیان‌او در حوالی» 
«دا راب جرد فارس‌شکار م ی کرد ندنا گاه یکی‌از ایشان‌تی رکاری» 
«برقوج کوهی زد و آن‌قوج بعداز چنان زخمی ازنظرایشان‌غایب» 
«شد هرچندتفحص کرد ندنیافتند . اتفاقاً بعداز یک‌هفتد باز آن» 
«جماعت به شکار رفتند همان قوج راد یدند که صحیح و سالم‌و» 
«آن تیر در پوست او آویخته و قوج آنچنان می‌خرامید که گویا 6« 
«اصلا زخمی به او نرسیده ازمشاهد‌آن حالت متعجب شدند» 
«و در مقام گرفتن شدندوبه هر نحوی که‌بوداورا به‌دست‌آوردند .» 
«چون نیک ملاحظه نمودندقدری‌از مومیایی دراندرون زخم و» 
«حوالی آن چسبیده بود چنانچه معلوم می‌شد که اوخودرا به » 
«سوضعی که‌بویایی داشعه‌مالیده وآن مومیایی‌موجب التیام و » 
«التحام زخم کاری‌او شده و چون پالتع خبر به فریدون رسد در » 
«سقام تجربه و امتحان شدند و در التیام حراحات و حیر عظم « 
«مکسور وغیرها از روی آثار ارجمندفوا يدعظيم یافتند .وبعضی» 
« گفتداند کددر زمان‌فریدون فرخ حکما پی به این دوا بردند.» 
«بدین طریق که روزی فریدون برای شکاررفته بود و آهویی را » 
« تیری زد چنانچه‌آن تیر بر پهلوی اونشست‌»و از پهلوی دیگر» 


«وی بیرون رفت و تیر دیگر برپای‌اوزد کهلنگ‌شد و آهو میرقت» 


گ 


«و فریدون در عقب آن تا آن که آهو به جابی رسید که اندلی, 


۳/۳ 


«گودی داشت . آهوچندرتبه زبان خودرا برآن مکان‌بالید ‌ 
«ثا رسید فریدون و به سروقت‌او ءباز آن آهو بدو نشست و برفت» 
«و نمی‌لنگید ء لزان معنی فریدون متعجب شده حکما راطلبیده» 
«و اظهار آن مقدبه‌نمود ءبعد تفحص معلوم شد که از درزهای» 
«ستگث مانند صمغ چیزی‌بی‌چکد و آن آهو آن را لیسیده. پس» 
« فریدون حکم کرد که مستحفظات در آنجا باشند و هر ساله » 
«هر مقدار که جمع شود ارسال حضور نمایند و از آن زمان تا» 
«حال در آنجا مستحفظات هستند و هرساله آن چه جمع می‌شود» 
« از برای‌سلاطین ارسال می‌دارند و رفته رفتهبه مرور ایام و از» 
« کثرت کاوش آن مکان گود شده است , به اعتبار آن که سنگی» 
«را که از درز آن برمی‌آمد می کاوند که باکه از زیر آن بیشتر» 
«بدست‌آید و همچنین ازآن جهت آن.کان گود تر از سابق شده و 
«بالفعل بر بثال‌چاهی به عمق دوقامت انسان و به قطر دوسه» 
«ذرع شده است , سنگی عظیم برد هن آن گذاشته و مسمتحفظات» 
« نزدیک آن می‌باشند . سالی یک‌برتبه پنجاه شصت کس ویا» 
«ریاده, جمع شده آن سنگک را اندك کنار می کنند کد شخصی» 
«در آن تواند رفت , پس شخص لنگی بستد اندرون آن می رود . » 
۳ آبی به قدر یک شیر تایکک ونیم شبر گاهی قدری زیاده و» 
«گاهی کم‌تر از تراوش عروق آن کوه کد در ته آن جمع» 
« گشته در آن مدت بر بالای آن اندلكد هنی مانند پرده منجمد» 
« هشته می‌باشد . تمام آن آب را با اندلك سیگ و ریگ و آن‌چد» 
«هست‌دران بیرون آورده دود یک بز کی جمع ی ۱ ۱۳ 
« همه چمع می‌باشندو آن دیگی را بر آتش گذاشته چندجوشی» 


۳۸۳ 


«بی‌د هند تا دهنیت از مائیت و خالك و.ریگک و غیره‌ها حدا» 
«گردد . پس فرودآورده رو ۳ پسته همه برآن مهر می کنند» 
«ومی گذا رند تا خوب مار درگردد تن آن ۳ با زکرده‌آنجد بر» 
« روی آن بسته شده از د هنیت رک و مرتبهة تییر ان را » 
« به همان قسم حوشی داده بی گذارند تا تشرد کرد د و دهنیت» 
« آنرا بازبی گیرند وهم‌چنین تا د هنیت‌دیگر در آن نماند.پس» 
« قدری‌را عمله به عنوان د زدی برای‌خودمی گذا رند و تتمه را » 
«جمیع آن‌ها برآن مهر نم‌وده ارسال حضور می‌نمایند و مجموع » 
وروت | یکک‌صد وپنجاه‌مثقال نهایت تا دوصد مثقال درتمام‌سال» 
«جمع می‌شود وگاهی کم‌تر و؛ زیاده پر ادن شنیده ده » 
«و دارایی آن‌نیزخاصیت بسیار دارد چون‌در روغن گاو» 
«یا گل‌سرخ حل نمایندو صاف‌نموده‌بیاشامند ویاتدهین نمایند ,» 
«وغیر دارابی یر ار تست برمی‌آید ولیکن مکانی معین بانند » 
«دارابی‌ندا رد و کسانی کدباهر این کارند درآن کوهستان رفتد» 
«تجسس بی‌نما یند . بر روی سنگ‌ها که علامت داغی بعلوم » 
« می‌شود آنجا را میخی کوبیده نشان م ی کنند بعداز چند مدت» 
« آیده از آن‌جا آنچه حوشوده شده است جمح نموده می‌برند و گاه» 
«اس ت که سال دیگر از همان سنک وهمان جانیز برمی‌آید ووگاه» 
«است که برنمی‌آید»از جای‌دیگر و از سنگهای دیگ رکه برنیامده 
« بود برمی‌آید .ونیز از بعضی‌از ثقه وسکنه آن‌دیار شنیده شده 5د» 
«بعضص اهل آن‌دیا ر اسطهبا نات و که‌گیلویهونیز سراودج ونواح» 
«آنهاجمع‌شده در بعضی‌شکاف‌های کو ه که می‌دانند که‌از آن‌ها» 
«مومیا بی‌برمیآید» ]| ردر آن مغارها وشکاف هاجمع کرده» 


ی و و ند سب برد ی و نایش انش از » 


ّ 


«شعکاف ها و درزهای سنگگ‌ها چیزبسیا ری برمی آید و بر اطراف ‌« 
«شکاف ها و درزها,‌نجمد می گردد و بعد سردشدن آن مغارها»» 


«آمده آنها را جمع کرده بیان خود قسمت شین کنثل ومی‌فروشند» 





۳۲۸ 


« واین نوع است که‌نزد مردم بسیار ووافر و ارزان‌است و خرید» 
«و فروخت آن می‌شود ودر نفع قریب به نوع دویم اشت ابا نوع » 
« اول کد دارابی ماخوذ از آن مکان خاص است که منافع» 
«بسیار دارد وبسیا رکمو ناد راست وبه‌دست کسی نمی آیدچنانچه» 
«ذ کریافت‌بگرآن که‌قلیلی از آن‌جمله‌ویا از بخشش و انعابات» 
« سلاطین و با آن عمله کارخانجات به دست بعضی آید و نیز » 
«چیزی شبیه به‌مومیایی ضعیف العمل اصاف از بعضی کوه‌های» 
«هند ود کهن به عمل ‌بی‌آید و می گویند کداز شکاف مغارات» 
« می‌چکد وخوب خالص آن راچون درآب اندازند » آب راسرخ » 
«سی گرداندومانند موم‌میباشد . »,» 

«وسبوح آن باروغن نارجیل و بانندآن‌بر قضیب انلیان» 
« و حوالی آن‌جهت تحریکک جماع ...و اگر کسی‌را آب منی» 
«خرج شده باشد و خوا هد که بزودی به حال اصلی بر گردددر آخر» 
«حر کت قریب به انزال دو جو مومیایی را در پنج درم‌عسل» 
«سفید حل برده بخورد .62 

>< >< 
« ...و در روستای داراب گرد »مومیایی خیزد »» 
« سالی یک‌بار آن را دربا زکنندو معتمدان سلطان‌حاضرشوند و » 
«مقداری ناری‌حاصل شده باشد»مهر برذه‌ندوبردارند"» . 
کل کر 


«فتح علی‌شاه سو گلی‌های‌بی‌شماری دارد ولی باتوجه» 


۳۸۰ 


«به‌حال‌فکا ر کنونی‌وی» پزشکان توصیه کرده‌ا ند بیش ‌از سه روز» 
«یک‌با ر آنان را به حضور نپذیرد . 
«فتح علی‌شاه ضمتاًا ز مدت ها پیش سومیا به کارمی برد ِ« 
«یومیا» بادء قیری مسخصوصی است که از تدکاف صخره‌ای در » 
«حوالی شیراز فرو بی‌چکد این صخره در مشرق شیراز بین تیه » 
«ر«قصر آبونصر» و یزار معروف به « برم د لکث» قرار دارد .این» 
«با دهد ا روی محر لك ومقوی عجیی| ست ,محصول‌صخرهیزبور برای» 
«برصرف شعخص شاه اخعصاص دارد تن رو شکاف را پستد» 
« ونگهبانی آن ,را به مردان‌مطءکن سپرده‌اند ,هنگام جمع کردن» 
«سوبیاءعده‌ای از مقامات دولتی‌حضور می یا بند ,وسوبیارا درود» 
«حعبه های نقره‌ای ریخته و پس از سهر وبوم کردن به حضورشاه» 
«می‌فرستند ِ« 
«فتح علی‌شاه گا هی‌بقدار ناچیزی از این‌بادة قیری را بد» 


« کسانی که التفات خاصی نسیت بدانان دارد می‌بخشد۲» ۰ 





حواشی و ما خذ 


امثال وحکم» د هخدا»ج ۳ »ص ب. ه , .د هخدا این بیت‌را بنام « عمادی» 
ثبت کرده اما در برهان قاطع (چاپ من ۶» زیرنویس ص و ه ۰ ۲) بنام «انوری 
ابیوردی» یاد گرد ده امدت , 

- علتو : زنی که در زمان قاعد گی‌بیش از حد معمول از او «علت» میرود؛ 
آدمی که با ندلد بهانه‌ ای بیمار میشود» یا با انداد تقلایی خسته و کوفته میگردد . 
و این «و » دز زبان تهرانیان چون پسوند بکار رود . آقای خراسانی نوشتداند . 
«... یک صيغهٌ دیگر يافته‌ام که باید یه عیب نامید . این صیغه درست‌میشود 
به افزون‌پسوند « و» به اسم که‌شاید ازبرخی از این صیغه ها سبالغه فهمیده میشود . 
از این نوع نزدیکک جهل صیغه بیادم آیید ۳ آب‌لمیو؛ اخمو » زو » پغو » ترسی 
ثیغو » جرو» چسبو» خپلو » ...» ماهنانة دانشن» سس ۱ شن ۱۲ تن ۱۳ 

۳- عجایب المخلوقات» قزوینی» چاپ تهران»ص۳ ۱ . 

ء- سماحتنایه شاردن» ترجمد عیاسی» ج ء »ص ۹۰« 

۰- مفردات مخزن‌الادوید» «موربحمد حسین خان‌العقیلی العلومی الخراسانی 
ثم الشیرازی»» چاپ ۰۷ ق (نقل‌با حذف) . 

- مالک و یمالک » ابواسحق ایراهیم اصطخری» چاپ افشار» ص ۱۳ . 

ب- سفرنامه دروویل» ترجمه یی | ۱ 

درکتاب‌های دیگر نیز در بارةٌ مومیایی چیزهایی نوشته شده است ( مثلد" 
نگاه شود به : برهان قاطع ۶ » و 62 رعلع10مصنع۳ رتصحصذآ۳ه5) اما نظر 
ما گردآوری آنچه که در این باره نوشته‌اند» نیود پلکه تنها می‌خواستیم تصور و 
عقیده‌ای کد مردم به سومیایی از دیرزمان داشته‌اند» نشان داده‌باشیم . 


تریاك 


چنانکه نوشته‌اند» تریاك(افیون) در « نخستین سدةٌ هچری باعرب‌هابهایران 
آید و در دومین قرن به هید رسید و در دوقرندیگر به‌چین روی‌آورد!» . 
خوردن این ماده در ایران به صورت‌های گونا گون رواج داشته است" . اما 
کشیدن آن چنانکه تحقیق کرده‌اند تا سال ۲۰ , دیده تشه است؛ و این عادت 
از هندوستان به ایران سرایت کرده است . در آغازهای پادشاهی ناصرالدین‌شاه و 
سا ب رگ میرزا تقی‌خان امیر کبیر» ۱ ری ات 
خراسان همسایه هندوستان و پیوسته به بلوچستان و سیستان رواج داد . ومردم آن 
ایالت را کد به دلاوری و جنگجویی شناخته بودند در نشأه افیون ووافور فرو برد و 
خیال انگاستان را از خطری که هندوستان‌را تهدید میکرد آسوده دل گردانید" . در 
اند زمانی تریالك کشیدن رات اواج یافت * . بنوشته اعتمادالساطنه 
کشت خشخاش در حدود تهران از سال ارت 
ویل دورانت بیئویسد که کشت خشخاش در ایالت برمه پیش از استیلای 
پریتانها ممنوع بود . ی از تصرف لت نات و وج برایگان‌تریالك 
مانال تا بدآن‌عادت کنند و بدنبال‌این سخن مینویسد: 
««لرد بگاولی درسال ۳۳ و مجلس میعوثان را » 
«مخاطس‌ سا خته چنین گفت : «بطوری کهد رهندوستان مشاهده» 
« کرده‌ایم»اين اشخاص جابروستهکا ر (یعنی‌بأموران انگلیسی)» 


ص صه 
«ا گردر هندوستان آدم حساس و توانایی را مید ید ند ووحود او » 


۱۳۸۸ 
«را مخالف‌بنافع مصالح خویش تشخیص می‌دادند در صورتی » 
«که می‌ترسیدند آشکارا وسائل‌قتل او را فراهم کنندبا تردستی» 
«مخصوصی او را مبتلای ترياك مینمودندواین موجود بدبخت» 
« پس از یک یا دوماه در اثر تأثیرات تریاك بکلی مزایای » 
«روحی و اخلاقی خویش را از دست داده وقوهة فعالیت وسعیو» 
«اقداماز او سلب شده و ثیروی‌فکری وبدئیش روی به اتحطاط» 
«میگذاشت و طولی نمی کشید که همان موجود زنده و توانای» 
«قبل بیکی مخلوق‌نا توان‌وسفلو کی مبدل میگردید . این تردستی» 
«فریبندة منفو رکه از قتل و آدمکشی به مراتب بدتروخطرناك تر» 
«است حقیقتاً درخور همان اشخاص بود که آنرا به موقع اجراء» 


«میگذاشتدد « 


ویل دورانت در جایی‌دیگر ا زکتا بش د رپاسخ «میس‌بایو» انگلیسی سخنانی 
دارد از حمله مینویسده 

«میس مایو می گوید که مادران‌هندی اطفال خود را» 

«ازسن طفولیت به تریاكعادت‌بید هندو ازآن مقدمه‌اینطورنتیجه» 

«بیگیرد که هندوستان هنوز لایق خودسختاری نیست ... این» 

«خانم نمی گوید که‌در ایالت‌برمه‌قیل از استیلای بریتائیا کشت» 

« و زرع تریاك قانونآممنوع بود و دولت‌انگلیس پس‌ازتصرف» 

«آن ایاات به مردم مجانا تریاک میداد تا ایتکد بد ان اد ۱ 

« کنند۲ و به این وسیله‌بازاری برای فروش آن تهیه گردد .» 

«نمیگوید با وجود غدغن‌شدن خرید و فروش تریاك درفیلیپین»» 

« دولت بریتانیا حاضرنشد با نظریات کنفرانس‌هایی که در » 

« هند وستان‌برای منع استعمال تریاك تشکیل میشد همراهی و» 


۳۸۹ 


« یساعدت کند و از کشت وزرع ذریا لک بکا هد » نمی گوید کد» 


«دولت انگلیس صاد رات نریا لك را ده خارج ده د رصد تقایل « 
«داده‌ولی بوسائل غیر‌تقيم به بصا رف‌داخلی آن افزوده ...*» 


زا ]رش کانمن بخود ح ان ید د فت که استعما سا اسان < روا- 
رد بی ححصابت 2۳۳ تم رد فا 


تریالك کشید رکشورهای‌شرقیدست‌داشته است 1 


حواشی و ما خذ 


۱- هرمزدنامه» پورداود» ص۱۱ . 

۲- نگاه شود به : سیاحتنایه شاردن» ترحمه عباسی» ج ع» ص ٩۰‏ ۲-۲ ۲ 
هرمزدنامه ص‌ب. , وپس از آن؛ ماهنامة دغما شمارة مسلسل ۲۲ ۲ مقال طاهری 
و شمارة ب ۲ ۲ مقالة محجوب . 

۳- اقتباس از : تاریخ روابطسیاسی ایران‌وانگلیس» محمود» ج ه اص ۰.۱۳۳۰ 

ء- رواج تریاكدرایران و پیشرفت تند آن » به‌علت‌های دیگری نیز وابستد 
بود. برخی از این علت‌ها را با خواندن این کتاب میتوان دریافت: 

«یادد اشت‌راجم به تریاك ایران» تهیه شده برای د کتر ا.س . میلسپاورئیس 
۱ مالیه ایران . توسط کلنل ده زر رال رز( » به معاونت سلطان محمدخان 
عابری و موسس خان ۰ بویژه ص ۱۳ وع ( . 

نت منتظم اصری» 9 

+ اختناق هندوستان» ترجمهُ نامور ص ء + . 

ب در کتابی که | کنون‌نام‌و نشان‌آنراد ریاد ندارم خواندم که‌یکی از فرنگیان 
38 خود را «شرقشناس» مینامید» سالها پیش در یکی از شهرهای ایران» تریاك را 
به بهایی بسیار ارزان به مردم میفروخت و سوخته آنرا ببهایی گزاف میخرید ! 

م-اختناق هندوستان»ص سب »چنا نکه نوشته اندانگلیس ها کشت تریالك راد رهند 
چنان رونق داده‌بود ند که‌سالانه چهل تاپنجاه هزار جعبه تراك به‌وزن 7 
کیلو کرم بدست میاوردند و این مقدار تریاک را دز زمانی کوتاه » ول سل ۱۳۰ 
به و و ۶ کیلو گرم رساندند (نقل از : چرا باید از ترياك پرهیز کرء د کتر در 


دریان» تهران» بر ۱۳). 


مو لودی 


از نمایش های زنانة قدیم بود وآن را در چند مورد برپا میکردند: 

5 خانواده‌های سوّین و مقدس در جشن عتد کنان و روز پاتختی بولودی 
میگرفتند و آنرا وی کون می دا نستند ۲ 

وراه ادای نذرمتلاد نذر می کردند که اگر بچه‌شان پا بگیرد» یا برای 
دختر ترشیده‌شان‌شوهر پیدا شود در عقد کنان‌یا روز پانختی او » مولودی بگیرند. 

مولودی‌خوان‌ها دسته‌ای بودند از زنان مقدس و مومن و اغلب خوش‌آواز؛ 
سردسته داشتند . تنهاموسیقی آنان تشت‌زدن بود . داستانی که به نما یش د ربیاوردند 
چنین بود: 

زنان‌قریش از حضرت‌فاطعه د خترپیغمبربهعروسی‌دعوت کرد ندء چون ید انستند 
که رخت نو و درست و حسابی ندارد میخواستند به او خفثت بد هند . حضرت فهمید 
و دعوت‌آنان را نخست نید پرفت . حضرت رسول بد ا و گفت ۰ فاطمه ! بایستی بروی . 
فاطمه هنوز راه نیفتاده » جیرئیل یک دست رخت بهشتی تازر و زیور برایش اورد. 
کرت نها را ۹( و رفت همکد با آن رخت و زر و زیور بهشتی به بمحلس 
عروسی وارد شد » عروس یکدفعه‌غش کرد؛ قوم و خویشان عروس ریختند دورش» 
هرچه کردند حالش حا نیاید؛ دست بدامن حضرت ژهرا تدند و بیای او افتادند. 
حضرت رت بالای سر عروس و عروس حالش حا آبد. زنان قریش که ات حال را 
دیدند » همه مسلمان شدند. حضرت زهرا فقطبرای این به عروسی قریش رفته بود" . 

ونماایش مولودی چنون : 

یکی از زنان سولودی‌خوان را عروس ی کردند. چارقد سرخ سرمی‌انداخت» 


۰ ۹ 1 ِ 5 ۳ 1 
۳ هن سرج دن می کرد 6 لته سرج یلو یط و روی صندلی می‌دسشدت , آنگاه 


۳ 


صاحب مجلس یک سینی به مجلس بیاورد که در آن یک کیسة حمام» یکک‌صابون 
یکی جوب هیزم سوخته ویکث قوطی سرخاب توش بود . سردسته مولودی خوانها پا 
میشدو 0 چوب هیزم سوخته را بجای میل سرمه‌بدست می گرفت نزدیکث«ءروس» 
میامدو مثل این که‌میخواهد به چشمان او سرمه بکشد» چوب هیزم را پیش چشمانش 
حر کت میداد و ادای سره کشیدن به کسی را دربیاورد . و شعرهایی میخواند, 
بعد قوطی سرخاب را برمیداشت و دولپ او را سرخ سرخ می کرد 1 یکه‌تور قرسزهم 
روی صورتش بیانداخت . این ميشد «عروس قریش» .در این هنگام یکی دیگر از 
مولودی‌خوان ها با رخت‌نونوار و زرو زیور در نقش‌حضرت‌فاطمه واردمجلس میشد . 
چشم «عروس» که به او می‌افتاد» غش می کرد. زنها دست و پای «حضرت‌فاطمد» 
دا می‌بوسیدند؛ او هم بالا سر «عروس» بیرفت و عروس حالش جا بیامد , 
بخشی از شعرهای ی کد در نمایش بولودی میخواندند چنین بود: 
تمام انبیا میدونن 
تمام اوصیا میدونن 
خود سرو رکل میدونر 
خودختم ر سل‌میدونر 
تمام حوریا میدون 
زمین و آسمون میدونن 
علی داماد احمدر 
علی وصی بحمد 
علی ۳ احمدر 
خدامار قربونش كت 
خدا مار حیرونش کن 


‌ 


و 
درخسلدمهمونش کن ۲ 


, - همانند این داستان را بغام «عروسی بلقیس» نقل کرده‌اند (نگاه شودیه : 
نمایش در ایران» به‌رام بیضایی»ءص ۲-۳ > ,) وگویاد رست‌نباشد . بهرحال‌ماشنیده‌های 
حود را در نهایت امانت نقل کردیم. 

9 با در بارة «بولودی» بسی ناچیز است وآنچه نوشتوم ت ر کمی‌و 
کاستیدارد . آقای علی بل و کباشی این نمایش (وچند نمایش دیکر از این گوند ) 
را تاک آورده‌است که باید چم براه چاپ آن بود . 


توپ مروارید 


سال‌هاپیش در میدان ارگ تهران روبروی نقاره‌خانه‌قدیم» روی‌تبه گونه‌ای 
که اکنون جای آن را حوض کرده‌اند » یکث توپ کهند با لوله‌های کلفت و دو 
چرخ بسیار بزرگ دیده میشد که به آن توپ مروارید مس کنتد 
دورادور تیه راء نرده آهنی کشیده‌بودند . درورودی آن هم آهنی بود که‌قفل 
و کلید داشت. ردی ثبه هم درخت و چمن کاشته بودند و شبانروز چند سرباز؛ 
نگاهبان توپ بودند . 
روی لوله توپ» شعرهایی | زفتحعلی خان صبا» ملک‌الشعرای د ربا رفتحعلی‌شاه 
قاحار کنده شده بود که چند بیت آن را در زیر می‌آوریم: 
شاه جمشیدنشان فتحعلی‌شه که بود انجم ملک‌جهانش همه‌در زیرنگین 
داد فرمان که‌این توب همایون پیکر زیور درکد دارا بود و عرصه کین 
شهرتش هوش ربا از سر قیصرد ددم هییتش لرزه‌فکن برتن‌خاقان درچین 
و وجه نامگذاری این توپ درستی پیدا نیست . به روایتی چون چندرشتد 
مروارید» مانند گردن بند در نزدیکی دمانه توپ آویختد بوده » آن را توپ مروارید 
نام نهاده بوده‌اند , 
در این دهاین دوپ کی و در ساسا یر شده و از کجا به میدان ارگ‌آورد, 
شده پوده است» چند سخن گفته اند . 
یکی این که این توب به دستور کریم خان زند در شیراز ساخته شده و چون 
جچندی در مقبره شخص بقدسی قرار داشتد» از این رو جنیه تقدس يافته است. 
دیگر اینکه 6 اش توپ را نادرشاه از هندوستان آورده است . 


۲ ۰ 


33 این که» شاه‌عیاس از پرتقالی‌های جزیره‌هرمز درسال )۱٩۲۲(۱۰۳۲‏ 
گرفته است . 

وسرا نجام یکی| زنویسند گان‌قطعه شعری را که‌تا ریخ‌ساختن نوپ‌برواری‌در آن 
یاد گردیده دیده ونوشته است که‌این توب به دستور فتحعلی‌شاه‌قاجار درسال۱۲۳۳ 
زد مت اسععیلل اصفعانی اه شلد داست . پهرانجام» سالیان درازاست که این توپ 
را به‌باغ باشگاه افسران برده و روی بدنه توپ و نیز دو چرخ آن‌راء رنگگ زده‌اند و 
و اثدعا ر فتحعلی خان صیاء برآن دیده نمیشود. 

یاد آوری این نکته بجاست که یک جفت شیری که روی توپ مروارید دیده 
می‌ندودیال ندارد و با می‌دانیم که‌شیر ایرانی‌یالش بلند و انیوه است" ولی‌شیرهای 


روی‌توپ‌سروا رید چنین نیستند جزا ین کهاتدام آنها مانتدشیرهای ایران کوچک‌است . 
پندارها وباورهای مردم به‌توپ مروارید 


مردم تهران براین باور بودن د که این توپ بی آنکه کسی آن را بکشد خود 
از بوشهر به تهران آىده است » و این را معجزه‌ای از توب مروارید می‌پنداشتند . 
هم» برای بخت گشایی دختران و بچه‌دار شدن زنان و شوهریابی برای بیوه 
زنان و درسان یافتن پیما ری های گونا گون» رو به‌سوی توپ مروارید می‌آوردند , 
روز پیست وهفتم ماه رسضان و چهارشنبه آخر سال (چها رشنمهسوری)» زنان 
و دختران پیش از هروقت » به توپ سروارید متوسل می‌شدند : پول و شیرینی و 
کله قند با خود برمی‌داشتند و آنها را به سربازان نگهبان توپ می‌دادند تادرآهنی 
را برویشان بگشاید و آنان را د رکارهاشان آزاد بگذارند: 
دختر بخت بسته با کمک زنی که همراهش‌بود» با چادر و چاقچور و روبنده 
( که بعدها جای خود را به «نقاب» داد) سوار دوپ می‌شد و سه‌بار میگفت ‏ « یا 


قریب الفرج»» آنگاه از روی توپ پائین می‌آمد و وبت دیگران فرا می رسید . گاه 


۹9 


می‌شد که تا مدتی پس از غروب آفتاب؛ سوار و پیاده شدن دختران و زنان ادابه 
می‌یافت و گاه دختران‌دم بخت » پس از پائین آمدن از روی‌توپ؛ از گوشه‌هارقد بد 
اندازه یک نوار» پاره می کردند و به چرخ های توپ «دخیل» می‌بستند . 

ا کر کسنی اقا ایکسال پل از سوار هدن بر توپ» و دخیل بستن بدان»حاجتش 
روا میشد » یک دسته شمع دورتادور توپ بروارید روشن می کرد . اعتقاد سردم به 
توپ مروارید چندان استوار بود که مانند خانه بزرگان دین و اسامزاد گان وسردر 
اصطیل‌شاه و برخی‌جا های‌دیگر»در زیر توپ بست می نشستندچنانکه د رسالي . ۳ ,ق؛ 
فوج لا ریجان به توب مروارید بستی شدو در زسان مظفراندین‌شاه‌چند تن ازخان‌های 
یزد» از ستم جلال‌الدوله پسر ظل الساطان‌حا کم یزد» به توپ بروارید بستی شدند 
و چند باه بستی بودند تا به دادشان رسیدند » وهم در زمانی که وزیرنظام حا کم 
تهران بود» جمعی از مردم از دست ا وکد فرمان داده‌بود در کوچه‌ها فرش نتکانند» 
بستی توپ مروارید شدند و نیز دیده شده بوده است کد برخی از زنان از حور هوو 
و آزار شوهر یا ماد رشوهر زیر توپ مروارید بست نشستدبودند" . 

۱ از جایش تکان بخورد» زمین و زسان به هم 
خواهد ریخت» و برسر زبان‌ها بود که در زمان‌شاه شهید (ناصرالدین شاه) یک روز 
این توپ از فسق وفجور مردم تهران‌و ریا کاری‌زا هدان به ستوه آمد و به سوی‌.شهد 
راه افتاد که مردم خبردار شدند و با هزار نذر ونیاز و دعا و نما آن را دوباه به 
میدان ارگ با زگرداندند . 

وجود توپ مروارید و پندارها و باورهائی که مردم تهران بدان داشتند و 
و روایت‌هایی که‌در باره آن نقل م ردندءالهام بخش‌صادق هدایت‌د ر نوشتن «قضید 
توپ مرواری» شد , قضیه توب مروارید » با این عبارت آغاز می‌شود : 

« گر باورتان نمیشود » بروید از آنهایی که‌دوسه خشتک از من و شما بیشتر 
جر داده‌اند بیرسید , برفرض هم که دوره بروبروی توپ مروارید را ندیده باشندحتماً 


از پیر وپاتال‌های خودشان شنیده‌اند . عالم و آدم بیدانند که در زمان شام و 


۳۹۷ 


«توپ‌سرواری توی میدان ا رگهشق ورق روی قدداقه ااش‌سوار» 
«بود» بروبرنگاه بیکرد» با لای‌سرش دهل‌و نقاره میزدند . هر» 
«سال تب جهارث نمهدوری دورش غلغله‌شام میشد تا چشم» 
« کا رمیکردمخد رات یا نسه» بیوه‌نروك و رچر وکیده»د خترهای» 
» تازه‌تماش کف کرده ترشیده‌حشری یا نا بالغ دم بخت» از دور» 
» نود یکت هجوم می‌آورد ندو دور ادن توپ‌طواف می کردند ِ« 
«به طوری که جانیودسوزن بیندازی . آن وقت‌آن‌هایی که» 
«بختشان یاری میکرد سوار لوله توپ می‌شدند» از زیرش.» 
«د رمیرفتندیا این کسهدخیل به قنداقه و چرخش می‌بستند»» 
« یا اقلا یکک‌جای تنشان‌را به آن میمالیدند .نخوردنداشت» 
« تا سال دیگر به مرادشان میرسیدند . زن‌های بایوس »» 
«امیدوا رمی‌شدندء خانه بابا بانده‌ها به خانه شوهر میرفتند »» 
« زنهای زرولك هم دوسه‌تا بچه دوقلو از سر و کولشان بالا » 
«میرفت و بچه هایشان هی بهانه : ندنه حون» 


«من نون بیخام رو 0 


حواشی و ما خذ 


۱- شیر در بیشتر سرزمین هایی که زمانی خانه داشته» از میان رفته است ودر 
ایران هم‌تا نزد یکی به‌صدسال پیش در خوزستان ودشت ارژن یافته ميشده است کد 
جهانگردان اروپایی و نویسند گان ایرانی در کتاب‌هاشان یاد کرده‌اند . (نگاه شود 
به ماخذ) . 

۲- توسل به توپ و چیزهایی همانندآن(مانند منار برنجی اصفهان ومنارپامنار 
تهران) از لحاظ روانکاوی درخور توحه است. 

م۳- بیرنگستان» صادق هدایت» ص مه ۱ . 

تاریخ تهران» ری » حسین یکرنگیان» ص ٩‏ ۲. 

سه سال در دربار ایران» فوریه . ترجمه عباس اقبال» ص وم .۱ . 

«- تاریخ روابط سیاسی ایران‌و انگلیس » محمود محمود» چه» ص ۱۳۹۱ . 

ب- ایران» کرزن» ترجمه جواهر کلام»ص ۲۲-۳ . 

م از خراسان تا بختیاری» دالمانی» ترجمه فره‌وشی» ص ۰۷۷-۸ 

- از ماست که برماست» ابوالحسن بزرگ‌امید» ص , ه . 

. ۱- روزنایه خاطرات اعتمادالسلطنه» چاپ ایرج افشار» ص ۸۱۲ . 

, ,- عالم حیوانات » ترجه واقتباس نجفقلی<سام‌معزی»ص م ب (د رباره‌شیر) , 

۲ ,- جغرافیای اصفهان» میرزاحسین خان» به کوشش منوچهر را 
ورد (در باره شیر) . 

۳ - مردم‌شناسی ایران» هنری فیلد» ذرجمه عید آنته‌فریا رهعی ,۲ (درباره شیر) . 

ء ۱- در پیرامون جانوران . احمد کسروی» ص ۳, (در باره شیر) , 


ه - در باره‌صادق هدایت» ونسان‌مونتی» ترحمه‌حسن قائمیان» ص ۰۱۰۲-۰۳ 


۹۹ 

: ماهنامدمهر»ءس ۱ »شش ۱ 1 مقاله «چها رشنیه سو ری» به خامهسعید ذفیسی‎ ٩ 

مر محله مردم‌شناسی» شما ره بهر - آبان تاد سالبس ۶ > بمقالد میسن 
مقدم» ص وه ۱ ۰ 

مب ماهنامه ایرانآباد»ءشما ره‌پنجم» بمرداد ۱۳۳۹ »مقاله‌سعید نفیسی ؛ تهرانی 
که شما حوانان ندیده‌اید . 

رب باشنایه شکار وطبیءعت 6 شماره وه ص .۰ ۶ (در باره‌شور) . 

۲ مقاله‌علی جواهر کلام‌در شما ره نوروز ۱۳۶٩‏ هفته تایه زن رو ز وخاطرات 
ماه‌وش خانم در شماره و ب وم‌سال ه ع ۳ , همان . 

8-۷۱ رآ یاه اه 20 .۲1۰1۲2296 

بب - اطلاعات شفا هی شادروان خانملکک ساسانی؛ یادداشت‌های شخعصی . 

این مقاله تخست‌بار در باهنایبة تین > ش ه ۳ فرورددن ۱۳۶۷ به مئاسیت 


سالم رگ هدایت بامضای م - 2 چاپ شد . 


به سمی رو 


مقدمه - تا سالها پیش ابزارهای روشنایی» برقی نبود" و مردم از ابزارهایی 
برای روشنایی سود می‌جستن د که به برخی از آنها اشاره بیشوده 

شمع - شمع های پیهی‌و گچی و کافوریاز دیرزمان‌در ایران بکار میرفته است . 
شسمع را اغلب در لاله می‌نهادند و گاه وزش باد روی آن مردنگی ِ می گذاشتند . 
روی مردنگی‌شعرهایی نغز و دلکش مینگاردند .در میان شمع ها ءشمع کافوری‌ویزه 
پولداران و اعمان‌بوده است؟*. شاردن مینویسد که ایرانیان«بعضی اوقات شمع گچی 
نیز بکار می‌بردند و شمع‌های معطری هم روشن میکنند که‌مومی و آغشته با روغن 
دارچین يا بیخکک یا دیگر مواد معطری است؟» . 

چراغ بادی یا چراغ بغدادی - این‌چراغ تا حدود پنجاه سال پیش در تهران 
بکار میرفته است و چنانکه نوشته‌اند" در «چهارسو (یا:؛ سوق) بزرگ» و«چهارسو 
کوچکک» وراسته‌بازار تهران که جای دادوستد وانبار باز رگانان‌بود؛ از سوراخ های 
سقف بازار تنابی آویزان کرده‌وبه سرچنگک یکد در انتهای‌آن بسته‌بودند؛ این چراغ 
را آويخته بودند, 

لنتر - اعیان دو پایة آهنی به‌نام «لنتر»۲ در سردر خانه خود می‌آویحتند که 
شب‌ها در آن چراغ نفتی می گذاشتند و روشن می درد زد 2 وگویا بعد ها به قسمی 
چراغ نیزلنت رگفتهازد. 

چراغ موشی - مردم خرده‌پا که دسترس به نفت نداشتند» از روغن‌چراغ برای 
روشنایی بهره می‌جستند .یک کاس گلی مخصوص را پر از روغن می کردندوفتیله‌ای 
پنبه‌ای بیان در میان آن می نهادند؛وآنرا چراغ موشی می‌نامیدند .چراخ موشی ویزة 


۳۰ 


مردم بی‌چیز بود و ضرب‌المثل «چراغ موشی به ازخاموشی » نیز براین معنی گواه 
است: از چراخ موشی‌برایزوشتایی شا (س مبال بت مستراح) نی سود میجستن: 

گویاد رشب های‌چراغانی از همین چراخ موشی‌ها که دارای‌یکثر کاب کوچکک 
بود به بتدمیکردندو از این سوی خیابان به آن‌سوی می کشیدندو درس وگواری‌های 
مذهبی از چراغ نفتی یا قوطی حلبی مشعل درست‌می.کردند و از یک تا چهل فتیله 
روشن بی کرد ند و لوطی های بحاه» مشعل کشی میکردند و به دنبال دسته راه 
میافتادند .۰ 

فانوس - درحدود کت هفتاد سال ی 25 دستشان به دهانشان 
میرسید یک « نفر حلودار داشتند به نام فانوس کش . این شخص اگر مستخدم 
4 روحانی بود» حمااعمانه داشت و اگر بازاری بود با او رس ری 99 
متغلق به رحال بود با کلاه ما هوتی مشکی مقوابی و بدون لبه» حلوی اسب یاالاغ 
پند ری را گرفته » یک فانوس بز رک استوانه‌ای کاغذی بطول یک مت رکه داخل 
آن شمع میسوخت به دست داشت تا راه روشن شود و پای الاغ آقا داخل چاه‌نرود 
و یا بانوان حرم که با روبنده و متجددین آن‌ها با پیچه بودند به چاله سرنگون 


نشوند! ».۰ 


چلچراغ د در حد ودهست تال پیش «میزهای‌شام عروسی رجال و سهمانی‌ های 
دولت ویا چراغانی حاویمجلس شورای‌بلی درشب های حسن مشروطه وچراغانی 
حضرت صاحب (ع به وسیله یک یا چندین جهل چراغ بلور کریستال گرانقیمت 
٩‏ پایه دار یا بر بحوری آویزان بود تأمین د 5 هنوژ در گوشد و کنار تهران 
دیده مشود و اغاب تبدیل به برقی شده ولی در آن زبان شمع های گچی بز رگث در 
آن" شوت »۰ 
و 2 


در لغت‌نامة دهخدا زیر «پیه‌سوزژ» آمده است* 


«پیه‌سوز . پایه جراغی از سفال یاازمس و ابثال آن» 


ٍِِّ 


۳۰ 


« که پیه یا روغن کرچکک یابزرکث در آن ریختندی با فتبل ازه 
«پنیه . پایة مسین و بر آن چراغی سفالین ودر آن چراخ روخن» 
« کرچکک یا بزر کث و پلیته که به شب بی‌افروختند . ظرفی کد» 
«در آن پیه سوزند( آنندراج) . استوانه سفالین یا مسین یا زرین» 
«و یا سیمین و غیره که‌به صورت گل و غیره کردندی و چراغ‌را» 
« که‌باروغن کرچکذویا بز رکلسوختن بالای‌آن‌نهادندی , بیسوس» 
تر رازن است) . چراخ دان. چراغ روغنی تدیم و شمم‌دان » 
ره قدیم . (فرهنگگ نظام) . پیه‌دال . ... 6۳ 

«ودر زیر «پیه‌سوز» آمده: 

«بی‌سوز. چراغی که در آن‌چربی و فتیله بکار برند. » 

« فیمی چراغ . مخفف پیه‌سوز. جنسی از شمع که در آن پید» 
«سوزند , . . ۱۴ 

شاردن نوشته‌است که‌ایرانیان در خانه«چراغ هایی» 
«میافروزند که در آن به‌جای روغن» پیه سفید خالص اعلایی» 
«یما نند موم ريخته شده است و هیچگونه بوبی ندارد.» 

هانری رنه دالمانی در شرحی درباره چراغهای 
ایرانی » می‌نویسد : «... چراغ ها دو نوعند . نوع اول کد» 
«عموبیت دارد و با گل خام يا گل پِحْته لعاب‌دار ساخته شده » 
«است» ونوع دوم‌از آهن یام‌فرغ درست‌شده و در ساختمان‌آنها» 
«دقتی بکار نرفته است ,» 

«چراغ های‌نوع اول به اشکال مختلف ساخته‌شده‌اند؛» 
«اين نوع چراغ ها بوسیلهٌ فتیله ای میسوزند و درآن‌هاپیه‌یاروغن» 
«میریزند و روشنایی آنها بسیار لرزنده و ضعیف است . اشخاص» 
«ثروته‌ند» چراغ هایی دارند که هریکک دارای چندین فتیله است» 


۳۰۲ 


«روشنا یی‌آنها هم بیشتر است ولی در عوض بوی نامطیوعی در» 
«اطاق‌پرا کنده م یکنند .شمع دان‌هایی هم‌ازگل پِختهُلعاب‌دار» 
«د رست‌می کنند . من یکی‌از این چراغ های کاشی را که باصورت» 
«حیوانات زینت یافته بود در سمنان دیدم» این چراغ از حیت» 
«شکل ماندد زنگک های معمولی بود و به اشیائی که در موصل » 
«و بین الغهرین‌سا خته‌نیشوندوا روبا ییان‌به خرید نآن‌هاعلاقه‌ای» 
«دا رند با هت‌داشت . در تر کستان‌برای‌چراغ یا نممعپایه هایی» 
«فلزی می‌سا زند که در اطراف ساقهٌ آن‌ها بر گ‌های نول تیزی» 
«قرار دارد و برای‌این که تعادل کاملی‌داشته باشد قاعده آنها» 
«را مانند سیئی بز رکثمدوری ساخته‌اندو در بالای آذها شمع یا» 


«چراغ می گذارند ِ‌« 


«این پایه ها رادر ایران‌پیه‌سوز می گویند و درزیانهای» 
«بسیار دورهم در خاور معمول بوده ات اون درحفاری‌ها» 
«از این نوع پایه های قدیعی زیاد به‌دست می‌آید که متأسفانه» 
«به‌طور ناقص به دست با می رسند و شکل اصلی خود را کمو» 
«پیش از دست داده‌اند بعضی از این چراغهایمفرغی پا ده ها بیی» 
«دا رند که به‌شکل کثیرالسطوح هشت‌ضلعی‌وشش ضعی‌ساخته» 
رده وبا اشکال‌منظم هندسی و تصاویر حیوانات ژینت یافته اند ؛» 
« تن آن‌ها به‌شکل نیم کره است و در انتهای فوقانی سرپوشی» 
» دارد که می‌توان در موقع لزوم آن را بلتلکراد و روغن در » 
«چراغ ریخت» در بالای ادن سرپوش سم مرغی شمه به» 
«فرقاول قرار دارد 2 
به روایتی از تهران» پیه‌سوز را اعلب از سس درست میکردند 3 ند ان 


مجمعه (مجموعه ) بودومیان د رمیا نش فتیله ای زده‌بود ند .سر پمه سوزدکک نعلیکی‌بانندی 


۳ 


داشت که دست کم چهار انگشت کودی آن بود . توی آن نعلبکی» پیه (و گاه روغن 
چراغ ) میریختند و نخ‌خام تابیده چمبله شده فتیله را بیان پیه‌سوز می‌نهادند» به 
طوری که یکث‌سرنخ کمی ببرون از مه میما ند .و آن‌را باچخما خ ۱۲ (چقماق؛ چخماق) 


۳۰ 


روشن‌می کردند» پیهسوز روشن مشدو کورس و کورسو میزد . 

پیه‌سوز ابزار روشنایی کم خرح و خودمانی بود. هنگامی که بهمان میابد 
لاله روشن‌سی کرد ند .پیه سوز مدتی که‌میسو خت» سرش‌سوخته میشدوآنگاه‌با ابزاری 
پنام دگل گیر»۱۸ روی سرفتیلهُ سوخته بیزدند تاقسمت سوخته شده‌اش بریزد , آنگاه 
کمی از فتیله را از توی نعلبکی پیه‌سوز بیرون میکشیدند. کل گیری‌بیه‌سوزء کار 
چندان آسانی نود , باید در هنگام گنل گیری دست‌نارزد و دقت شود که گل چراغ 


در نعلیکی پیه‌سوز نیفتد . چون در این صورت‌پیه‌سوز خاموش میشد!۱. 


حواشی و ما خحذ 


در زان مظفرالدین‌شاه» امین الضرب امتیاز وارد کردن کارخانهة برق و 
بکا را نداختنش را در ایران» از شاه کرفت3 دو کارخاند آورد که رویهم رفته‌چها رصد 
کیلووات یروی برق آن بود . دو پست ترانسفور ماتورهم داشت . این دو کارخانه 
در تهران بکار افتاد . گذشتد از این در شهرهای دیگر ایران مانند اراك و «آستان 
قدس رضوی» هریکث دارای یک موتور برق بود علت برپاشدن دستگاه برق درا راك 
یکی این بود که‌این شهر از مر کزهای بزرگی قالی‌بافی ایران بود» و هم‌ازاین روی 
که پای ینگددنیایی‌ها به آن‌جا باز شده بود-. 

سال‌ها پس از آن» در سال ب ,مس , ا زکارخانه برقی که از سال ۳ ,س ,اقدام 
به خرید آن شده بود » در تهران بهره‌برداری شد , اما تا پایان سال ,۳ , شمارة 
مشت رکان برق تهران به یک‌هزار تن نءیرسید؛ در پایان سال ۳۲۰ برق تهران 
بو از هفده هزار مشترك داشت , نقل به مفهوم از ء روزنامة اطلاعات » شمارةٌ 


۳ ۱ سال ۱۳۳۸ » مقاله محمد رضاً خلیلی عراقی . 


۲ «مردنگی بر وزن برزنگی» استوانه‌ای‌است بلورین و خمره‌مانند ولی بی‌ته 
که در شب ‌های بادی شمم و چراغ و لاله را بیان آن میگذاشتند که وزش باد 
آنها را کور نکند» (تنگسیر» صادق چوبکث» ص۳۰۳) این که در «فرهنگگ لغات 
عای اند نوشته شده است رید مردذنکی چراغ را احیاتاً ازریختن دانه‌های باران که 
بات ند هدن اوله میشد» حفظ میکرد» درست نیست . 


دراین بیت بردنگی بکار رفته است: 


۳۰ 


مردانگی اگر به ند ‌ سس بیگمان 
مردنگی از تو مردتر و باهنرتر است 


(التفاصیل» فریدون توللی) . 
۳- بانند این شعر : 

دوش پروانه گفت با فانوس 

۳ سرای نشاط را تو عروس 

شرح حال مرا بو باری 


تو که پیراهن تن یاری 


(شعرنقل‌شد از ۰ یغما؛ ش . ,»سال ۲ ع ۳ , »مقاله جمالزاده) , 
ِ- سعدی گوید ‌ 


ابلهی کور وز روشن‌شمع کافوری نهد 
زود باشد کش‌د گر[یا:بشب] روغن نماند درچراغ 
و نیزدر مثل است: «به جای‌شمع کافوری‌چراغ از پیه میسوز» (فرهنگ‌عوام» 
امورقلی امینی) . 

ه- سیاحتنام‌شا ردن» ذرجعه فارسی»ج ء »ص ۲۷ ۰.۲ 
ب- روزنابة اطلاعات شمارهٌ ... ,, بقالة ۰ از چراغ موشی تا فلورسنت . 
م » نوعی چراغ کردسوزاست 
ن کلمه محرف کلم فرانسوی 120676 
به معنی فانوس و چراغ است» فرهنگک لغات عا 


« ۷ 


مر به فتح اول و سکون دوم» و فتح سو 


که‌در مغا زه ها به ستف‌بی آویختند . ظا هرا اد 


مجاذه جمالزاده»ءص ۳۷ 
رش عسل بی‌سالیدو آنگاه گردچراغ موشی 
روی آن میریخت .می گفتند ح<ر 


۹ زنی 45«خونریزی» داشت, به کم 
کوبيدة الک کرده را 


اغ موشی نیروبخش است زیرا 
روغن‌چراغ توی آن سوخته است؛ وانگهی خود کل هم قوت دارد 


۰ ۱- از دوزنایه اطلاعات شامارما۳ وب 


5 درشماره (.,) یاد شد . زین العابدین مراغه‌ای نویسد. 


۳۰۷ 

23 ساعت‌نگاه کردم دیدم از نمد گهشیده گفتم‌با را برخص کنیدبرویم. 
ایا دور اثیست که ,درازاه بولیتنان بکیرند . گفت : آدم من همراه است » همه اورا 
بیشناسند . صدا کرد: غلامعلی»فانوس حاضررکنید . غلامعلی‌همان آشپز پیرو کثیف 
است کد خوکی ۳9 بود . دیدم فانوس راروشن کرده» قمه‌ای هم به کمریستد» 
گوبی جوانی از سر گرفتد. مارا آورد تا دم کاروانسرا ۲ د رزد یم »با ز کردند .دوقران 
به غلامعلی انعام دادم . گفت : خدا به خان عمر بدهد , گفتم : باباجان من خان 
نمستم »سیاحتنا مها بر هیم بیک» چاپ ء عءس , به کوشش محمدباقر مومنی»ءص ۶ .۰ 

ب - ازمأخدی کهد رشماره( ., ) یادشد , 

م۳ لغت‌تامه : پیه - پی‌دوری 19 


۶ - ِ لت نامد 2 ی - له 


۰ 


ه ,- سیاحتنابه شاردن » ترحمه عباسی» جع » ص ۲۷ ۲. 

ب ,از خراسان تا بختیاری» دالمانی» ترجمهٌ فره‌وشی»ص . ۶ ۰۳۳۹۳ 

0 چخماخ ( - چخماق)»«سنگ آتش زنه» (برهان قاطع » چاب معون »ج ۲) 
ص )؛ «سنگ سیلیسی که از برخورد آهن يا قطعه دیگری از همان جنس با 
آن‌آتش تولید میشود» (فرهنگکلغات عامیانه» جمالزاده) ؛ دالمانی‌نویسد : «ایرانیان 
توجه خاصی به لوازم زند گی دارند وجیزی که مورد استعمال آنها باشد با ظرافت 
خاصی ساخته میشود .۰.. مثلا چقماق که مورداستعهال دائمی آنهاست به‌طرزجالب 
توجهی‌ساخته خ ات ین الت‌دارای دسته‌ای است‌بنحنی که میتوان آنرا محکم 
در دست گرفت و طوری به سنگ‌زد که انگشتان از آسیب لبةٌ باریکگ سنگگ‌محفوظ 
بمانند و سوراخی هم دارد که میتوان آن را با ریسمانی به کمر آویخت . برخی از 
چخماق‌ها هم بطور مطلوبی حکا کی شده‌اند. دریکک جا شکار کردن قوش نمایش 
واه صداست درجای دیگر قوش به لکلکک حمله کرده و مشغول دریدن شکم 
آن است» در یک‌جای دیگر » شیر یا ببر دیده میشود که مشغول پاره کردن شکم 


آهو بیباشد . یکی از آن‌ها دارای مجسمه طوطی است که روی حاقه‌ای نشسته و 


‌ 


۳ 


چقماق را با منقار خود نگاه داشته است . | کنون این نوع چقماق‌ها در ایران ب.ه 


۳۰۸۹ 


ندرت یافت مشود و اغلب آنها را برای جقه‌اق تفنگ‌ها بکار برده‌اند .»(ازخراسان 
تا بختیاری» ترجمه فارسی» ص ۲-۳ عم)) جمالزاده نویسد: «به خاطر دازم که 
در زمان طفولیتم هنوز دراصفهان مردم فقیر با سنگگ چخماق آتش روشن‌می کردند» 
(سرو ته یکی کرباس؛ چاب جیمی»ج ۱» صم)؛ آل‌احمد نویسد که در «اورازان» 
پیشتر مردم با سنگگ چخماخ چپق های خودرا روشن میکنند (نگاه شود به؛اورازن 
ص ه). و نیز نگاه شود به یادداشت‌های قزوینی» ج ۱ عن ۱؟ ج ۷۷ ص ۰۷ 

۳ ال ۳ , مانندقیچی بود؛ دو لبه داشت؛ اما لبه ها یش پهن بود . یک 
لب آن که از لب دیگ رکوتاه‌تر بود برای « گل زدن» بکار میرفت » و لبهُ دیگر که 
بلمد ذر بود» برای بیرون کشیدن فتیله از توی پیه‌دان. 

٩‏ ,- «درآن دوره که کبریت خودسوز شیمیایی هم هنوز به ایران‌نيامده بود؛ 
اگر چراغ خاموش میشد دوباره افروختن آن زحمت زیادی داشت. بیچاره نو کر با 
خدمتکاری که از طرف آقا یا خائم مأمور گرفتن کل چراغ میشد. اگر این خدمت 
را خوب انجام میداد کار دهمی نکرده و تحسین نداشت ولی اگر دستش میلرزید و 
چراغ راخاموش‌می کرد گرفتار برخاش یالامحاله‌شنیدن‌جملة سرزنش آمیز «ای‌وای 


چراغ را خاوش کردی میسد) , شرح زند گانی من» ج ۲» ی ۰٩۲-۶‏ ۰ 


شحرهایی که‌برروی اشیاء مینگاردند 


چنانکه نوتته ند ازآغا زهای ه ششم هجری » ذوشتن اسعار فارسی براشیاء 


آثرانی 


بعه‌ول گردیده اس لات* 23 این گونه اشیاء به خانواده‌های خشکه 


مقدس و مژمنان دوآنشه و مردم خرده‌پا» راه زداشت وازسوی دیگر چون بسا از 


هنرندان به این « گناه» دست ذمی یا زیدند» شماره رت 


نبوده ات 


گونه اشیاء هم‌چندان پرشمار 


با این همه» جزو حهاز پاره‌ای از دختران قدیم» از این گونه اشیاء دیده‌شده 


است ولی | کنون در دعر خانه‌ای میتوان آثاری از ان با زیافت . 


در اینجا پاره‌ای از این شعرها هجون ده نلی است از گلستانی » 


بیاوریم : 
روی انبر برنج : 
سوختم و سوختم و سوختم 
حاصل عمرم‌سه‌سخن برش یست 
و۰ 
آتش علاج خانة زنبور سیکند 
آتش بگیر و برسر قلبان ما گذار 


در حاتده مهفرة قلمکار ۰ 


نا روش عشق دو او ختم 


خام‌شدم» پخته‌شدم »سوختم 


فیروزه یاد خحالك ذشا بور وک 


وانگه ببین که‌سوزدل‌با چه‌میکند 


ای در کنار خوان نو خورشید ذرصصی نان 


وی ریزه‌خوار سفرة جود تو روزگار 


۶ ‌ِ ۰ + 
روی دسته د م طاوسی قاشق افشره خوری : 


۶ 


چوب ضعیف رااگرش تربیت دهی 


نیشه‌ها خوردم بسر فرهاد وار 
تارسیدم برلب شیرین یار 


ت زقاشقی‌نتوان بود درطلب 
صد تیه میخورد کهرسا ندلبی بلب 
روی قلمدان ۰ 
این قلمدان را دوات از 
لیقه از گر 


لول و مرجان لایق‌است 
سوی یار و زلف جانان لایق است 
آب حیوانش سداد و شاخهُ طوبی قلم 
بهر عشق نوخطان و جیب جانان 
روی شمعدان نتره ۰ 


بجر ارت 


و شمع انجمنی » یکزبان ویک دل باش 


خیال و کوشش پروانه بین وخندان باش 


شب 4 شمع یکطرف ؛ من و حانانه یکت طرف 
و 


رف در آتش و پروانه یکت طرف 
در کنار قاب آینه 2 


کاش نمیگذ اشتند آینه روبروی تو 
قاب آرِنهٌ منبت کاری شده 3 

در آینه چون یار عزیزم نگران شد 
رخسار؛ زیباش در آیینه عیان شد 





۱ 





زان‌صورت زیبا کهد رآییندعبان گشت 
انگشت تحسر همگی رابدهان شد 
گفتند ندانيم که این صورت زیبا 
از چیست کهاواز نظر خلق نهان‌شد 
> لا کل 
حعبه آرا یش : 
دلدار به من گفت 5 چرامگینی ؟ پا ید کدام دلبر سیمینی ؟ 


جم و آیینه به دستش دادم گفتم کددر آیینه کرا رس یی 9 


ماه له له 
کرد عر< 2 


اند * 
تما نه کمتر زن که ذرسم تار زلفت اد موی‌بوی دذست» ابا رشتجان مخسمست 


بله له حاد 
ع< ملد 


زدانستم گذار شانه برسوی‌توبیافتد ! 


له له ملد 
لد >لد 6 


پاش چون آیند که عیب ترا همه را دیده رو برو گوید 
ن ه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته سو بمو گوید 
مد 6< 216 
پیاله : 
پیالهد ر کفنم تا سحر کهحشز به می زدل ببرم هول روز رستاخیز 


۹۳ 
2 


7 
7۲ 


و 
بشقاب چینی : 
بردارز روی قاب سرپوش ۳ یار کند طعام را نوشی 


ملد ملد عاد 
> >< 


در حاشيه پردة قلمکار * 


پاش جون رده رازدار کسان ۳ نگرد ند از نو افسرده 





ری 


رده را زکسی نگفته به کس هیچ کس راز خود نیا زرده 


برده‌پوشی نموده عیب کسان دیده اما بر و نیاورده 
حرط اسرار و پرده پوشی را اد با ید گرفت از پرده 


6 ماد 


روی مردنگی باورین : 


دوش پروانه گفت‌با فانوس کای سرای نشاط را توعروس 


شرح حال برا بگو باری که تو پیراهن تن یاری 
> 26 

دور منقل : 
ازآن به دیر مغانم عزیزمی دا رند که آتشی که نمیرد همیشه دردل‌ماست 
لد لد 
روی کوز؛ قلیان نقره: 

قلبان به دست از دردرا ای دلبر سیمین برم 
با ناز قلیا نم بده » بی ناز بشین دز برم 
ف 


ازآن به د یرسغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشهد رسرماست" 


کا کل > 
روی باد گیر قلیان ء 
این طرفه قلیان کزصفا تال چو خلد حان‌ذزا 
درمجلس اهل وفا باشد چو بلبل در نوا 
از علعلیی افار وا زوش لایکک پرصدا 
> لد کل 


روی بدنه کاس جمعی وهسی : 


پرمثال کاسه‌د ره ر کوره‌ای گردیده‌ام همچوفاشق دستیا ری بی غرض کم دیده‌ام 0 
کل کل 








۱- نگاه شود به ماهنابةٌ هنر و مردم» شمارة سی‌ام» فروردین ۳ مقالةً 
یحیی ذ کاء. 

۲- این اشعار نقل شداز : شاهد شیراز» خانملکک ساسانی؛ ماهنامة یغما » 
شماره مسلسل پم ۱ »مقالة محمدعلی جمالزاده؛ ماهنامة هثر و مردم» ش (ع-. و 
۳۰-۹ مقاله های ذ کا وسمسار, 

۳ همه این گونه شعرها» هنوز دریکجا گردآوری نشده است . بخشی از آنها 
را گذشته از مأخذهایی که در پیش یاد شد دراین کتابها میتوان یافت : مینو 
در (باب الجنة),محهدعلی گلریز؛ د یوان‌میرزاصادق‌امیری فراهانی(اد یب الممالک) 
چاپ وحید » ص « یه » از دیباچد؛ پیام پدره یی مهندی» جن و و (در ۱ 


کویره علیاصغر مهاجر» ص ۰ | 





ژیبایی‌های وستال زمان 


درمتن کتاب در بارةُ زیبایی‌های‌دختر دلپسند زمان‌سخن گفتیم . گفتکود رباره 
دیگرگونی‌هایی که در ذوق بردم دردرازی تاریخ در این زمینه پیدا شده است» 
خود کتابی بزرگه‌خواهد ساخت .بادر اینجا به دقل چند نموند از چندمتن ازدوره‌های 


دورو نزد یک بسنده میکنیم . 
وصف زن‌دلرسند در ادبیات پهلوی 


«... از زییایی ودیدار واندام زن آنچه‌را که دوست» 
«می‌داشتند و می‌پسندیدند رید کی برای خسروپرویز»در» 
« کتاب خسرو قبادان و رید کی» برشمرده و خسرو آن را » 
«پسندیده و درست وراست دانسته است: 

«زن آن بهتر است که به منش » برد دوست باشد» 
«وافزونی را (علاوه بر آن) بالای‌اش میانجی (متوسط)» » 
«برش بهن» پایش (مقتصود خود پاست نه ساق یا ساق و» 
«ران باهم) کوتاه ( کوچکث)» و میان باریکک» و زیربای» 
« گشاده»انگشتان دراز» اندامش نرم و سخت آ گنده»وبه» 
«پستان » ناخنش برفین» گونه‌اش‌انارین»چشمش بادامین» 
«و لب بسدین» ابرو طاق» دندان سیید و تر و خوشعاب»» 


و واه و [و ]درا وبه بستربردانل مخن بی‌نله بانه» 


ِ 


«خسروپرویز پرسید: زیبا ترین ونیکوترین زن چگونه, 





۱۳۱۲ 


«است ؟» 

« گفت: 

«نخست» کسی کد دل اورا بخواهد و به او نیازان » 
«باشد . ولی دلپذیرتر آن که نه‌چندان پیر و نه جوان؛ند, 
«بز رگ ونه کوچک؛ و نه بسیار با ریک و نه بسیار فربه» 
«بوده؛ به بالاء میانه ؛ روی»خوش ؛ به‌نهاد» کرم‌و گیرنده» 
«باشد , پیشانی او راست ؛ابروهاء کمانی؛چشم هاء بادامی؛» 
«بینی»برآزنده؛ لب ها» با ریک وعقیقی ؛ د هان» تنگک د ندان ها» 
«سانند مروارید؛ با لبخندی شیرین ؛ چانه ؛ گرد؛ گردن»» 
«ساغری؛ رنگه انا رگون؛ پوست»مانند ابریشم ؛موی‌سیاه» 
«بوده‌دارای‌پستانی‌چون سیب ؛اند امی‌چون زنبور؛ وشکمی» 
« کوچک؛ نافی گرد ؛سرینی برجسته؛ پا هایی کوچک؛بوبی» 
«دلپذیر؛ آوایی‌نرم» باشد؛ و پرگو وبیآزرم نباشد" .» 


وصف زن دلپسند درهزارویکشب 

«زن من خداوند روی ملیح و بالای بلند وابروان» 
«پیوسته و زلفکان برشکسته و چشمان مکحول ورخان‌چون» 
«ز هره و مستری بیان حله انگشتری وسرین فربه‌ وساق های» 
«بلورین است ,» 

و در جای دیکر : 

«دیدد ختر کی‌است چون گوهر درخشنده‌ودوپستان» 
«چون دو حتَهٌ عاج از سین بلورینش رسته و از زلف سیاه» 
«نوده عبر بر ارغوانشکسته, حشه‌ان مکحولش سرمشق» 





۱۳9۳ 


« سحر بابل و خال بفکینش پرهیز تاران را بلای حان و » 
« آشوب دل» . 
و جای دیگر : 
رل معروقد و نار پستان وباه روی‌از د ربه درآید ِ« 
9 
ونااکهان دختز کی به د راید ,سپیداندام چون قرص‌اه . با» 
«ا بروال پیوستدو زلفکان برشکسته و چشمان بخموروپستال» 
« سولآگوی بلور و دهانی چون حلقَ انگشتری و رخانی » 
» رخحشدده‌ در اززهره ور ی 43 دلازپیرو حوان‌بربودی» . 
كِ 
زر تسوت درحسن وحمال به‌حدی بود که سخندان» 
« در وصف او عاحز و حیران می‌شد و او ابروانی داعت » 
«بانند هلال و چشمانی چون چشمان‌غزال‌و عارضی‌مانند» 
«لاله نعمان‌و د هانی‌بسان انگشتری‌سلیمان» آن زهره‌جیین» 
«را میانی بود با ریک و سردن جون تل رت انغرض آن» 
«باه‌روی با ذن‌سیمین در کایرت یا سمین و جچشمان مخمور» 
« و با زوان بلون فتنه زا هدان و فریب د هندة عابدان و » 
«آفت دل پیر و حوان بود سس 


مد اد >< 
وصف دختری که انوشروان دلباخته" او شد 
تلا زین باء‌السماء( که ظاهرا در ه . هم بد» 


«رحکومت و ء ۰ هم به قتل رسیده) در یکی از جنگ‌ها بر » 


ره اطتر کي دست‌یافت و را به‌دربار انوشیروان ‌« 


"ِِ 


«هدیه کرد» کنیز کی که دل توشیروان زا چنان زرد ۰ 


۳۱۸ 


« که ندیمهٌ همیشگی‌او شد .انوشیروان از شیف نی»دستور» 
«داد که اندازه اعضا و جوارح و رنگ‌و آب ووض‌ظا هری» 
« کنیزلد را کارشناسان زیبایی دقیتاً بررسی کنند و تمام » 
«جزئیات را تا آن‌جا که‌به‌رقم ووصف می‌آید , , , بنویسند» 
«ودر خزانه نگه دارند که در حقیقت آن بیزان و بقیاس» 
« برای انتخاپ کنیز کان آینده در دسترس شاهزاد کان » 
«ساسائی باشد , . ,» 
«برای‌این که میزان‌ذوق‌و هنردوستی و زیباشناسی» 
«خسرو اول را به‌دست آوریم؛ مشخصات این ملک زیبایی» 
«یا «ونوس» دربار ساسانی را از قولابن اثیر جوری :سر 
«ونتل (می) کنیم .» 
«.. . بالابلند.سفیدی‌رنگ به سرخی مایل»چشمی» 
«سیاه آمیخته بهسرخی (شه<ء)» ابروانی پر موی و کشیده» 
« گو نه به رنگ مهتاب و آفتاب» سیاهی چشم بیشتر ازحد» 
«عادی‌و معمول؛ بینی کشیده» خوشبوی»جست و چالالك »» 
«خوش‌ساق» گونه لطیف, بنا گوش کشیده, سینهٌباز؛ پستان» 
«برجسته»شانه گوشتآلود»مچ محکم» کف وپنج نرم» انگشتان» 
« کشیده»شکم‌صاف و ذرم سه‌بند گوشتین »حریص به‌جواهر» 
«وزینت‌آلات» جلوی‌صاف» کفل برجسته» ران‌های‌پیچیده»» 
«سرین خوش نما» با زوی لطیف و متناسپ» نشیمنگاه‌بز رگ»» 
« ساق پر و بلند» مچ‌پای مدور ونرم» پوست نرم»خرامان»» 
«بی تظا هر و بی‌اعتنا » مطیع و بنناد مالک و صاحب ؛ » 
«پهلوی گرم‌وحساس؛ با نسب و حسب» تلخ و شرمگین»» 


« هنریند وزبان‌آور وخوش‌صدا,۱ گربد او دست یا زی‌طالب» 


۲*۰۱ ٩ 


«و راغب تو شود وگر بیزاری‌جویی کنا رگیرد . درصحیت» 
«وعشرت گونه اش‌سرخ گون‌شود ولمش بدلرزه‌افتد وآرزوی» 
«خفته را بیدا ر کند ُِِ« 


ملد لد >< 


ورصف دختری زیبا در «سمکک عیار» 


ور شا هزاده در آن‌شدخص نگاه کرد , دختری‌دید» 
۰ ۰ ۴ ب ۰ ۹ ۰ 

«چون‌صد هزا رنگا ر»باسری گرد وپیشانی پهن »زلف‌چون کمند» 
«وا بروان‌چون کمان جاچی» د وچشم‌چون‌دوث رگس»سمژه‌ها» 
«چون‌تیر آرش»و بینی چون نیغ‌ی دهانی جون نیمه دینا رو» 
رعارضی‌چون‌سیم» رخی‌چون گل» زنخدانی چون گودی گرد» 
«جاهی» وگردنی کوتاه و صد غمعب برغمعب زدر زنخ افتاده» 
«و سدند چون نحنه سیم » و دویستان چون دونار وساعدی» 
« کوتاه و پنجه‌ای‌خرد» و پشت دست‌هزار چال درافتاده»» 
«وانگشتان دست‌سیاه کرده» ود رهرانگشتی» جفتی انگشتری»» 
«وشکه‌ی جون آردییده که به حریربیزی و به روغن با دام» 
«پبسرشی . ونافی چون عالیه‌دانی و دو ران‌جون دوهیون»» 
«دوساق جچون دو ستون عاج . ای 9 


هد له اد 
رد عبه ۶ 


وصف «ویس» در ویس ورامن 


« چو قامت بر کشید آن سرو آزاد ری رت زسیم ودل زپولاد» 
« خرد در روی او خیره پما دی ندانستی کهآن‌بت را چه خواندی» 


«گهی گفتی که این باغ بها رست کرک در وی لاله های آبدار است » 


«بنششه زلف ونر گ. ن‌چشه‌کاست 
«گهی گفتی که ایه ن‌باغ خزانست 
«سیه زلفینش انکور پارست 
« رخش‌دیباو اندامش حریرست 
«تنش‌سیمست ولب یاقوت نابست 
«گهی گفتی که‌این با بهستست 
«ذعنش آپست و شیرو می‌ر خانش 
«روا بود ار خرد زو خهره ی 
«دو رخسارش (هار دلبری بود 
« به چهره آفتاب نیکوان بود 


« جو شام روم بودش جعد پیچان 
«جو ابرو تیره زلف تابدارش 
« ده‌انگشتش چوده ماسورٌ‌عاج 
« نشانده عقد او را در بر زر 
« جو باه نو برو ورد پروین 
«جمال حور بودش طبع جادو 
« لو زلفینش را دو گونه‌باران 


۳۲۰ 


لا >لد 


ٍِِ 


چونسرین عارض و لالدرخانست» 
که در ویمیوه‌های مهر گانست» 
زنخ سیب‌و دوپستانش دونارست, 
دو زلفش غالیه وی ۱ 
همان دندان او در خوشابست » 
که ایزدانش زنور دود سرشنست» 
همیدون انگیینست آن لمانش » 
کجا چشم فلکک زو تیره گشتر » 
دو دیدارش هرد صابری بود» 
به غمزه اوستاد جادوان بود» 
۰و رح مشش چو دو شمع‌فروزان» 
به ابراندر چو زهره گوشوارش » 
به سر بر هر یکی را فندقی تاج» 
بسان آب بفسرده بر آذر» 
چو طوق افگنده اندر سرو سیمین » 
سرین گور بودش چشم آهو » 
شکربار این بدی وسشکبار آن 7 .» 


وصف « کل ۸5۰ «رامین» دلبسته" اوشد 


« ید یب ن‌سان دود حاانم ص تا یکی روز 


« نگاری توبهاری غمگساری 
«به خویی پادشایی دل ربایی 
۳ کلستانی 
« دو زلفش خوانده نقش هرفسونی 


بره بردید خورشیدی دل افروزه 
ستمکاری بدل بردن سواری» 
به بوسه جان‌فزایی دلگشایی» 
ميان گلستان ‏ شکرستانی » 
گرفتد تاب هر جیمی و نونی » 


۳ 


و لجشق شعه شفای هر گزندی 
« دهان تنگگ چون سمیمی عقیقین 
ره چشم آورده تیر افگن زابخار 
« رخانش تخت دیباهای شمشیر 
«یکی‌چون گل که بروی‌سشکک بوزد 
« زره را درئیان "پروین فگنده 
« یکی بر سنیلش گشته زره گر 
«رخش را نام شد کلنار بریز 


") یکی ۳ جشمه نوثن اب داده 


« زبرف و شجر و خون | رخانی 


بمرده آب هر شهدی و قندی » 
دود ندان رسته چون رخشنده‌پروین» 
به زلف آورده حراره زاهواز» 
لبانش تدکت شکرهای عسکر » 
یکی چون‌د" رکه داروی باده‌ریزد» 
کمان را توزءٌ مشگین فگنده » 
نس کشت ه دنمان ور » 
دو زلفش را لقب ‏ زنجیر دلیر » 
یکی را دست فتنه تاب داده » 


ت ِ 
رفندو نوش و شهد و د ردهانی» 


»« یکی را بر کران مشکین جراره یکی را بر مان رخشان ستاره » 


«رهی گشته دلش را نگ وفولاد ۳ جون ود اورا سرو وشمداد ‌( 

«نصفته در قصب ‌اندام چون سیم جو اندر اب روشن ماهی شیم » 
ِ ۰ ‌ ۳ ۰ ۳ : بل نها جح 

« به سر برافسری از مشک وعنیر فرازش افسری از رر و گوهر 6 


« فرو هشته ز سر تا پای گیسوی به بوی مش کک‌ورنگک‌حان‌جادوی ۲ .» 


له حله له 
کرد کرد 2 


و صف دختر زیبا در «امیر ارسلان» 


"‌ 


. ..امیرارسلان قدم در تالارنهاده نظر کردءدید» 
«در صدرتالا رتخت مرصعی‌نهاده‌اند و در بالای تخت‌چشمش» 
«پرآفتاب‌جمال صنمی‌افتاده‌نازنین دختری‌دید که نا ندرواق» 
«آسمان سایه بر سطح و انداخنه چشم بمینند 6 روز گار» 
«مثل آن دختر ندیده» از قد و اندام و حسن وحمال؛ ما در» 


«د هر قرینه اش را به عرصه وحود نیاورده!» 


« سیم خد سرو قد فرشته همال 
« بدل سرمه در دو چشمش ناز 
«باد در زلفکاننش حلقه‌شمار 
«ستش ولاز ریات را 
«بسته بربرژه چنگل شهیاز 


« از حبینش 1 سژال وک 


"ِ 


باه‌رو ) مشک مو ء ستاره ججین » 


عوض شانه در دو زلفش چین » 
ناز در چش‌کانش کوشد نشین» 


9 


سوسنش را ز ضیعران بالین » 

هشته در طره بنج شاهین » 

عم لته یک فاک پروین »٩‏ 
ک کل کل 


«چهره اش چون فرص آفتاب تا بنده شصت ویک تار گیسوی» 
«مشک‌فام چون خرمن مشک براطراف ریخند» سرا پا غرق» 


«د ریای درو گوهر, , ءبسهار قوی بنیه و درشت استخوان و» 


» بز رگ جده و بلندقامت وتنومند» گوشت‌بدنش چود‌سیماب» 


«پر یکدیگر نبیده» لیکن پا وحود تنومندی و حثه بزرگ # 


«بسیار خوش اندام و خوشی درد ۱ 


> لد 


«امهرا رسلان . با سلکه با لای نخت قرار گرفتند ,» 


و دنیزان‌شراب آورد ند ۲ امیرا رسدان غبغب ملکه راد رسشت» 


«گرفته لب برلبش نهاد,بوسه‌ای چند از لبش ربود عرشی» 


« کرد بلایت به‌جانم ! امروز خیلی جنگگ کرده‌ام؛ خسته ام »» 


«پفرسا ید رختخواب پیندا زند بخوابیم : ( 


له مه ما 
لا لو 





حو اشی‌وما خذ 


,- مجلهٌ دانشکدة ادبیات تهران» س ه» شس» مقالهُ «سخنی‌چند در بارفزن 
در ادبیات پهلوی» تس امه صاد قد تسا . 

ب همپرسه خسروپرویز وویسپوهر قبادی» بووگ ردان متن پهلوی‌از ایرج‌سلکی» 
از انتشا رات‌مجله موسیقی» ۶ ۰۱۳ 

م هزار یکشب» چاپ خاور ۰۱۳۱۰ 

ع- خاتون هفت‌قاعه» باستانی‌پاردزی» ص ۳-۶,, (نقل باحذف) . 

عماار ‏ حات خاذاری» ج ۱» ص ۶ ۰۱۳-۰۱ 

ب ویس ورامین» چاپ محجوب» ص ۸-۹ ۰.۲ 

7 همان کتاب» ۲۱5 ۰۲ 

م- «اين بیت‌ها از تغزل قصیده‌ای از قاآنی شیرازی در مدح محمدشاه نقل 
شنده است» ژیرنویس محجوب بر امیرارسلان . 

وب امیرارسلان» چاپ محمدجعفر مبحجوب» ص ۱ ۰۳۰ 


۰ بت لطاب شون » ص ۶ ۰۲ . 


آبدم وسمه کنم نیامدم وصله کذم ۱ 
و سره 


«در «برهان قاطع» زیر وسمه ,آبده است ۰ 

«په فتح اول و میم و سکون ثانی» رستنیی باشد که زنان آن‌را» 
«در آب جوشانند و ابرو را بدان‌رنگگ کنند؛ و بعضی گفته‌اند, 
«بر کنیل است‌چه به عربی درق‌النیل میگویند؛ و بعضی‌دیگر, 
« گویند نوعی ارحناست و آن راحنای سیاه میگویند ؛ وجمعی» 
« گفته اندسنگی است کد آن‌را با آب میسایندوبر ابرومیمالند» 
«سیاه میکند , .۲ 

«در «منتهی الا رب» آمده:» 

«وسمه . . . گیاهی‌است .بر گش‌شبیه به بر گ‌مووساقش» 
«غیربجوت و ثمرش به قدر فلفلی و بعد از رسیدن سیاه گرد 
«وبدان ابرو و موی را خضاب کنند ...۲ 

«آقای‌سعین نوشته‌اند:» 

« کلم عربی وسمه در مرحلهٌ اول به برگهای عناهعل, 
«اعاع ردزتماصنه وسپس به بر گهای عتماعصنا ۲6۲۵معنفهل, 


«عناهع01 1۳2 اطلاق مشود ی« 


د علا لد 


وسمه را در دستگاهی بنام وسمه‌جوش ؛ دم میکردند و آن ظرفی بود مسی 
۳ نقره» و دراز به‌شکل بلاقه (ملعقه)؛ یکت آبکش کوچکت دسی هم توی‌آن بود , 


1 
1 


روی دستد وسمه‌حوش های نقره معمولا شعرها بی مان . تاد 
ادن وسمه بر ابروان دلکشن 


یا قوس قزح بر اسمان است؟* 


به روابت باه‌وش‌خانم: ب رگ وسمه را توی ظرف ملدفه‌مانتدی می‌ریختند و 
روی آتش منقل نگه میداشتند تا جوش بباید و قوام پیدا کند و روی وسمه زنگار 
بینند . آنوقت با آن آبکش کوچک صاف میکردند و توی یک کاس کوچک سس 
یز یختند . بعد » میل عاجی را که سرآن پنبه پیچیده بودند توی وسمه میزدند و بر 
ابرو میکشید ند 3 در حدودصدسال پیش ابروها را با وسمه پیوسته کی دا » یعنی از 
این طرف ابرو تا آن‌طرف ابرو وسمه کاری میشد ,بعد ها» در حدود شست سال‌پیش 
ابروها را لنگه به‌لنگه وسمه میکشیدند و میان دو ابرو را خال میگذاشتند . وسمه 

ست کم یکساعت با ید روی ابروها بماند تا رن بگیرد . پس‌از آن‌وسمه را باصابون 
و آب هفت میوه می‌شستند» . 

وسمه را هیچگاه به تنهایی به ابرو نمیکشیدند زیرا در این صورت » ابروآبی 
رزک میشد و این هم نت شمرده میشد. ار این رو پس‌از وسمه » روناس* تاد 
خورشید۲ بکار میبردند : 
روناس را میکوبیدند و الک میکردند و با آب‌سرد یا گرم خمیر می کردند . 
آنگاه با میل مخصوص يا چوب کبریت که سرش پنیه پیچیده بودند روناس را به 
ابرو میکشیدند و ابرو پس از ده‌پانزده دقیقه رنگگ میگرفت وپرطاوسی میشد . پاره‌ای 
زنان به هحین اندازه بسنده بیکردند» اما پاره‌ای» دوباره روی ابرو «رنگ» یا «وسمد» 
بینهادند تا مثل شبق مشکی شود و این رن را پر کلاغی‌می‌خواندند. 

9 خورشید را هم مانند حنا را ۲ هنگاسی که 3 خورشید بسد 
ابرو بی گذاشتندبایستی چند لحظه‌صورتشان را رو به خورشید بگیرند تا کرد حورهید 
رنگ خود را به ابرو بیندازد و آن را قهوه‌ای‌رنگ سازد . 


/ ۲ ۰ 
مس از بکار بردن روثاس با کرد خورت‌بمد و وشن بجست دقیقه کمابیش 5 


۳ 


روی را می‌له‌تند و خشکد میکرد ند و باز دست‌اندر کار وسحه کشیدن «یشدند و 
«آب‌دادن» ره آبروها را چند پا ر تکرار میکرد ند تا پررنگگ و مثل زغال سیاه شود 5 





۳۳۹ 


به روایتی : طرز وسمه کشیدن در این نوبت‌ها چنین بوده است کنه تخست 
چوب يا میل پنبه پیچیده را به و.حه میزدند و پی‌درنک‌به کرک آتش مممال دید کر 
آب وسمه را بگیرد و رنگگ بیندازد» و به ابرو میکشیدند, آنگاه با یکدست قاشق 
چای‌خوری؛ وبه دست دیگر » نعلیکی بیگرفتند و سرشان را کچ میکردند و با قاشق 
چای‌خوری دمیدم آب (وسمه) به ابرو میدادند که هرزآب آن رد نعلیکی میریخت؛ 
و در این باره گفته‌اند, وسمه را آب» گلدب را خواب." . بدین‌سان,یکی دومیه ساعت 
به ‏ بروها یشان‌و ر میرفتند ۰ یرزنان»| بروها را یکک‌دست سیاه‌میکرد ند؛ اما زنان حوان 
پیشتر وقت‌ه۱ پس از وسمه کشیدن یک خال میاه در بیان دو ابرو می‌نهادند و یا 
رنگآبی وسمه را که بیان دو ابرو میماند» به اندا ز؛یک‌خال باز میگذاشتند , هروقت 
, ده می‌خواستند وسمه کننزد معمول این بود که چند تن ازخویشان و نزدیکان ودرو 
همسایه را هم حبرمیکردند و آنان هم با ذوق و شوق‌برای وسمه کشیدن بیابدند ‏ 
وسمه کشیدن هم مانند حمام‌رفتن زنان؛ برردیهم یکک نیمه روز بدرازا میکشید امابا 
این همه بیش از چند روز نمی‌پایید » آنهم در صورتی که لیف و صابون بدان آشیا 


نکنند و به گرمابه نروند . 





حور آشی و ماو 


,- زبان‌حال پاره‌ای از نوعروسان «د ردو» و «فاطمه ارة» قدیم . 

وت برهان قاطع» جاب معین» جع ۱۳۱۳/۸۵ ۵ 

م و ع- کتاب‌پیشین . 

و - بیت از سعدی است . و اخت‌دوم آثرا این چنین نیز یاد کرده‌اند؛چون‌ماه 
دو هفند درنقاب است . 

ب- «روناس (هنءماعصنا عا1) نیاتی است دائمی» ساقه‌ اش به‌ارتفاع دومتر 
بیرسد . دارای بر گهای تیزو گل های زردرنگک کوچک است .سادء رنگین روناس در 
ریش آن ات و برای آن که این ماده قابل استفاده شود باید دوسه سال در ریشهٌ 
نبات سانده و برسد یعنی از ریشه‌ های دو یا سه‌ساله باید روناس گرفت ,سر کزمهم 
ول روناس عبارتند از ,آذربایجان؛ کرسان؛ بزد و خراسان» فرهنکک روستاین؛ 
ص وب ؛ ونیز نگاه شود به : برهان قاطم» چاپ معین»ج ۲» ص . ۹۸ . 

ب- گرد خورشید به تعریف عوام :«گردی است فهوه‌ای‌رنگک»(؟) . 

م- ابروی سبزرنگی را «زنگاری کمان» گویند: 

زابروی‌زنگاری کمان» گر پرده‌برداری عیان 
تا قوس باشد در جهان دیکر نتابد سشتری 
(انیس العشاق» شرف‌الدین رامی» ص ۲ ). 
9- یعنی : «جولن بر وش تیاده آب گرم رسد رنگمن ترشود وگلاب زده‌د یگر 


روز بوی و هدر کعل» امیال و حکم» - ص ۰۱۸۸۷ 


۳ 


دلم" تا تو نیایی من نخندم 
درک عهد وفا با کس یندم 
دی عه۵د وفا با یار جونی 


نه چش سوربه" دنم نه‌سربیندام۱ 


سراف 


سرمه کشیدن پیشینه‌ای کهنسال دارد .« گزنفون می‌نویسد که کورش ترند 
رز و آرایش صورت را تصویب هی زگره ی حچشمان و صورت اشخاص زیبا تر 
از آن چه هست به نظرآید» . 

در ذورو زنامه موب یه خیام آبده: ار , کود لك خرد ره جون به میل 
زرین چشم سرمه کنند ازندب کوری و آب دویدن چشم ایمن بود / و درقوت بصر 
زیادت کند و 

در برهان قاطع » زیر «سرمه خالد بین» نوشتد «سربه‌ای بود که خسرو پرویز 
داشت کویند هر که‌یک‌بار در چشم کشیدی تا یک کز عمق زمین را بدیدی و تا 
مدت یکسال‌این چنین بودی ؟*» , 

ابوالقاسم عبدالته کاشانی نویسد که‌حجرا هدیا سنگ سره «چشم رابه غا یت 
نافع بود. تقویت اعصاب نما ید و ور بصر جمع کند و آفت‌های ربدی را دفع کندو 
چشم پیران‌را که به سیب کبر سن ضعف پذیرفته باشد , . . به‌غایت نافع بود . ... 

شاردن نویسد: «مردان وزنان ایرانی هرصبحگاه‌سرمة سییاه به چشمان‌وو گان 
خود می کشند» و قلم پولادین از صیقلی شده‌ای از پلکک‌می گذرانند»ومی گویند 


۱۹ 


که باهم چه‌سی گویند و حه مدا حند دقبقه ای پس از این داماد برمیخاست و 


میرفت و زنان به اطاق عتد می‌آمدند و عروس را به مجلس حسن می‌بردند , 


۳ > 
مجاس عقد را در تابستان که هوا گرم بود؛ توی حیاط بر گذار م ی کردندو 
مهمانان بر فرشی که در حیاط (هن کرده بودند » می‌نش‌تد . بالای حیاط دم یک 
مخده و تشک مخصوص برای عروس می‌نهادند . در زستان و هوای سرد همین 
کار را در اطاق می کردند.یکی از خویشان عروس که شوهر کرده و سپیدبخت و 
جوان بود» زیر بغل او را می گرفت و آهسته آهسته به بجلس میاورد و با صدای 
بلند میگفت ۰ «سلام علیکم ۱ و گروشی از مجاسیان می کففط «سلام علیکم خانم» 
پفرما یید خالم ۱ آنگاه عروس را یک‌دوره دور مجلس در بیان مهمانان‌میگرداند 
پشس از آن او رادر حای مخصوص می نشا اد ویکك «کیل» و «لی‌لی» میکشیه ودستی 
میزد وقری دیداد ولی «خدیت» میرفت , 1 
عروس که می‌نشست برایش شربت‌بیاورد ند ؛ شربت را عروس خودنمیخوردا 
دم دهانش میگذاشتاد و او هم دوسه غلپ بیاشامید . ءروس در حدود یکساعت 
کمابیش در جای خود می‌نشمت تا یکی مياید و او را با خود میبرد که بیش اژاین 
«معذب» نباشد . عروس در اطاقی می نشُست‌تا مهمانان بروند . 
با 
مهمانان پس از یکی دوساعت‌نشستن» دسته‌دسته برمیخاستند و پیش عروس 
میرفتند و روی‌او را می بوسید ند وخدانگهدا ری‌میکرد ندوسرفتند , 
هریکگ از مع‌مائان پیش از رفن باید بشقاب شیرینی و آجیل وخوردنی های 
دیکر را که پیش روش چیده شده بوده است» د رده‌تمالش میریخت و یبرد . اگر 
میوُ له شدنی بود باید همانجا میخورد و گر نه میبرد . «اعلی وادئی » این کاررا 
میکردند. اگ رکسی عارش میامد و نمی‌برد» پشتا سرش«لفزه نیخواندند وب" 


می گفتند: » واه ۱ شیرینی عیرد ننان را همه مبرند 1 عارش آمد 1 شگون ات ۱» 


زن. 


نبود و درآن کره اندا دید بودند * می خواباندند و سر فتمله را آتش می زد ندتافتیلر 
کورس و کورسو (سموزد یک سدپایه کوچکک هم روی ظرف «ی نغاد ند آن‌چنان کد 


۳۳۰ 


پایه های سه پا یه پشت امه و روی زین جا می گرفت و یک پیاله یا بشقاب چینی 
روی آن سه‌پا یه ۳۳ (-واژگون) ی زکرداند: فتیله» سوزان و دود کنان»دودش 
به پشت آن پیاله یا بشتاب تک 

وقتی فتیله تمام می‌سوخت, پشقاب (یاپیاله) را از روی سدپایه برمی داشتند و با 

و 
دم قاشق » دوده‌ها را از پشت پیاله یا پشقاب میتی دنا و توی کاغذظرفی پاله, 
و یا سرمهدان‌می ریختند وبه چشم می کشیدند. 

۲- سرمهُد یه : دئیه را ریزریز می کردند و درظرفی «ی‌ریختند و روی آتش 
۳ با قاشق م می‌زدندتا آب شود . روغنش که درمی آمد جزغاله های 
دنبه را د رمی آورد زد و دور می‌ریختند , آنگاه فتیله ای از پنبه درست می کردند و 
ذوی روغن می گذارد زد و سه‌پایه و بشقابی «رمی داشتند و مانید دوشی که در باره 
سره ذر مد نوشته شد)ء عمل و 

سربه دذیه رابیشتر برای قشنگی چم بکار می برد زد این سره چون (ممیار 
چرب بود بهابرو یز ۱ یک خال هم با همان‌سربه مان ابروها می نهاد ند 
و !۰ این کار زنگکک کشیدن می گفتند . 

ع ۰ ۰ ِ 11۲ ۲ 

۲- سربب۵ قام گاو . سه‌چهار فلم او می گرفتند 6 مسخ آن را د رسی او رد زد و 
ذوی پیاله می ردخندد و روی آتش می‌نهاد ند , وقتی آب شدء یک فتمله از پنمه پا لد 
می گرفتند و درست اند دیگر سربه‌هایی کد برشه‌رد دم عحمل یدرد 

سرب‌قلم گاو («سرد» و «خنکث» شمرده می‌شد و بوشتر» هنگامی بکا رمی برد ند 
نا شم بخار کرده ویا حوش گرمی٩‏ زده ود , 

ٍِِ سره باد ام 2 روغن مخز بادام شیرین را می گرفتند . بدین‌سان که بادام 
را رم می کوبید ند و هی‌فشنگ آب ب۵ه آن می زد زد ومالش می‌داد ند ومی فشا رد ند تا 


روغنش را +س بد هد , بعد» یک فتیله از بنبه درست می کردند و توی روغن بادام 





۵ 


بي گذاشتندو سرشس را آتش‌می زد ند و مانند سایر سرمه‌ها عمل‌می کردند. 
مرب بادام را بیشتر برای‌قوت و قشنگ ی چشم « می کشیدند. 
ره هد هلاء مک را می کشتند وخوزش را می گرفتند وگویا ب وی 
بی‌آمیختند و برای سپیدیختی برچشم می کشیدند "۱ 
دب سرب هفت جواهر: طلا و نقره و الماس و یاقوت و زبرجد و لعل‌و د" ر را 
پاهم ب ی آمختند و می‌سا بیدندوبه کار می‌بردند و این‌سرمه را از همه سرمه هاقوی‌تر 
بی‌دانستند . 
با میک :. سرمه منکک. را سی گفتند با که است ۱۱ وا بعد :از سرمة 
منت‌جوا هر قوتش از دیگر سرمه ها پیشتر . 
برای این ک-د آواز آدم خوش‌آوازی را حرات »نید بو به او سربة کف 
بی‌خوراندند . 
سربه کشبدن ازدید گاه بهداشت 
در این باره یکی از پزشکان بنقل روایت «الکحل ینبت‌الشعر ویم‌دالبصر» . 
در موجه حلوه‌دادن سرمه کشیدن نوشته است که چون در صدر اسلام عرب‌ها از 
سرایت درد چشم ونتایح آن و هه‌چنین مرت این بیماری آگاهی نداشتند» دستور 
بکار بردن سربه که داروی ضد عفونی برای چشم اشت اه اگر هر بار کی 
از مرسمه به اطراف چشم در زیر پلک‌ها مالیده شود بدین وسیله از قطرات بیماری 
9( چشم و ورودمیکرب درداخل جشٌم تلو ری خوا هد شد , آنگاه نوشته است 
آکه: بدیهی‌است‌در آن زمان(یعنی زمان پیغم‌براسلام) بکار بردن سره بهترین روش 


برای بهداشت چشم بوده اتب . 


۳ 


حو آشی وماً خذ 


۱-اين ترانه در «هفتصد ترانه‌از ترانه های روستابی ابران» گردآورده کوجی 
کردانی» و در «ترانه‌های دامغان» کرد آوردة محمدعلی‌طا هریا» بااندله تفاوت‌هایی 
بت ال دایرا است , 

۲- نقل از «پوشالك باستانی ایرانیان» جلیل ضیاءپور: ص ي , 

۳- نوروزنامه» چاپ مینوی» ص, ب, 

- برهان قاطع چاپ محیناج +ص ٩‏ ۱۲ . 

- عرایس الجواهر ونفایس الاطایب؛ چاپانشار» جر و ۲ 

> سیاحتناة شاردن» ترجمةٌ عباسی» ج پ» یود 

ب- درئوشتن این چند سطر از نوشته های علی‌جوا هر کلام و ما‌وش خانم 5 
سود جستیم , 

۸ درد میریختند» چون حزء خنکی‌و سردی ها بشمار میامد , دربار6«سردی» 
و« گرسی» نگاه‌شودمثلا بد :فواید سبزی ها «میوه‌ها,وویتامین ها» د کتر نورانتهستوده 
بخش یکم؛ اصفهان» و۳۳ . 

9- جوش گرسی - هنگامی که پل چشم از عرق تن جوش میکرد ویاپلک 
چشم سرخ رنگی و برافروخته میگرد ید می گفتند «جوش گرمی» زده است . 

۰ ۱- «معروف است کد سر هدهد را با اثیرفی ببرند برای جادو گری خوب 
است» یرنگستان» ات ۱ 

۱ به نوشته «عرایس الجواهر» - کد پ#ش از این ازآن یاد کردیم- بهترین 
سنگسرمه»سنگ سرب اصفهان است , د رکتاب مینودر (یا,: باب‌الجنه, ص و ,م) 
نوشته شده : « کان سنک‌سرمدبنا به اظهار مطلعان‌د رکو هستان خرقان وپشکل‌دره 
و کوهپایه یافتد بیشود ولی هنوز استخر اج نشده است» . 

۲ اجه در زیر « سرمه کشیدن از دید گاه بهداشت, نوشتیم » ازمقالد کتر 
تومانیانس است که در یکی از شماره‌های روزنامه «ندای حق»چاپ گردیده است , 
تاریخ و شماره روزنامه را متاسناند از قلم انداخته ایم , 





چارقد 


بنوشته علی‌جوا هر کلام : «به‌طور کلی پیش ازاسللام» 
«و چه بعداز اسلام» تا این اواخر زنان ایرانیمثل زنان‌سایر» 
« کشورهای شرق» سرپوشیده» بودند و در زبان‌فارسی سره»» 
«لقب خانم ها «سرپوشوده» بود . چنانکه زنان زردشتی که از 
«پا رسیان اصیل و نجیب‌ایرانی می‌باشند هنوز هم در خانه» 
«یا کوچه سرخود را طوری می‌بندند که حتی یک موی‌آن» 
«نمایان نیست . درتصاویری کهاز پوراندخت واآذ ردیدخت.» 
«بلکه‌های ساسانی - به دست آمده نیزملاحظه می‌شو دکه» 
«این دو ملک ایرانی سر پوشیده| ند . یعنی تاج روی سرآن‌ها» 
«طوری است که موهایشان دیده نمی‌شود . طرز پوشش سر » 
«خانم های‌ایرانی این‌طور بوده اس تکدزنان جوان درخانه» 
کلاه سر می گذاشتند و کلاه نیز دونوع بوده است:» 

«یکی» کلاه یکددور آن مقوا یا پارچه‌های کلفت» 
«لایی‌دارو آهارزده قرار داشت و چهاریدد انخشفت از سربالا» 
«می‌ایستاد و دورئا دور این کلاه سلمله د وزی و یراق‌دوزی» 
«بود و گاه‌نیزاطراف کلاه را با زنجیرهای نازك طلا ونقره یا » 
«قبطان| بریشه‌ی » سکه های‌طلا و نقره یا .روا رید سید وختند ِ« 

«ابا کلاه نوع دوم» عرقچین بود که برخلاف کلاه» 
«ذوع اول دورهة آهاردار و لبه تداخشت , فقط با ملیله دوزی» 


« ویراق‌دوری آن را تز یون‌سی کرد ند بعضبی عرقچین ها را » 





کی 


۳9 
«فقط در خانه‌سر می گذاشتندو یکث‌نوع عرقچین دیگر رابرای» 
«مهمانی بورد استفاده قرارمی‌دادند . روی این عرقچین چا رقد» 
«زری اصل سربی کردند و فقط قسمت جلویءرقچین رااکد, 
«از زير چا رقد ببرون بود زیت می‌دادند . بعضبی‌اوقات نیز » 
«به‌جای عرقچین » یک تکه پا رچه را به شکل هلالی می‌بریدند» 
«وآهار می‌زد ند و روی‌آن نقده‌دوزی می کرد ندوبا یک‌قطیی, 
«حواهر زیت می‌بخشیدندوجاوی پیشانی م ی گذاشتند یعنی» 
«با قیطان‌آن را تاپشت سر می‌بردند و آن‌جا گره می‌زدند و» 
«چارقد را طوری‌سر می کردند که‌این تک *لی اززیرچارقد» 
«بیرون بیاید .» 
«جار چارقد ها هم چندنوع بودوزیباترین آن ها چا رقدهای» 
«زری «بنارس» بود که از هندوستان بی‌آورد ند , تارو پود» 
«آين چارقد ها رندته های رنگا رنگگ مفتول‌های طل و نقره بود» 
« وچهار کوش آن بطرز زیبایی گل وبته دامت » 
2 لا 
بنوشته کیوان : « زد‌ها برس‌شان یکت پارچه سربعی» 
«را دولا کرده مثاث می‌ساختندو آن را به سر می‌انداختند ,» 
« چنان که زاویه منفرجه! در پشت سرآنها در آخ رکمرواقع» 
«بی‌شد و دوراویه حاده در جبین ؛ وچون آن را در زبر گلو» 
«تنگ گرفته به سنجاق‌وصل می کردندلذا دو دامنه‌آن‌پارچد» 
« که چهارقد نامیده می‌شد در روی سینه تا ۲: خر شکم به هم» 


«بی رسید وه ی پوشانین روی‌سینه و شکم راتماماً ؛ و دوزاویة» 
۱ وا درست «قانمه» باشد , 





۳۳۰ 


«رحا ده ‌ می‌شد » به سیب اتصال» و دیگر زد بدن آن زن» 


«از پیش و از پشت پیدا بود و ند لیاسش ونه زینتش » از» 
« گردن بقد و دست‌بند و سینه‌ریزه» زیر این جها رقد مئلت‌شده» 
«از روی شانه و دست‌ها دور می‌زد که دست‌و بازو هم‌پیدا» 
«ئبودو بهترین محفظه وحجاب بود که موی سر و زلف هم » 
«پیدانبود»ج زگردی روبه قدری کهدر وضو با ید بشوید ,بلکد» 
«بعض زنان محترم پرشرم| زد وگونهٌ خود نیز مقداری‌به زیر» 
«چها رقدمی‌دادند که‌می‌با دست وقت وضوجچها رقد را پس ببرند» 
«ووضو بسا زند» و بعص دخترهاونوعروس ها می‌با یست یکک» 
«د هن بند هم روی چهارقد بیندید و در پشت گره ژنند حز » 
«چشم و بقتداری از بونی بیدا نبا شد وحرف هم نزنندمگربند رت» 
«از زیر همان د هن بند» کد‌جوهر صدا درست معلوم نشود و» 
«غالباً مطلب را به اشارهٌ سرو دست بفهمانند . ..۱» 


2 2 > 


نی ۶ پ 
پنوشته‌معیر : دردوره ناصرالدین‌شاه سد ازاندروت» 


«دربار بیرون بی‌آند و زن‌های شهر پیوسته حشم به آن‌جا» 
«داشتن د که چه درمی‌آید تا پیزو ی کننك . 

«چها رقد ها رعمولا" از زری ‏ وگارس ومشمش بود» 
«و جها رقد قالبی راد ر اندرون (ناصرالد ینشاه) اختراع نمودند» 
«بد ین سعنی که جها رفد ها رابه زحمت زیاد و آدابی مخص‌وص » 
ربا نشاسته‌قالب گیری سم ی کردند .سرغوب‌ترین انواع آن‌را» 
«آفتاب گردانی‌سی خواندند . این عمل کارهر سی نبودبلکه» 
«برخی‌د راین فن متخصص بود زد و دیگران به آن‌ها رجوع» 


«سی کردند » 


تست 





0 
۱- کیوان‌نامه» عباس کیوان قزوینی . 
۲- یادداثتهایی از زند گانی خصوصی ناصرا لدین‌شاه» دوستعلی‌سعیرص ۲ ۲ ۰ 


۱ 


ُ 


.کردة بودند و جا 


می کردزد رح دولا 


ِّ 





۳۳۹ 


«چارقد های زری و شال به‌تدریج ورافتادو به‌جای» 
«آن چارقد های‌توری که کارس‌می گفتند متداول شد .جلوی, 
پیش انیچارقد های توری رب نشاستهآهار می زد ند تا به اصطل» 
«قالب صورت بشود . این قالب گیری کار آسانی‌نبود زیراهر» 
«صورتی یکنوع قالب داشت واز این گذشته باید چارقدرا» 
«طوری قالب گیری می کردند که پارچذ سفید آن زود آب » 
«نیندا زد و چرولك و کثیف‌نشود,, درتهران فقط دوسه زن‌بود ند» 
« که در این کار استادی و مهارت داشتند,» 

«یکی از آنهاصغری‌قالبی‌بود که ازراه فا ۱ 
«چارقد هاصاحب خانه و مستغلات‌شده‌بود , وی‌برای هرچارقد» 
« که قالب گیری ب ی کرد از پنج قران تا دو تومان اجرت» 
«می گرفت» ولی اجرت چارقد عروسی یک‌تومانو یک ککلد, 


«قمد بود ,» 


با این‌حال پاره‌ای‌زنان خانه‌دار » کمابیش از قالب گیری چارقد سررشته پیدا 
رقد های خودشان رادر خانه‌با دست خود قالب گیری‌می کردند؛ 
نساسته را آب‌جوش می ریختدد , صاف‌بی کردند . جارقد ر نوی آب ساسید 


می گذاشتددومی بان زد آنگاه‌دوتن کوش چارقدرامی گرفتندوتوی‌آفتاب میگرد | ند ند 


ی 


تا دونم‌شود, وقتی‌دونم شد» چهار وش چارقد رامی گرفتند د چهارلامی کردند و 
دوباره در برابر آفتاب می گرفتند وهی کف دست روی‌آن م هید نز تاخشک‌شود , 
حالا » نخی به دور سرشان می‌بستند که به پیشانی 29 می‌خورد و چارقد را لچک 
م ی کردند) و سرشان بی‌انداختندوزیر گلوشان ستجاق‌میکردند؛ 
ونخی را که زیر چارقد بود از پیشانی باز می کردند ( پشت نخ روی چارقد بود) و 
یواش یواش؛ نخ را به عقب می کشیدند تا چارقدچین بخورد , 

برای این کد قالب‌چارقد نشکند » آن را روی بند صندوق‌خانه می‌آویختند , 


۳۳۷ 


چا رقد قالبی نوتر از همه را برای عقد کنان و این جور حیز‌ها م ی گذاشتید 2 درخانه 


بیشتر وقتها چارقد آقبانو یا مشمش ساد سفید بدون آهار و قالب » سر می کردند. 


« در حدود ۲۰۰ , قمری‌لباس خانم هامر کب بوداز» 
«چها رقد گاز. . . در خیابان‌لاله‌زار دکانی بود اتو کشی .» 
«آن‌جا هم چا رقد را برسر بچه ها قالب گیری‌میکرد ند و پسربچد» 
«در طول خیا بان بی‌دوید که چارقد زود خشکک شود...۲ » 


له له حاد 
ع< 2 ۶2 


جوا هر کلام می‌نودسد : «... پیش از مشروطیت 
«داین و پاچین جزء لباس های فرنگی محسوب می‌شد ولی» 
«بعد حیلیمتداول گردید .در آن روزها» پیرزن های‌باسوادی» 
«بود تد به اسم‌ملاباج ی کهد ر اند رون»د خترها راد رس‌سیدادند» 
«و به خانم ها هم مسائل شرعی سی آموختند , سلایاجی‌ها» 
رک گا هگاه روض زنانه هم می‌خواندند در یکی‌ازاند رون‌ها» 
«متزل داشتند ولی سا هی یکی‌دوبا ر از اند رون بیرون می‌آمدند» 
«وخدت بل هامی‌رفتندودر بارٌ اسور زند گی‌خانم ها ازآنان» 
« کسب دستور بی کردند ,اواسط ساطنت مظفرالد ین شاه یکی» 
«از این بلاباحی هابه‌نام شهر با نومعروف بود» غوغای‌فراوانی» 
«سر لماس ژذها به‌پا کرد ,در آن‌هنگام وبای سختی در ایران» 
رحس وصادر تهران برو زکرده‌بود و ملاشهربانو از قول یکی» 
«از ملاهای بنام تهران‌شایع کرد که اگر زن‌ها چا رقدقالبی» 
«س رکنندءدامن بپوشند» شلیته پا کنند و به جای روبندنقاب» 
«بزنند وبا ءهميشه در تهران و شهرهای‌دیگر باقی می‌باند» 


«وهیچ وقت از بین نخوا هد رفت . بلات‌هربانو به قول خودش» 


۱- از ماست که پرماست» ابوالحسن بورک ابید» ص ۰۲۱ 


۱ 


۳۳۸ 


«برای مبارزه با وبا به این حرف نیز | کتفا نمی کرد و قیچی» 
«بدست‌توی این خانه و آن‌خانه‌می‌رفت و هرجا شلیته,دامن» 
«ویا چارقد قالبی می‌دید با قیچی ریزریز ی کرد . مردم هم» 
«از ترس وبا صدایشان درنمی‌آمد و از خدا می‌خواستندکد» 
«با از بين رفتن این لباس ها شر وبا از سر آنان کوتاه بشود .» 
« اما کم کم وبا تخفیف پیدا کردو بازار داین؛ پاچین »چا رقد» 
«قالبی‌و پیچه که دچار رکودشده‌بوددوباره رونق پیدا کرد .» 
«در آین ضمن صحبت مشروطه هم پیش آبد و ملا شهربانو» 
« برای ندید زن‌ها و مبارژه با لباس های حد ید شایع 6 
« کرد که خواب‌نما شده و بزودی‌وبا وطاعون و قحطی پشت» 
«سرهم سروقت تهرانی‌هاخوا هد آمدولی خواب شهربانو تعبیر» 
«نشد ووی هرچه داشت فروخت و به‌تول خود ازملک ری» 
«(تهران) به کربلارفت .» 





ستن داماد 


ذمونه» از «ویس ورامین» : 
«چودایه ویس را چونان بیا راست 
« دو چشم ویس از گریه نیاسود 
«نهان آزهر تسی مردایه را گفت 
« دلم را ی 
» زدانم‌چاره‌ای‌جز کشتن خویش 
«اگر تو مربرا چاره نجویی 
«من این چا ره که گفتم زود سازم 
« کجا ه رگه که موبد را ببینم 
«چه‌ی رگکآید به پیش من چوسوبد 
را گر چددل به آب‌صیر شستست 
«همی‌ترسم که روژی‌ هم بجوید 
« زپیش آن کداو جویدزمن کام 
« کمن یکک سال دسا رم بدوتن 
«نباشدم وک‌قا رن کم زیکک سال 
« ندارد موبدم یک سال آزرم 
« یکی یرنگ‌ساز از هوشمندی 
«چوسالی بکذ رد پس در تس 
‌» وگر این چا ره کت گفتم نسازی 


«شما را باد کام ادن جهانی 


که خورشیدا زرخ اونورمی خواست» 
د اکتعق هر زبانش درد بفزود» 
که بخت شورمن با من برآشفت» 
وزو بر کند بمخ شادیانی » 
به کشتن رسته گردم زین دل ریش» 
وزین اند یشه حانم را نسشویی » 
بدو کوته کنم رنج درازم » 
تو گویی بر سر آتش نشینم » 
که روزش باد همچون روز من بد» 
هوای دل هنوز از من نجستست » 
نهفته راز دل روزی بگوید » 
ترا 6رد ماه باید در رهش دام » 
نپرهیزم ز پادافراه و کشتن » 
و یک سال بینی هم بدین حال» 
کجا او را زمن نه بیم و نه شرم » 
مر و را دی باس سک 
ره ی گرددت جون یابد رهایی » 
تو نیز از بخت من هر گز ننازی » 


نو با موید همی #ن شادمانی « 


۱۳ 
۱1 


1 ا 


« که‌من نیکی بد نا کامی‌نخواهم 
«بهل تا کام موبد برنیاید 
» به‌بی کامی نگویی کام او ده 
« چوگفت این راز را بادایه پیر 
«دو چشم داده بر وی‌ساند خیره 
«بد و گفت ای‌چراغ و چشم دایه 
(را دل رش ۱ رنج آزسودن 

« سپاه دیو جادو بر تو ره یافت 
«ولیکن چون تو بی‌آزرم گشتی 

« ندانم چاره جز کام توجستن 
« کجا آن‌د ی و کاند رتونشستست 

«پس آنگه روی‌ومس هردوبیا ورد 

« به‌آهن هر دوان را بست بر هم 

« همی تا بسته ماندی بند آهن 

۱« ۳ کسی برهم شکستی 
« جو بسته‌شد به اذسون شاه برماه 
« زمینی بر لب رودی نشان کرد 
«چوباز آمد یکایک ویس را گفت 
«بدو گفت آنچه فربودی بکردم 
۰ زفرمان تو خشنودیت جستم 
«به پیمانی که چون یک به‌برآید 
« به حکم ایزدی خرسند گردی 
» نگویی هه‌چنین باشد یکی سال 


«چوتودل خوش کنی با شهریارم 


۳-۰ 


همان شادی و بدنامی نخواهم» 
وگر جانم برآید نیز شاید» 
که بی جانی ز بی‌کامی مرا به » 
تو گفتی بر دلش زد نا وکی تیر» 
جهان برهر دوچشمش گشت تیره» 


نبینم با تو داد از هیچ بایه» 
سیاهی از سیه نتوان زدودن » 


ترا از راه داد و بهر برتافت » 
به یکباره خرد را درنوشتی » 
به افسون شاه را بر نو بیستن» 
ترا خود بر همه کامی بسحست» 
طلسم هر یکی را صورتی کرد » 
به افنسون بند هر دو کرد محکم » 
ز بندش بسته ماندی مرد بر زن » 
همان که مردم بسته برستی » 
ببرد آن بند ایشان را سحرگاه» 
مرآن‌را زیر خالك اندرنهان کرد» 
که‌آن‌اسون کدامین جای‌بنهفت» 
اگر چه من ز فرمانت بدردم » 
چذین آزاد مردی را پیستم » 
ثرا این روز بد خویی سر آید » 
ستیز و کینه از دل درنوردی » 
که نیسندد خرد بر تو چنین حال» 





« بر نش برئهم یکسر بسوزم 
ها :ا آن بود درآب و درنم 
نگ هر آب دارد طیع سردی 
«چو آتش بند افسون را بسوزد 
رود له ویس را دل کرد خرسند 
رقضای بد ستیز خویش بنمود 
« پرآدد نیل گون ابری ز درا 
« رسید آن آب درهر مرغزاری 
« پرود مرو بفزود آب چندان 
تن تمان و ان زمین را 
فضازکردآن زین را رودخانه 
رربه چشمش د ریما ند آن دلبر خویش 
ر« جو شیر کر سته بسته به زتجور 
ار 
و دی اندر کشت کمراه 
«یه کام دشمنان د روصات د وست 
«به شب د رب رگرفته دوست را تنگگ 
رها دوهی ٩‏ د .وین بت روک 


رنه یوبد کام ازو دیده نه ویرو 


۱ 


خما ۱۳ دل بشادی برفروزم (« 
بود همواره بئد شاه بحکم « 
به سردی پسته ماند زور مردی » 
کوک ره شمع بردی بر فروزد » 
که تایک ماه نگشاید زشه بند » 
۳ حون ژهره بر شتکر برآلود « 
ان دبله دریا برد صحرا » 
پدید آمد چو جیحون رودباری » 
5 نیمی مرو شد از آب ویرال» 
پیرد ات شاه با راد را » 
براقل ال تن بر شه جاودانه » 
چو دیدا ر کسان‌د رچشم درویش » 
ج ان‌در پیش او بی‌با کث (خحیر» 
ی ۶ 
رخوشی دست کامشی کشت کوتاه» 
جو زندان بود گفتی بر تنش پوست» 
تو لفتی دور بودی شسصت فرستگك» 
بد ی بانده چوبی شوی» 


حهان بنگر چه با زی کرد پا او.۲» 


دس 


ا- ویس‌ورامین 6 فلخ رگ زگانی» به کوشش بیحمد حعفر بحجوب » عن ۹ 


۱ 


هرجدی هزل است پیش هازلان 
هزل‌ها جد است پیش عاتلان 


مولوی بلخی 


رهن‌نامه 
به خابه 
شیخ‌محمدحسن سیرجانی (پیغمبر دزدان) 
(زاده شده بین سالهای ۱۲۲۸۵ ه) 
» استقراض شرعید ریافت نمود» مبلغ دوهزارتومان» 
«نقد رایچ خزانة عامره» از مال خاص خالص سوخته‌وبرشته» 
«آتش فراق و گداخته بوتة اشتیاق» بلبل بوستان شیدایی»» 
دح حفل مجلس آرامی» که‌جان درفالب مس سور و 
« را در خانة‌اندوه نشسته‌و دل‌در پای‌بند سیه‌چشمان بسته»» 
«آقا مجنون عبدل آبادی " اصلش منزلآبادی(؟) بر ذمه ورقبة» 
«پرده‌نشین چمن خوبان» زهرهٌ برج جمال ؛ شمع بزم وصال»» 
«غنچ4ُ کلستان لطافت, سرو بوستان ملاحت » آراست گلزان 
«مراحت وجلالت عندلیب تچمن جومی شتود؟( 7۳۳۳ 
۱- پیغمبرد زدان » چاپ باستانی پاریزی» ص ۳۱۷-۸ . 
۲ عبدل‌آیاد (بافتح عین و ضم دال) متفف عیدالهآیاد » دهی است پس ۱ 


۶ ۶ 


کران و تيتوئية باریز. این کلمه درین متن کنایه دارد . (زیرنویس کتاب پیغمبر دزدان) , 





۳۰۳ 


«نور دیدة راحت‌القلوبی» عاقله کامله رشیده پالغه » سرواز» 


«خانم سا کن «غمزهآباد» که انشاءالته تعالی بعد ازیکسال» 


«معسا زی نما ید ,» 





«ودر رهن مبلغ مزبورنه‌ود عضوی‌از اعضای‌ظریف» 
رولطیف خود را کد عبارت ریرحت اارززسر باعجه سیز و خرم» 
«و نسردن و ریاحین توأم و واقم است در محله عشاق , در» 
«زیر دست دریاچه ذاف» محدود به حدود اربعه با توابع و» 
«لواحق شرعیه‌و عرفیه ء حدی از طرف شرقی به ران‌راست»» 
« وحدی از طرف غربی به رال چپ» و حدی از طرف‌شمال « 
« به کوه سرین » و حدی از طرف جنوب به گردنة زیر شکم»» 
«بن الممرالمیاه والاشجارو حر کات وسکنات شرعیه وعرفیه ؟» 
«و برخود لازم و بتحتم نمود که در باب اجارهة منظوره»سی» 
ردانه شفتالوی آبدار از کعبه دو لب و دو ثرگس پرخمارو» 

«مژگان خوابدار و سنبل تا بدار و خال هندو و چشم جادو» 
«وسیم و ای تردن و نار پسنان» با آهای‌آهای‌آقا» 

«بکن مر گ ك بکن اصفهانی » وای وای‌قزوینی» الوم الوم» 

«تبریزی» اوف‌اوف کرانی مبکدبکه کردستانی» یواش یواش» 

« کاشانی » نازنازهای نهر انی» اوفش افش مگهتوشه یزدی »» 

» وهه‌وار هموا رفدات شوم جرا ازی» با ندیه که خار» 

رو تکرا رکردن آقاجان تصدقت شوم , . کارسازی » 

« نموده و عذری که خلاف شرع عشاق باشد نیاورد .» 

«بتاریخ نو روزسلطانی فس یه «بگو خوابت‌نبرد (۹۳ ۲« « 

۱ - شنیدم رونوشتی ازین رهن نامه هست که‌د ر حاشية آن از زبان شهود وعلماء اعلام 
تصد یق‌وتأئیدهای شتآ و وتاسمانه هدوز < ری 


بنده نیست(زیرئویس 
نان پیغمبر دزدان) : 


۱۱ 


۱۱ 


عتق نامه 
به خابه 
حاجی‌میرزا حیدرعلی ثریا (مجدالادبا) 
( ۰ ۳ 
پسم ال الرحمن الرحوم 

«الحمدتهالذی سلط الهرة علی‌الفارة صید الهرة و» 
«صلی الته علی‌نبینا محمد وآله کرة بعد کرخ, سپاس وستایش» 
«پیغمبریگانه ویکتابی را سزاست کدبه مفاد کریمه واطعمو» 
«القانع و المعتر کلب‌و هرة را که دو مسکین جانورند از » 
«خوان بیکران انعام‌عام به مائده | کرام نواختد و بنی‌نوع » 
«آنسان‌را که اشرف مخلوقات است»به اطعامشان مأمورساخته» 
«وهریکث از این دو حیوان صامت را در تمتع تواصل وتلذد» 
«تجامع و تناسل» با ناطق سمت بابست عنایت نموده و » 
«جهت مشا بهت موهبت فرموده .سبجان الذی خلق الا زواج کاها» 
«مسما تنبت‌الارض ومن انفسهم وسمالایعلمون .د رود نامعدود» 
«ر پیغمیر محمود ک4 به سرپنجهُدست خدا و ضرغام دین» » 
«ريشة | کالیب کفره را از بین برآورده وسنائیز فجره را به » 
«پایمردی صولات اسدانته الغالب مانند موش کرده . علیهما» 
«وعلی‌آلهماو اشیالهمامن الصلوةا زکیها وم التحیات انما ها ِ« 

«بعدالحمد والصلوة» چون خداوند بی‌مانند به‌مفاد» 
«یِهُ وافی هدايهٌ من کل‌شیثی خلقنا زوجین اعکم تذ کرون» » 


ه ۳۶ 
برجهث اثبات وحدا نیت وفرد! نیت‌ذات اقدس خودفردی بی زوج» 


«نیا فریده و حضمه جک ,بی| وج»موجودنگرد ا نیده‌انه خلق‌الزوحین « 





من ال" کرو لانشی و برای بقای نسل ود وام اصل موجود ات» تمام» 
دنورف انات مخلوقات را به آویزش و آمیزش‌بایکدیکر» 
«بیجبول نموده و مقطور فربوده »پس بناء علی‌ذ لکد راشرف» 
« اوقات شرافت اشتمال و اسعد ساعات سعادت مال: 
«به ساعتی کهفرح بخش ذر زصیح بهار» 
«یه‌ساعتی کهدل‌اودرتر زطلعت یا ر( ؟)» 
رب ساععی که شرف در نهاد او ثابت» 
«به ساعتی که سعادت‌به ذات او سیار» 
«به ساعتی که همی ریخت طایر اختر» 
«سعادت و شرفش هر دقیقه از منقار» 
۱ رعتناد همخوابگی دائمی و صیغه زناشویی»جاری و» 
«ساً + یدفیمابین پردة خوان احسان‌سلطنت وشهریاری» 
«تربیت کرده ت انعام کامرانی و کایکاری هر هرباس» 
«مغتان و کربهُ دلهات روش »> پلنکگ شیررنگک و شیر شاهین » 
«چنگقط الموسوم بشیرآقاءبلورخان‌صمادالفا ره وجلاد العوام؟ 
«الضاره» |بوغزوان خبطل الا بیض الا علی سئورانحضرت والا» 
«امی رکبیر نا یب السلطنه العلیهالعالیه ادام لته عمره و اقباله» 
«وضاعف احل(ه» 
«نایب‌الساطنه ان کش بدر کاخ حلال» 
کاسُمهر و نه آورده به دریوره‌سیهر» 
« ملک عالم عادل شه دریا دل راد » 
« که رهی هست پرای‌ورخ‌او وبه‌وسهر» 
ره کمین ببلاه راندن تدو. بیا رایدرآی» 


«سهر شدرمنده جهرش جو پرا فروزد جهر» 


۱۱ 


۱ ۱ 


۱- ماهدایه] 


۳ 


3:1 


«آن که مهرش ‌به من آموخت ثریاوسرود» 

«فلکث باد بکان قوش به مهر » 

« کامران‌شد که نزد کربوهمذشیران‌شرزوروباهند , 
«آن شهنشاهزاده‌اعظم که گدایان‌در گهش‌شا هندجا اکرانش 
«به صفغوت «هرند مادحانش به هرت با هندو ذله خوارخوان» 
«فوزوفلاح و لقمه‌شما رسفره زهد وصلاح . کاسه لیس مجموعذ» 
«فضل و هثر و قدردان قدر جاه و خطر دست پرورد آستین 6 
«زهد وسداد؛ و شبگرد پوستین علم و احتهاد ‏ معتکف زاویذ» 
«آفات و افاضت» طاثف کعیه قناعت و ریات اسوة‌الهرات» 

«العفیفهافت الفا رات لشمینه والضعیفه المکناتپام له والمسم:ه 

«به زاغی بیگم سلطان خا نم هرة الجنابالمستطاب‌شر یعت‌باب» 
«غوث‌الاسلام والمسلمین» غیاث الملة والدین المجتهدین » 
«آقای آقامیرزا صالح دامت فاداته وافاضاتد به مهر و کابین» 
«واضح التبیین و صداقلایح التعیین , 

«مبلغ یکث هزارتومان‌وجه نقدبه ضمیمه یک‌دستگاه» 
«ساعت بکب و یک مچلد کتاب موش و گربه مصنف عبید» 
«زا کان مخطط به خط کاتب الساطان که یک صد تومان و» 
«دستگاه ساعت ازصداق, زبور رسیده و مابقی بند گان‌حضرت» 
«والاست که در وحه گماشتکان خناب مستطاب سابق الالقاب» 
«دام پقا ئه عندالقد رة واستطاعه مرحمت شود , 

«اللهم ازده فیهما وفاقا وادفع عنهما نفاقاً واجعل » 


«ذسلهما براقاً وفی‌صید الفا رات قبر آقاا ,» 


مت 


رمان استند و ۰ فوفروردین ۰ ۱ #شمارةٌ چهارم و جم» ص ۰۱۱-۳ 





۰.۰. 


۴ 
بدخابه 


میرزااحمدخان اورمیه (خان‌عمو) 
«غرض از تحریر این ورقة بهجت‌افزا و ترقیم این » 
«رقیمهٌ کد ورت زدا _ کهاصحاب حال را حان و ارباب‌مقال» 
«را روان است _آن که حاضر دارالسرور شوق‌ووا رد دارالعیش» 
ردو کز ایدم علبا حضرت» لیلی‌طلعت» شیرین شورت» عذرا» 
رصفت» سا راعفت» زلیخاعصمت, اعنی‌بها ر طراوت راگل و» 
وکا وعاست را بل لتفچمن ملاحت را سنیل» شمع‌شب» 
«افرو ژ محفل عشاق»سلسله‌حنبان بزم اشتیاق» برق‌حانسوز» 
« صیر وطاق, لعاقلةالکاملةالر شیدة العفیفه المسماة به‌سروناز» 
«خانم : 
«سرو بالا بلند خوش رفتار» 
« دلیر نازنین" خوئن گفتار» 
«بعد حضورها به زبان فصاحت بیان و لبان نزا کت» 
«عنوان و دهان (طافت بنیان و درحالتی که تمامی اوضاع » 
« کرشمه وهمگی آداب غمزه از وجودش ظا هر و لایح بود»» 
«زبان به در فشانی کشوده‌اقرار صریح و اعتراف ملیح بالطوع» 
«والرغبه» لابالا کراه‌والاجبا ر فرمودند که‌سبلغ‌سه هزارتومان» 
رطلای هیجده‌نخودی و زناازمال خاص وخا لص‌شیدای‌صحرای 6 


«حنون و رسوای بازار فنون» گداختة بوتهُ مرحدت ؟ آدوختهُ» 


1 


۳۶۸ 





«سرض فرفت؛ آسیر پنجه جمال» حیران زلف وخال و طایر» 
«شکسته بال وادی جنون » آقای میرزا عبدالم‌چنون عاشق » 
« وه‌شتاق سرسدی بر ذمه ورقبه نازنین کیک خرام وشوخ » 
«شیرین کلام و دلبر لطیف‌اندام» رخ چون مه تابان » لبال» 
«بثل برگ گلان»مروارید دندان و لیموپستان باقراره‌المزبوره, 
«دین ثابت‌و لازم است کهانشاءانته پس از مدت یککسال‌تمام»» 
«بدون کلام ردنماید و در عوض سبلغ مرقوه یک قطعه خلوتی» 
«پر از گل‌و نسرین و باغی‌سرشار از میوه‌های رنگین وگلزاری» 
«سرتا پا مملو از جواهرات‌سنگین معموره و منقوشه به علاو 
«یک‌قطعه چمن المشهورة به قزبولاغی‌واقعه در محلُغریبان» 
«درسمت بازار تازه» محدود به‌حدود اربعة ذیل: 
«طرف شرقی متصل به حوض باورین ناف , طرف» 
«غربی چسپیده به نهر مربر سرین» طرف‌شمالی ِ ستون‌عاج» 
«ران , طرف جنوبی به عمودالانسان‌ان‌فی کل‌مافی‌الداخل و» 
«اخارج من‌العیون والانهار والاشجار والاثمار و الجبال و» 
«الطلال و حتی ملاعب‌الصیان؛ بیع شرطی و رهن عرفی » 
« گذاشت مشروط برآن که هر گاه در سر وعده»مبلغ مرقوسد» 
«را رد نماید مبیع؛مزبوه‌رادر اطاق آراسته و مجلس پیراسته» 
«ملبس به‌لباس‌شایسته پس از صرف شورینی وشربت با تمام» 
«آداب غمزه و ناز در بسترنیاز خواییده و در خوابگاه اعزازه 
«آربیده با آن حر کات‌دلبری و تملکات معنوی» بقل" زلف» 
«براندام ریختن و سنبل با کل آمیختن : 
« که جنکجو به فتیة آن چشم فتنه‌ساز» 
«گد صلح جو به غمزه ابروی‌دل‌نواز» 





9 
«گاهی با ذرغیب و سحات و زبانی با زیخو یف وعتاب .‌« 
نها ده و زبان 2 عاده با | کراه‌ظا هر و» 


«حشم بر هم 
و « آمان‌با ییلدم»» 


«رضای باطن» باانواع قرو با اقسام یم 
«و«شنی‌حیردن » گرجیا ن‌ور«باژالستای» روسیان‌و«ای‌بوای‌بوی» 
«ا رمنیال رو وم کم رات و «حانم کشتی» رات و 
«« کمرم شکستی» طهرانیان و «غربیله» یزدی و «چم‌وخم»» 
« کاشانی و « بیش بیش » تبریزی‌و«آخ آخ» شیرازی» تحویل» 
« وتصرف بشتری مزبور داده سند خود را دریافت‌دارد .» 


ااا 
ا(اا 


1 





مژد گانی که گل ازغنچه‌برون می‌آید 
صدهزار آفچه ريزند عروسان بهار 
سعدی شیرازی 


شاباش 


2 


شاباش را اغلب «شباش» تلفظ می کردند و آن پول سبید و زرد و یا نقل 
خلالیو ازاین گونه‌چیز ها بود که در عقد وعروسی و ختنه‌سوران - در صورتی کد 
مطرب و رای ۳۳ به رقاص می‌دادند و یا «رسرعروس و داباد می‌ریختند , 
طر زگرفتن شاباش چنین بوده 
«خست سردسته مطربال‌می گفت : بساومتی فان» 
«+کس (عروس؛ داباد؛ در عروس » مادر داماد و غیره ) » 
« کف مرتب‌بزنید ! . آنگاه رقاصی که مشغول مجلس آرایی» 
«بود رقص کنان به سوی آن شخص رفته دف و دایره‌زنگی» 
«راجلواومی گرفت‌یاسرش رارقص کنان دردامن اومیگذارد۳.» 
«و چندان تأملمی کرد تا پولی‌بدو داده شود . گاه مطربان» 
در این کاراصرار وابرام فراوان‌می کردندو کاررابه‌رسوایی» 
«می‌رساندند و از این روی بعضی کسان هنگام آوردنمطرب» 
«حق گرفتن شباش ,.. را از آنها سلب می کردند یا آن را» 
«بحدود به چند شخص معین ساختند؟,» 
در عقد و عروسی‌حتماً بر سرعروس ودامادشاباش‌می کردند . شاباش روز عقد 
«حق خانواده عروس» وشاباش‌شب عروسی « حق خانواده داباد» بود. یعنی روز 
عقدماد رعروس و خویشان نزدیکک او برسرش شاباش‌می کردند و شب عروسی‌پدر 
داباد و خویشان نزدیک او ء بر سر عروس و دامادشاباش میاکرد ند ۱۴ 





عواشی و ما خذ 


رآقچه . کلمةمغولی ی وریاسی #تکو و توسعا فرشنکو نی .۲۰۰ 
(وت نامه ٍِ ابوسعد زیر رآقجه» . 

کت ابا دبا بای ابجد بر وزن باداش »کلم تحسین باشد , ومخفف 
مادباش هم هست» چه شا» به معنئی هاداآمد» است . و زری زا نیز گویند که‌نثار 
ریز و به نطران و رقاصان و بازندگان دهند .» برهان قاطع» چاپ معین ۲ج ۳ * 
۱۱ 92۱ 

ب-ادوا رد براون‌د ریا رپسری رقاص می نویسد که : « ...بای گیلاس شراب خوری 
را به تیان وفرفت و بعد آهستد به هر یک از میه‌مانان نزد یک می‌شد و از پشت 
کمر را خم بی کرد به‌طوری که گیلاس شراب که در وسط دزدان های او بودتابه 
ززد یک لب‌بهمانان می‌رسید بدون‌این که شراب به آن ها داده شود و دراین نمایش 
چیزی که تولمد حیرت م ی کرد» نر‌ی استیخوان های کهر اوبو د که می‌توانست‌ازپشت 
تا این اندازه خم شود و بعضی از میه‌مان ها از این حر کت آ کروباسی چنان به وحد 
میآمدذد اکه‌پیشانی او را می‌بوسیدند ,» یک‌سال‌در میان ایرا نیان» ترحمهُمنصوری» 
ح( ۱ 

و خالقی در بارة «رقص با گیلاس» نوشته: «پایة گیلاس ظریف بلورین رابه 
دندان می گرفتند تن رفعی از پشت هم می‌شد ند و آن را با وضعی مطلوب 
به نزد یکث دهان بیهمانان می برد ند بدون این کد از گیلاس» قطره‌ای به زین ریخته 
شود ,»س رگذشت موسیقی ایران» ج ر» ص ۸۲ ۰ 


3 اقعیاس از * فرهنگگ (غات عابیاند» حمال ژاده» ص ۸۲ ۶ 


ومد مرا عضدالدوله در شرح عروسی مهدی‌قلی‌خان لسر چهارساله 


9 


حسین خان سردار قاجار قزوینی با شیرین جهال‌خانم » همشیرة‌سیف‌الدولد /ثویسد ۰ 
«.., چنین حکایت بی کرد ند پس از دست‌به‌دست دادن آنها » سردار یک شب 
جواهر پر سر #ردس و پسر خودش شاباش کرد؛ چون شأن من نبود که از زمین 
چدزی بردارم از کم و کیف آن مطلع سم 


زمانی که به‌منزل مخصوص خود آمدم 
دو دانه لعل و سه دانه زبرد د 


رمیان کلاه و شال ترمه هرس افتاده بود که در 
قزوین آن‌پنج قطعه جواهر را به چها رصدتومان فروختم . از این روایت مشت‌نهاند 
خروار و اندك کواه بسیار تواند بود . فاعتیرو ایا اولی‌الابصار. , .» تاریخ عضدی , 
احمدمیرزا عضدالدوله . 

به روایت ماموس خانم :«د رجشن عرومی عصمت لد وله خترناصر لد ین شامو زن 
««عیرالممالکث»وقتی که عرو س رادم د رخانه‌سعیرا زفیل پیاده کردندوتوی‌تالار: 


بردند » سیر 
بز رگ بحای‌سکه طلا ونثره تحریک .1 برواریدو نگین های جواهر دست گرفت وسر 
ععممت اد وله شاباش کرد» 5 








سبزَةٌ خط تو دیدیم وزیستان بهشت 
به طلیکاری این سهرکیاه آمده‌ايم 
رحافظ» 


نام بهره گیاه را دز زبان فارسی یه نام ها دی دیگره» جون : مردم گیاه؛ مردم 
دسر ند ؟ چگ کرج؟ا شا یم مبهر)وء ۳ نیز خواندها ند ً 

لا دی 922 ول ۱/2 ؛ به‌یونانی عتجدمع۱۸۷]2:0:2 ؛ به فراذس 

این ماه را ؛ ی ك ی 5 فرادسوی 

بهاذگلیسی0۳2 ۲2۱02 فده - ص56 ۲ 16حرح2 "یز 122 ۳ ر۷12307216[ 

۱۲۲۵۵۵۵00 ۶ + حتکسط 
دوز تبره کیاهات و6 ۹0122 نوشته‌اند . 

ره رگیاه‌چیست ؟- هو کیا هی است سمی 45 دارای ی ضخیم 
وشاخحه و برگ‌های بز رگ دندانه‌دار وگل های ابی یا سفید ارغوانی و میوة 9 
ایت؟ و بیوه مردم گیاه( مصم 136112 ) را به فارسی شا پیز نامند » بوته آن‌رادهر باه 
هم خوانند" 

ِ _ 

فرهنگ‌نویسان نوشته‌اند کهداین گیاه مانعدة» ادمی است ۳ وبرا زیر و نگونسار 

ام چنان که ريشه آن به‌حای موی سر اوست . از دو بخش درست شده : ثر و 


باده؛ و ادن دو در آغوش هم» ننگ به هم جسبیده‌ ند : دست درگردن‌و پای‌درپای . 


سوزئی سروده : 


در استرنگگ هیأت مردم نهاده حق بردم یاه اسم و علم یافت ارس کرت 
بی‌یاد حق‌سباش که بی‌یادوذ کرحق نزد یک | هل حق» چدمردم» چه استرنکگ" 


حای روییدن - در فر هنگگ ها نوشته‌اند که این گیاه در ح<جن و خن و حلب 


می‌روید , عسح<دی سروده: 


۳9 





هند چون دریای خون‌شد» چین چو دریا باراو 
زین قبل روید به‌چین بر شبه مردم استرنگ * 
واین بیت نیز از عسجدی‌یا ازرقی است: 
وشلیمر نوشته است 41 ان 1 در شیراز بدست می‌آید ۱۰ 4 
بدست آوردن ور بر این باور بودند که هر کس این گیاه را بکند در 


آن سا خواهد مرد. چنانکه‌سروری سروده: 


همه خااد او رم جون توتما بر او مردهی رسته همچو کیا 
همانا زگیاهان با بوی۱ورنگی شناسنده خواند ورا استرنگ 
از آن ه رکه کندی‌فتادی زپای چوایشان‌شدی‌بی روان هم به جای ۱۲ 


از این رو «وقتی که‌آن را می‌جویندحوالی آن را خالی‌می کنند و سگی کرسند 
حاضر کنند و ریسمانی بران گیاه بندند و سر دیگر 0 آن سگث و قدری‌نان‌پیش 
آن سک اندا زند دورتر به آن‌سگ و مگ به واسّطه برداشتن نان » زود کندو آن کیاه 
را بکند , فیالحال سک بمیرد واز این‌جهت آن را سک کن کویند ,۱۲» 

خواص مهر گیاه : 

« گویندا ک رکسی‌به نام شخصی یک عضو از اعضای‌اورا (یعنی‌سهر گیاه‌را) 
حدا کند در همان روز یا روز دیگر همان عضو آن شخص را جدا کنند ,»۱۳و۱5 

۳ ۹9 قدری‌ازآن 0 با ما بخورد زنی‌بد هند که عقیمه 
باشد» البته فر زندش به هم رسد , ۳۹ زر بخورد فرزند 3 ار اراد بخورد 
فر زند ماده, ۱۴ 

«مویدا لفضلاء گوید ۰ آن چه نر باشدا کر آن,را . عقیمه زن با شیر باده 
کاو بخورد اغلب است که به کرم لته آبستن شود ,۲۲ 

۳ «سا پیز صحرایی» آن بانزد نر و ماده باشد خوردنش بی هوشی آورد و 
به بوییدن همان‌عمل کند ,۱۲ 








۳۲ ۰ 


ع «صأحب تحفةا (غرائب گوید که در این کوه 5 هید یدم به حول آدمی؛ 
یی یت مت مردان» بعضی به صورت زنان» از این گیاه باطرقیان سازند وگویند 
حوردن آن قوت تاه بقوای .۰ فد و * 

پندار مردم تهران به بهر یاه - زنان تهرانی برای اینکه شوهران» کشته و 
ده آنان باشندو«حرفشان را حرف بدانند» و هرچد از شوی ده رزخواتعید» د ريغ نورزد 
و بهرانجام سپید بخت باشند» مه رگیاه همراه خود می کردند و یا کمی از آن را به 
خورد شوی بیدادند . این جور : 

یخست‌مه رگیاه را«افسون‌چها رسلت» م ی کردند: داودی(یا : گبری) ؛مسلمان؛ 
ی ۶ و وود وی آنگاه آن‌را می‌سایمدند و پنهانی در خوراك شوی می‌ریختندتا 
بخورد و مهرش بزن افزون و زبانش بر سر اوتتوناه در ند (. 

هنگام ی کد‌شوی» خورا لك أر کال را می‌خورد»سخت‌او رامی پا بردند 
که تترشی مت هر ند په ررگیاه با ترشتن ریخورد:دبوانه زیخو[هدشد . 

برای اینکه‌عروس و داماد چون‌شیر و ی با هم بجوشند و یک ادوس 
بدارند» پس از انجام مراسم عقد» یک قسم شیرینی: که بامه رگیاه درست‌سی کردند» 
به خورد عروس و داباد می‌دادند. 

مه رگیاه در فرنگستان- توشعه‌اند که‌از اين گواه‌پنج‌قسمش را که در کرانه های 
بدیترانه می‌روید» می‌شناسند . یونانیان و را 9 را به کار می‌بردند ۳ زاینده 
عشق و مهرآفرین و درمان بخش نازایی و افزایندة دارایی به شمارسی آمده‌است . 
این گیاه چندان کم‌یاب وگران بها و ارجمند بود که قلابان با افزودت ریشه‌های 


هم ند و5۳۹ به گیا هان دیگر» وان قلابی می‌ساخته‌اند "۱ ۰ 


حواشی و ما خذ 


۱- لاروس بزر ك ده‌جلدی» ج ب» زیر «۱1۵000880۳6) , 
۲ واژه‌ناهه گیاهی» اسمعیل ژ هدی؛ دن ۰۱ ۲۳ 
۳- 7 وعنومامصنصه 1 ععصصناهي 


6- فرهنگگ روستایی» گد ۱۱۸۱ ۰ 





»- کتاب شین » ص ۱٩‏ ۱. 

>- بااستفادها ز«نیرنگستان» هدایت؛ لغت‌نامه :ژد ها - اسحاق؛ زیر«استرنگ» . 

ب- لغت‌نامد» زیر «استرنگ» . 

م- قابوسنامه» چاپ نفیسی» ص  ,‏ ۲ . 

9- لعت‌نابه : ادها - اسحاق. 

۰ 7 معنومامصنصی1 مصصنامک 

۱ ۱-درتورات( تورية) نیز‌یخوانیم :«سهر گیا هه بوی خوش خویش بیبرا کنند» . 
۰ معلحانظ عبصنمه ,562000 ,رز 

۲ - لغت‌نامه» دهخدا . 


۳- برهان قاطع» چاپ معین . 

حِِِ یاد آور «دنبه گداز» (احعصعافه هط ) . داستان‌ یک نمونه ازدنبه گدازی 
را در این کتاب میتوان خواند : امثال و حکم» دهخدا» ج ۲» ص هو . و نیزنگاه 
شود به . تاریخ زند گانی سلطان عبدالحمید عشمانی» ترجعهُ ( منسوب به) سعردار 
اسعد» تهران» ۷ قص ۱۸؛ امیرارسلان» چاپمحجوب» ص ۰-۰ ه (مقدبد) , 

۰ - برهان قاطع» ج۳» زیر «مردم کیا» , 

۰ ۱- خاتون هفت‌قلعد, باستانی پادیزی» ص ب . ۳ . 

۷- نزهت‌القلوب (بنقل از لغت‌نایه. س - سازمان ملل . زیر «سابيزك») . 


۳۰۰۷ 





عجا یب المخلوقات» فزودنی» چاپ تهران» نت 


دع«عجا یب المخلوقات» نام گیاه را یادتکرده‌است .اماچنین تاد 


0 

و - تودست 

که با ید همان و کاه» پاشد ء بویژه کد برای «مهر گیاه» ۳ 
یاد کرده‌اند 

ور خورا ندنسه ر گماه بدست زن یکام شوهرء پیشینه‌ای کهنسال دارد .نگاه 
شود برای نموته به : تورات(توریة)» سفر پمدایش» ایة سیام . 

,۲ آنچه زیر «سهر گیاه در فرنگستان» نوشته شد» اقتباس است‌از : لاروس 
(ده‌جلدی)» زیر دوع 172 1۷۲22 »۰ پرای تفعصمیل بیشتر با ید به کتا بها یی کهد را دن ند 


جد شده است درنگریست مانند: 
19397۰ رده‌حنط 1۸28028026 12 06 جع راءناوبد0ظ .[ - 1 


نوش 


۰ ۷6821 کی - ام نی بعتمع‌م‌صدللا ,امصته‌ت1 ما 2 





‌ لمد 


داستان زیر که یادآوررسم دلمه‌دادن است - در بارة پوران دخترحس‌سهل 
سرخسی است که مأمون در دویست و دوی هچری او را خواستگاری کرد و به عتد 
خود درآورد . 

د رحکایت‌چهار مقاله‌عروضی» پوران را به اشتباه» دختر فضل پنداشته ونوشتد 

«بأمون دختر فضل را خطبت کرد». 
ک کل کل 

« در عهددوات آل‌عباس رضی‌النه عنهم خواجگان» 

«شگرف خاستند و حال‌برایکه خود معروف و مشهور است»» 

« که صلات و بخشش ایشان‌بر چه‌درجه و مرتبه بوده‌است .» 

«اما حسن سهل ذو الریاستین» و فضل برادرش که ازآسمان» 

«د رگذشتند تا به درجه‌ای که مأمون دختر فضل را خطیت» 

« کرد و بخواست»و آن‌دختری بود که‌در جمال‌بر کمال بود» 

« ودر فضل بی‌مثال»وقرار برآن بود که‌مأمون‌به خانُءروس» 

«رود و یک باه آن‌جا مقام کند» و بعد از یک ماه به خانف» 

«خویش باز آید با عروس . این روز که دوبت رقی ۱ 

«چنان که‌رسم است - خواست که جامهٌبهتر پوشد» و مأمون» 

«لیوسته سیاه بوشمدی و مردمان چنان گمان بردند که بدان» 


«همی پوشد کد شعار عماسیان سیاه اسبت ۶ 5 یک روز یحیی 


۳۰۹ 





« کثم وال کرد که‌از چیست که‌امیرالم‌ومنمن پر حابه‌سیاه» 


«اقبال بیشن می‌فرها درد رن با قاضی ابا م گفت که سیاه» ِ« 


«حامه مردان و زند گان است 130 کح نی را پا حابه سیاه» 


«عروس نکنند وهیچ مرده‌ای را باجایة اه تور تتتنل . یحیی» 


را زاين جواب ها تعجب کرد .پس‌سآمو نآن روزحابه خانه ها» 


«عرض کردن خواست وا زآن هزا رقباء اطلس 1۳ 
3 
«ونسیج وحن ویقراضی‌وا ۰ ۰ وهم سیاهی 


«د رپوشید و برنشست و روی بیخانه عروس نهادء و آن روژ» 


«فضل سرای خویشی بیاراسته بود» برسبیل ی که بز رگان‌حیران» 


«یما ندند . چندان تفاس جمع کرده‌بود که انفاس از شرح» 


«وصفت آن»قا صربود ند .یامون‌چون بهد ر سرای‌ره‌ید» پرده‌ای» 
رد ید آویختد 2 خرم‌تر از بهار حون و ذقین ذر از شعار دین»» 
یآمیخت» 


نقش او در دل هم یآویخت, ورن او به حهان هه 


«روی یه شترا آدرند و گفت ۵ «از آن هزار قما هر کدام که» 


واحتا رو دردمی این حا رکشت ی | لحمدالته شکرا کدبرین» 


«سیاه اختصارافتاد 9 از حمله د تکل یف 45 فصضصل آن رو زکرده» 
یکی آن بود ک5هچون باون به سیان سرای رسید »طبقی» 


«بود دب 
ار هریکی‌چون‌فندفی»» 


«پر کرده بود ازموم به هیأت‌مروا 
» د رهریکی پا ره‌ای کاغذ» نام دیهی برونيشته»در پای‌مأمون» 
«ریخت واز مردم سایون ۵ که از آن موم بیافت قباله آن» 
«د یه بد وفرستاد د , وچون‌مآمون به بیت‌العروس پیا مد خانهای» 


رد یدمحصص ومنقش »ایزار چینی زده» خرم تر | زمشرق د روات» 
«دمیدن‌صبح » وخوشترا زیوستان ره گاه‌رسیدن گل »وخانه واری» 


تن بای 


«حصیر از شوش زر کشیده اذکنده» و بدد رو لعل وپیروزه» 
«ترصیع کرده؛ و هم بر آن مثال» شد نبا لس ی آهاده ونگاری» 
«در صدر او نشسته»از عمرو ۳ و از صحت و» 
«جوانی خوش تر» قامتی که سرو غا تفربد و بنده نوشتی »با» 
«عارضی 5هشمس انور او را خداوند خواندی .موی اورشک» 
«مشکوعنبربود»وچشم اوحسدجزع و عبهر. همچوسروی بر» 
«پای خاست و بخرامید»وپیش‌مامون باز آمد و خدمتی‌نیکو» 
«بکرد»و عذری گرم بخواست» و دست‌بأمون بگرفت وبیاورد» 
«و در صدر بنشاند؛ د پیش او به خدمت بایستاد ,مأمون‌ان 
«را نشمتن فرمود . به دوزانو درآید؛ و سردر پیش آورد » و» 
«حچ م بر بساط افکند .مأمون واله گشت؛ دل درباخته بود ,» 
«جان‌برسر دل نهاد» دست درا زکردو از خلال‌قبا هژده‌داند, 
«مروارید بر کشید؛ هر یکی چند بیضه عصفوری» از کوا کب» 
«آسمان روشن تر» واز دندان خوب رویان آبدارتر واز کیوان» 
«و مشتری و بلکه منورترءنثار کرد , بر روی آن‌بساط» 
«به حرکت آبدند و ازاستواء بساط و تدویر در ح رکات» 
«متواتر گشت و سکون را سل ناد ۰ در پدان برا 
«التفات نکرد و سرازپیش برنماورد . مأمون‌مشعوف‌تر گشت» 
« دست بیا زید و در انبساط با زکرد تا مگر معانقه کند. » 

«عارضة شرم استیاد کرفت و آن نازنین چنان ستفعل ش د کد» 
«حالتی که به زنان مخصوص است واقع هل : 0 و« 
«خجالت بر صفحات رک 


«یا امیرالمومنین ن اتی‌امرانته وله دستعجلوه , بأمون دست » 





9ب رت 1۹ فب 
۱ _ ِ و ۰ ۰ : 
"۳ 4 7 


0 ادا 7 ی 





۳ ۷ ده )ان 
5 چهار بقاله» عروضی سمرقندی > چاپ زمر تحت جرا ۲ (با< ی( 
ی 








خالهرورو! 


یکی از نمایش های شاد زنان تهران» بازی «خاله رورو» است . , . 

داستان این بازی در باره دختری است که به یکی از جوانان محله خوددل 
می‌بندد و با او آشنامیشودورا بطه پیدام‌کند , پس از چندی از جوان آبستن میشود , 
برای اینکه کسی ی به معاشته پنهانی و دزدانه آنهانبرد و کوس رسوانیشان برسر 
کوی و برژن کوبیده نشود با هم عروسی میکنند , البته بعد ازدوباه که از بارداری 
دختر گذشته است . داماد بزودی عروس را رهامیکند و بی‌خبر از نزد او میگریزد , 
روزی این جوان - یک باه از بعد عروسی - یکك مهمانی در خانه اش ترتیب‌بید هد 
و همه خویشان و آشنایان را به آن دعوت میکند . و در همین مهمانی» مهمانان‌با 
دیدن شکم برآمده تازه‌عروس رف ۱ 

داستان با چنین درآیدی آغاز و تا زادن عروس دنبال میشود . سراسر بازی 
هم از برای‌نشان‌دادن زایمان ءروس است . چیزی که در این بازی‌جااب مینماید؛ 
گذشت زمانی است به مدت شش ماه آنهم در یک نشست و «رخاست وبی هیچ 
د رن وقطم وفاصله ای 1 

جای بازی‌هم از آغاز تا به انجام در یک اتاق پنجدری یا اتاقی‌بزرک‌است . 
بازیگران در میان اتاق بازی میکنند و سمهمانان یا تماشاگران کد ضمناً مهمانان 
«خاله رورو»در بازی نیز بشمار میروندونقش هابی را هم بازی میکنند - درگردا گرد 


۱- این نمایش کردآورده ونوشتد دوست با آقای علی بلو کباشی است . و ما آنرا از 


ماهنامة وین » ش ۰٩‏ فروردین ۰ فقل کرد ی : 


1 





باز یگران 


خاله‌رورو - زن جوانی است‌بیان بالاوتر که‌ای . شلیته و شلوان ونيم‌ننه 
گل وبوته‌دار پوشمده» حارقد برسر بسته و چهزه ,را با سرخاب و سفیداب 
ید و تنیز کرده جاد رنماز بهم پیچم ووبمچاله‌ای راهم در زیرجامه بر 
روی شکم پسته تا با برآیدن آن» خود را زنی نکن نشان دهد . 
حالهخانم 2 حاله خاله رورو» زنی است معمولی از زنان مع‌مان . 
زیووخانم - ماما ری تتومد و چاق و خنده‌انگیز است. لباسی کهنه و 
پاره پوشیده . 
اکلثوم (آغا کلثرم) _ کافت خانه . 
خبرماما - ۳ ات لاغر و ناتوان , پالشتی بر پشت او گذاشتد و سته 
شده است . او با چهار دست و پا راه میرود . 
مهمانان - وهی رن ودحدر . 
لد لد >< 

یک مهمانی در خانه « خاله رورو» : گروهی زن و در کرد گرد 

اتاق زشستهاند و خاله رودو درمیان اتاق راه میرود و به آنهْا خوش‌آمد 


بیگوید . 


خاله‌ر ورو - خیلی خیلی خوش اومدین . 
وت بش بیشتکم ات۵ ؟«عانه رورد؟ دوختداند و آن را به یکدیگر 
زشان مد هندو دربگوشن هم پچ پچ می کنند) ِ 
خاله رورو - ویک شده اینقده با هم د و-کوقایت حرف می‌زنین ؟ 
یکی ازمهمانان _ چیزی نیس خانوم‌جون ۱ 
خاله‌رورو - پس جرا بشیکم من تا دون بر ده 13 این ند حیب نط 
آبستنم دیکه ! 


ّ 





۳۹ 


۳ خانم (با آهنگی ذرم و گدازنده) 
خاله رورو » روثه رو ؛ 
ماش‌پلو» عدس پاو » 
چن‌باده داری؟ 
خالد چرا نمی‌زائی ۹ 
خالهر ورو - (۱اورچین و سنگین وارام در میان مع‌مانان‌راه . می‌رود وبی در 
9 دست راست خود را بر رویشکم می‌سالد . با آوا زی‌سوزنالد وغم‌انگیز) 
خاله‌جون قر ربونتم» حیرونتم» 
صدقه بل گردونتم» 
آتیشض سرقلیو نتم » 
رفدق راه شمرونتم» 
مترس راه کرسونتم» 
همیشه چش برا هتم » 
ماشااته بگو » ایشاالته بگو » بکسی‌نگوه 
یه باهه عروس » سا هد دارم 5 
خاله حا! لی ندارم» 
خاله حاله نمیزایم . 
( کفت و گوی «خاله‌خانم» و «خاله رورو» بهمین گونه سدبار 
دیگر-بی مج وقطع وفاصله‌ای_ تکرا دار می‌شود فقط هربار«خاله رورو, 
در آخر کلام»چندماهکی بچه‌ای‌را کهد ر شکم دارد» اعلام میکند , 
بار نخست پنج ما هگ ی‌بچه را . سهماهه‌عروس »پنچ ماهه‌دارم . 
بار دوم هفت‌ما هگی اوراء بنج سا هه عروس» هفت‌ما هه دارم . 
وبارسوم نبا هگی و وتت زادن او را : هفت‌ماهه عروس, نه 
باهه دارم ۲ 





حاله‌حالی ندارم . 
خاله باهم براوید» 
حاله باباش نجوید . 
(شش باه از نخستین بهما ن ی گذشته ال و صحنه همان‌است 
و زذانل و با زیگران نیز همان . «خالدرورف» باهشن سرآیده و 
در بیان اتاق روی دست و زانوی چند زن افتاده و از سختی 
درد بخود می‌پیچد و تاله می کند و جیغ می کشد) . 
حاله رور و - خحاله خاله‌ حون ! 
خاله‌خانم ممصدا با مهمانان _ اوفیتا ! 
حاله رورو - (با دست سوی راست عمش را نشان مید هد) اینور دلم ! 
حاله‌خانم نون 
حاژه رورو (بادست سوی‌چپ‌شکمش را نشان‌می‌دهد) اوتور دلم‌اوفینا . 
خاله‌خانم همصدا با مهمانان - اوفینا ! 
حاله رورو _ ( دمرش را نشان می‌دهد با فریاد) آخ کهرم ! 
خا له خانم همصدا با مع‌مانان او فمام! 
خا له‌خانم ممصدا با مهمانان - اوفیتا 
حاله رورو - (باناله) باهم پراوند . 
خا[ه‌خانم همصدا با مهمانان اربز تن | 
خاله رورو - پاباش نموید . 
خالهخانم همصدا با مهماناف اوفیتا ! 
خاله رورو - (باجیغ) خاله خاله جون ؛ 
خحا[هخانم‌هه.صا! با مهمانات _ اوقینا ! 
خاله رورو:- ,گوشواره‌هام » 


۳۹۹ 


مهمانان - اوفینا ! 

خاله رورو - نذرسیدا! (نذرسیدها) 

خاله‌خانم دمصدا با مهمانان - اوفینا ! 

خاله رورو - (با فریاد) خاله خاله‌جون ! 

خاله‌خانم همصدا با مهمانان - اوفینا ! 

خاله رورو - چارقد سرم 

خاله‌خانم هم‌صدا با مهمانان - اوفینا ! 

خاله رورو - نذر طلابا ! (نذر طلابها) 

خاله خانم همصدا با مهمانان - اوفینا ! 

خاله رورو - دسیند طلام (دستبند طلایم) 

خاله‌خانم همصدا با مهمانان - اوفینا ! 

خاله رورو - نذر شاچراغ ۱ 

خاله‌خانم همصدا با مهمانان - اوفینا ! 

خاله رورو - (با فریاد) خاله خاله‌جون؛ 

خاله‌خانم‌همصدا با مهمانان - اوفیدا ! 

خاله رورو - پیرن تنم (پیراهن) 

خاله‌خانم همصدا با مهمانان - اوفینا ! 

خاله‌رورو - نذر سیدا ! 

خاله خانم همصدا بامهمانان - اوفینا ! 

(دربستهةاتاق نا گهان باز می‌شود و محکم به‌دیوار 

اتاق می‌خورد و از آن « ماما» سوار بر خر در درگاه اتاق 
ظاهر می‌شود . خر کد نیروی کشیدن تن فربه و سنگین ماما 
را ندارد»پی‌دربی او را از کول خود به‌زمین می‌اندازد .ماب 
هم او را هی شلدق می‌زند و ناسزا می گوید و باز با کمک 
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بهمانان‌سوارش می‌شود . بالاخره‌پسی از چندی که اداواطوار 
می‌ریزدءد رکنار «خاله رورو» پی‌دربی آه و نالد می کند وجیغ 
وفریادمی کشد» از خر پیاده می‌شود » آستینهای خود را بالا 
می زند و خونسردانه ووحشیانه دست زیر شلیته «خاله رورو» 
می کند و با او ور می‌رود « خاله رورو» از شکنجه‌ای که 
«یاما» به او می‌د هد فریاد می کشد و دیگران را بیا ری‌خود 
می‌خواند . «باما» هم آهسته ویکک ریز او را ناسزا می گوید 
و به‌او حرفهای زشعت می‌زند .بالا خره «ماما» پس از یک‌مقدار 
وررفتن با شکم و زیر اف زن آبستن» او را رها سی کند و به 
گوشه ایا زاتاق‌سی رود وولو می‌شود) . 
خاله‌خانم زیورخانوم ! 0 دا بکو زائوی با کی‌میزاد ؟ 
ماما - (با خونسردی و بیزاری ) حالاحا لا ها نمی‌زاد ب حا لنوت حعم (جمع) 
باشدء زود یه رحتخواب واسه من بددازین ذا چرتی بزذم » بی‌خودی ۵م 
داد و بیداد راه زندا زین کد کر نابوق‌سک‌بیدار بودم و چشام روهم 
نذاشتم . 
خاله‌خاذم 1 
آغا کلثوم بلهبله اوبدم ! 
خاله‌خانم - بدو یک دست رحتخواب بمار. 
آغا کالژوه - جاب (چشم) » الان میارم . 
(«آغا کلثوم» از اتاق بیرون می رود , پس از چند 
(حظه با وی ۳ برروی دوش گذاشتد» با ز سمی گردد و 
آن را در گوشه‌ای از اتاق» کنار هیکل کندة ارص ی 


یه زمین می‌زند ماان|| خود را یه روع رحعخواب می کشد 


و چشمش را بر هم بدا ردو خوری وا ویب نت خروبفش 


"۳ 


۳۸ 


بلندمی‌شود 23 این وقت‌باز د ردسختی خاله رورو را فرامیگیرد) 

خاله رورو - (باجیغ) خاله خاله‌جون ! 
خاله‌خانم همصدا با مهمانان - اوفینا ! 
خالهرورو - اینور دلم , 

خاله‌خانم هم‌صدا با مهمانان - اوفینا ! 
خاله‌رورو - آخ کمرم ! 

خاله‌خانم همصدا با مهمانان - اوفینا ! 
خاله‌رورو - (ملایم) ماهم سراوند, 
خاله خانم همصدا با مهمانان - اوفینا ! 
خال‌رورو - باباش نیود . 

خاله‌خانم همصدا با مهمانان - اوفینا ! 
خاله‌رورو - خاله خاله‌جون ! 

خاله خانم همصدا باه‌همانان - اوفینا ! 
خافه رورو - چارقد سرم ! 

خاله‌خانم همصدا با مهانان - اوفیتا ! 
خاله‌رورو - نذر شاچراغ ! 

خاله‌خانم همصدا با مهمانان - اوفینا ! 
خاله رورو - دسبندطلدم ! 

خاله‌خانم همصدا با مهمانان - اوفیتا ! 
خاله‌رورو - نذر طلدبا ! 

خاله‌خانم همصدا با مهمانان - اوفینا ! 
خاله رورو - خاله خاله حون ! 
خالهخانم همصدا با مهمانان - اوفینا ۱ 
خاله‌رورو - پیرن‌تنم» 


1 


ال انم همصد! بامهمانان - افیا 
خاله‌ر ورد ند ید۱ 

خالهعانم‌همصاه! با مهمانان اوفینا ! 

(«خاله رورو» فریاد می کشد وناله میکند و بخود 

می‌پیچد ,«خاله خانم» با چندزن دیگر بر بالین«ساما»میروند . 

دییت و بای اور می گمرند و یخت تکان ممد‌هند . ژنی هم 

تنوره‌ای برسیدارد و یکک‌سر آن را بردهان خود و سردیگرش 

را دم گوش د«یابا» می؟ نا رد و«دوردور» می کند «ماما » 

غاعطی بی زند واز خواب بیدار بی شود . چشمانش رامی‌بالد 

و چندتا سرفه می کند زنی دولنگه دم‌بائی بی‌آورد و«بایا» 


ال دهانش را ب رکف تخت یکی از آنها می‌اندازد. زن در 





حالی که دلش بهم خورده و بی ,گوید «ر سینهات رو تخت 
برده‌شورخونه بفند » دم پا ئی ها را بح می‌بالد و ب4 بیرون 


ازاتاق می‌برد) ۳ 
۳ ( حواب‌آلوده و یی ) وای جقد شلوغ میکنین اتید حه خیره» 


دل و رود هام بغم خورد . 


یکی ازمهمانان - ای برده‌تدور اون‌دل ورود هاتو بیره ! 


۱ ماما - چیه ؟ چه خبره؟ چرا نمیزارین که برگمو بزارم ؟ 

مهمانان که ناسسلمونه حهود» د خدره داره ازدرد می‌موره 6 دو بیخواهی 
بخوابی ! اصاف و مروت کدوم گور رفته ؟ 

(ماما با بی‌میلی خود را به‌سوی رن آبستن می کشد و او را 
اند کی این در وآن‌بر بی کند و دست رودی شمش می‌بالد . 


همه زنان خاموش وبی‌صد | به او و«خاله رورو» نگاه‌سی کنند) ۳ 


ماما - (به خاله خانم) پکو آفتابه‌لگن حاضر کنن . 


۳۷۰ 


خاله‌خانم - آ کلژوسی ! 

آغا کلثوم - پله بله» اومدم؛ 

خاله‌خانم - بدو آبگرم و آفتابه‌لگن و حوله رو وردار و بیار, 

آغا کلثوم - چشب خانوم» الان میارم . 
(ماماسر ؟ رم زایاندن «خاله رورو». ی‌شود . مهمانان همه گرد 
آن دو جمع شده‌اند و دلوا پس ومضطرب‌اند . ماماچاد رنماز 
بهم پمچیده‌را از زیر حام زن بیرون می‌آوردو بجای‌آن کودلد 
و نوزادی را که قبلد" آناده کرده‌اند می‌گیرد و پدست:«الد 

خانم» می‌د هد . مهمانان همه‌شادی می کنند و دست‌میزنند 

و هلهله می کشند.) 

ماما - (خسته و خشه‌گین) زود باشین آفتابه ولگن را برسانید ! 

(مهمانان‌به این‌سو و آن‌سو ی رانمی‌بینند) 

خاله‌خانم - آ کلئوبی 

آغا کلثوم - بله پله» اومدم خانوم . 

خاله‌خانم - (خشمناك) ای کورشده» آب گرم شده ٩‏ 

بچه که اومد» لکن نیومدٌ ۱ ؟ 

ماما - خاله خانم ! تخم وتر کتون‌به کی‌میموند ٩‏ 

خاله خانم - میموثه ومیمونه, شکاش رد ی میموئه ؟ 

مهمانان - سث (مثل) دائیش میموند ! 

خاله خانم میمونه و میمونه » دستش به کی‌میمونه ؟ 

مهمانان - سث باباش میمونه ؟ 

خاله‌خانم - میموزد ومیمونه»دستش به کی‌میمونه ٩‏ 

مهمانان - مث خالش میموند! 

خاله‌خانم - میمونه و مینونه» پاهاشن بّه کی ملیاوند و 





" , «مادا» بچه ر از 2 و و به «خاله 
۳۹( به ظ سا رواه؛ ۱ 

1 رت بر هر گن 
۱ بچه را در آغوش مي گیرد ِِِ 3 


و 1 م9 سس 
) ۹ 1 





عم سپزی‌فر وش 


نام نمایش زنانه‌ای است که در زمان ما تقریباً فراموش کشتد است و دیگر 
درکمترخانواده‌ای این با زی‌نمایش داده میشود . این نمایش به روایت بل و کباشی؛ 
چنین است: 

زئی به سبزی‌فروش سر گذر دل می‌بازد و روزی‌خرید سبزی را بهائه کنر 
و به‌نزد او بیرود و سرگفتگو را با او باز بیکند و راز نهفتُ دلش را به اومیگوید . 


بازیگر ان 

زه - زنی‌است حوانو زیباولاغراندام‌ولوند»و چاد رنمازی به سرانداخته است , 

سبزی‌فروش - زن جوانی است که جایه مردانه پوشیده و کلاهی نمدی برسر 
گذاشته و خود را چون جوجهمشدی‌ها آراسته است . 

(زنان تنبکک ودست‌میزنند . زن جوان و سبزی‌فروش درمیان اطاق می‌رقصند 
وقر و اطوار (- اطفار ) میریزند . 

زف - (با فروغمزه) - عمو سبزی فوروشی | 

سبزی‌فروش - بعله ! 

زث - قرسساق کم‌فوروش ! 

۱- این ثمایش (و نیز چند نمایش دیگر) را آقای علی بلو کباشی گردآورده‌اند . از 
ایشان سپاسگزار که با مهربانی دستنویس این نمایشنامه را برای چاپ بمن دادتد . این 
توضیح نیز از ایشان اس ت که نمایش «عموسبزی‌فروش» در حدودبیست سال پیش کمابیش» 


بدست مطرب های ردحوضی بروی صحنه آبد و دراین زبان نقش سبزی‌فروش را یک مرد 


بازی بیکرد . 








۳۷۳ 


سبزی‌فروش- 

زن - و روش ؟ 
1[ 

سبزی‌فروش ی 

زن - فرسساق کم‌فوروش ؟ 

سبزی‌فروش ججلج؛ 

زن و( داری؟ 


سبزی‌فروش ی بعله ۱ 


زن - ورخیز داری؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 

زن _ عموسبزی‌فوروش ؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زن - قدم‌ر دیدی؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 

ز ن - چاد رخریدی ؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 

ژ ن - عمو سبزی‌فوروش 7 
سبزی‌فروش- بعله ! 

زه قرسیاق کم‌فوروش 1 


سبزی‌فروش - بعله ! 
و ۷ 7 هش 9 
زد ت بوهام دیدی؟ (جادرشی را از پیش‌سر کی من بپژدد ۳ کیسوانش 


بیرون بیفعد و باز پیش صورت میکشد) 





۳۷ 


فرعارری ۱۰۱ 
زن‌شون (ح شانه) خریدی؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 

زد - عءوسبزی‌فوروش ؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 

زن - قرساق کم‌فوروش ؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 

ك« ابروم" دیدی ؟ 

(چادر خود را که‌صورتش را پوشانده پس میزند و ابرو میاندازد), 
سبزی‌فروش - بعله ۱ 

ژن - وسمه خریدی؟ 
سپزی‌فروش - بعله ! 

زد - عمو سبزی‌فوروش ! 
سبزی‌فروش - بعله ! 

ز - قرس‌اق کم فوروش ٩‏ 
سبزی‌فروش - بعله ! 

زن - چشمام" دیدی ٩‏ 
(بهسبزی‌فروش خیره‌میشود) 
سبزی‌فر وش - بعله ! 

ژث - خوب پسندیدی ؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 

ز - سرمه خریدی؟ 
سبزی‌فرروش - بعله ! 

ژد - عموسبزی‌فوروش ! 


۳۷/۰ 


بت ۳ 


زن _ ورسسنا قکم‌فوروش ! 
۱ 
له 
نام لپ‌ها ۱)د یدی ؟ 
زن - ۳" یم‌را) 
ٍ 
سبزی‌فروش - بعله 


زن - سرخاب خریدی؟ 
وی خن ٍ 

سبزی‌فروش- بعله * 

زن- ۳( 


۳ روک بعله۳! 


زن - فرسداق کم‌فوروش ؟ 
بعله ! 





سبزی‌فروش - 
‌ 

زن - لیام" (-لبهايم ر؛ 

بادل» کشیدهبا ید خواند) دردی ؟ 

وی »۳ 

زن - مانیکث! خریدی ؟ 


ِا 


سبزی‌فروش - پعله ! 

ز ن - عمو سبزی‌فوروش ! 
سبزی‌فروش - بعله ! 

زن - قرساق کم‌فروش ٍ 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زن -سبزیت گیل دار 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زن - درد دل‌دار ؟ 


وازه «باتیک» شاید بعدها دراین نما یش د رآمده‌باشد . 


۳۷۹ 


سبزی‌فروش - بعاه | 
زت - عمو سبزی‌فروش ! 
سبزی‌فروش - بعله 
زن - قرساق کم فروش ؟ 
سبزی‌فروش - بعاه ! 
زن - ترتيزك داری ؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زن - ورخیزك داری؟ 
سبز ی‌فرروش - بعله ! 
ز - عموسبزی‌فوروش ! 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زن - قره‌ساق کم‌فوروش ! 
سبزی‌فروش - بعله ! 
رت (ح سینه‌ام را؛ با «ن» مفتوح و کشیده باید خواند) دیدی؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زد - لیموخریدی ٩‏ 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زن - عمو سبزی‌فوروش ! 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زد - قره‌ساق کم فوروش 1 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زن-دسام (دستهایم را)دیدی؟ 
سیزی‌فروش - بعله ! 

ژاه-د س بن  (‏ دستبند) خریدی ؟ 


۳۷۶ 


۰ / 
سبزی‌فروش بعله ! 


زن موس زی‌فوروش ! 
۱ 

سبزی‌فروش بعله ؛ 

زه _ فرمسماق ,کم‌فوروش 1 
۰ ۱ 

سبزی‌فروش پعله ! 

۵ نافم ر دیدی (- نافم‌را) دیدی ؟ 

رت 
۲ ۱ 

سری‌فر وشن - بعله ! 

زن - فیچون (< فنجان) خریدی" ؟ 
۱ 

سبزی‌فروش - بعل* ! 


۱ 
ول + عهو سدزژی فرفسن ۰ 
( 8 





هم ۱ 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زن - فرسساق کم‌فروش ‏ 


وش بالام | 
وی فروش ت وله ! 


۱ زن - سبزیت گل دا دِ 
۱ 

۱ 2 ۱ 
۱ سبزی در وس كِ رعله 1 


زن - ۵ دل دار 
ِ_ ۱ 
سبزی‌ثر وش - بعله ! 
زن ‏ عمو سبزی‌فوروش ! 
۵ ِ ۱ 
سبزی‌فروش- بعله * 
زن - قرسساق کم‌فوروش ! 
َ ۱ 
زن داری؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 
0 ۳۳ ترین ناه ّ فته است راز قول آقای‌علی 
8 نایز ان زیباترین ناف تشاد نی ر‌ 
ژ‌ِ_ ناف فنجانی [[ در نزد نهرانیان» زیبا تردن ‌ 
بل وکباشی) . 





۳۷۸ 


زن - ورخیزك داری ؟ 
سبزی‌فروش - بعله | 
زد - عموسبزی‌فوروش ! 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زن - قرسماق کم‌فوروش ؟ 
سبزی‌فر وش - بعله ! 
و 
زن - پاهام دیدی (< پاهایم را) دیدی ؟ 
سپزی‌فروش ت‌ بعاد ۱ 
زه - جوراب خریدی؟ 
مستز ی‌فرروش - بعاه ! 
زد - عمو سبزی‌فوروش ! 
سبزی‌فروش - بعله ‏ 
زد ت قرسساق دم فوروش ۱ 
سبزی‌فروش - بعله ! 
ز 2۵ شس ( <-بالایش را؛ روایت دیگر: با لاشتم) دیدی ٩‏ 
سپزی فروش - بعاه ۱ 
‌ 
ز۵ - تبون( تنبان) خریدی ٩‏ 
سبزی‌فرروش - بعله ! 
زد - عمو سبزی‌فوروش ! 
سبزی‌فروش ت بعله ۱ 
ز۵ قرمساق کم‌فروش 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زد - زير دار یاس ٩‏ 
سبری‌فروش - بعلد ! 


۳۷/٩ 


ون - 7 ورد بالتمانی 
سبزی‌فروش له 


زن _ عمو سبزی‌فوروش ۱ 


مد ۱ ند 
سبزی‌ثر وس - بعله ! ٩‏ 
زن فرسداق کم‌فوروش 1 


وش بر دما 
زنب ,سبزیت .گیل دار 
ریزی‌فروش - بعله ! 
زن - درد دل‌دار ! 
له ! 





سبزی‌فروش - ۶« 
ز‌ ن - عمو سبزی‌فوروش ! 
سبزی‌فروش بعله ! 

زن _ قرسماق کم‌فوروش ٍ 
رت و 

زن و داری ؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 
زن ورحیزك داری؟ 
سبزی‌فروش - بعله ! 

زن _ عمو سبزی‌فوروش 
سبزی‌فروش - بعله ! 

زث - فرسساق کم‌فوروش ! 
سبزی‌فروش پعله ! 

زن- من‌ن" نا (سد تعناء «ن» تخست را کشیده‌با ید خواند) مییضا م  (‏ مییخوا هم) 


سبزی‌فروش - بعله ؟ 


"ِ_ِ 


۳/۰ 
زن - 2 نا (- ذدها؛ «ت» رابا زبرو کشیده باید خواند) 
سبز ی فر وش - بعله ! 
زن - عموسبزی‌فروش ؟ 
سبزق‌فروش - بعله ! 
زن - قرسماق کم‌فوروش ! 
سبزی‌فروش - بعله | 
رن ۲۳۳ ناترخون ! (< نعناترخون‌است؛ «ن »را کشیده‌باید خواند) 
سبزی‌فر وش - بعله ! 
زن - شب مییای خون (-میایی‌خانه) 
سبز ی فر وش _ بعله ۱ 


ساژ و آواذ 





با این که بباز و آواز در شرع حرام شمر"ه میشد » در جشن ها ی گونا گون » 
پاره‌ای از نانواده‌ها بدان بیپرداختند , به نوشته ابوالحسن بز رگ ای زو دار 
بباند ها و آخرهای دور قاجا ریا : 
۱ « یکی‌از وسائل تفریح مخصوصادر سواقععروسی ۲1۵ 
رسازو آواز و رفص. پو- . ییاد «بطرت م رکب بود ا» 
« یک نف رکمانچه کش » دنبکک زن (مرت کیل؛ آواز خوان»» 
«رفاص » مقلد ؛ رئمس دسته خودش هم اعلب درتقلیدمهارت» 
دادعت ٩۰.‏ 
«برای افتتاح مجلنرناق از دستگاه‌های هفتگاند » 
«آواز شروع رد من از آن یکک تحصنیف» سیس رنکث و« 
«رفهن بمیان یامد . رقص احتماعی ابدا بعمول نبود یکک» 
«یا دورقاص متعلق به درتة مطرب در وبنط طالار به رقص» 
رد رسیا مدند» مقلد هم دنبال آنها به انواع ردان مکی / 
رو درد , این دستجات‌تآترهم در وسط طالار ترتیب میدادند» 
«پیشتر موضوع تآتر به (هحه ای و داشی حرف زدل بود ِ« 
«احرت ده مطرب هم شب , ده الی پانزده توبان و بر » 
«عهده بیزبال‌بود .» 


«رقاصء پسر بچهای بود که برو رودی ۵م دااست ٩‏ 


«د ر ضءن رفص 9 بر دامن مدعوین بیدهاد 3 هکس » 





۳۸۹ 


«طالب بود بوسه‌ای برمی‌داشت و پول زردی روی‌پیشانی‌او» 
«میگذاشت . ‌# 
« در زمان‌مظغفرا لدین ثه‌اه کود کان خوشروی درد ربار» 
« عزت داشتنده رقاصی بود عزیز نام و یهودی او در دربار» 
« یه مقام‌شامخ رسید و یک‌قسمت از وجوه استقراض ازروسید» 
«برای عزدز رقاص مصرف شد , » 
«گاهی در محافل خلوت رقاصه‌ای هم محفل را» 
«زیئت میداد ۰ وه اندرون و مخدرات دسته مظربی)ُ 
«مر کب از زن‌ها دعوت میشد» اغلب کمانچه کش دستدة 
«مردی نثابینا بود ,0.۰ 
«یا حدودسال م ۱۳۰ خورشیدی۰ مردم تنهاد رمراسم» 
« عفرل و عروسی‌و ختنه سو رال و مهمانیهای بز رک خانواد گی» 
« یکدسته مطرب به خانه خود دعون میکردند» آنها را در» 
« حای پایین تر می‌نشاندند و با ایشان بانند مزدور رفتار » 
«میکردند ‏ ۲) 
در دورهٌ قاجا ریان بیشتر نوازند گان و آوا زخوانان‌و رقاصان در درجه‌اول یع‌ودی 
و پس از آن ارمنی بودند ۲ با ادنه‌مد دسته های مطرب سلمان نیز یافت مشد , در 
حدود عشتادسال مش د رتهران دودسته‌بطرب مسلمان و بسیار پر آوازه بود ؛ یکی 
(دسعم مروی» و دیگری «دسته اسماعیل بزاز» . 
۱- از باست کد برماست » ص. ۲۲-۳ . 
۲- اطلاعات» سال ۸ شماره ...۱۰ 
۳- نگاه شود به : سرگذشت موسیقی ایران» خالقی» ج۱» ص ۱-۷ ۱۸ 
۲۱۹۰۱۱۹۵-۰ . 
۶ برای آگاهی پیشتر در باره ساز و آواز و رفص و نمایش بطو رکلی نگاه شود 
۱ 1:2۳ ص عوصهلن 12 6۵ ع .نصهب ۱:2 پاریس» ۲+ .. 
۲- بنیاد نمایش در ایران» جنتی‌عطایی . 
۳ نمایش در ایران» بهرام بیضایی . ۱ 
‌ِ_ سر گذشت «وسیقی ایران» روح الته خالقی . 


سر وروی سیر دن 


چنانکه نوشتهانده «در ژبان ساسانیال! و در صده‌های نخست اسلام‌د رایران 





نمی تراشیدهآ ند ِ سس کهپا رسا یان وصوفیان پید | 


شده‌اند و اینان راست یا 
۳ و د را ت یادروغ 


ازجهان رو گردانیده و از خوشی‌ها و ارا یشی های ان دوری می‌جسته اند 6 از حمله 
2 ۱ ۶ 1 2 ۰ 5 و ۳ : 
درهای ۳ بیتراشیده‌ا ند" اک سرتراشیدن برای‌بدنما گردانیدن خودشان میبوده 
ول کم کم نشانه پارسامیشج * ده و به سردم خوش نما افتاده . کسی که می‌خواسته 
توبه کندو به پا رسایی گراید» پیش از همه وهای سر خود را می‌ذراث‌مد از ار حا 
۳ د رکتاب ها می‌بینوم چون بیخوا هید توبه کردن کسی را گویند» می‌ژویسند . («سر 
تراشید» ( بهع 3 خاق رأسد» قهی شعره) . سدندن ادن سرتراشی رواج یافته وهمه 
نی که دیندا ری و تعجوازکا ری مینموده‌اند مدر تراشیدها زد ۶ شگفت‌تر آنکه ادن 


زبان صوفیان با زگشته وگیس فروهشته‌اند . ۳.۰» 

ازنوشته «پی‌|ترودولاواله» که در سال ه ۷2۱ به ایران آمده» 
ری دیگر از فرنگیان که دراین دویست ساله به ایران آمده‌اند» درمی‌یابمم 
نه از صوفیان کسانید یگرنی زگیس فرومی هشتند" ,سانند رقاصان‌پس رکه موی 
ب ی گذاشتنند ۲ دحتران و زنان شود ؛ گاه این دسته از پسران کا کل" 


بیگذانستند و دور سر را پا لك میتراشید ند و ننها موی وت کر زا کر می‌هشتند . در 


دوره‌های | خیر جوجهمشدی‌ها (مشهدی ها ) و لوطی ها و پاره‌ای (فارگر ۶ سوی رز 
را از پیشانی تا پشت گردن میتراشیدند و تنها دردو سوی گوش ها حانسیه‌ای ازژاف 
ح و 
انس به پهنای یک بند ازگشت رها می کردند . و گویا همین بود که زلف د م 
ارد دی بیگفتند . گاه و وی ترا شیف ناه و از پشت زلف‌میگذاشتند , بسیا ری 


۳ زلف های بیخ گوشی بیگذدا رد ند که پیچکک (برحک) نامیده تا 


۳۸۶ 


در ایران پیش از اسلام ریش تراشی‌معمول نبود".درقرآن در حرمت‌تراشیدن 
ریش مخنی بتصریح دیده نمیشود . اماریش گذاشتن رسمی دیرینه است چندانکه 
آخوندی نوشننه نه ۵ جید دهه یی کر «ریش خود را ی مینمود 
یاشا رب را بلند میگذ اشت انگشت نمامیشدو مردم از اوتبری و اجتناب میکرد ندبه نحوی 
که در مجاس انسی با مرحوم والد رحمة الته علید» یکی‌از رفقا سژال کرد ازحال شخصی 
طرف با یک تأثر شدیدی حواب داد که او هم رفت . سوال نمود چه شد.؟ گفت. 
او هم «موچدپی» شد؛ دعنی ریش خود را زیاد اصلاح نمود. و به درجه‌ای نیگ 
بود در حامعة مملحین آ گر رشخصی ریش خود را تراشیده بود از روی حهالت وقتی 
میدیدمردم این‌طور تبری‌دارند مدتی از انظار سمتور و خود را مخفی مینمود...» 

و تا چند دهه پیش مردی که‌ریش خودرا میزد» او را «فاسی» می‌خواندند؛ 
و ریش‌داشتن نشان دینداری بشمار میامد؛ و آخوندها برای این که « ابهت » و 
و«وتار» بیشتری به خودیبندند و مریدان بیشتری گردآورند ریش ژا هرچه پیشترفرو 


بی شید | ی زا قااروی سر ان ۳ 


حو اشی و ما خذ 





رب (د مورخ معروف ری ۶ آمی‌ین ما رسله لین » کهد ر قرن‌چها رم بیلادی‌می زدستد 


۰ ایرانبان را به قرار زیرتوصیف نموده است* «ریششان مورد مواظیت 


شسوصی است و موهای بلند و بحعدی دارند» خحلقیات ما ایرانیان 6 حمالزاده» 


ص ۰۲۸ 


غزالی در « طهارت از وسرست ی « زو یمد 6اه یکی از فیلات 


تن ‌ بوی سرست» وستردن (نراشیدن)اولی تر وبه‌پا کی نزد یک نر» کر اهل شرف 


را؛ ابا بعضی سد بر دن و بعخضجی رها کردن و هرحایی موی پرا کنده گذاشتن عادت 
زیکریال است» و درا ا هت وهی ات از آن» کیمیای رعادت» جاپ احمدآرام» 
ص ۶ ۱۳ ۰ 


«ظا هر درویشی‌جامد زذده است (9؟ موی‌ستردهو حقیقشت آن دل زنده امت‌وذفس 


برده» ۰ و ات > جاپ زفیسی 


6 هی ۶ ۰۸ 
و حافظ گوید: 
هزار نکتة با ریکتر زمو ا ینجاست وه هر که هه 


۳ ی من > ال ری جاپ تن ژ صن 1 ۴۱ 


ع نگاه شود به : ء یدود ر (یا > باب | لجنه ( 6 میحمدعل یگلر یز » ص ۱۸۷ ِ 


سیا حتدامةه ۳ ردن ءترحمه عباسی» چ صس ۷۸ ۶ سقرنامه ج ها ترحمهٌمحسن 


ص ص وه ویس از آن > از خرا اسان تا بختیاری » دالمانی ذرحمه فره‌وشی » ص 


.۲ بر 9 سفرنابه د یولافوا» درد حمه فره‌وشی»ص وس تب 6 ترا در میان‌ادر نیال» 


۳۸۳۹ 


براون» ترحمه تصوری» ح ۲» ص بمج؛ ایرانی کمن شناختم» نیکیتین » ترجما 
فره‌وشی» کن ۱۲۸۷۸ 1 از ماست که‌برماست» بزر گ امید؛ جن ۲-۰۳ ۲ 3 

م «کا کل - بد ضم کات تاژی و سکون لام " +عروف است که . بان 
سر پسران و مردان و اسب و استر و غیره باشد. ۰ برهان قاطح 6 جاپ معین »ج۳) 
۰۱۷ ۰۱ 

حافظ گوید؛ 

نازها زان نر گس مستانه می‌باید کشید 
این دل دوریده نا آن حعد و کا کل بایدش 

یکی از نویسند کان دور قاحار مینویس.د 99 غلام سیاه حوان عمد الته عان 
امین الدوله» کا کل داشت وداستانی خواندنی‌از او میاورد:(نگاه شود به :حالت»میرزا 
بمسحمد حسین ملک‌الکناب فراهانی) 0 د- فوریه می نویسد «...اعراب‌و ترکان 
شسمی بذهب تمام سرخود را میتراشند» فقط کا کلی در فرق‌سر میگذا رند 0 (سه سال 
در دربار ایران»ترجمه‌عباس اقبال»ص . .)٩‏ خانماکک‌ساسانی‌میگفت که درتعزیه‌ها؛ 
علی| کبر تعزیه خوان همیشه‌می با یستی کا کل داشته باشد. 

دوسطر اخیر را از نوشته کسروی (درکتاب «زند گانی‌من») برداشتیم ّ 

۷- در این بارهٌ بویژه نگاه شود به : ریش‌تراشی » حسن صفوی » تهران » . 
۰ ص ه - ۰۶ . یادآور میشویم کد نودسنده کتابچه « ریش تراشی 6 
ذوشته است کد ریش تراشی در اسلام 6 حرام دمست م در پاسخ او آخوندی 
بنام » برقعی» کتا بچه‌ای بنام «دلیل حکم محاسن و شارب‌در اسلام یا حواب‌شبهات» 
چاپ کرده اس تاریخ جاب ندارد ِ 

- نقل شد از کتاب «زیبایی مردان در تمام ادیان یا محاسن الرجال , لمولفه 
الفانی ابیالفضل بن محمد حسین الخراسانی غفرلغما»»چاپ تهران» ءِ۱۳۹ ق(ء۶ ۱۳۲ 
خورشیدی)» ص ۱۲-۳ . 


غزالی ژویسد ۰ «محاسن که دراز شود روا باشد کهمتدار یک قیضه بگذارد» 





بل 1۲ و 3 هی ۵ 
الیلط:4در 


۳ آبود » > ژروزنانک ز , 
ی‌این آدم در مجلة راهنما ی کتاب» 


> مگ 


۱ عهیادیعا حالع ۳ 


فر #5 


ببس ا.رک ری امخسنت شب 5 ز ‌» 


تصو بر ساختن 


«.. تصویر ساختن - خصوصام‌ورقبیحه , .,- در 
«دستگاه بزرگان تازگی ندارد , هزاران سال پیش-درمصر-» 
«زلیخا آن معشوق گوشتآلود ۲ یوسف فریب نیز برای این» 
« که این جوان کم روی عفیف را به دام افکند و تمنیات خفتث» 
«اورا خوب برانگیزد به چنین حیله‌ای متوسل شد وشاعری» 
«باذوق (آذر بیگدلی) عکس های دونفرة هر اطاق را چنین» 
«تشریح بی کند که دای کار کشتهٌ زلیخا او را بدان‌توصید» 


« کرده‌بود . بداین م7 


« کنوئت ساخت باید هفت خانه که هریکك باشد از حنت نشانه» 
«در و دیوار آن باشد مصور ز تمثال تو و یوسف سراسر » 
« چو اول با تو رو آرد به منظر به دیوار و درش بیند مصوره 
«دو تن باهم نشسته راز کر بان غم دیرینه از هم بازجویان » 
« گهی این میکندزان شکوه آغاز کب آن عذر می گوید به این باز» 
« جوافتد سوی دوم قصر راهش ببیند هر طرف کافتد نگاهش » 
« دو تن درا ۲ خرم نسسته ۳ رو کالشی با هم نشسته » 
« که ه این برسبزه آن رامی‌نشاند که آن گل بر سر این می‌فشاند» 


(- تقل از کناب تا تون هفت قلعه» ؛ پاستاذ ی پاریزی» صن 1-۱ 

۲- زلیخا» زن فوطیفرع ند عزیز مصر بود - در همه مصر به جمال وی نبود . از 
فربهی و لطافت‌بدان جایگاه‌بود که به دشواری برپای خاستی و به دشخواری رفتی .ازتفسیر 
ثربت‌جام . (زیرنویس کتاب خاتون هفت‌قلعد) . 








۳۸۹۹ 


سوک چون منزل گزیند به چشمش آید از هرس و که بیند» 
رردولن با هم نشته بر لب یجهی پریشا ن کرده بررخ عنبرین موی » 
هی این لنگث اه ا ب یگشا ید گهی آن بوسه از این می‌رباید» 
درایوان چا رم کسترد رخت و و وتواتظاره بر سر تخت » 
دون پهاوی ۵ بویت ادخ صراحی‌های سی هر سو نهاده » 
رگهیادنمی‌شو" ازجام اودست گهی او می‌زند برجام این دست !» 
‌ چو سوک حانه پیجم کند روی عیان پوند کند چون روی هرسوی » 
ود ون رورت رات یا زی به ربعم ری و3 دل‌نوازی » 
رکه‌این تیاور شلد که آن‌می‌بویدا ین را سیب غبعب» 
0 نشیم آن مه‌نودپای وعد چشمش به هرسو بیند آن‌جای» 
ردوتن - تنها ز به زیر پرنیان رو را نهفته » 
نا گهی! دن دربر» آن را بی‌د هدجای» 


و بالاخرهد یوا رهای ان هفتم را ظاهراً با آینه های بو رک در برابرتصویرها 


پوشیده بوده‌است که: 
«به هفتم کاخ رو آرد چو کستاخ به هر و بینداز اطراف آن کاخ» 
رروتن حوش حوض‌نهاده‌ناف براف زحوی گرد رده روی هرد و تدغاف» 


«گهی| زسویا ین» آن‌می خورد تاب گهی| زحویا ین »آن‌س ی کش دآب 1« 


اد لد کل 


».۰ ,واز بیدا ری‌وحزم واحتیاط این پا دشاه‌محتشم» 


«(مقصود ماطان مب‌عود غعزنوی پر 3لظان‌ستح‌ی- الشک) « 
«یکی آن ات که به رو زگار جوانی که به هرات می‌بودو» 


«پدهان از پدر شراب می‌خورد» پوشیده از «ریحان» خحادم» 


رفرود وک خحلوت ها بی کرد و مطربان می‌داشست _ برد و» 


«زن 33 ایشان‌را از راه‌های پنهره نزد یک وی بردندی ! ِ«# 


۳۹۰ 


کت 


« و د رکوشک «باخ عدذانی» فرمودتا خانه ای‌برآورندخواب, 
«قیلوله را , و آن را مزمل‌ها ساختند و خیش ها "برآوردند»» 
«جنان که آب از حوض روان شدی و به طلسم بربام خانه » 


«شدی و در مزمل ها بگشتی و خیش ها تر کردی . 


«و این خانه را ازستف تا به پای زمین ضورت » 


« کرد زد صورت‌های‌الفیه» از انواع گردآمدن مردان با زنان» 


«همه بر هند چنان که حملهُ آن کعات ۳ صورت و حکایت 6 


«نقش کرد ند " و بیرون ای صورت 


ها نگاشتند فراخور این » 


« و حوانان زا شرط است که چنین و بانند این تکشد ۳۱ 


< لا 


«در دوره صفویان نیز این گونه تصویرسا زی روایی داشته » 


«اهمت ۳ ءِ« 


۱۳ 


۱- در با ره خیش وخیش خانه که ۳۹ نام برده شده 
منازلی را که برای مناهی وبلاهی ترتيب می‌داده‌اند خیش خانه 
کتاب خاتون‌هفت‌قلمه) , 


است. ظاهراً می‌توان گفت 
می گفته‌اند ۰ (زیرتویسی- 


۲- تاریخ بیهقی» نقل از خاتون هفت قلعد, ص۸۲۳ .و ثیز نگاه شود به ص ۸۷-۹۰ 


آن کتاب ‏ 
۲ نگاه شود به: سیاحتنابه شاردن» ترحمد عباسی» ج ۰۷ 


0۷ ص۲۲ 


ص ۱۵۳-4 ۳۱۹۰۱۸۸ 





۹ 


بدستین دیدار زن و شوهر 


رو م حه د ردسر بد هم ز ,رو زکار به همون منوال 6« 


بی گذشت وکم کم حوانی نشده بود م بیست و دو ساله , » 


«وفتی براد رم را زن دادند پدرم وبا بش راردر یکت کهشی» 


روکد پک تیوه باید زن بگیری ,بدا رغبتی بدین کار » 


«رنداشتم ولی پیش خود گفتم : ۰ مارد اا زن بگیرم قدری» 


«از ژیر پانک درد دم ودودی هم برسم .۲ 


«زنی که وم گرفتم زنی‌بود که پدرم برا م پیدا کرده بود , بلای» 


ررجانم گرد ید و از عمر ک۳9 رم مود د خر یکک ذفر ازسادات» 


روسلا کین سعتبر فشا رلك رود ,ید رش در همان نواحی و ارلك» 


ار بعلوم در حرص وطمع» 


رردست پدرم را از پشت می بست ۳ از آن که مقدس هایی» 


‌ با پد رم شریک الملکک بودو از قر 


«بود که تمام آب زا یدده‌رود قما یشان را ذراعی اک صیه» 


رعفیفها یشان‌نیز ازحیت نقدس‌سآبی زرخه بدل‌بد رمحترمشال» 


ر«از | عجوبه های رور زگار بشما ر میرفت .مسلمال زشنود کافر» 


«رنمیند . آینه دق ونخاله رشعی و حعبه هزار پیش بی‌ریختی» 


زشتی‌سرش را بخورد وای پروقتی» 
وم 9 


بلس که عشت‌واج ی ریخته‌وبا ران کاه وگل د رو دیوارش» 


۳۹۲ 


«راتراشیده و برده‌باشد . هی مادر بیچاره‌ام از توی رختحواب» 
«بیماری گیس کند و جوش خورد و ناله کرد که بابا این » 
«چه دختری است‌برای پسرث من پیدا کرده‌اید, دل آدم‌بد» 
«هم می‌خورد به صورتش نگاه کند, نگاه کردن به آن دلی, 
«و پوز ادباری کفاره برمی‌دارد . ؛ وهی پدرم لا حول تحویل» 
«داد ولتد ید و غرید و گفت ۰ زنیکه ناقص العقل» آدم کد» 
«زن نمی گیرد عکسش را روی قلمدان و مردنگی و گلدان» 
«دستدد لیر بچسپابد , زن باید نجیبه‌وعفینه و خانه دارباشد؛» 
«اين ات و 
«هم ازسردا زیادتر است. مادرم دست‌بردار نبود»می گفت. 
«آخر حسن دختر به موی بلنداست؛ این دختر مثل این است» 
« که کچل باشد؛ و بدرم مثل خاله زنک‌ها جواب میداد کد» 
«گیس باند دم خراست . زن باید هنر داهتدباشد ی 

«با لاخره شب عروسی رسید . پس از پرداخت شیربها» 
«و فرستادن هل وگل وشال و انگشتر و گوشواره و آینه » 
«ولا له ویک جلد کلام انته خطی و یک‌جفت ارسی ودک کیسد» 
«حنا و یک‌طاقه چادر قداآقپانو و یکک طاقه تنبان‌زری ویکد» 
«طاقه چادر یزدی؛ شب عروسی رسید و به صدای دایره و » 
«تنیکک و به آواز «یادانادا انشاءانته مبارك بادا» و «آبدیم» 
«شاد آمدیم‌حور و پری را مریم » چادرزری را ببريم ,» ؛» 
«تشریفات دور و دراز پاانداز و پاتختی ۱ را هم هرطوربود» 
‌» سنیل کردیم و پس از مراسم دست بدست دادن وارد » 


اد تیلست ند پاتختی پس از عروسی است و ذویسنده ش#یرین زبان باراسهو قلمی دست 


د‌ اده‌است 


۳۹۳ 


‌ حجله شد یم ء در دب دد ده جه دیدم که ذصیب مت تافو ( 


ر«رنشود . بصلاف کال جع 
«ابرو زد رد هیجی - چم دارد نتخود چی» 


«دیاغ داردئواله داهن به کل گالد » 
نان دشت وبا های حنا بسته و آن‌ابروهای» 


کد بل نیع 6« 


«وای از 


روسعد کشیده و آن ژ[لف ورلدج و خمی 





رد ر وسط پیشانی آونگون دود 7 ابىانل از آن زلف های 5 م‌ 
و آن پولک های رنگک به رنگی که با لعاب بهدانه زیر» 


,ده بودند . حه بگویم از آن دساغ» 
بالات است)ای» 


«عقربی 
«اب و بالای ابروها نها دح 
«عیا ری که که (بزبان اصفهانی به معنی 


ِ یک ذعل‌قاطر نصفش را حویده و پرده بود ,» 


۱ « به پز ر 
‌» خانم را پدد| زد خنه بودند وزیرابروهایش را به » 
ِ 
«زورنقاش وستزو با کمک‌سویز و کشمش اری» دانه به‌داند» 


«بیرون کشیده بودند و پلکک های سرخ ده مانند ند « 


کت میریکو: را هایششن را کنده » 


«خام حوحه خروحی 
نی که انساد» 


«باشند هنوزجا های بویر آن دیده مب ید و به راس: 
ی می‌نشست . ِ« 


«نگاهم به عروهن دوخته ده بود و پیش خود» 


سب ی گفتم ۰« 
عقردم گوبکز نودست یه !» 


بااب» 


«نلکالموتم از لقای توبه 
آن پولکی که به تین بع 4 سر کچ 


«فریاد از 
کاشته بودند و از آث ۳ 


«د هان بات دو ابروی ادن 


«خحال فلا بی که با رس دزن دوده‌سشت لب آن غدچه خندال» 


۳۹ 


« کوبیده‌بودند , آبش از زور عرق‌وحرارت راه افتاده از گوشث» 

«د هان گذشته به کنارچانه‌و ذقن رسیده بود . از لب ودندان, 

« که‌دیگر چه‌بگويم که‌اغراق به نظر نياید . کم ترین‌چیزی» 
« که می‌توانم بگویم این است کد. 

«لب. بالا نظر برعرش می کرد» 
«لب زیرین زمین را فرش م ی کرد !» 

«به عگم دا نظر الی الا بل کف فت. ۱ 

« و زمانی نگران آن خلقت‌عجیب بودم و از صنع پرورد گار» 

» هرلحظه تعجب بر تعجبم می افزود ۱ آنگاهد زد یده‌نگاهرا ده آسمان 

«دوخته» به درگاه الهی‌نالیدم کد:» 

«بارالها ! همیشهدر متام دعا و رازمی گویند:«یامن» 

«اظهرالجمیل وسترالقبیح »؛ ایک نمی‌دانم چرا در مورد من» 

«بینوا بر عکس معامله نموده‌ای‌یعثی قبیح را چون آیندق» 

«در مقابلم نشانده و حمیل را در پس پرده غیب » مستور» 

«داشته‌ای ؟ راستی‌منت شدای ژاعه؟ وحل که طاعتش‌موجب» 
«قربت اعت وخلقتش بای عبرت ,» 

«زیادسرت را به درد نمی آورم» همین قدربا ید بدانی» 

« که از همان‌نظر اول"«آنت علی کظهر امی» را گفتهمینذ» 

«طلاق ابدی را دردل جاری ساختم‌و به عقل و شعور خود» 

» هزار نفرین خواندم که‌برای‌با زکردن زبان‌چنین زیباصنمی»» 

«به دست چلاق شده خودم بیست عدد اشرفی طلای تمام » 


«عمار به عنوان زیرزبانی و بیست عدد هم به اسم رونما »» 





۹ تا آن‌جا که می‌دانیم»؛ ") زیر زبانی» مربوط به عقد | لحلتن نه شب عروسی . 





۳۹۰ 
«نقا ر کرده بودم که‌این شعاد وت او پرده ادبار رازیارت» 


«نمایم وصدای چنون وجودی را بشنوم» . 

« با اصفه‌انی ها همه غلیظ حرف می‌زمم ولی‌وقتی» 
«د رهمان شب اول 45 نمونه‌ای از شب اول قبربودء دندان» 
«روی جک رگذاشتم و خواستم دو کلمه با خانم هم کلام بشوم» 


«دیدم لهجه‌اش به‌قدری زیخت است که بی‌اختیا رخنده‌ام» 


0 با ز | گرلامحاله فضل و کمالی 
ی سرش را سا 2 بح بودو» 


داشت تاحدی‌شاید» 


«حیرا ان می‌شد و 
«هر را از بر دمیو نمی‌داد ِ« 

«از همه ایدعا گذنته تا نم » ذحا بت‌و عفت را به» 
«حایی رس نیده بودند که‌حتی از بنده هم روسی گرفتندوحالا» 
رکه خودمانیم فقطا ز همین یکث کارش‌ممنون بودم‌و هرروز» 


وردم که لااقل از نعمت» 
هی که از فرط مدلال» 
ابیات» 


«وهر ساعت شکر خدا را به‌حا سی 


«زیا رت لقای حون عیالی بی‌نصهءم 3 


« رو به دیوار می‌نسستم و به داد هر عویز این 


«را _ 45 ده خاطرت باشد و در بدرسه یاد گرفته بودیم -» 


«زبان حال قرار داده ژمزیه دم 
از گوشه میدان دهنت» » 


و 


«ای تیمک تر 
« وی دیزتر از خار رغیلال بدنت ؛ » 
« من بنده آن لبان همزم شکعت ۰ »6 
! » 


« اشنتر ار ی رود در دهنی 


«از بخت و طالع خحود ترکوه‌ها می‌نمودم که‌مجبور» 


رید افطا رم کرده‌اند آن هم شلغم . 
م که رهباذان مسیحی از زناشویی کناره می 


الّصه » کم کم جولن‌شنمده» 
9 ندمن نیز» 


ر« پود 


۳۹۹ 


«باطناً طریقه» مرضیه آنان را پیش گرفتم , .۱۰ 
دم »اد 
«باید به‌دیده داشت که این داستان» گرچه‌مربوطه 
«است‌به اصفهان» ابا روی هم رفته در باره تهران نیزراست» 
«می‌آید ,» 


> > 


«نیز» نقل این لطیفه روشنگرموضوع مورد بحث‌ماست: 

«می گویند: «مردی» دختری را بهزنی گرفت .شب» 
«زفاف د ختر علی الرسم روبش را محکم گرفته‌بود تا رونمابی» 
«از داماد بگیرد. داماد پس ازآن که هدیه به وی داد و» 
«چادر را رد کرد» دید که‌عروس آبله روست» وبا تعجب به» 
«وی گفت: معلوم می‌شود که آبله‌رو بوده‌ای ؟ عروس حواب» 
«داد: کجایش را حالا دیده‌ای؟ ! مرد کمی که دقت کرده 
«دید که یک چشم دختر نیز مصنوعی است . وقتی که‌این» 
«موضوع را 24 رح او کشیده, با پاسخ درل : کچایش را حالا» 
«دیده‌ای ؟ ! , آنگا که ت را ۱ عروس برد » 
«دریافت که گیسش نیزعاریتی .. بازدخترهمال‌حمله» 
ی شدندء داماد بد بخت‌دریافت» 
« که عروس»دوشیزه یز نبوده است ,.خواست ت اعتراض کند»» 
«عروس پیشدستی کرده گفت: از اولاینجاش را گفتم ۲۱ ِ« 


۱- سروته ۳ حمدعلی حما( زادهعج ۱» ص ۱۳۰-۸۱۳ 

۲ ابثال و حکم در اجه محلی آذربایجان ۰ علی| کیر بجتهدی . ص ۲۷۰ ؟ همانند 
این لطرفه در داستان‌های ابثال » کمال‌الدین برتضویان» ص ۲۱۲-۲ نیز امده است . این 
لطیقه در تهران نیز زبانزد بوده است 





دختر بودن با نبودن 


در داستان‌های «هزار و یک هت ۵۳ غ<می 
رف رخا یتآغا ز کرد وت - ما در پنج‌سالگی» 
«از دیار خویش به در آوردند و به چاوشی بفروختند . اورا» 
رد ختری بود سخ تال تن با آن‌د ختر هم با زی بودم‌و ازبرای» 
خواندم و می‌رقصمدم تااین که من دوازده‌ساله » 


«ردختر بی 
دوه لاه کرد وک ودختررا ازسن منعذ 


«شد م و دخثر کردند» 
داشتند . روزی من نود دخترارفته ,دیدم» 


«و پوشیده‌اشس نعی 
رکه درحای خلوت زشسته . گویا ازگرسابه به درآمده بود» 
کدبانتدستاره می‌د رخشید و بوی عبیر و مشک‌از وی‌همی» 


دراارساک 5 هی با هم یلاع کرد يم‌آلت من را 


ست ند و درحمن» 


«بلاعبه» پرده بکا رتش بد رید .چون بن این را د ید م بیرول» 
روکر دحتم ما دار ادخ نژ نود رز الق ات ( ۱99۵ 
رال تءدو به فکرت‌فرو رفت .لس ازساعتی یه داردختر» 


( حی 
ده دانتدت و با من » 


برد از کین دورد و راز را از پدر دختر پونتعج 
ی کرد تا این که دو باه بر این » 


«نیز ملاطفت و مهربانی: هه 
دلالک که سریدر» 


«بگذشت : آنگاه نبا در دجتزا,ا و .را به حوانی 
اشنید ی کابین کردو و از مال خودیداد وحهیز» 
اب‌بی کردندتا روژی» 


رد خر در 


«فرا هم آورد ولی 
«نبود و در فرا هم آوردن جهیز د خترشدد 


فد .تست 


ت 


۳۹۸ 


«برا غافل گیر کرده بگرفتتد و آلت‌مردی مرا ببریدند,چون» 
«هنگام عروسی شد مرا بد آن دختر خواجه‌سرا کرده با او» 
«بفرستادند . هروقت که‌دختر به خانه پدرآمدی و یابه گرمابه» 
«رفتی من نیز با او می رفتم ؛ و کار او را پوشیده داشتندودر» 
شب زفاف کبوتری کشتند و خون او را به جای خون » 
«بکارت به زنان نمودند,دختر دیرگاهی به خان آن دلاك» 
«بماند و من از بوس و کنار او بهره‌مند می‌شدم پس از آن » 
«دختر و شوهر و بادرش بمردند ..,۱» 
در «رسالة دلگشای» عرید آمده‌است. 

« شخصی زنی بخواست. شب اول خلوت کردند» 
«مگر شوهر به حاجتی بیرون‌رفت چون باز آمدعروس رادید» 
« که با سوزن گوش خود را سوراخ میکند خواست با او جمع» 
«شود » عروس بکر نبود . گفت خاتون این سوراخ کد» 
«در خانه پدر بایست کرد اینجا میکنی » و آنچه اینحا پاید» 
« کرد در خانة پد رکرده‌ای۲,» 
ود 


۳ 


«البکاره : اسم‌بی‌مسمی ۲» 

«از لطایف منسوب‌به «ملانصرالدین»است که ِ« 

«پس از چند روز که از تأهل‌ملا میگذشت زن‌بلا» 
«نصرالدین بچه‌ای‌زایید , ملافورا به بازار رفته کتاب و کاغذ» 


«خریده بالای سر طقل گذاشت . پرسیدند بچه نوناد کتاب» 


۱ هزار ویک‌شب» چاپ خاور» ج ۱» ص ۰۳۳-۰۶ . 
۳- کلیات عممل زا کانی» چاپ اقبال» صس ۰۱۲۷ 


۳- کتاب پیشین» ص ۲ . 








۳۹۹ 


«بیخوا هدچه کند ؟ ! گفت : بچه‌ای کهراه‌ندما هه راچند روزه » 
«رطی کرده» لا بد پس از حند ساعته احعیاج بد تفت پیدا» 
رگد ی ۰ 


«در «بوف کور» آمده 5 


«. . . حول این دختر با کره نبود» این مطلب راهم» 

و .من اصلا" نمیتوانستم بدانم - فقط به من رسانده» 

«بود ند _ همان شب عروسی‌وقتی که توی اطاق‌تنهاماندیم» 

«ين هرچه العماس درخواست کردم» به خرحش نرقت و » 

ود میکفت : بي‌نمازم , مرا اصلابه طرف‌خودش» 

«راه نداد .چراغ را خانوش درد ورف تآن‌طرف اطاق خوابمد» 
«بثل پید به خودش میارزید . .۰ .» 

و او ناج ان دما پرمحدی زا درست کرده بود»» 

«خون کبوتر به آن زده بود» نمیدانم» شاید همان دستمالی» 


رپودند که از شب عشقبا زی خودش رت ۹ 


« هبتهداستان نما یسی «خاله رورو» مز حکا یت ژذی» 


وت 3 شین ماه است‌عروسی کرده‌اما پابزاست . 


له حا ۰ 
لد »زد >لد 


: 
,- ملانصرالدین بصون چاپ شرکت کانون کتاب»ص ۶ ۰۲ 


۲ بوف کوره» هدایت» ص 15-۰ ۰ 





وت مچلس گر ودی 


در زیر شرحی از یک مجلس عروسی رامیخوانید کد یکی از سردفتران تهران 
باد یدی خرده اک ند و مذهبی نوشته و چاپ کرده‌است! ۰ این عروسی چند سال‌پیش 
در تهران بر گزار شده است. ایک آن شرح : 
«درباه رسضانی برایبجلس عقدی ازتهران‌دعوتم» 
« کرد ند . منشی دفتر» دفتر ازدواج را برداشته و بالاتفاق» 
«بوسیلهُ ماشینی که آورده بودند به محل موعود رفتیم . 
«مجلسی بود بسیار تشریفاتی و مجلل» در تزیینات» 
« وتحملات آن نهایت سلیته رابکار برده بودند» بااینکهماه» 
«صبیا م بود و مییایستی مسلمانان‌روزهدا رباشند دراین مجلس» 
«آثاری از اسلام و شعاثر آن دیده نمیشد,» 
«انواع و اقسام شیر ینیجات و مشروبات روی بیز ها » 
«با طرز خاصی چیده و آماده نموده بودند» ظروف میوحات و» 
«نجوه چیده شدن بیوه‌ها برج ایفل را نمایش میداد .» 
«بدعوین از طرف دامادوعروس بتدریج واردب‌شدند»» 
«باورورد هر زن و مردی‌حاضرین مجاس که قباد" آمده‌بود ند» 
«پاحترام واردین از حا برخاستد» زن و برد بدون استثاء باه 
«یکد یگر دست داده روبوسی مینمودند,» 


«بدوا فکر نمودم خانمی که از در وارد شده و با کلیه مردها» 


آ- نمونه‌ای از خرافات اچتماع ‏ بحمد رضا اسلامی ».ص ۱۳-۰۱۹ :۰ 








ا: 


«و زنهای مجلا-ن دست داده رویوی بیتمادد ویا مردانیکه» 
« زذها را مییوسند خوا هر ویراد رذدو یا بطریقی از طء رق ندرعیه» 


«با هم محرمند» حق د اشتم چدین تصور بمایم زیرا ازاینکه» 
«برا دعوت کرده‌اند تا مطابق شریعت اسلام بین عروس و» 


ررداماد خحطبه خوانده و احراء صیع4 شرعیه نما یم خود دلیل» 
«راست ند اینان مسلمان و بحرام و حلالی ر تقد ذد 


ر« ول ی‌طولیذ دس 


الم (حم زتیجه گفتگ ۳۹ ات <ضا 1۳ شتعباه» 
ر و9 9 


«خودیی ردو توحه ٩‏ ردید م که بین ایشان‌سمت خویشاوندی» 


« که ایحاد حلیت نموده و بوجب حواز روبوهی آنها گردد» 


«وحود ندارد تن عمل روبوسی یک امرپیش پا افتاده‌است» 


« که در بین اینان قیح طلادی ندارد بلکه ۳ درایتگونه» 


«بحالس برعکسی| مج روشاه شا هد شود دلیل د رکوتدفکری» 


«و کهنه پرستی طرف خوا هد بود ,» 


« نها با توالت و تا زندی خود را بطرژ وقعح ورم آوری» 


«آ را یش داده بودند» بااین کد؛ بر ات نیمه عریان بود» لم 


باسی 


«را که بعنوانل سازدر عورت در بر کرده بودند نمیدانم ازجه» 


«نوع پا رچه ی از صاد رات کدام کشورسترگی بود کهشیشه اسا» 


«اساتر بودن اباء و استتکاف حتت ٩‏ 


«شیرینی وریت و میوه ید رای ذعا رف مبشد» اقا یان» 


«وخانمها دا حد اشیاع مول تموده نارف شیریی و میوه‌جات» 


"۲ 


«را یکی پس از دیگری خالی مینمودند .» 

«با لا خره موقعی رسید که می‌بایستی‌برای خواندن» 
«خطبهُ عقد و گرفتن اذن و اقرار به اطاق ی که عروس‌درآنجا» 
«بود بروم» دراین اطاق‌خانم عروس بالباس سفید درحالی» 
« که تاجی ازگل بر سرداشت» توالت کرده در مقابل آئینه» 
«حلوس نموده بود . » 

«اسپاب هفت‌سین از طرفی نان سنگکه بز رگذمنقشی» 
«از طرف دیگر» شحع و شمء‌دان و سایر مرسومات با وضع » 
«خاصی جاو عروس چیده بود » جمع کثبری از زنان با بدن» 
«نیمه عریان از طرفی» مردان خودی و بیگانه ازطرف دیگر» 
«دور عروس را گرفته؛ منتظر بودند که من خطبه خوانده از» 
«عروس اذن و اقرار بگیرم .» 

«باید خندید یا گریه کرد؟ ۱» 

«با کیفیت ی کد از مدعوین و صاحب مجلس گفتد» 
«شد»موقع خواندن خطیه قرآنی بزرکک‌آورده در جلویءعروس» 
«باز کرده و وی را وادارنمودند که آیاتی بخواند ,» 

«خانم دیگری که خود را بیش از دیگران آرایش» 
«داده ولحظه‌ای قبل از آن صدای خواندن تصنیفش همه‌را» 
« جلب نموده بود » و بدن لخت خود را بطرز شرم آوری 6 


کی 
7 


«بمعرض نتماشای ناظرین گذاشته بود» قرآنی بدست گرفته و 


2 
۶ 
و 


اد 
0 تاو 
یمه متا ده ی 9 
۶ ت ۲ 5 


سب نا را 





نشرده 
ی بردی» . 
۶ : 
۱ ۳9 
و 
0 از د 


عم وه ده 
درو اک 
و ۳1 
فغلی 


هر برگ بنفشه کز زسین میروید 
خالیاست که برروی‌نگا ری بوده‌است 
شوب به «خیام» 


کات ۳۵۰ با رة خالکوبی د رایران‌تا کنون‌پژوهش ارزشمندی|اجام نگردیده ۱ 
اما در زبان های فرنگی کتاب هایی‌در این زمینه چاپ و پخش شده است" . 

خالکوبی پدیده‌ای جهانگیر است‌ووبزة ایران‌نیست. حتی بین خالکوبی‌هایی 
228 درنزد دردم جهان روایی داشته است سانند گی‌وهما نندی‌هایی‌هم یافتمیشود . 
هرد از رالد خالکوبی در فرنگ» خالکوبی برای دورکردن «چشم زخم» و«چشم 
بد» و درمان پاره‌ای بیماریهاست» و چنانکه پس از این خواهد آمد » در ایران نیز 
چنین بوده است . 

خانکوبی در ایران - در ایران‌از روزگاران کون خالکوبی رواد ۳۳۳ 
کر در احعتمال داده است که مردم یت در دور پیش از تاریخ خالکوبی 
میکردند , همو در کتاب دیگرش ؛ از خالکوبی دو تندیسه خن میگوید؛ یکی از 
ان دو تندیسه درپازیریکک (۳2:۲) پیدا شده است‌ وان را از سده سوم‌یا چهارم 
پیش از عمسی میدانند و ا کنون در موزه ارمیتاز (ءعمانصجمی) نگهداری میشود ؛ 
دیگری تندیسه‌ای است از لرستان که آن را از سده هفتم یا هشتم پیش از ءیسی 
میدانند . خالکوبی‌بدن حنوط شده مردی که در تیه شمارة دوء در «پازیریک» پیدا 
شده» به نوشته« گیرشمن» استادانه است؛ خالکوبی در سّت » بازوءو یک ما زا 





ن .2 
3 رکوایی فده است " دد بسا ن‌انکا ربیگرد حون ریشده های خا لکوبی تا تا ریکی های 
کتیده میشود . 


تاربخ 


عاه اد عا< 
کید کید که 


عالکوبی در ایراد» از آغاز سدة چهاردهم خورشیدی ازرزه ازدكء نخست‌در 
زهرآن‌و پس او هه بکا هش نها دهء با این حال هنوز پا فراموش 
زگرد یده ات 

در دورة ناصرالدین‌شاه» خالکوبی بوپژه در نزد زنان سحت روااتی داشته اما 


۰ ۰ ف ِ 
در دورهة ماحز در نزد زذان پسیار «ا بل » و قدیمی و زنان ایل و ده کوره‌ها و برخی 


دیگر» د رده زمیشود ۳ در تهران گذشته از زنان» حا هل ها و مشدی(-مشبهدی) هاو 
چاق و کشان و پاره‌ای از مردان «قد یمی » هنوژ هم مابیتین عال ریکو بند! 

از اینها که بگذریم» دیگران تقریبً هیچ 
خانجوای 


کال نمی کویند . بویژه دراین ده 
کاری زثت بشمار میرورد و هرت ده خالی رکوبد 
دردام روی او وال بیگذاردد ۰ از ایتر وگا هکسانی "که ای حال ی کوبیدها ند» بها لك 
ده وستردن آن دست می‌یازند» با این حال این خال‌ها م رز پالك پاك نمیشود 


و اثری از آن همیشه در پوست خواهد وان 


یله لد | 
لد لد 


خالی که بی کوبند بگذشت زان سترده نمیشود . رف ش خالکوبی با اندلك 


تفاوت‌هادی در همه حا تسان ات 


تاج سوزنی را به پوست تن ات لت د رآید ء آنگاه کمی ثه 


سا ده یا سربه بران می‌پاشند 9 جون زدانی و مت » پرده‌ای نا رلک روی پوست را 


بی‌پوندا ند و از ژیر پوست رنگ نیل نما یال میشود . 


رتخا طال بآبا دچنين ات 


۰ 


و و دصفی نژاد» روص 


رررمتندا ری د ود چراغ را باب ذره ریخلوط نموده‌با یع» 


كٍِِ_ِ 


۰.۰1 
« تقریباً سیاه‌رنگی تشکیل شده بشکل م رکب که توسط آن » 
« نقش و نگار مورد نظر را دوی پوست بدن نقاشی نموده » 
«بافاصله روی آن را سوزن میزنند یعنی با نوك سوزن پوست» 
« را شکافته مایم را زیر پوست جای میدهند که پس از» 
«کمی متورم‌شدن موقتی برای همیشه جای آن سبزمی‌اندل, 
به نوشته کیوان؛ خالکوبی«یکک‌صنعت نازك کاری» 

«بود که بعض استادان. ماهر چابکک دست داشت که درد» 
ور بد هد و زود به انجام رساند و مزد زیاد بگیرد۱۰» 

د عد ماد 

زنان معمولا" برای زیباتر شدن » افزون شدن مهر شوهر » و درمان پاره‌ای 
بیماری‌ها خال میکوپیدند . جای کوبیدن خال وشکل آن, با منظوری کهازخالکوبی 
داشتند بستگی مستفیم داشت , م2۵ ۱ کر منظورشان‌افرودن بر زیبایی بود؛ معموله* 
یکث بوته کل یا یک گنجشکی به غیغب خالکوبی میکردند؛ یا د و گیچشک دردو 
سوی‌بوته گل خالکوبی‌میکردند؛ روی‌سیند نیز بوتة کل یا نقش‌سروءد رمی انا ختید ,۱۱ 
همچنین در دوسوی گوئه‌ها؛ خال میخوبیدند؛ زیر لب‌پایین و میان دو ابروهم خال 
4 (یا این که خال‌می گذاشتند): 
۰ بین دو ابروی تو آن نقطهٌ خال چون کو کب منخسف میان دوهلدل ۱۲ 

به خالی که‌برای افزون شدن مهرشوی و سبیدبختی می کوبیدند؛ خال‌محت 
می گفتند . این خال را بر روی زبان می کوبیدند ۳ شاید از همین جاست که خال‌را 
در ادب فارسی بد «هرفسار» همانند کرده‌اند. چنانکه صاژب بر 
زخال عنیرین افزون ززلف یار میترسم همه‌از بار دمن از مهرة این مارمیترسم 

در کوبیدن«خالمحبت» افزون بر موادی کد معمولا_بکار میبردند» مهر گیاه 
کوبیده هم میافزودند . : 

خال دیگری هم برای مهیابختی و افزونی مهر شوی ( وئیز برای دورکردن 


مه > 


حشم بل > ری رال در زیر داف میکوبیدند و اف خحال بورژه دردورة ناصرالد ین شاه 
بیخت روادی داد ات و ما دروآ تاره ونیی و یکت‌روادت درا دن 


الف - 


با ره دردست‌داریم: 
زونسته اند که صورت شیر ژیان زاجمر کرده‌ای در زدر ناف مهد علیا 
"کدده پردیت ۷ 

ب - والی بن هراب 


بعی ‏ وگرم با عشوه و غمزه 


کشاده باد بدولت همیشه‌این 


۱ نی در بارة زنی توشع4: ۳ نم‌فرجی داغت بسیار 


فراوان , از خال یبد دور نافش این فرد ذصب بودء: 


درگاه» *۱ 


له عل مب 
لد لد > 


برای درسان برخی بیها ری ها نیز خال میکوبیدند: 

( لٍسربچه یا نوحوانی کد باد فعق رد لت ی و زدر نافتی ال میکوبیدند 5 

بیما ریش پیشروی کرد و ده همان طات دما ند 4 درادن ورد ء تخست زو لک 

ره ردو » یا «زهره ما » آشنا میکردند» 
ر 9 ره خر دونس» ید رد ر‌ جمرد 


سوزن خالکویی را به «ژهره 
آن را یه پشت زهار بیمار فرو میکردند که حون دربیاید ودر این 
دید تا خال درست شود. 


آنگاه هگا م روی 


آن «سرسة هفت حواهر» می‌پاشم 
۲ م ی گفتند اسی تاه هول بکند ۳1 زهره‌ای مش راک , و دربانش این ات 
جر کانند 


« را ردست آرند و آن‌هارا بر 


5 رکث» وزهرة - و 
آنگاه «سرمه هفعت حوا هر» بدان درا 
زد دا ال د رست شود . 


"45 «زهرة بار» و «زهره 
جک نی بریزند «ا 


سیزند و پ سا 


و آبش را در آس 
ای سوژن زده پردز 


سوزن زدن یه (؟) این رعجون را بر < 
اک ی یاب ی گلود رد میگرفت» دوسه پوته خال به و با ندا ختند 
ئ دیگر گلویش درد ید 
»پدیدآمده و 


ء- برا ای بهبودی یافتن ازبیما ریی که به پندا رشان‌در اثر «چشم زعم 
نیز برای دور باندن از «رجشم بل > سا می کویمدند . 


- اه هه 
لد لد >ز< 


ٍِ 


23 


دردخالکوبی و برتافتن سختی شکنجه‌وار آن نیز یاد کردنی است . عیاسعلی 
کیوان در این باره می‌نو یسد؛ 
«خیلی سخت‌بود کوبیدن خال .سخت‌تر از ختنه و » 
«خون گرفتن های‌پشت گردن کد جای‌حجامت گویند وجون: 
«مسند ‏ ۰بود تن میدادندبه هر سختی که داشت وهرشدخص» 
«خودپسندی هنر و ری رد را در آن میدانست که دن 
«آن سختی تجلد نموده اظهار شکیب و توانایی نید ۱۳ 
دادعا 
از دید کاء مذهبی» خالکوبی رفا نوده اس رچه در عمل با آسانگیری از 
آن در میگذشتند . شاید علت این منع را بتوان در جنیدهای نگارگری؛ جادویی و 
شور ار جست" . با این‌حال به نوشته کیوان : داش ها وسشدی‌ها, گاه آیٌترآن 
به بازوی خود خالکوبی بیردند اند : یدالته فوق ایدیهم ؛ و اشدد به آزی ِ 
وسششد" عضدك ؛ وعلی کل شیئی‌قدیر؛ وان القو:نته۱ . 
دک عزد 
خال گذاری - خال گذاشتن ویژة زنان بوده است . برای این کار ابزاری بنام 
خطاط بکار میبردند؛ و آن‌نکد چوبی بودماننده مداد های‌ابروی امروزیان؛ سرخطاط 
۳ باندازة یک ده‌شاهی» سرمه کوییدء خشک‌شده چسبانده شده بود . 
هنگام بکار بردن خطاط ۱ گر هواسرد بود » سر خطاط را دم آتش بی‌گرفتند و آزگاه 
نود میل سرمه‌را به سرآن میمالیدند کر سیاه‌شودو با آن‌به‌میان‌دو ابرو» کنجلب » و 
و جاهایی دیگرء» خال میگذاشتند , 
> لد 
خال طبیعی - و آن خالی است که دست طبیعت بر پیکر آدمی‌نهاده باشد ,در 
بارهٌ این گونه خال است که گفته اند . 


هر که دارد خال دست؛ 





۳ 


حواشی و ما خذ 


۱- البته هانری‌ماسه روایت‌هایی در این باره درکتابنش آورده است (نگاه 
شود به ۰ 
887-۰ با وانای 6 0۳0۲ .6فجه](.17 
وعباسملی کیوان(در « کیوان‌نامه»ءجلد دوم » ص . ٩-0‏ ع) و جوادسنی‌نواد 
(در «طالب آباد»» کی 4۸-۰) در این زمینه اشاراتی‌دارند . 
۲- سمائند ۰ 
- 016010(و جمنامیعتعصمت رعههد ما۲ عل .صناعهم:۲ مه فصموم6 مدب - 
۰ (19960 وان ر56ع1) .1622166 - م6نل6ص ۶ دوع 
15 2 فد وعمنهنسبز ۶ ناونع امنههو معصکط0ظ ۰ - 
1960(۰ ,1.0 46 ,تبنصدا) 1 رده معتوآعنو عصعل قوو: وندوع 
۳- ایران» از آغاز تا اسلام؛ ترجمة محمد معین» ص ۲ . 
م66 عطا ۱ ۱ ۱ 
۰ .۰ ,1964 
ازدوست ارجمندآقای‌مهرد ادصمدی که مرابه خواندن‌این کتاب را هنماشد ندسپاسگزارم . 
ه»- تا این‌جا از کتاب « گیرشمن» کد در شمارة (ع) یادشد» ترجمه واقتباس 


کر 


اس در فرنگ نی زکما بیش چنین است , در روزنامه کیهان(سه‌شنبه سی‌ام شهریور 
جاب سل 6 ات ٩‏ ونیزدر همین دوزنامه ( یکشنیه » ۲ یر ‌ ۳ ۱ )تارمن یک کارا گاه 
آمریکایی را در بارة کسی که هت پرستار رادر امریکا آکشتد؛ آورده وذوشته است ۰ 


«فا تل » خا(دار است وعبارت. [برای آشوبگری بدنیا آمده‌ام ۳ روی‌بدن اوخالکوبی 


> 





برده و در بازوی راستشی عکس یکت خدجر و داس خالکوبی کرد یده ات » ۳ 


3 رحال روی کس یگذاشتن . نسبت‌فساد و تیاهی 
خالدبن سلیماد . زآدر «خال» . 


و دختران) ِ« لت امد 4 ج تک 
از . کیوان‌نامه» ج ۲ هن ۰ 3 و لت‌ناید ۹ ت تالا بِن ولید» 


به وی‌دادن ,. (خاصه زنان 


۸ اقتیای 


زیر «خال» ۰ 


9 طالیآباد» صن ۶ ۶۸ ۰ 


6 ۷ نت 5٩‏ ۰ 
ین ترانه کد در حند حای‌ایران با اندلک دفاوت» بر سر ژبا هاست» از 
میگوید که تا دد ول خالکوبی لو بشودء 


تال یار میخواهم د گر هیچ 


ب,- درا 


حط و خال» سین زن سخن 


۰ جح 
شو بهتاب میخواهم د گر هیچ 
بروی مین خوش خحط وخالش بیکث ش و خواب میخو | هم‌د گرهیچ 
(این ترانه در هفء مد ترانه» کوهی کربانی؛ ورترانه ها وفولکلورد اسغان»» 
بحمدعلی طا هریا» با اند اک تفاوئی ثبت گردیده است) ‌ 
بیت نقل ها اارز 2 (غت‌نامه» ژدر «خحال» . 


د رکتاب «علویه خانم + «جیران 


۳ ال" وولنگا ری» نوشته صادق هدا بت سمیخوانوم 
خانم . . روی زبانش را برای سفیدبختی خال آیی به شکل خروس کوییده بود» . 
ی ۵ - 

« و در حدود کاویییا کد درشمال غربی امریکاست» زنان تا زبان راهم 


حبیب آسپهانی» چانب استانبول » ۱۳۰۳ 


خال 


- اصل این کتاب فرانسوی امت . نگاه شود به ۰ سواد و بیاض »> ایرج‌افشار» 
۹92 ِِ 
ء ,- دست پنهان رت اتکلیسن در ایران 6 حانملک. سامانی ء مقاله 


«شکا ر شهر» . 
فک کتا بخانةسلی‌تهراد . 


‌ ,-رسالهُ «فجوریه» والی بن سور سکاب 


در بارة ات «رساله» نگاه شود به مقاله حمالزاده دره 





یغما»س م ۱ ش ۷ مهرع ع ۳ ۱ 


صادق هدا یت ذوشته : به تیر اطاق می‌نویسند: 


« ساده باد بدولت همیشه این در گاه 


(نو 


۳ ی گفت ۰ یک 


به حق اشهدان لاله الااته» 


شته های پرا کند؛‌صادق ددایت»ءص ۰- و ع), 


ی از خاذ م های بختیا ری دوره ناصری| زشوهرش 


واست کد موی برای او بد هد بسا زد و رویش یی مناسب بکنند . خان» داد 


هر برای خانم کندند و رویش این بیت رانو پسانده 


«د رنها نخان 3 ره 


عبده. .. وخا. , .بند» 


4 ۱- کیوان‌نامه» ج ب» ص ٩‏ . در مثاوی مولوی نیز داستانی آبده است ۰ 


« سوی لا بشد قزوینیی 


« گفت. چه صورت زنم ای‌پهلوان 
«چون کهاو سوزن‌فروبردن گرفت 
« پهلوان در ناله آبد یی 
« گفت : آخر شیر فرمودی برا 
« گفت : ازدمگاه آغازیده‌ام 
«جانب د یگ ر گرفت آن‌شخص زخم 
«بانگی زد او کاین چه اندام است زاو 
«گفت: تا گوشش نباشد ای همام 
« جانب دیکر خلش آغاز کرد 
« کاین سیم جانب چه اندام است‌نیز 
« گفت گراشکم نباشد شیر را 
«بر زمین زد سوزن آن ددم اوستاد 


«شیر بی‌دم وسرو اشکم کددید ؟ 


5ص کبودم زن بکن شیرینیی» 
گفت : برزن صورت‌شیرژیان . , .» 
درد آن درشاند که مسکن گرفت 
مر مرا کشتی 6 حه صورت میزنی» 
گنت : از چه عضو کردی ابتدا» 
گفت ۰ دم بگذا رای‌د ود یده‌ام . ۳ 
بی‌محا با بی مساوایی و رحم » 
گفت: از گوش است‌این» ای نیکخو» 
وش( بگذار و کوته کن کلام ۰« 
فغانی ساز کرد ‌« 


گفت: این است اشکم شیرای عزیز» 


باز قزوینی 


خود جه اشکم با ید این اد بیر را» 

گفت : درعالم کسی‌را این فتاد . 

ان چنین شیری خدا هم نافرید .» 
(امثال وحکم» ج ۲ ص ۳-۶ . ) 


2 






,داز رسول خد| بروی‌است که ال ی ری رد پرورد کارا ! آدمبه زیجن 


نزول در د و میدانم که از برای فرزندان او کتابهاو رسای 
یشان و رسل آنها؟ ورمودء ایهم بلانکدو پیغمیرا 

و انجبا و ژبور ده خحوا هد بود ۳۹ د پتسن الب ضع جوست ؟ فربود: 
میآن خال ها که زن ها بربدن خود کنند وقراعت تو؛شعراست . ۰۰ 


وا هرد بود ءجیست تتاب 


نید» و کتب ایشان‌تورية 


د گاه و مر جرک علم تو جادوست»جامع التمثعل» حبله رودی» ص ۳۰۸ ۰ 
آیه‌هابی رکتا بکیوان آمده» دارای علاط های چاپی بود . ذصحیح 


آزها به 7 رامی آقای مجتیی موی انجام‌شد . 
- زیرنگستان» هدا دت» ص ۷۷ ۳۹ درروایت دیگره» نت 9 


دوت» را نیز دارد. 


ان ات دزد دل 
هام یه طالع حمل با ند 6 متا ره و والوا 


الدعوات آیده : « هرشخعی 


هر که دا رد خال دل 


در جامح 
بتقیان امیر بویدان حضرت علی‌بن ابی طالب علیه‌السلام است؛» بردی باشد بلندقد و 
تون تطاون و اقا و دز طرف راست‌صورت او ح یا نشانی باتداز خوشیختی 


ارت وزشا نهد ولت‌و اقبال سکن مج .»جامع 


الدعوا تکبیر» چاپ‌علمی »هی ۶ ء وص ه ه ۰ 





سو ژن‌عسا (۵ 


از مه‌رداروهای قدیم بوده است که زنان بکار میبردندو امروژه باكفراهوش 
شده است . تنها آگاهی ۳ در این باره از روایت ماه‌وش خانم است: 

«سوزن غسانه سوزنی بود فولادی کد نوك آن‌مگسک کوچکی داشدت وعلامتی 
مثل خاج روی دو بال مگ س‌بود . این سوزن غساله را باید طوری زیر پیراهن فرو 
ببرند که یک قسمت سوزن بد . ن آدم بجسلد 

«می کویند ۰ سلطا: ی چنددین زن ماهرو در حرمسرا داشت ابا به هیچ کدام 
اعتنا ذمیکرد ۳ سیاه بدتر .کیبی را دوست‌داشت که زن سو گلی حرمسراشده 
بود و همه متحیر بودند که چرا سلطان كِِ ز سباه را آنقد ر میخوا هد . بالاخره‌آن 
دده‌سیاه کد چشم و چراغ حرسرابود» تِ ,. همین که غساله - یعنی زن مرده‌شوی 
میخواست او را بشوید, متوجه‌شد که لای گیس های‌آن کنیز سیاه یک سوزن طلسمی 
است . ساله فهمید کد همین‌سوزن سبب شده بود که ساطان آن کنیز سیاه‌را خیلی 


دوست بدارد . تعلد زن عسماله آن" سوژن را یبد قمت زیادی فروخت» . 


ص0۳۳ 
اه این اصطلاح در یکی از نوشته های زمان با به‌نام «طلسم سوسن غسال» آببده. 
. من خودم دوتا راک عروسو +جودم دور طلسم موسن غسال ومتیل ستکار" 
1 توستکای‌عروس و دایاد» یاد بود نامه ششمین سال درگذشت هدایت. پایان 
غم انگیز یکک شب عروسی (داستان کوتاه)؛ نوشته احمد سروش . 


تسف سوق اعل 





رد روایت باه‌وش خانم» مبردم م ی گفتند که جوب سواحل - 
«از یا د گارهای باقیس‌ملکة سبا است و درختآن» 
«در حیشه یعنی هر بلقیسی مر ودد ی د رخت هرجا دربیا ید» 
«پرنده‌هااز راه‌های دور پرواز میکنند و روی شاخه های آن » 
رد رخت لا نه میکنند , بلقیس 45میدانست خاصیت این درخت» 


«تولید محیت است»ء یک‌تکه جوب آذرا بریدو به گردن خود» 


«آویخت و سلیمان را از عسق خحود دیوانه وبی‌قرار کرد ءِ« 
«رجوب سواحل را معمولا "حاجی‌هاا ز مکه‌میا ورد ند» 

«رو یه فت‌وگران یبد خانم‌ها می‌فرو ختند بعضی وقت ها ۵45» 
«خانمی می‌ خواست به مکه برودء ژن‌های دوست و آشنا بد» 
راو العه‌اس ۳ دوه تکه جوب سواحیل اصل از » 
«یکه برای آنها بیا ورد .وب سواحل را از حیشه به‌یکد و« 
«از مکد به ایران میاوردند.» 

به روایت‌دیگر : چوب سوا حل تکه چوبی‌بود به رنگگ‌دارچین ,اثرش ا زسه رگیاه 

بیشتر بود و از همین روی یکت تراشمةه ال ال قیمت داثشدت . زذان آن را همراه خود 

بی کردند . واه خویشان عروس به عنوان چشم‌روشنی روز پا نتختی برای عروس 

پنهانی می‌فرستاد ند ۸ 


۳" 


آه آه از دت صرافان گوهرناشناس 
هرزبان خرمهره رابا دار برابرمیکنند 
«حافظ» 


سعر پر ه 


در برهان قاطع آمده : 
«خردهره . بدضم ثالث» سفییددغره تاحل 25۲ نوعی‌از» 
«بوق است . و آن را در بازیگاه‌ها وحمام ها و آسیاها نوازند» 
«و مهره‌های بز رک کم‌قیمت رانیز گویند که بر گردن خربندند» 
«و خال سفیدی که در چشم مردم افتد و به سیب آن نا بینا» 
«شود ۲» 
ده روا یت ماه‌وش خانم : 
ری .می گفتندموقعی که کره الاغ دئبا میایدیکك» 
«مهره‌ای زدر زبان کره‌الاغ هست کها گر آن‌را درنیاورند کره» 
«الاغ آن‌مهره‌را قورت مید هد . خانم های قدیم که‌برای‌سفیدی» 
«و چاقیء؛اول بهار شیر الاغ میخورد زد » به الاغ دارهاسفارش» 
«می کردند تاالاغشان ژا درد ذوری آن بهره را از دهان ازکره ‌« 
۰ب 
۱- شکورزاده روایت کند که در خراسان «زنانی که هوو دارند مهرة خررامی‌سایند و 
پنهانی به پشت کردن شوهر خود میمالند و میگویند. «چش ! منتر ما باش ». و عقیده‌دارند 
که به این طریق شوهرشان منتر وسطیع آنها خواهد شد» , عقاید و رسوم‌عامه مردم خراسان» 


۱ 


3252 
«الاخ د ربیا ورند و انعام تخرد : دهره حریکک جیزی شمید» 
«به بادام درشت و مثل سنگک سفت بود». 
«خرسهره را به عنوان چشم روندنی در روز پاتختی» 


» پدهانی برای عروس می‌فرستاد ند علزیبن .کمن از آن را » 





«می‌سا بید و نوی حلوا یاشیریتی سی‌ریخت و بخورد داباد» 
«بیداد و هنکامی که داماد مشغول خوردن بود میطفت: » 
‌ ۳ 
من باش فان رن بای 

1 روایت‌دیگر : خرمهره سید ورس وق است. آنزا سی‌سا یمد ند و به‌اندازه 
یکی قاشق چای‌خوری توی حورالك شوهر می‌ریختند تا بخورد و خرشان شود و 
ود رگد - 
به روا کت یدرد زن به هنگام همیستری باشوی» دستش را به خرههرةساییده 
این بالات ( پشت گردن و سرتاسر هر پشت شوهرش می کشید و در حالی که 
به زبان «قربان صدقَه» شوهرش میرفت در دال مت 


‌ 
پشت » هسش» خرم باشی 


له له لد 
کرد کید ید 


مهرة خر برای این که کاری شود » با یستی اصل باتد و نیز «افسون هفتا دو 
دوبلت» شده باشد . 
برای اینکه دریا بتد» مهره خری اصل است یا بدل» آن را روی ناخن شسءت 
و بی گذاشتند و ناخن دس راست را روی ان سی:۱4: 6 اک هرد 
ی‌چرخید ء اصل بود ,. و گرنه که ند. 
عد لد کل< 
بهرةٌ خر را برای درمان برخی پیما ری ها ذیز بکار میبردند اک زن آبستن 


رحه‌ش خنش برد 6 دمهره <ر را می‌سا دید و یه رحمشس میمالید تا خوب شود , 


ل در ۱ 


۳ 
بیی و 





سم( 








اند ِ 
و رسوم عامة بردم خراسان» ص ,+ ۰ 2۱ سس ۱ 





مزر حور [ندن 
ح هرحای از بدن پاره‌ای از حانوران درمانیخشی دردی بود تاد 


دز نزد عوا 
قصبااعت میاورد۱» و کله (یا مغز) گنجشگ زبان‌آوری 


بل روت طوطی 
را کل و تخم لموثر باز کنندة زبان بچه ها یی کد زبانشان میگیردوهنگام‌سخن 
گفتن نته پته مم‌کنند » فد 


مس تم 


باور داشه< 


در «فرهنگگ بردم» و ادب و فا رسی" 6 عرچارپای ی گول و نادان بشمار آیده 
است . از همین روی برای این دد زنان شوی خود را وی نش و سوارش شوند» » 
مغز خر به خوردش وید 


۱ تبرنگستان زیرنویس ص۲۲ ۰ 
۲ بانند »۰ خرچه داند قیمت نقل و نبات ؛ به خر میگویند چهارشنبه کی ات ۱۱ 
ر فلان ننه‌ام تکذاشعه»؛ خر خداو. .. 


سسسسب 


خر رنکک کن ؛ کله ری خرمرد وذد ؛ ح 
ح_ 
بولوی نود : 


معژ خر خورد یم با زا جون ۳ پشه را داریم همراز هما 


عطار سروده : 


شما را بغز خر داده است ایام ازاینید این سرخر بسته دردام 


وال اما یل گفعه - 
ی و مر نبوزده ات 
(سه بیت نقل شد ار * امثال وحکم»ج 4 » ۹ 20۳۷۱ 
که‌چکار نیم دخو از کاربا سرد رنی ورد گفعل 
پهتر است به خورد او مغز خر بد هیم . رفیق دخو سرخری خرید و آورد خانة دخو. زن‌دخو 
۴ کنارحوض نخسته بود مخز خر را د رمیا ورد کهدخو رسید , پرسید : نک این کل خرچیست ؟ 
زن‌د خو دست پاچه شدهگفت- به د هان کلاغی بود آوردلب بام » کیش کردم‌از منقا رش افتاد ! 
دیگر چیزی نگقت . روز بعد رفیق زن . دحو از او پرسید سغز خر را 
ند احتیاجی نداشت , لازم نشد. پرسید.: چطور احتیاجی نداشت 
آورده باشد دیگر مغز خر برای 


خرزند در احمقی تمام بود 


۳ «زن دخو با رفیقش مشورت کرد 


دخو قانع شمد و 
بخورد دخو دادی؟ گفت : 
لازم نشد؟! گفت: کسی که باور بکند که ئله خر را نلاع 


چه بخورد ش بد هیم 1» (دخونامهص 5 9). 





این نام را به کنایه « فلان کفتار » یا « یارو کفتار» به زبان میاوردند . و 
می گفتند هر کس که آنرا با خود داشته باشد باندازه‌ای او را دوست خواهندداشت 
که 5زا تخم چشمشان‌را هم بخوا هد» درمیاورندودودستی بهش ید هند , 

به روایت صادق هدایت: «مءروف است که برای صید کفتار» دفی وسازی 
نزد یکک سوراخ آن برند و یا دو سنگ برهم زنند ویکی با لحن بمطرب همی گوید: 
کفتار در خانه است ؟ و دیگری جواب‌د هد کفتار در خانه نیست !و کم کم‌سوراخ 


را فراخ کرده دست و پای کفتار بربندند» . 


مولوی گوید: 

خود گرفته است‌وتوچون کفتا ر کور ۰ ."این گرفتن را .نبینی از خرور 
می بگویند اندرون کفتار نیست ازبرون جوئید کاندر غار نیست 
نیست درسوراخ کفتار ای پسر رفت تا زان او بسوی آبخور 
این همی گویند و بندش می‌نهند او همی گوید زمن کی آگهند 
وان من آگاه بودی این عدو کی‌ندا کردی که آن کفتا رکو 
2۳۳5 بربندند و بیرونش کنند غافل آن کفتار از این ریشخند؟ 


زنان‌برای بدست آوردن «فلان کفتار» خیلی سر و دست می‌شکستند تا باداشتن 
آن 9 برخود بیندند و مهرخویشتن در دل او هرچه بیشت رکنند" .زنی که 
عزیزد ردانشوهرش ر‌بود»می گفتند: سا خی ی 

« کس کفتار» از دیرباز مه‌رافزا و عشق‌آفرین شناخته شده بوده است» و در 
این زمان نیز در برخی حاها چنین باوری‌می یا بیم ؟ 

بااین همه محیوبیت که‌«فلان کفتار» داشید؛ خود کفتار بسیار منغور بوده‌است 


۰ 


حنانکه « پیر کفتار» و «سثل کفتار» گواه‌براین سخن است , 





حو اش نو ماشف 


ِ نیرنگستان ء هدایت . 


ی ابخال و حکم» د هخدا» ج۳»صس ي عء رکو نیز نگاه شود به همان کتاب» 
وان فد ؛ و 15 ریخ حها تفای حویه:ی» 9 ّ 


4 دی ۰ «ج ۰ 1 
هت جیتن تفلیسی دو دسد 3 دا عورت کفتار را یکت نتسب بنام ات اس که 


خوا هد ئ به روز بجوشا ند» پدن ار ان در خورد آن کس کهد هذ بروی عاثاق شود» 


لیکن اک دید زن د هد با ید 45 فرج کفتار بود» فرهنگگایرانزسین » رساله بیان 


الصبناعات» ص ۳۷۸۱ ۰ 
3 رید و فروش آدعیه و لوازم دع شر و جلب محیت بانندمارچهر 


وگ از در هرآبادی (در نزد سماحل‌شینان جنوب) رواج دارد» .اهل 


هوا» باعدی» ص ۱ ۰۲ 
-_ و تابن الا عرا ی نیز گویای همین معنی است : 
4 بویا آلمعروف فی بر رهله یلاقی کمالاقی مجیر ام‌عامر 
(اسثال و حکم» جع» ص ۰۱۸۹۷ 
شایمر می‌نودسد: کفتار در ایران‌ار این روی مورا ت5۳ بر کانی را که 
نا زه به خاک سیرده‌اند» ا زگور بیرون می کشد زاین روعا » در دهکده‌ها نا گزیر 
دیده‌بان برس رگورها گذا رند وسه شب ازبه خالك سپردن مرده را آتش از خار و:سانند 
آن دورادورگور روشن کنند تا کفتا رها به گور نزدیکک نشوند . 


9۰ 1 بنج[ ضتصصرته 1[ ,6 حص جر اجه 5 


بیان 


در برخی ا زکتابها از سهرة مار » به‌عنوان پادزهر یاد گردیده و آنرا ازاحجار 
حیوانی نوشته‌اند ۱؛ اما در « فرهنگگ مردم » تهران » مهره مار همان ثر کی مار 
است » و آن چیزی است بانند دانه برنج و به اندار؛ آن و خا کستری رکف ۱ برد 
سپیدی بیزند . 
برای بدست‌آوردن‌بهرة مار میگفتند هنگام جفت‌شدن‌بارثر و ماده» کسی که 
خواستار مهرة مار است بایستی تنبان آبی بپوشد واز فرازگاهی آن‌تنبان‌راروی‌بارها 
بیندازد و بی‌درنکک بگریزد و از هفت جوی آب بگذرد" . آنگاه‌بر گرد د و -هره‌هارا 
بردارد . می گفتند این مهره‌ها را مار ثر از هول و هراس میاندازد ودرمیرود . 
زنان به سمهرةمار دلبستگی بسیا رد اشتند و آن‌را از زنان کولی که به اند رون‌ها 
میامدند»یا از درویش های بارگیر به بهای گران میخریدند و به سه گونه بکارش 
میبردند ۰ 
۱- مهره مار را می‌ساییدند و توی خورالد شوهر (یا هر کس که منظورشان 
بود) می‌ردختند وبه خوردش بیدادند. 
۲- مهرفمار را همراه خود می کردند, بدینسان که آن رادر تکه پارچه‌ای 
می‌پیچیدند و در قاب قرآن می‌نهادند و به گردن میانداختند . 
۳- اه مره ما۳ در جایی از بدن در زیر پوست» می‌نهاد ند" 
همه این کارها را برای افزونی مهر آدم مورد نظرشان می کردند . در بارهٌ 
زنی که نزد کسی‌یا کسانی بسیار محبوب‌بود می گفتند : لابدمهره مار دارد که این 


همه دوس‌تش دارند. 





‌»- بر گفتند برای این 4-5 بدانند بهره ماری اصل است 
ر مهرة اصل باشد همین که پا 


۲ ۰۰ 1 
ما ۱ 


۳ ِ 1 1 
| 
و هزات 2 4ص لس 


اج 


حواشی و ما خذ 


- نگاه شود به: عرایس الجواهرو نفا یس الاطا یب »ابوالقاسم عبدانته کاشانی؛ 
چاپ‌افشار‌ص وه ,- ره , ؛و :عجایب المخوقات»قزوینی » چاپ‌تهران» ص۸٩‏ . 

خاقانی هم سروده: 

مهرهٌ مار بهر مار زده است بکسی دز گزند رست بده 
(امثال وحکم؛د هخدا» ج ء ؛ ۰۱۷۰۱۳۵۶ 

ِ" 7 از هفت‌جوی ( ودرنتیجه دور شدن از مارها) برای این بود که 
باورداشتندما راز کسی کهاو رابیا زارد»انتقام میگیرد ؛ودر این با ره‌داستان ها آورده‌اند , 

در روزنامه کیهان(ش ۰ ۷ مرداده ۱۳ شرحی نوشته شده که کوتاه 
شده‌اش اینست : پیرسردی هیزم‌شکن هنگام شکستن هیزم ندانسته ماری راسخت 
زخمی کرد» چند روز پس از آن مار زهر خود را به او زد . 

۳ می گویند ناصرالدین‌شاه که دلباختگی او به «جیران» سخت مشهور است 
(در این باره نگاه شود به . یادداشتهایی از زند گانی خصوصی ناصرالدین‌شاه » 
دوستعلی معیر) پس ازبر کت جیران هر روز به شاه‌عبدالعظيم میرفت و زمانی برسر 
تربت او می‌نشست و افسوسناك باز میگشت . مردم شهرری که از رفت و آمد های 
پیاپی شاه ا ز کار و کاسبی خود باز میماندند» به راهنمایی کسی» گور جیران را نیش 
کردندو دو سهرهة‌مار دربا زوی‌جیران یافتند؛ آنها رابرداشعند .دیگر نشان به آن نشانی 
که «شاه شهید» سرخاك جیران نیامد که یامد . 


ء- در نوشتن مهره مار» از روایت هدایت در «نیرنگستان» نیز سودجستیم . 





روشن کردن چراغ در جای مرده 
ایرانیان باستتان آتش رابسیا رگرامی بیداشتند۱ . در «فرهنگ مردم»ایران‌هم 
از دیریاژه زین و روشنایی‌و چراغ نقشی عمده‌داشته است . در سددر» کرک و 
«چون زنآبستن در خانه باددء کوشش باید کردن» 
«تادرآن خائه پیوسته آتش باشد و آن را نیک نگاه دارند .» 
«چون‌فرزنداز مادر جدا شودسه شبانه روزچراغ پاید افروخت» 


ور دی روشن کنند بع‌تر باددتا دیوان و دروجان گزندی» 


«و زیانی نتواذند رسانید جه ات سد روز که فرژند ژاییده شده» 


«یسیار نا زلك باشد . در دین به پیداست که چون زردشت » 


«ام‌فنتمان از بادر حدا شد » سه شب هر شسب‌دیوی پاسد» 


رو پنجاه ديوبيامد تا زرتشت رانابود کند»چون روشنا ی یآتش» 
رد ید ند بگر بیختندوهیچ گزندی‌نتوانستند برسانند ۲» 
نیز به باور زردشتیاد: 
«پس از ترك بدن » رفح تا ده روز و سه شب در» 


٩ 
ی‎ 


«اطراف سر برده‌منتظر بیماند بر دن ابید که بلکه دوبا ره‌وارد» 


«بدن شود بدین جهعت دراین سه‌شب و روز آتش مقدس» 


« را روشن نگاه‌بیدارند و مشغول‌دعاو مناجات و طلب بغفرت» 

«برای رح ۱ 
زردتتیان کرمان‌در 3 شبانه روز آخر سال‌جشنی پنام «پنجی» برپامیدارند و 
«سحر روز ششم که صیح آوربد و فروزدین ۹52۱ 
«د ربلندی ها وپشت با م های خانه هاآتش‌افروزی م ی کنند , .۰.» 


«علت! ین کد پر بلغدی ها آتش افروژی بیکردند ازاین قرار» 


۶:۲٩ 


«است کد چون چند سال یکبار کبیسه میگرفتنه‌اند و مردم» 
« روز اول سال را تشخیص نمی‌داده‌انداز اینجهت دوبدان» 
سوبد روی بام خانة خود با افروختن آتش »انتهای جشن» 
«پنجو» و شروع جشن وروز رااعلان میکردو سایرین هم بد» 
«نقلید او این کار راامی کردند ۰ دیگر این که زرذشتیان» 
«معتقدند که د رروزهای«پنجو» وفرورد ینگان؛ روان‌د ر گذشتگان» 
«به خانه های‌خود برمیگردد ودر آخر این جشن هم به آسمان» 
«برمیگردند , زند گان هم آینه و آویشن و آب و اوستا به‌پام» 
« خائه‌ها می‌بردند و با افروختن آتش از آنها خداحافظی» 
«میحردن .5 ۱ 


> لا >< 


پس از چیرگی ظاهری تا زیان بیانگرد دژآ گاه‌به ایران» توجه به آتش گرچد 
واه رخت اسلامی به بر کرد » کمابیش پایدار ماند". از آن میان روشن کردن 
شمع یا گذاشتن چراغ بر جای‌و گور مرد گان است ‏ نخستین‌شبی که کسی مرده بود 
برجای او شمع يا چراحی وشن ودرد یل و۳ 

از نوشته های‌شاردن و تاورنیه برمياید که‌در دور صفویان‌چون کسی‌خواستی" 
برد» بر فراز بام خاند» آتشی بیافروختند. . 

برخی‌دیگر از فرنگیان که‌سال ها پس از این دو تن به‌ایران آمده‌اندنوشتداند 
که در هنگام فرا رسیدن بر گ کسی ملایی از بام خانه آیه‌هایی ازترآن تلاوت 
میکندا . «در وویل» که در زمان فتحعلی‌شاه به ایران آمده‌نیز از روشن کردن‌چراغ 
کر روی‌بام هنگامی که‌س رک کسی نزد یکک‌می‌شده»ءسخن گفته است! هنوز هم بر افروختن 
شمع و انش و روشن کردن چراغ بررسرقاو رها در بیشتر جاهای ایران روایی 
دارد - بویژه در شب های «عزیز» مانند شب جمعه» شب قتل امامان » شب عید 


بمعث و شب عید قربان " . .. 





حواشی وماً خحذ 


_ تگاه‌شنود به ء یشت ها ء پورداود » ج ‏ ص > . هو پس‌ازآن > یدنا ؛ پورداود» 
کون زر ازآن > مزد دسنا و ادب پارسی» معین »ج ۱» صس ۷/۲ ۲ و پس 
از آن؛ اساطیرایرانی ی» کارنویء ترجمةطداطبایی» بویژهی ۲ ء ءآتشکدهآذر کٌ سیب > 


انوری» تهران ۱ ۱۳۶ ۰ 


۲ برد د > حاپ اورنگ» ص ۱-۲ ه ۰ 
۳ بهنابه ایرانشهر (چاپ برلن) » ش ۱ ,» س ۶ بهمن ۱۳۰۰ ۰ ص ۰1۸۲ 
2 فر هنک بهدینان» سروشیان» زیر «پنجو» . 


_ پرای نمونه تیاه ود به 
۰ و[ واتاهن» ۲0 .۷296 .11 
د ر«صحیح بخاری»این حد یت‌اژا بن عباس روا یت‌شده آست - «لعن رسول‌الته 
ی وت القور و ال ی علیهاالمساحد و السرج . ۱ 
نگاه‌شود به: 
.96 ۰ ۰ (0؟ .۷266 17 
و نات تاورنیه» ترحمه فارسی » حاپ دوم» ص ه ۶ ٩‏ ۰ 
۷ «ولفسن» نویسد که‌به هنگام فرارسیدن ی «ملا با لای با م میرو 
با آهنگک یکنواخت و حزن‌آور شروع به قراءعت آیات قرآن نموده و بدین وسیله به 
همسایگان‌مصیبت‌وا رده رااطلاع بید هد» (ایرانیان‌در زشعه‌و حال»ترجمهانصاری» 
صَ بب ) . «ویالسون» نوی : «ب رگ کسان را دراین دوره‌ها ملابی‌از بالای بام 
با اند آیه هابی از قرآن» اعلام بیدارد . | گرمرده شیخصیت مهمی بوده باشد » 


این اعلام دوبار تکرار میشود» , 


ِِ 95۰ و1 وغناه) اه 0۲ ,1۳1۰1۷255 


«ِ‌ 


در «یوش» رسم است ده «صیح روی پشت با م خانه‌ای که کسی در آن‌سرده 





۰:۲۸ 


زند و بعد به فارسی این‌قبیل نوحه‌ها را: دنیا بدین وجاهت ‏ اصاده 
وفا ندارد ) وش » سوروس طاهباز» عن ۰ ۰ 


۹ نگاه شود به ۰ سفرنامه در وویل . 
( سن برای نمو زد نگاه شود به : ثات شین های ۳ زهرا» آل‌احمد»ص بي؛ 


ایلخچی» غلامحسین ساعدی» ص ۳۱ ,وه ۲ ,وه ۲ ۱. 








ح 
0 
2 3 ۳ 0 
۱ رهشحاك سیر دن مرده در «ما گن‌مقدسه» 
۱ 
گرچه سردم ده « ملک نقاله » باور داشتند » دوست مر اند 40 پسسی از 


(«د رکتاب‌های‌فقهوی 3 نقتل حناز ره را بد ین منظورحا یز» 
تنس ی که در نجف یا» 


«شمردها ند و در حبد یت ها ۳ 


۱ 

1 
9 در جوار امام و امایزاده‌ای دون شوند . جنا با نک نوشته‌اند: 
کربلادفن‌شود؛ | زفشا ر قبرو سوّال‌منکرونگیردر ابان خواهد» 


«ماند . در کتاب دا اند بگونه پبرسش و پاسخ 6 


« نو42 سل رات از میرژا محمدعلی نخجوانی مییرسند : » 


:| زه های ان را که به ما هده مشرفه بییرند دسا » 


۱ ( <ه 
۱ «بسیار اتفاق‌بیافتد که چاروادار برایآنکه از سرحد قاچافی» 


«یرود مب حد ند هد» سح انهای آنان اب تکددودر» 
پرود و حی سر وادهای را می قسرن 


1 
«توبرهء آسبی می‌ریزد ,آقا حواب‌ید هد: عیب زداردء لهاسوة» 


۱ «بعلیالا کبر فقطعوه اربا اربا - تن عل ی[ کبر را نیز باشه‌شیر» 
۱ «نکه تکه کردند ,شم خ جعه ف رکبیرد رکش ف الغطا ء-طلمی نوشته» 


« یه فارسی آن ۳ ت_ که گور رابشکافند و استخوان یا» 


وووشت ان وبا هردوی‌آذها رابیروتث آورند و به ذحف» 


«یا کربل پیرند! .» 


«در دوره‌هایاخیراز این رسم سانی چون‌میرزاآقاخان کربانی‌واحمد کسروی 


مخت انتقا د کردند راز آقاخان در اس با ره چنین نویسد ۲ : 


۳ کت نسم » 7 وی» ۰۱۳۲۳ ص ۱۳-۶ (ثقتل پاحذف) . 


۲- سهیکتوب » نسخة خطی بتعلق بد استاد مجتبی مینوی» ص ۱۱۰-۰ ۰ 


۳۰ ص۶۶ 


« ملانادان زن قحبه برد عامی را در لحد» 
«مخاطی بد «اسمع و افهم یا عبد الله» میکندو چند سطر عربی» 
«به او بیگویدو یک نفر از حاضرین به,او نمیگوید ای‌احمق» 
«سردة عامی چطور عربی میفهند و خواندن سوره نور کد » 
«در حق زانی و زائیه است يا نساء که درحق زنان است» 
«بر قیر مرده‌چه منفعت‌دارد؛ یا بردن استخوان (وسیده لهنف» 
« گند یده را رشصت منزل راه عربستان . برای چد ارت 
«در آن خالد مدفون گردد ی سوال و حواب داخل بهشت» 
«میشود | کرچه کناه ثقلین را کرده‌باشد .پس باید یزیدابطحی» 
«و کعب‌الهر وازرق شامی وهزار منافق دی 3۱ بهاعتقتاد» 
«شما در روز عاشورابدست حسین بن علی و اصحابش کشتد» 
«شدندو مسلم در خاك کربادم‌دفونند همه الآن داخل بهشت» 
«باشند و در اصحاب جذت بزیند . جواب مد هنم رحوم شیخ » 
«مرتضی خودش دونفر ملک نقالدرا در صحن مقدس حضرت» 
«سیدالشهداء دیده بود که مرده‌ای را بدوش کشیده و از» 
«صحن بیرون مییردند . میتوان گفت! گر به ملک نتاله مععتدم 
« هستیدومیگونید که موین هر کجایمیرداورایه‌وادی‌السلام» 
«میمرند» و کافر هرحا بمیرد او را به (رهوت خواهند برد »» 
«پس چرا اینقدر مرده کشی‌مینمایند .ای جلال الدوله؛ هر گز» 
«فراموش نمیکنم قصه‌مضحکانه و قضيةٌ معجپانه‌ای را کد» 
«از شخص ملاحسین علی دیزدی در کربلای معلی دیدم و» 
«شنیدم , اینک ثقل مینمايم: 

» درگیرودا رگم کخانة کربلادچار مفتشین عشمانی» 
» و گرفتا رسختگیری گم رکیجبان بودم . از گوشدای صدای » 
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واه پلند شد که پاره‌ا ی کلمات فارسی مبخلوط به‌عربی» 
«پگوشم رسید فاگاه آخوند ایرانی مضطربانه به‌طرف من» 
ردوید که ای‌نواب والا از برای خدا و آفتاب فردای‌قیاست» 
«به فریادمن بیکس برس که لخث و غرییمو زبان‌نمی‌فعحم» 
‌» وکرفتار عثما نلوهای خدانشغاس شدها م که هیچ زبان » 
رنه ی‌فهمند . در همم هبی و همولایتی ۳ از ادن مهلکه » 
ی در ن . گفتم‌مگر یی ا زگمر له کریزانده‌ای‌یااین که» 
در ااست مالس و طعن خلفا در میان اسیاب داشعه‌ای ؟ گفت» 
«حال محال تما و حواب نوست چرا کهاسبا بم بی‌صاحمب» 
روویلان ریخته» هیچکدام ازاینه‌انیست . شماتشریف بیاورید» 
«برا از چنگگ این بی‌د ینان و ایمانان برهانید » زف‌صیلش را» 
«ربعد عرض خواهم‌نمود . من به‌طرف کمر کچیان که اطراف» 
«خورجی نآخوند را گرفته بود ند شتافتد دود رودص مر نوی؛ 
رد یدم کد کیسه ای ازخورجین درآورده‌بخوا هید بگشایند ,» 
«آ خوند دودستی به کیسه جسبمده و فریا دوادیناه وامحمداه» 
«میکشد» بقسصعی ک+عمارت از دا یآ خوند پرشده که هرچه» 
«بیخوا هید مجد هم‌سر اد ن کیسه را نگشائید . گم رکچیان هم» 
«از ممانعت مخت آخوند حرات و بر ذفتمش اپرام و اصرار» 
«فراوان دارند .مدتی از طرفین این کشا کش ود ان نتم * 
راو ند بگذار دمسه را بکشایدد ه رگاه کی در آن» 
«نباشد دیگر متعرض نمیشوند و پاپی‌نمیگر دزد . نا گاه سیاه» 
«حیشمی با محر متمرش حل این رشکل را نمود و کیسة » 


« کرباسون راد ریده سشتی استخوان‌شکسته خحرد ده باقوطی» 
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«حلبی سربسته به‌زسین گم رکخانه فرو ریخت . از دیدن این» 
«ماجرا چشمان‌آخوند بمنوا پر از اشکه گشته» عبای خویش» 
«را بر آن استخوانهای شکستة پوسیده پوشانیده» بطرف‌قوطی» 
«دویدند و به گمان جعبه حواهر از ایران دزدیده ازگمرك» 
« گریزانده گ تأمل قوطی رااشتکتد » جز یکث پهن یابو در 
«آن جیزی ند ید ند , هم حاضران بتعجب و من متحیروآخوند» 
«در کار جمع کردن استخوان‌ها که همان سیاه نافرجام بد » 
«طمع خام آن قوطی را کشوده‌بود به غیظ وغضب اندرشده» 
«دشنام وسقطی چند به آخوند داد و لگدی چند بر پشتش» 
«نواخت‌وقوطی را به مزبله‌ای که که ر کخانه برآنمشرف‌بود» 
«انداخت . از مشاهد؛ این واقعه آخوند بیچاره سراسیه رو» 
«بدان مزبله تاختو دستمال خود را از جیب د رآورده‌توطی» 
«شکسته را با پهن های ریخته به خااد آمیخته را در دستمال» 
«گذارده به گم رکیخاند بر گشت !و برس رکار استخوان جمع » 
ردان تشگ من از این حکایت و کیفیت در حیرت و » 
«شگفت باندم و گرفتاری خویش را مجال سوال و جواب» 
«بیش از این نماند تا بتحقیق تفصیل این سر گذشت را ان 
«آخوند بپرسم . تا این کد شبی مخصوص برای سیر حالات» 
«خرافات دلالات زارین به‌صحن مقدس رفته‌بودم بالاتفاق» 
«به جناب قدسی‌القاب آخوند مذ کور برخوردم بعد ازتعارف» 
«رسمی» کیفیت آن کیسد استخوان وقوطی هن را پرسیدم .» 
«بعدا زآه‌وانین گفت ای حضرت‌والاا لحمدی شمااز خودبانید»» 
و کی غریبه نیستید. آن استخوان‌ها را که دیدید جنازگ» 


«مرحوبه والده بود کهبپاس داری‌حقوق‌ماد رم خواستم نعش» 





29۳۰ 


«ایشان را تازه به کربلا ببرم بوفق نشدم تا وقتی درجلد » 
«عاشر بحار مرحوم بجلسی تفصیل زمین کربلا و فضیلت » 
«آن را مطالعه نمودم که اگ رکس یکناهش بیشتر از ب رگ » 
«د رختان‌و کف دریاها و ریکک‌بیابانها باشد اگر یکی بارچه» 
«استخوان آن را باد ره کربلا ببرد» تمام گناهانش آمرزیده» 
«وبی‌سژال و جواب داخل بهشت میشود . از آن وقت عزم» 
« کردم امتخوانهای مرحوبه رابه کربلا بیاورم حمد خحدای» 
«را که امسال بد ین ثواب موفق شم ,وقتی که ب ه کرمانشاهال» 
«رسیدم سردم گفتندعثما نلوها ‏ زجنازه مرده هم گمرك میگیرند ِ« 
«این فقره خیلی موحب اتاط و اضطراب من شد که مبادا» 
«د رگم رکخانه چشم نامحرم بر استخوان های مرحوبه افتد» 
(«و کناه‌باشد» ازحناب ححها لاسللام آقای‌عمدانته کرمانشا هی» 
«این مسئله را استفسار نمودم کهآیاجائز است نظراشخاص» 
«اجنبی‌بر استخوان های کله و پا وسایر اعضای زن مسلمد» 
رافعد یاخور . حواب مرقوم فرهود ند : المودن حی فی‌الدارین» 
«موژینه را هم کلمة عابةالدلالهٌ المومن‌شامل ؛اوهم‌دا خل» 
«اين حکم‌است . البته دیدن نامبحرم خالی از اشکال‌واحتیاط» 
تست چون این بسئله را شنیدم بدین ال افتادم که 6 
«شا ید کاری بکنم که بدون نظ رکردن کم رکچیان جنازه » 
«را اک بگذرانم و بگریزانم 1 مجد دا امتفسار نمودم» 
رکهآیا گمرك دادن به عشمانلی حلال‌است يا حرام ؟ جواب» 
«مرقوم فرمودندء مرك خلاف‌شرع مطاع وآخد و منعطی هر» 
ردو عاصی و خاطی‌اند و فعل حرام مرتکب »> بگر این که» 


«ضرورت سمقتخضجی شود که آن وقت به حکم الضرورات نبیح- 
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«المحظورات حائز است. برحسب این دو حکمطاع لا زم» 
«الاتباع میارلد عزم جزم کردم که جنازة مرحوبه‌رااز گمرك» 
«بگریزانم 1۳ رفءق و همشهری خویش حناب مل زلفعلی 6 
«#رسیلم ومشورت کردم که‌شیخوا هم چنا زور زگمرك بگریزانم» 
«چه باید نمود. فکری ژیاد کرده‌عواب داد استخوان‌های» 
درشت از قبیل کله و قلم های دست و پا را خرد و خاکش» 
«نموده و در کیسه بریز ودرتوبرة جویابوی‌بگذار #نه کسی» 
«سلتفت میشود نه ضرر گمرلد بتو میرسد . ای نواب والا 1» 
«استخوان کلهُ مرحویه را که عمده بود در هاون کوبیده و« 
«و درکیسة علیحده ریخته و سایر استخوان‌ها را هم خرد » 
« کرده ودر کیسُدیگر گذاردم ودر توبره یابو نهاده‌ورویش» 
«را به چو انباشتم و به رانکی یابو آویختم . از درما ها ها 
«تاسیب از برکت ایام علیه السملام بیصییت به عدلامت» 
«آمدیم و کسی ملتفت نشد . گمرك خانقین را نیز ندادیم و» 
«از کیسه برده دوتومان ی فد ولی در مسیب دچان 
مصیبت بزرگی شدم و آن این که د رکاروانسرای آنجا از» 
«ازدحام زوار» جاو منزل نبود» با چندنفر رفقادر بیرون‌خان» 
«با رانداختیم ,یایو میخ طویله را کنده‌ویکسر برسرتوبرهمعهود» 
«رفته حو ها و استخوان‌های کیسه راتماما خورده و ازمرحوسدُ» 
«والده اثری نمانده شما تصور فرمایید که از دیدن‌این قضیة» 
مد هشه جد حالت‌برمن دست‌داد , یابو را بستم ورتم ۰ 
«آخوند ملازفعلی آمد وسبب گریدام پرسید . چون‌تفصیل» 
«رانقل کردم و از مقدمهمرحومهٌوالده خبردا رگردید» گفت:» 


«آسوده‌باش» نقلی دجمب یت ۶ چارةٌ آن نا سامت » غم مخور,» 





ت2۳ 
ات تن 
یس لا 
یاک سره 


۰.۳۰ 


۰ ک ۰ 
« گفتم چاره او چیست ؟ گفت: بدا ن که استخوان های‌سرحوسة» 


«والده‌ات الآن از شکم این یابو بیرون نیست و اسب هم » 
ربا تدف سح نیس تب که خورا کش استخوان باشد و معده‌اش» 
«هضم آن بعواند تا دوازده‌ساعت‌دیگر آنچه از استخوانها» 
«خورده‌یا قی دیکتد یاءبابهن میاندازد و تکلیف ادن است» 
رکه یک روز در مسیب لنگ و اقادت‌نموده و بهن راجعع» 
« کرده با نعش مرحوبه به کربلا بیاوری و یقین نمایی که» 


کله برحوبه در بهون اوست . ای‌ثواب والا هوچ نمیدانی» 
۵ از شنیدن این کاهات کم سار آیات که‌حل رل مرا» 


نمود جقد ر شاددم . یک روژ توقف نموده و پهن یابو رادر» 


«غربالی جمع کرده‌در قوطی حلم ی‌نموده و با سایر استخوانعا» 


ود رکیس 4 کرباس دوخته به «ثربلایمعلی آوردم» همان کیسه» 


رکد شا دوگذر کخا کربلا بدست عشمانلوها دیدید که» 
او را ترس بند که‌جچشم نا محرم به استخوانل» 


«مرحوسه بیفتد» همان حنازه والده بودء و آن قوطی‌حلبی پر» 


«من راضی نمیشٌدم 


«از پهن که بیرون انداختند و من‌مضطریانه دویده و عبای» 
«رخود را بر اوپوشا نیده وآن را جمع نمعودم 16 مرحوب+4بود» 


« که‌امروز بحمد الته تعالی هردو در زسین خیمه گاه‌بر برحجله» 
ِ حناب آخوند» نام ناسی و اسم‌شهما» 


۶ گزت. مخلص‌شماملاحسین‌علی» 


«قاسم مردفونند و 
«چیسست و شهرت کجاست 
«یزدی فخرالذا کرین هستم , گفتم : به کل پد رمرحوبه 4 والد8» 
گوربگورت ریدم که‌البته ثوابش بیشتر است از این زیارتی» 
کوک تو آبده‌ای و برای آن برحوبه ۵م بهتر از شم آن» 
یمد گاه» 


«شغال ها بیا ات که احشت‌آن سقرسکان را از رون 
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« بیرون آورده بیخورند یا ده روز بعد تون‌سوزهای حمام » 
همادا را زیر دیگک حمام میسوزانند» یا آنکد سدباه‌بعد» 
«برژ گرهای کربلا با زباله و نجاست‌زور به‌زمین‌سبزیکاری » 
«بید هند ؛ از نظرم دور شو که مرده‌شوی هرچه خر ایرانی» 
«است‌ببرد بخصوص یزدی‌یشوم را این همان‌خاك اس تکه» 
«تخت کیان راسرنگون کرد ومردسش همان زن جلب ها هستند» 
« که دختر پادشاهان را ءرب‌های بی‌ناموس اسی رکردند و» 
یزدیان این معنی را عار و ننک نشمرده » حالا استخوان» 
«پوسیده سر عجوز را میترسند نامحرم ببیند ..,» 


کل لا >< 


بسا زمیرزاآقاخان کرمانی کسروی‌بدین رسم انتقاد های‌بی پروا و کوبنده‌ای کرد 
از جمله نوشت: 
«در ذحف بوی کندلاشه های انسانی همراه با گردو» 
«خاك » هوا را پر میکند . این‌مرد گان بوی گند گرفته رابه» 
«صحن هم بیاوردندو طواف مید هند . یکی‌ا زکارها درنجف» 
«رفتن به پیشواز جنازه‌های بزرگان و توانگران است که هر» 
«جند زبان یکی را از هندوستان یا از ایران و یا از حاهای» 
«دیگر میاوردندا» 
سال‌ها پیش از آن نیز یکی از رورنامه های «برلن» مقاله‌ای‌در این بارهچاپ 
کردم و از جعله چنین نوشته بود . 
ود کل > 
« .. زیارت اما کن مقدسه آرزوی قلبی و خواب» 
«بچکانهُ هر شوعه است که لااقل یک‌دفعه‌در مدت ع‌رخود » 


۱- گفت وشتید» ص ء ۱. 








3 


«اباً کن وش کرفته» وا یکنسمکنباشور 3 ب؟ 
ر«آن جا مدفون گردد , ,نعشن را به نمدپیچیده یا در تابوت» 
گذاشته روی قاطر می‌بندند . عالب اوقات حیوان بدبخت » 
«رمجیور به حمل چندنعش تمد بیج می‌بانسد . چون حق‌الحبور» 
« مرده از حق العبور زنده بیشتر است غالبا استخوان‌هارا به» 
«طرز قاچاق لای اسباب‌های زنانه مخفی نموده یا آرد کرده» 
«به کل آذوقه همراه بیبرند . وقتی‌مسافری به بازار رفته بود» 
راز رفقای خویش خواهش نمود که درسوقع پختن نان از» 
«آرد اوهم پرداشته باآرد خودشان نان بپزند ,شخص‌بزبور» 
ربا زاره جوردن نان ماتفت ش دکهدخالك» 
«استخوان مادرش را به حای آرد صرف بختن نمودها ندچول» 
«حل این سالهٌ معضل از عهده زوار خارج بود از قونسول » 
«استفتاء نمودند تا شایدبه امتقامت‌عقل سلیم او درگشودن» 
« این عقده موفق گردند. قونسول راه عملی ذیل را پیشنهاد» 
«نمود: زواری که در خوردن نان ش رکت داشتند مسهل » 
«خورده از خوردن غذای دیگر احتناب ورزیده تابدین طریق 
«شیخص مزبور موفق به جمحآوری خالك بادر مر حوبه‌شده»» 

«روح او را با دفن حس‌دش در مکان مقدس شاد نماید۱» 

ب عد زد 

"کسانی که نمی‌توانستند» برد خود را به راه دور بفرستند وهزینة گزاف‌آن 
را بپردا زند» به قم ویشهدبیفرستا دند . پویژه قم که به‌علت ها یی - از جمله نزدیکی 


بد تهران- برده بیشتری‌می برد ند (وهنوزهم میبرلد . و مثلی‌است‌تازه و نو صا درات 


ِ بهنامة فرنگستان» چاپ برلن (بنتل از : ربا هنامه بهمن‌باه واسفندیاه»ه ۲۱۳۲ 


از انتشارات «با هما دآ زرد گان» زیر عنوان «برده کشی» ۵ 





۰:۳۸ 


قم آخوند است/ وارداتش مرده) محملد مسبعود در یکی از داستان هایش در بارة 
مرد گانی که از شهرهای دور و نزد یک رد قم میاو رد ند چنین نوشته است ۰ 
لد > 


یش[ 


سم 


چون راه «ور ووسائل نقلیه منحصر بد 
«قاطروالاغ بو" چندین روززیرآفتاب‌ننوزان‌ما نده‌ونعش هایشان 
« متعفن‌میشد . تابوت‌هایی کد نعش ها رادر آن جامیدادند,» 
« غالبا با تخته های‌نا زلد *رست شده و در موقع طناب‌بندی» 
«خرد شده از هم دربیرفت و چربی بدن مرده از جدار آن‌به» 
«نمد تا کلیش یک به آن پیچیده بودنط» سرایت نموده » تا » 
«مسافت زیادی بوی کند و ذعفن را منتشر ممساخت ,» 

«سوقعی کهاین نعش های گندیده‌شده‌رااز تابوت‌های» 
«خردشده‌برای گذاشتن در قیربیرون‌میاورد ند ۵4ترین تماشای» 
«سا کود کان بود . گاهی ای مرده‌ها از کفن بیرون آمده» 
«و ماناخن های‌حنا بسته آن ها را میدیدیم که‌مثل چوب روغن» 
«آلودی خشکد و چرب می‌باشد؛ و زمانی قسمتی از موی‌سر» 
«یار ی ده لا کال کفن پیرون آ ار کرده و با دیدن 
«سیاهی یا سفیدی؛ جو گندمی بودن تشخیص میدادیم که» 
«مرده جوان يا پیر یا کامل بوده است , . . ۱» 
کل< > 
در بارة بردن برد گان به « اما کن مقدسه ».» هیأت دولت درسال وم 
خورشیدی تصویب نامه‌ای گذرانده و مقرراتی وضع کرد , 


ِ- ص ۰-۰ , 
۲- نگاه شود به : مجموعرٌ مقررات پزشکی و بهداشتی وزارت بهداری » کرد آورده 
بورقاسمی» تهران ۲ ص۱۹۹ وپس از آن . 





بر روی سنکک مزارم بنویسید 


من شهید عشقم میازاریدم" 
دس ووو 


کنده کاری کت کور پیشینه‌ای کهن دارد" درکتاب دینی ایرانیان 
پاستان» ویرانسا زی گودهاء ازع شمرده شده‌است" . برآوردن گور از سطح زمین 
وتان ریگ برروی گور و برپا ساختن گنبد و بارگاه برآن» در صدراسلام‌معمول 
نبود؛ چنانکه گور پیغمبر اسلام نیز در آغا زکنید و بارگاهی زداشت ۰ محمد را در 
ان عايشه به خاک سپردند و سال‌ها پس از بر دک او» دورو را دیواری بلند 
کشیدند؛ کشیدن دیوار هم از آن روی بود که گور پیغمبرس‌جد و زیا رتگاه‌نگردد . 

کور علی‌بن ابی‌طالب نیز تا زمان هارون‌الرشجد کنید و با رگاهی نداشت . 
گورحسین بن‌علی‌نیز چنین بود * . 

کت زبان و پیشرفت شیعتبری داز ایران» کار ساختن گنبد و بارگاه ۳ 
کورها بدانجا کشید که همه میدانند در دوره‌های| خیرفرقه‌وهابیان» یکی ازخنانشان 
منع گنبد و یاوناسازی بود ا<مد کسروی و ند و با رگاه ساختن ب رگورها و 
زیا رت کردن آنها را » بت پرستی‌شیعیان می‌نامید" . 


عله عله لد 
کرد کید کرد 


از دیرباز بر سنگ گور کسان شرحی در نام و پاینام و شغل و تاریخ ب رک با 
اشعاری بفا رسی یا عربٍی و آیه‌ های قرآن و نقشی ها دی ارگ و بر دب » می کندند . 
شعرهایی که در ور می‌نگا رد ند به وضع رت ار و دیگرویژ گیهای 


برده ی داعت۷ را بر سنکی گور سا هی با پهلوال» دقن شیری‌می کندند و 


#9 
چند بیت مناسب حال هم در شکم شیر یا پا لا و پایین سنگ گور مینگاردند ۰. هم 
| کنون نیز در پاره‌ای‌از ایل های‌جنوب؛ هنگامی که‌سواران و کد خدایان و کلانتران 
در زد وخوردی کشته شوند» برسر گورشان تندیسه‌ای از شیر میگذارند! . دراصفهان 
روی ستکث گور زنی روبنده‌باف» نقش ابزار کارش کنده کاری شده شده است۱۰. 
گاه شاعری برای سنگگ گور خود شعری سروده؛ و گاه کسی وصیت کرده که 
بر سنگک گورش فلان‌شعر را بنگارند۱۱, 








و آشی و ما محذ 


, ترجمه فارسی یک تران کردی .نتل از ء ترائه‌ها ی کردی» محمدمکری» 
ص ۰۹ 

۲- ریگ قبرهای بسیاری با نام هایایرانی که تا ریخ آن‌ها با سال های‌سمهری 
داده شده پرا کنده در چين یافت شده است .. . از همه مهم تر یادیان مهری است 
کدد ر«هسیان‌فو» پردانش‌ده ات . آن چه‌نظر عیسوی‌ها را به یادمان «هسیان‌فو» 
و نگ قبرها اتخست جلب کرد » چلیپا هایی بود که روی قبرها و بالاای سنگگ 
رهسیان‌فو» کنده رده است و فکرها و رسم های عمسوی اور غاد راتوهتهروت 
بنگگای نوشته های‌د یگرب ه آذعا برميخوريم .از این پژوهندگان اروپایی این با زسانده‌ها 
را عییروی گمان کرده‌ا ند ,.. ولی در بارة چلیپا » میدانیم که آن یکی از نشان‌های 
بهرک بوده که هه‌راه خود بویردندو حتی سربا زان مهری رم داغ چلیها روی پیشانی 
خود داشتند» . زشریه انجمن فرهنگگ ایران‌باستان» دورة یکم » شماره سوم» مهرماه 
۱ ص ب-س مر (نقل باحذف) . 

در بارة شکلی‌از صلیب نوشته اند که «علاست کاشی هاست و از چندهزارسال 
و ازبیلاد در آثار ایران و مخصوصا گاشانل دیده میشود» (نگاه شود به: خط و 
فرهنگ» ذبیح بهروز) . 

و نیز نوشته‌اند که درتا کستان (سیاه دهن» پیش ازاین) مقبره‌ای است » 
روی بزاری چهار علامت شبیه جلیبای تشکستدضد بهود کشیده شده و در وبطاین 


چهار علامت نقشی اس تکه ظاهرا شکل گلی نقش گرد یده . این مزار ظاهراً از آثار 


۰:۲ 
دورة سلجوقمان است» مینودر (یاباب‌الجنه)» کارید (برای دیدن گور و نشان‌صلیب 
صفحه هي ری آن کتاب دیده شود) . 

س- نگاه شود به : وندیداد» ترحمه داعی‌الاسلام؛ صن ۰۷۱-۸ 

ء- کیوان فزوینی نویسد : « ... امام زین العابدین نشانه بر قبر امام‌حسین 
نهاد که‌صحرا نشینان واهل کوفه به زیارت‌بيامدند وآن تا عهد صادق(ع) بود کد 
آب حضرت به همان نشانه یک چهارطاقی روی قبر ساخت» تا آنکد دیالمه به‌رقابت 
ابراء عباسی که همدهنی بودند گنید و بارگاه ساختند و شهرآبادی شد» استوارنامه» 
کن ۱۷ ۰:۲ 

۰- رهبر این فرقه بحمد پسر عبدالوهاب بود کد <د ۱۱۶ ۱ق .در نجدچشم 
بجهان کشود (زیرنویس صفح م ه کتاب : سازمان های تمدن امپراطوری اسلدم؛ 
استا یسلائن گویان ترجمٌ ف» طباطبایی) . ومی گفتند ایرانی است (نگاه شود به . 
مجملی از عقاید طایفه وهابی و اقدامات عجیبذآنان»شمس العلما؛ تهران»ع ۳۰ ,). 

<- نگاه شود به : شیعیگری (یا : بخوانید و داوری کنید)» احمد کسروی؛ 
وگفت وشنید» از همو. 

ب- محمدصالح شیرازی که در ۱۲۳۰ق (۱,م) به فرنگ رفته» هنگامی 
که به جلفایآذ ربایجان رسیده»د ر سفرنامه اش مینویسد: «. . . به تماشای‌قبرستان 
رفتیم» در بالای هرقبری آثار و علامتی است . برخی شبان و صاحب گله بوده‌اند ؛ 
صورت گود‌فند در بالای قبر آنها کشیده‌اند ‏ بعضی صورت آدمی در آن بود ء گفتند 
هنگام عروسی اینها مرده‌اند » (سفرنامه محمد صالح شیرازی » نسخه عکسی آقای 
فریدون آدمیت) ۲ 

ٍ- نگاه‌شود به ۰ ایرانیان‌در گذشته وحال 6 ولفسن » ترجمهٌانصاری»ص سم ب ۱و 

۰ رادا00 اه رمجن ‏ ,کووه. 17 

و- نگاه شبود به : کتاب ایرانشهر»ج ۱» ص ره ۲ . 
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سروانه یک کرباس» حمال زاده» چاپ ء ۱۳۳ ص 2-۰ ۷ (چاپ‌حبیمی؛ 
ج »ص۷۳ ۳ 1 

,-درسفرنامهرضاقلی‌میرزا آرد هکه: «.. . , خاقانمغفور( - فتحعلی‌شاه)مقبره 
ره جهت خود مجون و بنگگ مردر بسیار خوبی از اشعار درربار خود نقر و حجاری 
زموده آن گوهر پاك رادرآن خاك و تربت پاك سپرده و روی آن حضرت را نیزبتربت 
جناب حاس سآلعبا حضررت شید المع علیه السلام که در حیات خود خاقانمغفور 
بقدر یکصد من تبریز ذخیره کرده و جمع نموده پوشانودند» (سفرنایه رضاقلییرزا » 
د تون با بیخانة مجلس‌شورای‌سلی»ءص ع ) ۰ 

در تاریخ عضدی آیده که این بیت : 

پود | زهلالك ماگذری گربخالك ما لد نه قدم به دل دردنالگ ما 

را یکی از شا هزاد گان وصیت کرده بود که بر ستگگ گورش بنگارند (تاریخ عضدی» 
)9 

ایرچ‌سیرژا در مهنویی بدین مطلع«ای تکویان که دراین دنیایید . . .» (نگاه 
شود به : دیوان ایرج‌ییرژا» چاپ محجوب » ص , ه ۱) و پروین اعتصامی درقطعه 
کی تن اغاز : و ال اروش این ات ۲۳9 (نکاه#هنژد ابد "3 بوات 
پروین » ص ۲۷۲ 0( شعرها یی سروده‌اند . 

و «علی| کبر شاهی که در نواختن سنتور و تار دست داشت و در زمان 
ناصرالدین‌شاه» وقتی که نقیب الممالکک برای ناصرالدینشاه نقل میگفت» او هم به 
نواختن سنتور میپرداخت؟ و درمنال ۱۳۰۲ دورتشه ات ۳ وصت ره که بن 


رباعی روی سنگ قبرش نوشته شود: 


افسوس که روح د ربدن نیست ۳ یکک بلبل مسعت در جدن نیست برا 
یارال و برادران ۳9 یادکنید رفتم مفری 4۳5 ایدن کت زا 


نب کشت موسوقتی ایرال» خالقی»ءج ۱ »ص ۶ 1 ۶ : 
ت برایآ گا هی‌بیشترد ر بارسنگک گورها واتدعار ونقش هایی که بر آن‌مینگا رند 


نگاه شود به ۰ مپذودر کر ص‌ , سب درفشی ایران و شیر وخورشید » نفیسی 6 


۶ 


ص ع-۷۳؛ اورازان» آل‌احمد» ص 6-۰ ۲؛ تات‌نشین های بلولك زهرا» آل‌احمد»ص 
۸-ب؛ یوش» سیروس طاهباز ءص وه ؛ فشندك» هوشنگی پو رکریم» ص وم ؛ 
خیاو »ساعدی»ص ده و ؛ایلخچی»ساعدی» ص ۰2 ۱۲ و ص ۲۳۰-۱ ما هنامة 
ایران آباد» شم آبان ۳۰۹ مقاله دبیرسیاقی بنام «شاه‌داعی شیرازی»؛ ماهنامة 
هنر و مردم» ش۲۳؛ دورهةٌ جدیدء شهریور ۳ عم ,» مقالث «سنگگ قبرهایی ازد هکدة 
فشندك»»به خامه هوشنگگ پو رکریم» چنتة درویش» احسانی طباطبانی» ج۱»ص 
۱۳-6 ؛ جغرافیای اصفهان» میرزاحسین خان» بکوشش بنوچهر ستوده» صم ‏ »عقاید 
و رسوم عامة مردم خراسان » شکورزاده.ص ,۰۱۸۷-۱۹ 








صلی از کتاب 


مدالت 


زوشته زیر» بخشٌی است از یک فصل از کتاب «حالت» نوشته میرزامحمد حسون 
بلک‌الکتاب فراهانی , از دیباچة نودسنده بر کتابش برمياید که آنرا درسال ۱۳۰۲ 
جر پیوشنتن آغا زکر این اما درامال .۲ خورشینی در چا پخانه 
۱ ربغان» به جاپ زسیده است نی است با ارزش و پرمعنی ء با نثری مخته ویخته 
شمیوا و ربا وروأن . 


ملد 2 >< 


. ۹ بیما ر بدحال شدلشکر ملک‌الموت» 

. «از اطراف به خبال افتند و سانند پروانه به دور شم عگردش» 
«جمع آیند ِ« 

راو حجا لا سللام به هوای ثلت و هم ایام با ده» 

«د وا زده‌تفر از رده کرام برای‌عیا دت‌تشریف سا ورد ند ؛خور» 

«به بیه‌ار بید هد کهشریعته‌دار بد احوال پرسی آمده . بیمار» 

«بیچاره یکباره دست از حال شوید و به یکی از پسرها گوید» 

«عدمت آقا عرضن کن ۱ پم الته ! این پسر همین که دم در» 

رخدست آقا رفت و پیغام پدر گفت رد آقا عرض‌سمیکند وا 


«نفه‌مید یم وصیت کرده‌یا زکرده است .ازآن می ترسم حضرات» 


همه را یکحا بیرند و حق با را هم بخورند و ثلث هم‌معجن» 


۱ 


اه 


«شود . شما در جزو از روی سنت و وکتاب قدری با او سژال» 
«وجواب فرما ئید و راه را به او بنمائید بلکه وصیت مفهوم 6 
«وثلث معین شود . آقا میفرماید» چشم» اطاعت میکنم , بعد» 
«عصا کوبان‌و یاانته گویان‌با هزار طمطراق وارد اطاق گردد» 
«بعدازطی تعارفات» عنوان‌مطلب کندکه: ا کر چدبح‌دات» 
«حال س رکان کوب ااست و سال‌هازند کی خواهید کرد ولذت» 
«در روزکار خوا هیدبرد ولی در عمل وصیت‌در آیات و اخبار» 
«تا کید بیشمار شده که بتقریر و گفتاردرنه‌یآید و نوع انسان» 
«را وصیت باید ووصیت از شرا یط دین و از اصول شرع متون » 
«است , دراین بین یکی از آخوند های یر ده میگوید. بلد» 
«وصیت مبارك است و مخصوصاً اسباب طولعمر است» مکرن 
«تجربه کرده‌ايم . بیچاره بیمار» مات نگاه میکند و گاه گاه آمم 
« مبیکشد . بالاخرهبیمار به هزار اصرار میگوید:من‌وصیت» 
« کرده‌ام» همه آسوده باشند و هرساعت دلم را نخراشند .» 

«بعد شریوت ۲ رو رد مر.ده می‌فرما یند کد د رفقر» 
«آن جوان د م در میخواهم به بیمار گوشه بزنم و محرباند» 
«سوالی کنم» شماهم سلتفت احوال باشید . سربگوش بیمار» 
«میگذارد» آهسته میگوید. به انار میل داری ؟ بیمار گوید.» 
«آری , .» 

«بعدمیگوید : نا خوشی‌سرکا رگویااز غلیصفراست » 
‌» بیما رگوید. بلی چنین است ..» 

«بعد بیگوید : قدری آذار خوب برای بنده ا زکند» 
«فرستاده ومن به‌جهت شما نزد میرزا کلبعلی‌خان داده‌ام ِ« 
«پیمار گو ید اجتیارباسر کار است و 





«اسم 
«خانه پیغام برای جذاب حچةالاسلام مرس ند همیشه ماه 


(« دسر 


۶ ۶ 


«حضرات حالسین هم ملتقت این گفت وشنو د ک4» 


بیرزا کلیعلی‌خان بیان‌بود هستمد , دعد از حانب خانم» 


ربلعقت زحه‌ات با بوده| ید و درهرمقام کمال العفات‌فرموده‌اید» 
«با زهم جز شما کسی‌و دادرسی نداریم و امورسان را به‌شما» 


«وامیگذاردم ءِ« 


«حناب میفرما رد + انشاء‌الله .» 


«دراین هنگام آقا یا اننه‌میتما ید و ازاطاق بیرون بیاید» 


«صیغ پیما ر بدوبدودر بین را هرو خود را به یکی‌ازهمراهان» 


« آقا میرساند و بیگوید به آذا عرض کنید من یکک لچکک « 


بیهتر نیستم و نمیدانم دراین حانه جطور بایستم و« 
رکف کوشستا ولنحد دارم . امروژ ادنحا و فردا بازار قیامت ( 
رتست را مچگیرم 1 این گردن کافت ها حمزی نمیگذا رند ءِ‌« 
رً خودد همینکه ضعیفه را می بیند تعوظ مج ندوبا لا ختصار» 
را زا حوالات اومستحضرمب‌شود و اسمتن را رد کر 
«آنوقت‌سبیگوید ِ آسوده باش» من آةا ر خوا هم د ردوحواب» 
«ا یشان بتو خوا هد سم و تکلیف خود را خوا هی فهحید .» 
۱ بدا رقول حنا ب ححلا لاسللام» 


دهد کد» 


» بعد کهآخوند به خحانهمم 


«پتوسط یکی از اقوام خودش بابن صمعه پیغام هم 
«تو در این چند روزه که و حه آوری میت هستند هرج4» 


«از نقد و حنس میدانی و آزچه وان ارات خانه بیرول » 


«بیاور و به خا نه همشیره مرلارف‌الد ین دستار و خاطر آسوده» 


«دا رکه مشارالیه بسیار امین و پرهی زکار است.این‌صیعد» 


۶:۸ 

«هم به محض این پیغام آنچه میتواند خانه ملا شرف‌الدین» 
«میفرستد .» 

«اما حناب شریعتمدار در بین راه که ازعیادت‌بیماه 
«مراحعت‌بیکند رو به‌سر ده می نما یندو می‌فرمایند: حضرات» 
«ملتفت نجوای من وبیمار بودید یا با هم صحبت مینم‌ودید؟» 

«همه بیگویند ۰ بله آقا ملتفت بودیم .» 

«آقا میفرمایند: در فقرة میرزا کلبعلی‌خان صحبت » 
«سیداشته گفتم برای او هم حقی گذاشته‌اید حریا دار » 
« گفت بالسوید . گفتم: مشارالیه بسیار با دین وامین است » 
رک ی 
«گفتم: پس‌ادل دهیلم دد وصایت به اسم اوخوانم واورا» 
«وصی دانم . گفت : اختیار با سررکار است. و مریدها که » 
«بعضی این کلمات‌را از بیما ردر فقرهة انار شنیده‌بودند»سئله» 
«را یقین نم‌ودندوهمگی برای شهادت وصایت مستعد شدند ,» 
«این» یکی از عسا کر ماک‌الموت بود که آمد وگفت‌وشنید» 
« ورفت: 

«بعد» همه با دل شکسته پهلوی بیمار نشست هکد» 
«یکث کاغذ از وزیر شدهر میرسد که احوال‌پرسی نموده واظهار» 
« تاطف فربوده‌ا ند . بعد دهباشی از جانب کدخدای محل» 
«مپایدواحوال پرسی مینماید که لورادتامیی دی هس 
«بقرمایید ,> 

«بعد خانه‌شا گرد میا یدومیگوید: آخوندمااعلیمردان» 
«جزوه گردانءرض مرکند که ما در خدمات‌س رکار حاضریم»» 


« هرخدمتی باشد زودثر رد ند بای ظرر نشود؛ که در» 





3 


راین بین یک‌عدد رقعه از مرده‌شورباشی‌میرسد که از قراری» 
رکد گفتند اولا" شما خبال دارید آقا را در خانه بشورید » 
«مرده‌شورخا نه» ادارة من است و این‌از جانب دیوان‌غدغن» 
رات .ثانياً شنیدهام برای شستن آقا کربلایی جهرانته راخبر» 
ر کردید و حال آنکه این محله به آن مرد» دوراست واین» 
«یحله‌سپرده به دی عمدالغقور مرده‌شور است» باهم یکث» 
«رسم و قانونی داریم » البته خودتان اهل دیوانید وهمه» 
«رسومات را میدانید؛ و کاغذ این تفصیل را خانه‌شاگرد» 
« بتعجیل» نع دیده میارددست بیما ر مید هد» بیمارهم یت ر3؟ 
«میخوا ندء آب در د یده‌سیگردا ند و یکبا ره‌دل به م رگ‌سی بندد» 
«و بیچاره از شدت کج خلقی می‌خندد» همه از این خنده‌رنجور» 
« خحوشوقت ودسرو روا زد که بحمد انتهآقا بهترشده که‌میخندد .» 
«بعد از ساعتی چند که میماند » اشکک‌حسرت از دیده‌چکاند» 
با که به چطور زن قحبه ها به هیچ و بیج بارا کشتند» 
«و یک مسامان بداد مانرسود و مرض‌ما را نفهمید» به‌حسرت» 


«بردیم و به عسرت رخعت ازاین عالم پرد دم ۰۰۰ 


له عله اد 
رد که ره 


«بعداز فوت پدره پس رکوچک‌تر قورً می‌فرستد دنبال» 

«وزیر وکلانت رکه‌آقاداداشم به خیالاینکه هرچه مال‌صغیر» 

روا بو ات بخورد و همه ائات‌البیت را بیرد » در اطاق‌ها» 

«را ذهر کرده و دورنیست تا بحال هم جیزی برده پاشد»شما» 
و 9 ۰ ۳ 

«هم زود نشریف با ورید وبالای«-هر او مهری گذاریدوتمام» 

«اموال را بسیا رید » بعداز برچیدلن‌ختم 6 وصیت بفهوم ومال» 


» هر کس علوم خوا هدند , وزیر و کلانتر با هزار طم‌طراق « 


۶۰ 


«تشریف میاورند و در اطاق ها را مهر میگذارند .» 

«واز یک طرف هم چند طلیکار میایند و درگوشه » 
« و کنا رمی نشینند وه ر کس را می‌بینند زمزمه مینمایند که » 
«این ها گویا دین و مذ هب ندارند؛ بال که را درش را مهر» 
«میگذا رند ؛ خدا نیامرزد مال مارا گرفت و برای خوداسباب» 
«ساخت و حال با را به زحمت و برارت انداخت؛ هزار بار » 
« گفتندبادر آجری معاماه‌ممکن نشنید یم ود یدیم آنچه دیدیم « 

«وا زطرف دیگر چون پسرها هریگ معتمدی خاص» 
« وبه یکی مجتهدی اخلاص دارند؛ وخود را در جزو مسَرد» 
«او می‌شمارند هریک شریعتمدار خویش را خبر کنند که » 
«برای نماز میت حاضر شود ودر تر که ناظر بود. به‌محض » 
«اين اخبار دونفر شریعتمدار با جمعی‌سر ده طرار حاضر آیند» 
«و برای‌نما زنزاع هافربایند ؛ بالا خره هریکک که‌قیول‌عامه اش» 
«بیشتر واز خدا دورتر و به ریا نزد یک‌تر است نما ز میخواند» 
«و آن شریعتمدار دیگر در آنجا برای خوردن ناهار میماند و» 
«ضمتاً با 32 خود صحبت‌دارزد و عیوب آن شریعتمدار » 
«دیگر میشمارند که در این ایام دین و مذهب بر باد رفته» 
« وبردم چقدر بی‌اعتقاد شده و اجتهاد چه آسان گردیده که 6 
«هرنکرهٌ بی‌دینی را اعتماد دارند و اسمش را جانشین‌سید -» 
« المرسلین میگذار ند. مگرهر کس عمامه بر سر گذاشت و » 
«چهار کلمه مسا ئل فقهارا از حفظ داشت مجتهد شدء حاشا, 
«و کل , .خاطرتان هست در فتره وصا یت ونظا رت‌ماول خان» 
«اين مردیکة نادان چه کرد و تمام مالش را خوردوحرمت» 
«عابه ارباب عمادم را از بیان برد.» 





۶ 


«یکی از مریدهایش گوید : ای‌آقا ! اين قسم‌سال» 
رکه به وزرو وبال جمع‌شده باید همین‌جور اشخاص بخورند» 
ر« وبیرند . 
چه خوش گفته است فردوسی طوسی 
کند د رکگ خر بود سکث راعروسی 
« همون میت حاضر کفر مسحض بود و هیچوقت‌طاعت» 
« و عبادتی نمینمود » همچ و کسی را با ید همچ و کسی نماز» 
«بخواند . ,. این مختصری از حواب و سوال آشنا وبیگاند» 
«بود . ابا گنتگو و مقال اهل خانهء ۱ 
«یکی از صیغه ها کدد ر زمان‌حیات میت‌ذلت‌داشت» 
ربه آن‌دیگری که عزت داشت بنای لد وس را میگذارد که» 
«عدا خواست با را از زندان بیرون بیاورد» بادر این حاثل» 
«یهودی بدیم» | لحمدانتها ز فیس وفروس مردم خلاص‌شدیم»» 
«حال هم باز دست! زطعند و تیره برنداشتهداند وافاده رازمین» 
ررنگذ اشته | ند» به خیالشان‌من زبان ندارم , خیر. سهو کردید» 
«چهل وچهارگز زبان دارم » پدر آدم را دربیاورم» جدش» 
«را سکف دستش میگذارم. شکر خن که احاقت کوراست! گره 
«نه چه آتش‌ها میموزاندی و چه اسب ها بیدواندی» حالا» 
کهمرده پشت سربرده حرافاید نمیشود زدءولی گوریکوربیفتد» 
رکه رذل پرست بودء هر جندة میان‌مانده‌را برما مس‌اطمینمود .» 
«آن‌صیغة د یگرد رجواب گوید: اینقد رحق‌حق کردی» 
«نامزد :45 را به گور بردی»حالا برو حنا بیند» پتیا ره یادن ٩۶‏ 
« هدوز مرده مرد که بزمین است‌چهوقت‌این است له نو ادن » 


۱ : ۰ ۱ 
«حرف ها] را بوئی؟ ! تابود که خوب بودم»حالا بیترسم چه ۰ 


۰۰۲ 
«,این خز نافیایعر د کز پالان میسازم رنگگ‌د گر» 
«قلتاق کهند» تو فکر خودت را یکن؛ من هزار بچه» 
«سثل گوشت دلنجه تورا یکساعت خفه میکنم و باز پدرت» 
«را آتش میزنم . 
«در این بین خانم خانه آوا زکند کد. ای‌حنده‌ها» 
« کوناه کنید؛ مارا رسوا کردید» آبروی ما را بردید » مردم » 
«غریب صدامان را میشنوند و هزار حرف میزنند. روحش » 
«بسوزد که اینطور بی‌سر و پاهارا جمع کرد و به این خانه» 
«آورد . 
«یکی‌از صیغه ها میگوید: ای» برو تو هم‌فیس نکن»» 
«در این خانه چه چیزهای‌ندیدهد یدیم وچه حرفهاا زهرنانجیبی» 
«شنیدیم » روح پدر هرخانمم هست ,. . 
«مقالات آنها بسیار است و این مختصر گنجایش» 
«ذ کر حالات آنها را ندارد . . 
«باری» بعد از آنکه کاربیت را دیدندو مجلس ختم» 
«را برچیدند ومبالغی خرج کرد ندواطرافی ها هرچه توانستند» 
«بردند و ذوکرها هرچه دانستند خوردند» آنوقت اول‌نزاع و» 
«جدال آشنا و بیگانه وقیل وقال اولاد واهل خانه است .» 
«اولین اختلافی که خواهد شددرباب امر وصایت» 
«خواهد بود؛ پسر | کیر ادعای وصایت خواهد نمود وپسر» 
«اصغر مدعی براین مطلب خواهد بود و هیچیکک از اینهارا» 
«تنهانمی گذارندو هریکت علیخده‌دا زودسته‌ای دا رندوا مسق مادعا 
*بعرونآرنداین وآن را وا هندد ید وشهود خوا هندطلبید و کنیگوی» 
«زیادخواهند کرد . بالا غره‌عرض و داد به دیوانیان خواهند» 





۶۰.۳ 
«برد» دیوانیان رجوع به حکام شرع خواهند نمود وحکام» 
«شرع هریکگ ازآن برید خودحمادت خواهند فرمودوطرفین» 
«رشوه‌ها نزد حکام‌شرع و عرف خواهند فرستاد و پول‌ها به» 
«رشی‌ود و و کلاخواهندداد و اینقدر منازعه و محا کمه کنند» 
«تا وصیت میت را بکلی ب رهم زنند» آخرقیل وقال‌قرار برا ین منوال» 
«د هن د که اموال را تقسیم‌دا رندوثات اورابزمین گذارند , بعددر» 
«سرثلت مابین آقا یان بعم خوا هدخوردو هر کدام بی‌د ین ترند» 
«از پیش خوا هند برد آنوقت قرار سید هنددرروز معینی‌همگی» 
» مجتعی شوند و اموال را تقسیم کنند ۰ در آن‌روز سش#خص » 
رتدا رلک ناهاری بینند و اشخاص‌مفصلهذیل نشینند: 
«موش و بقر وپلنگ وخ رگوش شمار» 
«زین چارچو بگذری نهنگ‌آید و مار» 

« از حانب حا کم شرع برای احل فلت ده رس ‌« 
«آ خوند؛ وزدر وکلانتر» دو عدد؛ کدخدای بحله و دهیاشی»» 
«دو قیضه ؛ وراث‌و وکلای آنها» یک‌طویله؛طلیکاران»چهار» 
«تخته »سسارء سه‌طغرا؛ بزرگ قبیله » یک‌طاقه؛نو کرهای» 
«رصاحب برده» پنجاه‌ذفر . 

«آنوقت سهر از در اطاق‌ها بردارند وهر چه هست» 
«در مجلس پیاورندوبتای‌تقسیم گذارند: حوا هربسیا رسطلوب» 
«و عصا وقام‌دان خوب» ملک پر متفعت و کتاب‌و قرآندرغوب» 
«بال دیوان است شا ل؟ سم و تفنک و وکاردشه‌شیر» حق» 
« کلانتر وسر کار وزیر اعت ؟ تمام حابه ولباس واتحضیر » 
«یاقوت‌و الماس و پرده‌های‌در ومتکاهای پرپر و سس ‌وفرش» 


«ورختخواب» از بابت فلت ال رشان شدریعت مآب است ؟» 


۰ 


«اسیاب بلور» ظروف‌سس؛ چنیی فغذور » حراج سمسار و مال» 
«طلیکار با زار است؛ قاشق و زیرفنجان ملیله ؛ حق بزرگ وم 
«ریش سفید قبیله است؛ پاره‌ای اسپاب خرد و ریز از قبیل» 
«صندلی و اسباب بیز از بابت مواعب و خر 
«جبه و عبا » حق دهباشی و کدخداست ؛ بافی؛ هرچه مائد» 
«بعد از وضع ده‌یکگ قیمت در میان وراث قسمت میشود و » 
«یکی دونفرهم از اطراف‌آیند وادعای ورافت می‌نمایند کد» 
«خوا هر مایاد ختر مارااین‌بیت درفلان زبان دیده واولادی» 
«از او بهم رسیده‌است و شرعآثابت کرديم و از حجةالاسلام» 
«نوشته آو رده‌ایم ؛ اینها هم هزار وسائل ووساذط آرند تاسهمی» 
«بردارند .» 

«اين تفصیل تقسیم اموال بود که عرض نمود.» 
«آمدیم بر سر اجزای خانه» ازخویش و بیگانه . صیغه‌های» 
«سیت درهمان چند روز هرچه‌توانستند بیرون مید هندوحای» 
«سنهری برای خود می‌نهند . یکی زن پیشخدمت او شود , » 
«دیگری فراشخاوت» یکی دوتا هم زن آخوندهای ی 6 
« کلفت که سابقا پخت وپز کرده بودند واسباب در خاناو» 
«برده بودزد . و این ضعیفه همین که بشوهر تازه رسید و» 
«نععت های بی اند ا زه ندیدو چندی افسار کسیخته چریدووضع» 
«لوطی اجلافی های‌نسوان شهررا شنید به خیال افتد که باید»ه 
«عرق نوشید وورق کشیدود رسلککلوطی اجلاف بود ومءشوق های» 
«نازه تحصیل نمود و همیشه تباید در خانه اند و این چند» 
«روز عمر را بایدخوش گذراند.: . بهمین خیال‌با شوهربنای» 


9 د تال ب دنه | به‌طلاق‌وادار و یک‌دفعه» 
: ی ر‌ ر 7 ر‌ 








۶ 


«مابیتشان فراق افتد . بعد از آن که مطلق‌العنان شد چند » 

«مجلس با هرژه‌های تسوان‌می‌نشنردوجنده‌های‌شهر رامی بیند» 

«و راز دل با یکدیگر به میان می‌نهند و آنها اين را شهرت» 

«می د هدند و فساق‌و فجار هم به یال این کد این زن‌فلان» 

«است و صاحب بال و حمال و جوان است خریدارش‌شوند» 

«وبا زاژفن کزم کنند: .9 هرروز متغول عیش و عشرت و » 

«شوخی و صحبت است و هر شب با یاری‌به بوس و کناری» 

«خواهد بود و ضمناً مشق ساز و تمرین آواز خواهد نمود و» 
«در مقام عشقبازی و رعنایی و طنازی تا بجایی اسب راند » 
« که هر غزلی از خواحه و شیخ را به اوزان مختاف خواند» 
«وهمین کهسالها بدین منوال‌ماند و هرزگی را از حدگذراند» 
«عاقیت به سیب فعنة بسیار بگیر افتد و در چنگ‌داروغه و » 
«وزیر اسیر شود و سرش را تراشیده و در جوال چوبش زنند» 
«ومالش را تاراج وازبلدا خراحش کنند و چندی‌به اصفهان و» 
«شیراژ رود و دوبا ره‌با زلف پاشنه تخواب باز آید که: 

«یاز آمدم باز آمدم از راه شیرا زآددم » 
اردك بودم قاز آمدم 

« و بدمحض‌ورود فورا رود را خبردار ودوبا ره‌مشغول کردار» 
«شود نا وقتی که از کار افتدء آنوقت جا کشی‌را اختیار و بر» 
«الاغی سوار و به این خانه و آن خانه رود و اسش را زن» 
«آقا یا زن خان گذارد و با غالب خانم های شهر سرو کار » 
«دارد و در این اوقات از آن مرحوم هم گاهی بیاد می‌آرد » 
«تا شربت مرک حشد و در کمال سعادت‌رخت ازاین حهال» 


رد مه ))) 


۶۰ 

«اما زن‌خانم خانها گر فی‌الجمله جوان باشدرندان» 
«از اطراف گوشه و کنایه زنندو در همان‌چند روزه‌خواستگاری» 
و و آنهم خواهد گفت : من بعد از آتا مرد در روزگار» 
«نعی بینم و «حین طور در خانه می‌ذشینم» شوهر من دول از» 
«او» گوراست و از سروت‌دور است کسی که به سواری‌اسب» 
«عادت کرده» خرسوار شود ۰ جا کش ها اصرار مینها یند ند 

«خانم جان دورت بگردم» منحصر به شما پیست؛ 


بره رکه بنگری به همین د ردمیتلاست 


«مرحوم آقا هم هر گز راضی نیست‌شما خانه بنشینید ومردم» 
«دنبالتان حرف بزذند و مالتان را زیر پا کنند و زیر دست » 
#روس و پسر بسر برید و شب و روز غم و غصه خورید .» 
«بعد خانم قدری اشک می‌ریزد که خاله گلنار چرا دست‌از» 
«سرم بره‌یداری؟ چرا مرا به حال خود نمیگذاری ؟میدانم» 
«پیشتر این حرفها را راست‌میگویی و خیر یت مرا میجویی» 
«اماشوهر دوبا ره‌برایآدم‌شو هر نمشود»جفت وصله نا هم‌رنگ» 
«است جز فکر خوردن بال آدم دیگر خیالی‌ندارند . بالاخره» 
«خاله گلنار بعد از سژال و جواب بسیار خانم راراضی‌سیکند» 
«و به شوهر جوانی مد هد , 

«وا کرخا نم از وقت‌شوهرش گذشته باشد یا بملاحظث» 
«پسر و دخترش شوهر نکند در خانه پسرش میماند وضمناه 
«به یکی از نو کرهای محرمش که سابفاً هم فاستش بوده » 
«می‌پراند . بعد از چند سالی که خوب جمع آوری مال کرد» 
«و حقوق خود را تماما از مال میت برد» روانبیت‌انته‌شود» 
« که‌پلکه‌در عرض را اه تلافی ایام گذشته "کند ‏ من همتکوه 








ره ۶ 


«در توی آب دحله بیت‌المال بلم‌چی‌های اعراب رامی‌بیند» 
«هزار اسیاب می‌چیندتا تایکک مجلس با آنها بنشینند ,باری» 
« درآن سفر خیریت اثر اینقدر از عرب و عجم وترك ودیلم» 
ر ذ کر خورد که روح آن مرحوم خبر شودولذت برد واگردر» 
«این یدت ا زکیر درست سیر نود چند سال در آن صفحات» 
رید خوردن بیت الحال مشغول باشدو پعد حاجیه خانم‌مراجعت» 
رز کند و از قبیل بد رالحاجیه ۳ نجم ال<اجیه یاشمس الحاجیه»» 
«لقبی بر حود گذا رد وتسبیحی هزار داند دردست دارد ونقابی» 
« جودانه بر رو و سح زرد ونعلینی درپا و حانمازی‌در ژیر» 
«بغل و هميشه به مسجد ها ود رنما ز پنجگانه دنبال امام است‌و» 
«در بیان زنها پمشوای ایام . بقول فاضل خان» از آن زرها» 
رکه به عرق جبین‌و کد یمین تحصیل کرده» ک هی بوریای» 
«مسمجد می‌بافد ووقتی آش عباسعلی بیدهد و اگر غریمی » 
« فقیری را هم بدست آورد بعاملد از ده به چهارده کمتر » 
رنمیکند , خلاصه ء 
«ا ین کار زنان پا کباز است» 


«افسون زنان بدد را زاست 6 


ازییا رات موسسه" مطالعات و تحقیقات اجتماعی 
با رهای تو سعه‌نیافته 

_ ی ۳ 

9096[ ۰ ۳ . ترجمة دکترهوشنگ نهاوندی ۱۳:۰ 

روش مردم شناسی 

۱ ممموزوووه ظ . ظ . ترجمة د کتر علیمحمد کاردان ۱۳,۰ 
متهدمه بر علم‌جمعیت 

دوک ۰ ۸ , ترجمة د کتر جمشید بهنام ۱۳۹۰ 
م ‏ طرح روان‌شنای طبقات اجتماعی 

وم ۳1۵10۷۷۵ ۰ 7 . ترجمهة د کتر علیمحمد کاردان ۱۳:۰ 


ج - روش مردم شناسی ( بزبان فرانسری ) 
وزع12217020[0 6 ۷۲60۳006[ 


و ۱۳:۰ 
_ وشندگ به ضمیمه حغر افیای طالقان ( دفترهای مونوگرافی ۱) 
هوشنکگ پور کریم - محمدحسن صنیع الاو له مهر ماه ۱۳4۱ 
حمعیت شناسی . جلد اول» دموگرافی عمومی 
دکتر جمشید بهنام مهرماه ۱۳4۱ 
۸ - انسان گرسنه ژئو پلیتیکک گرسنگی ) 
معاود) 5 . [ .ترجمة منیره جزنی (مهران) ۱ ۶( 
٩‏ - دوش (دفترهای موئ و گرافی ۲( 
فیروس طاهباز خرداد ماه ۲ ۱۳4 
ه- حغرافیای اصفهان ( دفنترهای موئوگرافی ۳) 
میرزا حیسن خان ۰ ؛ شض د کتر منوچهر ستوده مرداد ماه ۱۳۲ 
۱ حزیزه خاره وردورع استبلای ففت (دفترهای مونوگرافی 6) 
خسرو خسروی شهریور ماه ۲ ۱۳4 
۷ روشهای‌مقده‌اتیآماری 


د کر هپاسقلی خواجه نوری » مهندس عزت‌الته راستکار» 
نصرت‌الله سرداری ۰6 مهندس اپوالقاسم قندهاریان 0 


مهندس علی مدنی آپان ماه ۱۳۲ 
۳ - تاریخ احتماعی ابر ان در دوران پیش از تاریخ وآغاز تادیخ 
سمید نفیسی دی ماه ۲ 4 ۱۳ 


۰ ریال 
4۰ ریال 
۰ ریال 


۰ ریال 


۰ » ربال 


۷۰ ریال 
۱۰ ریال 


۳۳۰ ریال 


و ۷ ریال 
۰ ریال 


۰ رپال 


۰ ربا 


۰ ریال 


۶ - اصول‌حکومت آآن 


ارسطو. ترجمة پاستانی پاریزی اسفند ما۲۰ ۱۳ ۰ ریال 
۵ - ایلخجی ( دفترهای موثر گرافی ۰) 

غلامحسین ساعدی اسفند ماه ۱۳۲ ۰ ریال 
و تاریح احتماعی ابر ان از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان 

سعید نفیسی اسفندماه 4۲ ۱۳ ۰ ریال 
۷ - قواعد روش جامعه‌شناسی 

۵ . ۲ ۰ ترجمة د کترعلیمحمد کاردان خرداد ماه ۱۳۳ ۰ ریال 
۸ - ایل4اصری ( دفترهای مونوگرافی ۱) 

8 ترجمةٌ د کت رکاظم ودیمی شهریور ماه ۱۳۲ ۰ ریال 
۹ - روشهای تحلیلی جمعیت شناسی 

دکتر امانی هریورماه ۱۳۳ ۷۰ ریال 
۰ - )3نصاد حهان فردا 

دکتر هوشنگ نهاوندی شهریور ماه ۱۳۳ ۰ ریال 
.- بردسی مسائل احدماعی شهر نهر ان 

شهریور ماه ۱۳۳ ۰ ریال 

ِ/.- اصو ل بر نامه ريز ی رسد اقتصادی 

ترجمة دکترامیرحسین جهالیکاو آذرماه ۱۳۳ ۰ ریال 
۳- دوش مردم شناسی بسنیه 

۱ ترجمه د کترعلیمحمد کاردان چاپ دوم دیماه۳؛ ۱۳ ۰ ریال 
۳ - کذو ر های تو سعه نیافته 

ایولو کرت د کترهرشنگ نها ندی فروردین ۱۳۰۳ ۰ ریال 


۵- نمانندگان مجلس شورای ملی در بیست ويك ووره قانو نگذاری 
«مطالعة از نظر جاهمه‌شناسی‌سهاسی» 


خانم شجیمی تحقیقی شماره ۲ خردادماه 4 ۱۳ ۷۰ ریال 
- روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ( جلد ارل) 
ترجمةً د کتر خسرو مهندسی خرداد ماه ء ۱۳4 ۰ ریال 
۷ - اصول علوم سیاسی (جلد اول) 
دکتر رضا علومی امرداد ماه 4 ۱۳4 ۰ ریال 
۸ - و اقعیات حاصل از؛ارقام 
ترجمه مهندس قندهاریان یر ماه 4 ۱۳4 ۰ ریال 


۹- روش (ررسی وشناخت دلی ایلات عشایر 
لوشته : دکتربرویز ورجاوند شهریورماه ۱۳ ۰ رپال. 


۳ آبانماه 4 ۱۳ 


رن دوه آبانماه ۱۳44 
زد رخه‌ها وروش‌هاعا نو در روستا 
۱ شرا ورد 
زوشته : برس عطاءانته معتدل دیماه ؛ ۱۳4 
. ای توسعه اقتصا 
1 اه » ترجمةً د کترهوشنگک نهاوندی اسفندماه 4 4 ۱۳ 
#۷ سویاو رز ی‌ومناسبات ادضی‌دد ایرث عرید مغول (ج۱) 
تر یه کریم کشاورذ اسقندماه 4 4 ۱۳ 
۳۵- ویاورزی ومناسبات ارضی ور ایر ان عمد مغول (ج ۲ 
ترجه کریم کشاو رز اسقندماه 4 ۱۳4 
۳- اهل هو 
زوفته دکترقلانخسین سأعدی اردییهشعت 4۰0 ۲۳ 
,۳- مساثل روان‌شناسی حمعی وروان‌شناسی احتماعی 
تر جمه د کتر علیمحمد کاردان فررردین ماه » 4 ۱۳ 
۷۸- طالب آ باد 
تالیف جواد صفی نژاد اردیبهشت ۱۳۰ 
۳۵ م-ائل کشودهای آسیانی و افر یقائی . 
تألیف مجید رهنما مردادماه » ۱۳4 
4۰ بزهکاری نو حوانان 
ترجمه : دکتر ابراهیم رشیاپود شهریورماه » ۱۳4 
5 جمویت‌شناسی عه‌وهی جلد اول " (چاپ دوم) 
تألیف دکترجمشید بهنام آذرماه ۱۳۸۰ 
۴۷- تاریخ احتماعی کاشان 
لیف حمن راتی مهرماه ۱۳4۰ 
بع- بر نامه ریزی درپنج کشودر ارو پای غربی» شرقی 
ترجمة ابوالفضل قاضی خردادماه ٩‏ ۱۳4 
مع_ حجمعیت‌شناسی عمومی جلد دوم 
تألیف دکتر جمشید بهنام خردادماه ٩‏ ۶ ۱۳ 
و بامدی طایفه‌ای ازبختیادی 
زیر نظر: دکترپرویز ورجاوند(تحقیقی 4) ی ۱۱۰۹۱ 
و مارح روانقناسی طبقات اجتماعی . چاپ دوم 
ترجمةٌ دکتر علیمحمد کاردان امردادماه ٩‏ ۱۳4 


۳۷۰ 


ریال 


ریال 


ریال 


ریال 


ریال 


ریال 


ریال 


۷- ناد .بخ ابر ان از دددان باستان نا پابان سد هیچدهم (ج ) ۰ 
ترجمه : کریم کشاورز امردادتاه ۱۳۹۹ ۰ دیال 
۸- ناد یخ ابران از دودان باستان نا پا بان سد5 هیجدهم (ج۲) 


ترسجمه: کریم زکشاوز آذرماه ۱۳4۲ ۰ یال 
۹- جامعه شناشی طبقات احتماعی در آمربکا 
۳۶ آذرماه 4۲ ۱۳ ۱۰ ریال 
۰- وضع دشر ابط دوح علمی 
ترحمه : دکترعلء‌محمد کاردان اسفند ماه ۱۳۰ ۰ ریال 
۱ وشهای تحقیق درعلوم اجتماعی (جلد ارل) چاپ دوم 
ترجمه : دکتر خسرو مهندسی اسفندماء ۱۳ ۰ دریال 
۵۲- انسان گرسنه چاپ دوم 
ترجمه : منیرجزنی (مهران) اسفندماه ۱۳۰ ۵ دریال 
۳ه سینما و نوجوانان «آموزش فیلم» 
ترجمة : دکترابراهيم رشیدپور اسفندماه ۱۳۵ ۰ یال 
نظری به جغر افیای جمعیت 
ترجمه و تألیف : دکترمهدی امانی فروردین ماه ۱۳۷ ۰ریال 
۵- دنبای سال دوهز از 
ترجمة شریف لنکرانی خرداد ماه ۱۳۷ ۰ یال 
۶ چند مقاله در بادة دور نکری 
ترجمةٌ : امیرحسین جهانبگلو تیر ماه ۱۳4۷ ۷۰ ریال 
۷ -جهان سوم و پد.بده کم رشدی 
ترجمه : منیر جزنی تیر ماه ۱۳۱۷ ۰ ریال 
۸- حول دا نشگاه‌ها در ارویا و امربکا 
درجمه : ناصر موفقیان بهمن ماه ۱۳۸۷ ۰ ربال 
94 بور کر اسی در اجتماع نو 
ترجمه : محمد علی طوسی مهره ماه ۱۳۷ ۰ ریال 
۰- اصول بر نامه کز اری دشد اقتصادی 
ذرجمه : امیرحسین جهانبکلو آذر ماه ۱۳۷ ۰ ریال 
ِ -منا بع آمازهای جمعیتی در ابر ان 
دکتر مهدی امائی آذر ماه ۱۳۷ ۰ ریال 
۳- فربرست قالات مر بوط به علوم اجتماعی (جلد ارل) 
بهمن ۱۳۷ ۰ ریال 


۳ - از ثباط جه‌عی و رشد ملی 
نز جمه و تاانت 4 ابر امجزوچپوسر پر بخ واد ماه ۱۳6۸ ۰ ریال 
مر مر ۱۱۵۱9۵ هام۱ 











